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مب به حه الاسلام 


آقا میرزا محمدتقی حجة الاسلام مامقانی(متخلص بهه نیّره ) ازشاعران پرآوازه و ازعالمان ژرف اندیش 


و از افتخارات مذهب تشیع (در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ) است . 

اشعار نغز و پر محتوای او در واقعة عاشورا بسیار زبانزد است . 

آثار گوناگونش حاکی از معرفت. عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد . 

از آثار او کتاب کم نظیر «صحیفة الابرارا است که دریایی از فضایل اهل بیت (علیهم اسلم) را در خود 
گنجانده و در ضمن واگوية طرفه هانی از احادیث امامان «عبهم لت مغارف بلند و راه گشایی را به 
خواننده ارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتقادی و پاسخ بسیاری از 

سطحی نگری ها و یاوه بافی هاست. 

آموزه های سودمند این کتاب اندیشه و دل را صفا می بخشد و اصل بنيادین ولایت و امامت را در 
عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علبهم السلام) 


می سازد. 


اتشاراتقدي الاحسان 
تهران. میدان قیام ‏ بلوارقیام 
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تلفن: ۰۲۱۰۳۳۵6۱۳۱ 


یچره و وتو ون : 


ناکت قاطا 


وه 


«م ۱۳۱۲ق) 
8 


ترجمه فارسی 
سیارهادی‌حسینی 
یه رل 


ر 


ی 


۳ ب تصو ,1/۳ 
مقدمه 
" 
ار 
آقا میر زامحمدتقی‌مامقانی 
ملقب به حجة الاسلام نیرتبریزی 
«م ۱۳۱۲ق) 


ناشر: قدیم الاحسان / جلد: اول / نوبت چاپ: اول. ۱۳۹۹ 
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تهران: میدان قیام. بلوارقیام. نبش بلوارمشهدی رحیم. پلاك ۴۳ 
ی: ۱-۳۳۴۴۲۲۵۳ ۰۲ 
تهران: میدان انقلاب. خیابان کارگر جنوی. خیابان شهدای ژاندارمری, پاساژ 
کوثر پلاك ۷ 
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امام صادق 2 می فرمایند: 
ما اعرافی هستیم که شناخت پروردگار جز از یق شناخت ما 
اهل بیت 8321 حاصل نمی‌شود. ٩(‏ 
هدف از خلقت عالم معرفت حضرت باری تعالی است و این امر جز به 
شناخت چهارده نور مطلق حاصل نخواهد شد." 
در بارگاه معرفت به این ذوات مقدسه باید نعلین انانیت از پای کند تا بر عتبه 
و ضریح جلوات «لن ترانی» بوسه زد. 
در این مقام اين ابیات چه خوش سروده شده: 
نسیم قدسی یکی گذر کن به بارگاهی که لزرد آنجا 
«نیر تبریزی» این بار با نقل احادیثی در مناقب و معارف خاندان عصمت 
و طهارت در دیباچه‌ای به نام «صحيفة البرار» اهل معرفت را به آتشکده عشق 


خود دعوت می‌کند. 


۱ کافی ۱: ۰۱۸۶ 


3 صحيفة الأٌبرار (جلد اول) 


مجموعه حاضر که ملف آن را «صحيفة الٌبرره نامیده است پس از تطبیق 
با نسخه‌های خطی موجود و تحقیق و ترجمه آن توسط حجت الاسلام 
سید هادی حسینی در ۱۳ جلد و یک جلد تحت عنوان «نمایه‌ها» به زینت طبع 
آراسته شاه است. 

همت والای ایشان در ترجمه و تحقیق این کتاب فاخر ستودنی است. 

جا دارد از رئیس هیئت مدیره مسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان 
«حاج متعبور ارضی» حفظه له و اعضای محترم هیأت مدیره موس آقایان 
دکتر حسین الّه کرم و دکتر سید علی قریشی و حاج محمود ژولیده و حاج امیر 
عسگری که سعی و همت خود را در حمایت مالی و معنوی در چاپ آثار فخیم 
و محتوای فاخر در عرصه فرهنگ اهل بیت 3۲ مصروف داشته‌اند» کمال تقدیر 
و تشکر را بنمايیم . ۱ 

در انتهای کلام شکرگزار این توفیق از حضرت علی بن موسی الرضالفل - 
می‌باشیم و امیدواریم که این کتاب در مجامغ علمی و حوزوی جایگاه خویش را 
بیابد و موجب نشر بیش از پیش علوم و معارف اهل بیت 348 در جامعه شیعیان 


گردد, 


مدیرعامل 


جواد حیدری 


پیش گفتار مترجم ی ی و مه شاه اعیرس هماع ۱ 
خاندان حجهة الاسلام سر مق وی موه و وج ض ریخب مه درم دا اد اعد ۱۲ 
کتاب صحيفة الأبرار ی ی گیگ موم دمم 3 
چاپ‌های صحيفة الأٌبرار 2 
۱.جاپ سنگی. سال ۱۳۱۹ هجری و ۰۹ ۱۳۲ 
۲.چاپ حروفی ی ی میدس ۲ 
۳.چاپ پنج جلدی وه که او ری بای یه ید ما یگنس بهه ۳۵ 
۶ صحيفة الاأبراره چاپ دو جلدی هک ی ون ۳ 
۵. صحيفة الأأبرار: چاپ دو جلدی ی ۱۳۲ 
تسه‌هاق صسحیقة الایواز ی 
۱ نسخة دست نوشت موف ت ی ۱3 


۲ نسخهة دست نوشت سید علی بن احمد بن اسماعیل حسینی (شاگرد ملف) . ۳۹ 


آثار دیگر مولف و رک تقو ۳ 
آتشکده و 
لالی منظومه نو و وی 5 ی ۱ 
دیوان غزلیات ی 
در خوشاب در جواب قاردوشاب اه ها مت یاو ی 1۳ 
لفيّةٍ فی الطرائتف اه 
کشف السّبْحات فی تحقیق الصَفات و یی 2 


1 صحيفة الابرار (حلد اول) 


...سس 


مفاتح الغیب 5 نمی همجن ی وو وه وه رو مر وا او مه سر ۵ 

دیوان نیر یاو دس مرو جع ماو و مود و و ماه عم مب دوجو و اس ای ور 

جوامع الکلم ی و و وا مر وت او و ام ی ی وق 

نمونه‌ای از آشعار پر سوز و گداز نیّر وی مرو و و با 

نمونه‌هایی از اشعار شورانگیز یر رنه زور و وم ما ی ده ی و وی اف 
اندیشه‌های سیاسی اجتماعی م زه وووی م و و ماو ات ی 
دربارة این ترجمه ی دک ی و وم مه 
پاداوری لازم تم وه ری موی ویو رو رو ج و موه مس مه دما و و ما 5۵ 
تقدیر و سپاس هم مس مهس ف موه وی که وه نس امد ما بو و موی وه ما ی ۹ 
و مقذمة موف وه باه ماع بش6 هم نو عم و و رو و و ماو ی ۳ 
عنوان اول: پیرامون نکاتی در توحید و شناخت خدا به صفات. و ره و و ۸۲ 
عنوان دوّم : مستقل نبودن عقول در معارف اعتقادی و دلیل وجود انبیا و مد مج و ۱8۷ 
عنوان سوّم: در اینکه میزان راست ودزست در معارف. کتاب وسّت قطعی است و...۰.. ۱۵۳ 
رد متشابهات به محکمات 0[ وا 
تذییلی که در آن تفصیل هست (وارسی و شرح) ۱ ۷ 
تحقیقی دربارة خالی نبودن زمین از حجت و دفع بی‌کم و کاست شبهات مسئله .. ۳۹ 
جواب اشکالی که ظاهراً دربارٌ عرضهة خبر برکتاب و سنت وارد است تاه وی ۷۳۹۹ 
شیوه عرضه آخبار مناقب عترت برکتاب و سنّت ی 3/۳ 
عنوان چهارم: پیرامون روایاتی در صعب و مستصعب بودن احادیث امامان 252 ... ۲۷۷ 
عنوان پنجم : دربارة طرّق تصحیح آخبار به رجال ۱۳ 
شیوة ما در این کتاب و مج و یس مر وی وج و و ری وق 


پیش گفتار مترجم 
خطه آذربایجان؛ سرزمین عاللم خیزی است. دانشوران بسیاری از اين دیار 
درخشیده‌اند که شماری از آنان از نوادر روزگارند؛ عارفان واصل. رجالیان 
زیردست. فیلسوفان برجسته متکلمان جامع. شاعران پرآوازه. اصولیان 
ژرف‌نگر» فقیهان وارسته, کتاب‌شناسان بزرگ. سرداران و مبارزان دلاور و ... از 
افتخارات جهان اسلام و جغرافیای شمال غرب ایران است که آثار گران‌بهای 
آنها زیور کتاب خانه‌ها و دست‌ماية اندیشمندان و علماست. 
خاندان حجة الاسلام 
آقا میرزا محمدتقی مامقانی نیر تبریزی یکی از عالمان فرزانة آذربایجان 
است که خاندانش (در پی لقبی که ناصرالدین میرزا در محفلی به پدرش داد) 
به حجهةً الاسلام مشهور شدند. 
وی در روز یکشنبه دوازدهم جمادی اول سال ۱۲۶۸ هجری (از مادری که از 
سادات حسینی بود) در تبریز چشم به جهان گشود و نزد پدرش (ملا محمد 
مامقانی), شیخ احمد نجفی » شیخ علی خویی حاثری و ملاحسین خسروشاهی 


(پیش از هجرت به کربلا و نجف) درس آموخت. . 


1 ۱ صحيفة الابرار (حلد اول) 


(ر _ صحیفة لابرار جلد ود 
میرزا حسن بن علی (مشهور به گوهر). میرزا محمد حسین (برادر بزرگ 
میرزا محمد تقی)» مولا مرتضی بن عبد علی (مدعو به علم الهدی) و شیخ 
حسین محیط کرمانی از مشایخ اجاز؛ وی به شمار می‌آیند. 
وی» در خاتمه کتاب «صحيفة لأبرار؛ (هنگام طوّق اجازة روایتش) شرح 


حال مختصری از مشایخ خویش را می‌آورد و دربارهٌ پدرش می‌نویسد: 
اسانیدم به کسانی که از آنها در این کتاب روایت کردم: اسناد 
صحیح شفاهی دارم به شنیدن از پدر بزرگوارم» آن دریای سرشار؛ 
عماد دین و ملت. پشتوانة حکما و فقهای بزرگ, حجة الاسلام» 
محمد بن حسین تبریزی ممقانی... از زمانی که دست چپ و 
راستم را شناختم. در خضر و سَفر ملازم خدمتش بودم از 
در های افادات شافی‌اش چیدم و از غُرّر بیانات وافی‌اش بهره 
بردم» و حکمت الهی شرعی و اصول فقهی فرعی را با تحقیق و 
تدقیق ندش آموختم ... اجاز؛ عمومی از وی برایم اتفاق نیفتاد» و 
کوتاهی از من بود .... 
ملا محمد حجة الاسلام. در مامقان (حدود ۵۰ کیلومتری تبریز) به دنا آمد 
و در شب جمعه هفتم صفر سال ۹ هجری درگذشت. و در کمالات علمی 
و مقامات معنوی به درجات بالایی دست یافت و پس از تحصیل مقدماث 
و تکمیل سطوح, به عراق رهسپار شد و در محضر علمای کربلا و نجف. 
توشه‌ها اندوخت و از بزرگان آن زمان. اجازه اجتهاد گرفت و هنگام بازگشت به 
ایران. در کرمانشاه با شیخ احمد آحسایی آشنا گردید و از خرمن معارف وی 


خوشه‌ها چید. 


پیش گفتار مترجم ۹ 
میرزا محمد تقی ‏ دز ماقم لغیب1 بهمتأدیی پیات تاره 
چون والد علامه ... وارد تبریز شدند و بنای تدریس و وعظ درین 
بلده گذاشتند و با آن فصاحت بیان و بلاغت تبیان ( که بی‌ملاحظة 
تعصب پدری از نوادر روزگار بود) در نشر مناقب اهل بیت 
عصمت. مجاهده به نهایت رسانیدند ... امر آن جناب. روز به روز 
در ترقی و اشتهارو انتشار بود کار به جایی رسید که الآن بقّال‌های 
تبریز» تحقیق مسائلی در مبداً و معاد می‌کنند که فحول را (از سایر 
فرق) یاوق تعل آن کیست, 
ملامحمد, سر سلسله و بنیانگذار خاندان حجة الاسلام است. وی یکی از 
مجتهدانی است که با میرزا محمد علی باب ( که به خاطر آفتاب داغ جنوب و 
ریاضت‌های پوج. مغز سرش پوکید و خود را باب امام زمان نامید و سپس 
شخص صاحب الزمان دانست و سرانجام از ادعای نبوت سر درآورد و در اپران 
فتنه‌ها برانگیخت و قرة العین او پرده‌های عفت درید و آبروی پدر برد و خود را 
رسوا ساخت و...) در حضور ناصرالدین شاه قاجار( که آن زمان به عنوان ولی 
عهد در تبریز به سر می‌برد) مناظره کرد و به قتلش فتوا داد و این حکم به اجرا 
درآمد . ۱ 
میرزا محمد تقی در چند جای کتاب صحيفة الأبراره با بیانی طنزآمیز و 
شیرین به مناسبت بحث و مطلب. این ماجرا را یادآور می‌شود و تصویری 
بسیار زیبا و مُضحک از شکل‌گیری اين فرقة منحرف و کتاب سراسر چرند و 


پرند و آکنده از اشتباه صرفی و نحوی و عبارتی وی ارائه می‌دهد. 


۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


وی حدود ۱ سال داشت که پدرش از دنیا رفت. از این رو» برخی از 
ماجراها را که در زمان پدرش جریان یافت به یاد می‌آورد و در «صحيفة الأبرار» 
ذ کر می‌کند. 

از آنهاست: نوزاد دو سری که در تبریز به دنیا آمد؛ قضيةٌ سفیر روس و 
حکایت وی از صخره‌ای بر فراز کوه‌های «اردوباد» که بر آن نام «یا علی» روی 
سنگ نقش بسته بود و تا دل سنگ ادامه داشت؛ نقل سخن شخصی که شیخ 
آحسایی را از باب احتیاط تکفیر می‌کرد و... 

خاندان حجة الاسلام . حدود ۰ سال در تبریز مرجم خاص و عام بودند و 
نوه‌اش میرزا ابوالقاسم (فرزند میرزا محمد حسین ) یکی پس از دیگری» 
مسئولیتِ ادارةٌ مسجد معروف حجة الاسلام را ( که یکی از مساجد کم‌نظیر ایران 
-با معماری زیبا و هنرمندانه -به شمار می‌آید و به همت مریدان ملا محمد با 
شرکت تودهٌ مردم وبازاریان وتاجران ساخته شد) عهده‌دار شدند. 

هرچند همه فرزندان ملا محمد در علم و تقوا پارسایی و پاک‌دامنی» عقل و 
درایت شجاعت. مناعت طبع و دیگر خصال والای انسانی کم تظی بو ول انا 
در این میان. میرزا محمد تقی خوش درخشید و نام او با کتابش قرین شد و آوازه 
یافت و از آن پس از او با عنوان «صاحب صحیفة الأبرار» و گاه به خاطر اشعار پر 
سوز و گداز عاشورایی‌اش»«صاحب آتشکده» و نام تخلص شعری‌اش «یر» یاد 
می‌شود. 

با توجه به نسخه‌های خطی که میرزا محمد تقی در آن زمان در احتیار داشت 


پیش گفتار مترجم ۲۱ 


و از آنها حدیث نوشت. برخی از کتاب‌هایی که وی در «صحفة الأْبرار» نام 
می‌برد و از آنها حدیث می‌آورد اکنون ناپیداست و این کتاب -خود -به عنوان 
مأغذ و مرجع است و کتاب‌شناسان (همچون شیخ آقا بزرگ تهرانی) با آوردن 
نام آنها خاطرنشان می‌سازند که آن کتاب را میرزا محمد تقی مامقانی در «صحيفة 
رازه موه اسیت, 

وی افزون بر «صحيفة الأبرار» آثار دیگری به زبان عربی و فارسی (به نظم 
و نثر) دارد که گاه در متن «صحيفة الأبرار» به آنها اشاره می‌کند و ارجاع 
آمی‌دهد . 

میرزا محمد تقی در دوران خویش با شماری از بزرگان و عالمان مأنوس بود 
که عبارت‌اند از: ۱ 

و میرزا محمد طسوجی» معروف به لا باشی . 

ه میرزا کاظم طباطبائی. معروف به «حاج وکیل». 

ه میرزا فضل علی آقای مولوی» متخلص به «صفا». 

ه میرزا علی منجم باشی. فرزند میرزا جعفر. 

ه شریف العلمای اصفهانی . 

وی + با ادیپ الممانک فراهانی نیز رابطة دوستی داشت و در تقریظی وی را 
ستود و فراهانی» در پاسخ وی» ضمن اشعاری به ستایش از وی پرداخت که 
برخحی از ابیات آن چنین‌اند: 

عجبی نیست مر آن آیت رتانی را که‌کند زنده ز نو حکمت لقمانی را 


تو از آن شاخ برومند بزادی که ز فضل درس توحید دهد نخلةً عمرانی را 


۱۲ صحيفة الابرار (حلد اول) 


مسلکات کلمات تو به نیروی کمال .. عسقل بسالفعل کسند طبع هیولائی را 

تا به میدان ادب اسب هنر ناخته‌ای دست بستی به قفا فاضل میدانی را 0) 

رَقمّت ناسخ ریحان خط لاله رضان . بر شکسته خط طغرای صفامانی را 

دم عیسی زعسقیق لب لمل تو ورد گسهرت خیره کند تاج سلیمانی را 

وی 4 در فنون ادب و شعر استاد بود و به زبان فارسی و عربی و ترکی شعر 
می‌گفت و خط ثلث و رقاع و شکسته نستعلیق را زیبا می‌نوشت. 

یره در «صحيفة الأبرار» به مناسبت. وارد یک مسئله اصولی می‌شود و 
بحث استصحاب را به پیش می‌کشد و قسمی از آن را که تا آن زمان هیچ‌کس 
خاطرنشان نساخته است با بیانی روشن و رسا و دقیق مطرح می‌سازد و خکمش 
را باز می‌گوید. 

و از این روست که گاه به خود دست مریزاد می‌گوید . در کتاب «مفاتح الغیب» 
( که برخی از مطالب کتاب «صحيفة الابرار» را در آن نیز -به زبان فارسی - آورده 
است) پس از آوردن معارفی که کلید فهم بسیاری از روایات و پاسخ بسیاری از 
شبهات اعتقادی است و جهان‌بینی خردپسندی از گزاره‌های دینی را می‌نمایند. 
آنجا که می‌نگارد ائمه 95 با اینکه به همة عالم کون (از گذشته و آینده) علم 
احاطی دارند و بدانچه در عالم امکان ( خزينة اعظم الهی) هست. به علم اخباری 
عالم‌اند باز در هر آن. نیازمند زیادت علم‌اند. و به غیب مخزون ( که مخصوص 
خداست) علم ندارند و آن» وجود اشیاء است در مابعد حال تکوین اول؛ 


می‌نویسد : 


۱ مقصود از میدانی, ابوالفضل احمد میدانی؛ نويسندة کتاب «مجمع الأمثال» است. 


پیش گفتار مترجم ۳ 


برادر من مبادا مباداء چون ملاحظة این تفصیل را می‌کنی» ظنْ بد 

در حق این کلمات برده. ... با ظنٌ بد در حق این حقیر کرده... 

لا وال » این کلمات خلاصه اخباری است که درین باب وارد است 

ولی استنباط این تفصیل از آنها کار هر بافنده و حلاج نیست و این 

حقیر در مقام مباهات نیستم ؛ زیرا که: 

این همه آوازها از شه بُوّد گرچه ازحلقوم عبداله بُوّد 

" همچنین درمواردی عنان قلم را رها می‌سازد و معارفی را دربارهةٌ خلقت, نهی 
از آوردن اسم قائم اف3» موضوع مسخ حیوانات. مقصود از مسافت‌ها و 
عددهایی که در آیات و روایات دربارٌ خلق عالم و... آمده است. سر نوشت 
اجساد معصومین 2۸ و نیز سایر مردم پس از مرگ» چگونگی حضور عزرائیل و 
نیز اهل بیت بت در آن واحد بربالین محتضران( که به شمار در نمی آیند) کیفیت 
حضور علی ‏ در دیگر آسمان‌ها همراه با وجود وی در زمین. مسئله طینت 
مومن و کافر. و چند و چون بروز کارهای زشت از مومن و کارهای ارزنده و 
نیک از کافر و سرانجام آن کارها. نکاتی پیرامون اسم آعظم. تحقیقی پیرامون 
آقسام طی الارض و اشاره به وجوه ممکن آنها, سخنی در این باره که امام را جز 
امام سل نمی‌دهد (و نقد دیدگاه کسانی که این گزاره را برنمی تابند), اینکه کدام 
یک از خبرهای واحد. مقبول و کدام یک از آنها مردود است» تحقیقی در این 
سخن امامان 35 که فرموده‌اند «ما را با پارسایی و سخت‌کوشی یاری رسانید» و 
بیان منشأً تقسیم احکام شرعی به چهار قسم معروف. وارسی حال برحی از 
راویان, مانند: داود رقّی» حسین بن حَمُدان و... می‌آورد که انسان را به شگفتی 


۱ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


وامی‌دارد و ناخودآگاه. زبان به تحسین وی می‌گشاید و به یاد این آیه می‌افتد که: 
«بَل هو آیَات بات فی ضُدُّور لین وا العلم 4 ؛ ( این قران؛ در سیب 
کسانی که علم داده شدند, آیات روشنی است. 
در این آیه. سخن از عنایت و لطف الهی است که به افراد ویژه‌ای ارزانی 
می‌دارند و بیانگر آن است که تا شخص لیاقت لازم را برای این توجه ویژة خدای 
متعال نیابد. هرچند در راه علم بکوشد و در تکاپو افتد. به ثمر؛ُ مطلوب دست 
نمی‌یابد و در بازار علم راستین کالایی ندارد و به جای بالی برای پرواز, 
کوله‌باری از عبارات و اصطلاسات را بر دوش می‌کشد که با این عصای بوک به 
جایی نمی‌رسد و جز بر خستگی‌اش نمی‌افزاید. 
باری» مولف ۶ (که خود دستی در علوم غریبه داشت و از کرامت‌ها بی‌بهره 
نبود) در چند جای کتاب -به مناسبت -یادآور می‌شود که کلید بسیاری از معارف 
ناب علم طبیعی مکتوم است. 
در کتاب «مفاتح الغیب» می‌نویسد : 
آیا نمی‌بینی که حکمای الهیّین علم صنعت مکتوم را (که عمل 
معدن است) مرات علم به اوضاع خلقت جمیع عالّم قرار داده‌اند. - 
وی بط به همین مقدار بسنده می‌کند و رمز چندانی از این علم نمی‌گشاید 
گرچه گاه در این راستا. اشاراتی دارد. 0 ۱ 


۱ سوره عنکبوت (۲۹) یه .1٩‏ "۳ 
۲ مولف 4 در مطالب پایانی جزء اول (از قسم اول) می‌نگارد: هر جسدی از اجزای مختلفی در طبیعت " 
ترکیب می‌یابد ؛ چنان که در علم طبیعی مکتوم (علمی که صحیح‌ترین علوم و مادر آنهاست) محسوس 


۰ 


پیش گفتار مترح ۱۵ 


می‌باشد. اهل این علم. جسد را تجزیه می‌کنند و از آن؛ اجزای ناری هوایی. آبی و حاکی را بیرون 
در علم طبیعی مکتوم بیان شده است که علت مفارقت روح از جسد... امتزاج اجزای غریبه ( که از سنخ 
روح نیست) با روح است؛ همان اجزایی که مانع می‌شوند سنگ اکسیر به درجة اکسیریت برسد ... 
همه رنج و سختی کار» برای اخراج این مفسد فی الأرض است و این امر امکان ندارد مگر با فوت و 
قخایی که دایم صعشت بیان شده است که عبارت‌اند از: تهذیب. تقریب» حل. تقطیر» تکلیس... 
وی لد پس از آنکه سخن ملا صدرا را دربارة معاد جسمانی حرف مقت و بی‌اساس می‌داند که می‌گوید 
«قوام هر چیزی به صورت اوست نه به ماده‌اش» می‌نویسد : 
اصل حقیقت هر چیزی (جسد باشد یا غیر آن) ماد آن است و صورت به قد و قامت ماده اندازه‌گیری 
می‌شود... اينکه صفت به غیر موصوف خود پا برجا باشد, حرف چرندی است. 
آنچه این شخص فاضل را در آمثا این لغزش‌ها انداخت» عم آگاهی وی بر علم طبیعی مکتوم است؛ 
علمی که آينة مشاهد؛ این امور است. هرکس کمترین آگاهی به این علم داشته باشد. لب به این سخن 
نمی‌جنباند که بازگشت در معاد. صورت انسان است. نه ماده‌اش. 
در ادامه, پس از سخنان ژرفی دربارةُ معاد. می‌نگارد: 
هرکه دستی در علم طبیعی مکتوم دارد. می‌داند ما چه می‌گوییم. 

و در پایان جزء اول (از قسم اول) بیان می‌دارد: 
بدان که کلید این علوم» علم طبیعی مکتوم است. آنان به تدبیر خاص خویش زمین را لدبیر می‌کنند و از 
آن» روح و نفس و صبغ (صورت و قالب) را درمی‌آورند و آن را تصعید می‌کنند و در نتیجه لطیف که 
اصل زمین است -از کثیف غریب. تمایز می‌یابد. سپس ارواح و نفوس را به این لطیف برمی‌گردانند و آن 
را به وسیله آرواح و نفوس زنده می‌سازند ... 
همانا کسانی که در امثال این مقامات به گمراهی می‌افتند. به عاطر عدم ژرف‌اندیشی‌شان در این علم 
الهی نبوی لاهوتی است. علمی که همتای نبوّت و عصمت و مايةٌ روشنی چشم علما و شادی قلب 
حکماست. 
نیز درذیل حدیث ۳۸(جزء پنجم از قسم اول کتاب) آنجا که مقصود از بسیاری ملّت‌ها و مسافت‌هایی را 
که در آبانشر و اعبار آملم استه مدست‌های ونانی و آیعاد مکانین صتی قیخاند و آنها وا قامات لاش 
ورتبی و ... می‌انگارد. می‌نویسد: هرکه مراجعه و آنسی با کتاب‌های حکما در علم طبیعی مکتوم داشته 

يِ 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


وی 4 در کتاب «لمح البصر» می‌نگارد که به ساحل دریای این علم راه یافت» 
هرچند شناگری در ژرفای آن روزی‌اش نشد: 
وأنا آحمد اه عَلّی ما مَتّحَني الژقوف علی ساحل هذا البحر 
الاح وان لمأَررّق الَوض في آعماقه والشیر في بطونه وأطباقه: 
ولکني واله َع لك قد اج ین سواحله جواهر علم یج لي 
ان 
۷ را ولا گشسریی بسن ساسان 
خدا را بر اینکه دست‌یابی به ساحل این دریای سرشار را ارزانی‌ام 
ساخت سپاسگزارم» » گرچه غواصی در اعماق ی در 
درون و لایه‌های آن. روزی‌ام نشد. 
با وجود این -به خدا سوگند - از این سواحل گوهرهاي علمی . 
چیدم که سزامند است به آنها بر بزرگان فلسفه مباهات‌کنم و به قول 
شاعر (عبدالعزیز) تمتّل جویم که می‌سراید: 
به چیزهایی که هیچ پادشاهی (نه نذران و نه کسوا) بدان دست 
نیافت . دست یافتم. 
پیش از این سخن ‏ می‌گوید : 
+ باشد و احتلاف تعبیرهای آنان را در عمل واحد به عبارت‌های مختلف (و مّت‌های متفاوت در 


درجات عمل) بداند. به وجوه اختلاف اخبار در آنچه آوردیم (و در دیگر مقامات) پی می‌برد. 
. مُنذران: منذر بن ماء السماء (منذر بن امرء القیس یکی از پادشاهان «حیره» که نام مادرش «ماء السماء» 


بود) و فرزندش ابو نعمان بن منذر. 


پیش گفتار مترجم ۷ 


اغلمأك ٍذا لظرتَ في العالم بعین البصيرة, ریت أَنْ جمیع أجزاء 
العالم قائمة بارکان آربعة» لا یمک لشيء منها القوام بتقص واحدة 
منها. ۱ 
فهي سوٌ سار وم جار ني جمیع مراتب الوجود. مِنّ الغیب 
والشهود والنزول والصّعود. 
شوم آسباب هذا الأمر ما لائسَغه لفات وم وفقه ال تعالی 
بالوقوف عَّی العلم الطبيعي المکتوم. فقد فارٌ ین سرّ هذا الامر 
بحظ وافر. 
ولکته ما نی الثه تعالی آن بْطلع علیه لا الأْوحدین بتأید حاش 
منه» له أحث له والعصمه المروّة؛ 
بدان که هرگاه در عالّم به چشم بصیرت بنگری, درمی‌یابی که همه 
آجزای عالم به ارکان چهارگانه پا برجاست هرکدام از اين پایه‌ها 
نباشد. دیگر پایهها برقرارنماند. 
این راز. در همه مراتب وجود (از غیب و شهود. نزول و صعود) 
ساری و جاری است. 

و شرح اسباب این امر در دفاتر نمی‌گنجد. و هرکه را حدای متعال 
توفیق آگاهی بر علم طبیعی مکتوم بدهد. به بهرة فراوانی از اين راز 
دست می‌یابد . ۱ ۱ 
لیکن خدای متعال. برنمی‌تابد بر آن مطلع سازد مگر افراد یگانه و 
بی‌همتایی را (با تأییدی ویژه از ناحیٌ خود) چرا که این علم 


خواهر نبوت است و عصمت مروت. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


وی 4۶ خاطر نشان می‌سازد که برای دستیابی به اوج کمال و رستگاری و 
توانمندی‌های شگفت باید انسان آنچه را با اصل سرشت او همخوانی ندارد و 
بیگانه است. از بدن بزداید و گوهر وجودش را از غریبه‌ها و هر نو آلودگی و 
اضافات پاک سازد که یکی از راهکارها در این راستا «موتوا بل آنْ تَمُوئّوا» 
(پیش از آنکه بمیرید بمیرید) می‌باشد. 

از ویژگی‌های منحصر به فرد میرزا محمد تقی که در شعر به «نیره تخلص 
یافت (افزون بر حط بسیار زیبا,احاطة علمی» دقت نظرء بینش استوار) ادب و 
ذوق خداداد. معارف دریاسان و قلم و بیان شیرین و شیواست. 

شماری از آثار فارسی. اشعار نیّر را ستوده‌اند و نمونه‌هایی از آنها را 
آورده‌اند. ٩0‏ 

در کتاب «کاروان شعر عاشورایی» آمده است: 

«نیّر تبریزی اشراف کاملی به دواوین شعری اساتید سخن داشت ... 
در غزل سرایی و مرثیه گویی استاد بود... اشعار آیبنی نیّر تبریزی در 
زمره بهترین آثار مذهبی در یک صد سال اخیر است و ترکیب‌بند 
عاشورایی آو-: ورد وبان‌هاست و از شور و حال خاصی برخورذار 
الستا. 

در اينکه نیّر تبریزی از پرچمداران شعر عاشورا در سده گذشته 


است. تردیدی وجود ندارد». ٩‏ 


۱ بنگرید به, کاروان شعر عاشورایی: ۳۹۷ به بعد؛ دانشنامة شعر عاشورایی ۲: ۹۵۱. 
۲. کاروان شعر عاشورایی: ۳۹۸-۳۹۷. 


این شعر وی ( که مرحوم کافی آن را در منبر می خواند) بسیار معروف است و 
محتوای بس عمیق و پر معنا دارد: 
" گفت ای گروه هرکه ندارد هموای ما سیر گیرد و برون رود از کربلای ما 
ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر ننوان نهاد پای به خلوت سرای ما 
ناریا موی تبساطعجه ماک دنر اسف کاین عرصه نیست در خور فر همای ما 
وی در اشعارش. گاه از رشک‌بران و بدخواهان و مردمان سطحی‌نگری که او 
را درک نمی‌کردند» می‌نالد و آرزوی بازگشت به عتبات عالیات را می‌کند: 
۱ ماندم به صد حجاب زخرگاه قرب دور تاازکدام پسرده برآید فغان مين 
گوش از طنین خرمگسانم صدا گرفت " ای کساش بود منزل عنقا مکان من 
96 ۱ 
دلم از خطة تبریز به زنهار آسد ‏ نیرا خیمة مابین که به ویرانه زدند 
9 و 
زگلبانگ عراقی آتشم در پرده زن مٌطرب . که مرع جان ملال از خاک آذربایجان دارد . 
و در بی‌اعتنایی به مظاهر دنیا و مناعت طبع و آزادگی خویش سروده است: 
خر شیخ در تگ دو بر هرخس از پی جو منم آن که بار خسرو نکشم که خر ندارم 
تیرگاه در اشعاری خرد وا میستاید: 
من به فرزانگی استاد حکیمان بودم ‏ برمن این آب و هوا نکر پریشان آورد 
گوئیا دید که گنجی است مرا زیر زبان . دهنم بست بر این کلبة ویبران آورد 
فلکا سادر ایام به صد قرن هنوز .. نستواند چو منی طفل سخندان ۳۹ 


شاعری در خور من نیست که استاد خرد اولیسن پایه مرا حکمت لقمان آورد 


۳۰ 


صحيفة الابرار (جلد اول) 


و یا: 


من آن بر آوژ نخلم که خوشه چین آمل 
مخوان فسانة شیرین و ویس و لیلایم 
و یا: 


شعر سعدی همه دلبند وملیح است ولیک 


و یا: 
گوی مطلع چه عجب گر برم از فارس فارس 
ویا: ۱ 


وان کوکبم که از نظر نحس ناکسان 
فیلاسفان صدر دبستان هفت خحط 
در حَلیه ۱ تذ تفلسف من صد چو بوعلی 


چون سنگ کیمیا ز نظرها نهان شدم 


همی رطب برد از شاخه‌های عرجونم 


که من نه رام و نه فرهادم و نه مسچنونم 
نیرا نظم تو گو برد زخواجو وظهیر 
تسا به سدح تو شها نیر شیرین مسخنم 
در برج غم و بال من آسد قران مين 


کس آگسهی نیافت ز سر نهان من 


و در شور و اشتیاق به سرای باقی می‌سراید: 


بیش از این حالت دمسازی آنعاتم 7 


شعر زیر را که خود برای سنگ مزارش سرود. بر آن نوشته‌اند: 


حاولث خلّدی یوم الونود اليك 


فما عثرت بما یرضيك فیه سوی 


فأراك ایثار ما آهدیه من عملی 


ولایتی لامیر المومنین علی ( 


ابیات دیگری نیز ارادت خالصالدٌ وی را به امام علی لا گویاست که دو بیت آن 


چنین‌اند: 


۱ حَلبّه: اسبانی که آنها را برای مسابقه اسب دوانی آماده سازند؛ میدان مسابقه. 


5 قصد کردم روزی که به محضرت درآیم از عملم چیزی را برای هدیه به تو برگزینم. 
به چیزی که تو را خرسند سازد دست نیافتم مگر ولایت امیرالممنین» علی شذ. 


پیش گفتار مترجم ۳۱ 


من ندانم چیستم با کیستم از تو هستم هرچه هستم یا علی 
خلق اگر دل برگدایان بسته‌اند من گدای شه پرستم یاعلی 
"همچنین این ار مین که ی زو خود را امل ولابت معرفی می‌کند و از 
جمود فکری و گرایش به تصوّف و فلسفه یونانی» بیزاری می‌جوید و ارادت 
خحویش را به امیرلمومنین ‏ ابراز می‌دارد: 
من نی فقیه خشکم و نی صوفی رم انسی مسعتقد به حکمت یونانیانمی 
پیر طریق من به جهان. شاه اولیاست بامهر او بری زفلان وفلانمی 
نیز آنجا که ابن حجر در خطاب به شیعه, این دو بیت را می‌آورد: 
ما آن للسرداب آنیلة الذی ۰ موه برُعمکم انسانا 
ی مُقولکم السفا فلکم تلم السنقاء والفیلانا () 
در پاسخ وی این اشعار را می‌گوید: ۱ 
آمنت بالدجٌال باب سَلفلق ‏ عبت طول حياتك الشیْطانا 
بت في حق السیح نظیرء .ان نت من صَدّق القرآنا 
وه ني حَق من لولاه‌سا ‏ بت الوْجوٌ ولم یکن ماکانا 


وس القوابل عن آّبيك فائه ‏ فد ئَلْتَّ السنقاء والفیلانا ٩‏ 


۱ آیا زمان آن نرسیده است که سرداب انسان خیالی شما را بزاید. 
باید فاتحة عقلٍ شما را خواند. شما موجودات موهوم را (که عنقاء و غولان بودند) سه عدد ساختید و 
سومی آنها موجود موهومی است که می‌پندارید از سرداب بیرون می‌آید. 

۲ ای زاییده دشمن امام علی به دجال ایمان آوردی و در طول زندگی ات شیطان را پرستیدی. 
اگر قران را قبول داری. در مسیح مانند اين کار را جایز شمردی. 


۳۲ صحيفة الابرار (حلد اول) 


آقا میرزا محمد تقی در ۱۲ رمضان سال ۱۳۱۲ هجری درگذشت و بنابر 
وصیتِ خودش به نجف اشرف انتقال یافت و در وادی السلام (میان مقام امام 
مهدی ثْ و دیوار شهر نجف) به خاک سپرده شد. 
میرزا علی ثقة الاسلام تبریزی. در رثای مرحوم نیّر شعر زیر را سرود که واه 
الغفار» در آن مساوی با تاریخ درگذشت وی به حروف آبجد است: 
حجهة الاسلام آن شمع هدایت کز ثری ‏ تا ثرا جمله را مستفرق انوار داشت 
بهر تاربخش سروش غیب از الهام حق گفت الواح سماوی اسم «الغفار» داشت 
مولف : پس از بان مطالب معارفی ( اشکالها و پاسخ‌هاه نقدها برهان‌ها 
و...) به‌طور ضمنی » عقيدهٌ خویش را بیان می‌دارد و گاه تحدی می‌کند که هرکس 
تقریر بهتر از آن را دارد بتمایاند. 
اما به‌طور ویژه عقیده خویش را دربارة معصومین 92 بدین‌گونه ابراز 
می‌دارد: 
از همة آنچه بیان شد به دست آمد که در حنْ چهارده معصوم 99 
این اعتقاد سزامند است که آنان بندگانی‌اند که خلق شدند و روزی 
داده می‌شوند» در همه آنچه برای آتهاسگا: نباژمتد 71 بزرگ 
(که آفریدگارشان است) می‌باشند. در ذات و صفات و شون و 


آطوار و حرکات و سکنات و احوال و افعال و اقوال و پنهان 


<< درحالی که در حق کسی اگر او نبود. عالم هستی وجود نداشت. این امر را محال دانستی. 

گم شو فرومایه. حرف زشتی را بر زبان آوردی که کودکان از آن -به عقلت خندیدند. 

از قابله‌ها دربارة پدرت برس وجو کن. پدرت موجودات موهوم را ( که عنقاء وغول‌ها بود) سه عدد 
ساخت و سوّمی خود اوست که معلوم نیست کیست! 


پیش گفتار مترجم ۱ ۳۳ 


و آشکارشان» چشم برهم زدنی از حدای سبحان بی‌نیاز نیستند و 
حالی جز این ندارند و هرکه خلاف این نگرش را بر زبان آورد. 
افراطی و دروغ‌گوست. 

تحال عبودیت آنها چنین است: 

و اما آنچه را دا از شأن ربوییت خویش بر آنان افاضه کرد این 
است که خدای متعال آنوار آنها را هشتاد هزار روزگار (و مانند آن 
بنا بر اختلاف روایات به احتلاف اعتبارات) آفرید و دیگر 
مخلوقات را از اشعَةٌ انوار آنها پدید آورد و آنان را در آد میان خود 
و خلق واسطه ساخت و در منم و عطا در همه امور تکوینی و 
تشریعی. آنان را دست گشاده خویش قرار داد. هیچ امری از خدا 
جز به دست آنان صادر نمی‌شود و هیچ بنده‌ای به خدا نمی‌رسد 
مگر از راه معرفت آنها و روی‌آوری به آنان. 

زیرا آنان. نشانه‌ها وعلامات خدایند و مقامات الهی که در هیچ 
مکانی تعطیل بردار نیست» هرکه خدا را شناخت به این آیات و 
مقامات شناخت. فرقی میان خدا و آنها وجود ندارد جز اینکه آنان 
بنده و آفریده خدایند, فتق و رتق (گشودن و بستن) آنها به دست 
بات آغاز ایشاق از ار زسازگشت ایشان سوی اوست؛ انان 
دست اندرکاران و شاهدان و تقدیرگران و حامیان و حافظان و 
بازوسان‌اندء شدا به آنان آسمان و ژمین را بر ساشعت ا آشکار شود 
که خدایی جز او و جود ندارد. 

این اجمالی از اموری است که خدای متعال آنها را بدان ویژه 


۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


سس 
ساخت بی‌آنکه دخالتی در حیطه آمر #کُنْ 4 پدید آید. هرکه (بعد 
از بیان و یقین) آنان را -از روی ستم و خود برتر بینی -از این مرتبه 
پایین آورد. از محکمات سنّت و کتاب. رویگردان است و قدرت 
رب الأرباب را انکار می‌کند. 
خدایا تو را شاهد می‌گیرم -و همین بس که تو شاهد باشی - 
وفرشتگان وپیامبران و رسولان وحاملان عرش و ساکنان آسمان‌ها 
و زمین و کسانی از امانت‌هایت که در صلب‌ها و رحم‌هایند. که 
این عقیده» دین و شریعت و راه و رسم و طریقتِ من در پیدا و 
نهان است. مو و پوست و گوشت و خون و رگ‌ها و استخوان‌ها و 
قلبم بدان گواهی می‌دهد. بر این اعتقاد زنده‌ام و می‌میرم و با آن 
ان شاء الّه در روز قيامت برانگیخته می‌شوم. 
از دشمنان آنان 8 از جبت وطاغوت و شیطان‌ها و حزیشان که به 
آنان 1 ستم کردند و حقّ آنها را برنتافتند و کسانی که از ولایت 
آنان بیرون رفتند و ارثشان را غصب نمودند و دربارة ایشان به شک 
افتادند و از راه آنان منحرف شدند و از هر دسته‌ای دون آنها و از هر 
اطاعت شونده‌ای جز آنها و از امامانی که 1 دوزخ فراخواندند 
بیزاری می جویم. 
پروردگارا» این یقین و ثبات دینی‌ام را به تو می‌سپارم و تو بهترین 
امانت داری. ما را به حفظ امانت‌ها امر کردی» پس به حي محمّد و 
آل پاک آن حضرت. هنگام مرگم و سوال منکر و نکیرء آن را به من" 
برگردان. 


پیش گفتار مترجم ۲۵ 


کتاب صحيفة الأبرار 

آن‌گونه که مولف جْ خود بیان می‌دارد. ماجرای نگارش این کتاب این است 
کهوی 1 برای حانجتی لو می‌کند که اگر برآورده شودء هزار دیف بویسد. 
خدا حاجتش را روا می‌سازد و وی نیز به عهدش وفادار می‌ماند و به تألیف این 
کتاب می‌پردازد. 

براساس سخنی که ملف ۶ در خاتمهٌ کتاب می‌آورد» سیل ویرانگری شهر 
تبریز را درمی‌نوردد و در جریان این سیل کتاب‌خانة وی ( که آثار نفیسی را در 
برداشته است) آسیب جذی می‌بیند» بسیاری از کتاب‌ها از بین می‌روند و 
شماری از آنها غیر قابل استفاده زک و همین اد نگارش کتاب را دو سال 
"به تأخیر می‌اندازد. 

میرزا محمد تقی ۶ کتاب را در یک مقدمه و دو بخش و یک اتمه سامان 
ی تخل 

در مقدمه, پنج عنوان را می‌آورد و در آن مطالب و معارف و آموزه‌هایی را 
خاطرنشان می‌سازد که به منزلهة شاه کلید راهیابی به محتوای کتاب و فهم 
احادیث‌اند. - 

بخش اول کتاب که پانصد حدیث را دربر دارد» پیرامون فضائل و مناقب اهل 
بیت 9 می‌باشد که به ملاحظهٌ حال خوانندگان» به پنج جزء تقسیم شده‌اند و در 
هریک صد حدیث گرد آمده‌اند. 


بخش دوم در معجزات و خوارق عادات آنان 25 است که برای تبرک آن را با 


۲۳۹ مق الاو (حند ایغ 


معجزة شق القمر پیامبر ی می‌آغازد و معجزات امام علی ل و حضرت 
فاطمه نّ و امامان از نس آن حضرت را در پی می‌آورد . 

این بخش نیز در پنج جزء است و در هریک از آنها صد حدیث وجود دارد و 
حدیثی طولائی از مَفصّل دربارة امام مهدی لا زینت‌بخش کتاب پس از پایان 
قسم دوم آن است. 

در خاتمه, مژلف ۶ به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازد که از آنها حدیث نقل 
می‌کند و اسناد خویش را به این کتاب‌ها می‌آورد و از این رهگذر بخشی از 
زندگی‌نامة وی به دست می‌آید؛ زیرا حاطرنشان می‌سازد که از هفت سالگی در 
سفر و حضر همراه پدرش بود و از معارف وی بهره برد و در ۱۷ سالگی اصول 
حکمت الهی شرعی و اصول فقهی فرعی را با تحقیق و تدقیق نزد وی فراگرفت 
و نیز تاریخ دقیق تولد خود و زمان فوت پدرش را یادآور می‌شود و در ادامه با 
ستایش‌های فراوان پنج تن از مشایخ اجازه‌اش را نام می‌برد. 

وی 4۶ در آوردن احادیث نظم و تنظیم خاصی را در نظر ندارد. ٩(‏ هرچند 
گاهی چندین روایت را دربارة رژیت اهل بیت 2 هنگام احتضار در پی هم 


می‌آورد و یا چون نگارش کتاب با آیام محرم مصادف می‌شود» روایاتی را در 


۱. آقای اقبال‌نیا( که خدایش به سلامت بدارد) پس از آنکه مقدمه را برای مطالعه خدمت ایشان دادم.نکتة 
زیر را خاطر نشان ساختند: هرچند روایات کتاب - در ظاهر -نظم خاصی ندارد. اما هم آنها در پی 
تعظیم ولی الّه است و با ذهن مخاطب کاری می‌کند که اهل بیت 2 را عظیم بشمارد. محوریت ولایت 
و مقامات اهل بیت و عمق و ژرف نگری. در همه احادیث مد نظر است. احادیث گرد آمده در این کتاب 
از معارفی است که گره‌گشای صدها حدیث دیگرند و به تعبیر حود ملف ع هر یک از آنها بابی اسنت 
که هزار باب از آن گشوده می‌شود و خواننده -دانسته یا ندانسته -به اصول و قواعدی پی می‌برد که زیر 
بنای فهم توحید و ولایت و کل دین‌اند. 


پیش گفتار مترجم ۷" 


باب زیارت امام حسین 1 ذکر می‌کند و يا ذیل عنوانی روایاتی را پیرامون 
فضیلت آرامگاه‌ها و زیارات معصومان 22 بیان می‌دارد و یا به خاطر تقارن 
نگارش با روز نهم ربیع الأول» روایتی را در فضیلت این روز خاطر نشان 
می‌سازد. نیز در آغاز جزء پنجم. حدود سی ویک روایت از قضاوت‌های 
امیرالمومنین لا را پیاپی می‌آورد و... 

ایک بارها قاط شمان می سازد که از میا تیوه ووایات ولجاقتی ,را 
پرمی‌گزیند:و در این کتاب می‌آورد که به گونه‌ای طرفه و ناب باشند. 

از مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب ( که اشرافی مولف را بر علوم عقلی و نقلی 
ارو قق ی کون متطال و اعپ و کاس سای اششکه وات ۱ 
به مناسبت در پی برخی احادیث يا دسته‌ای از آنها می‌آورد و گاه به اندازة یک 
مقاله ممّصَل و جامع می‌رسد. ٩‏ 

نگرش ژرف اعتقادی (همراه با تمثیل‌هایی که خواننده مطلب را لمس کند و 
بفهمد) که برخی از آنها پاسخ مستدل و قانع کننده به بسیاری از شبهه‌های دینی 
و عقیدتی است در این تذییل‌ها آمده‌اند و بس سودمند و گاه بی‌نظیرند و در هیچ 
جای دیگری نمی‌توان آنها را یافت. 

و از این روست که این مطالب (جدا از احادیث) به صورت کتاب مستقل نیز 


چاپ شده‌اند. ۷ 


۳ در سرگذشت آجسام معصومین 82 و دیگر مردم پس از مرگ (در پایان جزء اول از قسم اول) 
مولف ی مطالب سودمندی را می‌آورد که ترجمهٌ فارسی آنها. نزدیک:به ۷۰ صفحه است. 
۲ مانند کتاب «حروف نورانيَة من صحيفة الأبرار» که چاپ اول آن» سال ۱۶۲۵ هجری است. 


۲۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


در پایان همین تذییل‌هاست که مولف ۶ گاه گریزی به خود می‌زند و بیان 
می‌دارد که به برکت اهل نیت 92 معارفی ارزانی‌اش شده است که بجاست بر 
پیشینیان و پسینیان» مباهات کند و فخر بفروشد. 
نیز به طلاب و علمای زمان خویش کنایه می‌زند و از بی‌اطلاعی و کم سوادی 
و علم اندک آنها گلایه می‌کند. 
وی در ذیل حدیث (۹۹) جزء پنجم از بخش دوم کتاب» هنگام نقد سخن 
امیر مصطفی تفریشی» می‌نگارد: 
این شک و تردید از تفریشی 4 عجیب است و به کلام کسی 
می‌ماند که هیچ اطلاعی به اخبار امامیه ندارد و نظر وی تنها به 
کتاب‌های رجال و فهرست‌های معروف منحصر است. مانند 
طلبه‌های (* زمان ماء بلکه بسیاری از علمای آنها که از تحصیل 
فارغ‌اند. 
هرگاه حالشان را بکاوی. درمی‌یابی که از کتاب‌های علم, جز بر 
«شرایع الاحکام» و«الروضه» [شرح لمعه ] و «معالم الأصول» آگاهی 
ندارند و اگر همت بعضی از آنها بلند باشد. «ریاض المسائل» و 
«قوانین الأصول» (در فقه و اصول, اثر دو شیخ بلند مرتبة 
متأخرققلا) را بر آن می‌افزایند و می‌پندارند که: «ْلْ الصید في 
جرف الفری ون عبّادان منتهی الفری»؛ همه شکارها در شکار 


۱. طلبه جمع مکسر «طالب» است و جمع دوبارة آن با علامت «ها» از اغلاط مشهور می‌باشد, برای ادای 
مقصود. ناگزیر این واژه را آوردم. 


پیش گفتار مترجم ۳۹ 


گورخر است و آبادان منتهای آبادی‌هاست. ( 
ایتاته نمی دانیل که یراق کروت ز اقا و افیا ق اشیایی تا 
روز قيامت از آنها پنهان ماند. . 
کاش اینان همین مقدار را نیز به طور کامل فرامی‌گرفتند و در آن 
مهارت می‌یافتند به شرط آنکه حد و اندازه‌شان را بشناسند و از آنی 
که تنل فراتر تفیگ 
اینان می‌پندارند با تحصیل همین مقدار علم گنجینة علم خدا و 
حاملان کتاب الّه و معادن حکمت اویند. 
و با همین سرمايه ناچیز علمی» سزامندند که بر تخت حکمرانی 
میا قوم نشینند و عربده بکشند که: لمَن مك الوم 4 ؛ ۳ امروز 
پادشاهی از آن کیست ؟! 
و نیز در لابلای همین توضیحات. گاه لطیفه‌های تاریخی نابی را بیان می‌کند 
و با آنکه صحیفة الابرار به زبان عربی است؛ دریخش می‌آید که آن را با همان زبان 
شیرین فارسی نیاورد. 
در ذیل حدیث(۳٩)‏ جزء پنجم از بخش دوم» پس از ذ کر یاوه‌هایی که بعضی 
از اهل مرگ دربارٌ ماجرای سرداب و ظهور امام مهدی نب مطرح کرده‌اند و 
پاسخ آنها می‌نگارد: 


۱. این دو ضرب المثل در اینجا -کنایه از کسانی است که از غایت جهل, با اندک علم خامی که آموخته‌اند» 
می‌پندارند به اوج دانایی دست یافته‌اند و فراتر از دانسته‌های آنهاء دانشی قیسیه فد ارذاژان ز عقس را 
فرزانه نکته‌پرداز. جناب آقای هادی مکارم. برايم خاطرنشان ساخت), 

۲ سوره غافر(4۰) ای ۱5. 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


چقدر به حال اینان - در مانند این نقل‌هاشان -سخن زير مناسب 
است: 
نقل است که خالد بن عبدالّه بن یزید قضری (لعنت خدا بر او باد) 
روزی بر منبر گفت: علی بن آبی طالب را عن کنید. وی لض ابن 
لص (به ضم لام) است. 
یک اعرابی برخاست و گفت: والّه نمی‌دانم از چه چیزی تعجب 
کنم ؟! از ناسزایت به علی بن آبی طالب يا از آگاهی‌ات به زبان عربی 
یا از علمت به نسَب‌ها. 
و نقل است که شخصی از عوام عجم نزد عالمی آمد و گفت:«آن 
کدام امام بود که در بَضَرّه شغالش خورد؟» (مقصودش یوسف 
پیامبر اج بود). ۱ 
آن عالم گفت: «امام نبود, پیغمبر بود؛ بَضره نبود» مضر بود؛ شغال 
نبود. گرگ بود؛ آن هم نخورد). 
همچنین مولف تْ در جایی برای بیان مقصود» شعر حافظ و در مورد دیگر 
سرودة مولوی را می‌آورد . ۱ 
در لابلای مطالب عنوان سوم (جلد اول کتاب) می‌نگارد: 
محمد حافظ شیرازی چه نیکو می‌سراید: 
تو به تقصیر خود افتادی ازین در محروم از که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری 
ور در قیل سدیت881) جر چهازم از شم ارلدپی او پانتی گویطه یه 


یاوه‌بافی یکی از عالمان اهل سنت. بیتی از مولوی را - در مثنوی -می‌آورد 


می‌گوید: چقدر قول شاعر -به زبان فارسی در اب 0 
ای بُرون از وه وقال وقیل من خاک بر فرق من وتمثیل من ٩۲‏ 

مولف ۶ بر این نکته تأکید دارد که شخص را باید از روی سخن و اندیشه 
شناخت (نه به عکس) و در اين راستاست که شماری از عالمان بزرگ شیعه 
(آنیعا که مطلیی را تاصواب گفته‌اند) از نقد روشن و مستدل او در امان نمی‌مانند. 

و تن از قمی‌ها ( که برخی از روایات فضائل امامان 22 را برنمی‌تابند و 
آنها را غُلوٌ می‌دانند؛ مانند: احمد بن محمد بن عیسی قمی» محمد بن حسن بن 
ولید. استاد شیخ صدوق) شیخ صدوق ن. شیخ مفید ّْ. سید مرتضی ب. این 
غضائری علامه مجلسی ب. صاحب. عزالم العلوم 4» شیخ خر عاملی ب 
فیض کاشانی ج؛ سید داماد 4 میرزای قمی 4 تفریشی 4۶» سید جعفر دارابی 
و... گاه به خاطر بیان مطلب نابجا و عقيدة نادرست. در تیر رس نقد ملف قرار 
می‌گیرند . 

نیز گاه مطالب استوار و سودمند شماری از اینان را (مانند: شیخ مفید. علامه 
مجلسی . شهید انی مولا محمد باقر بهبهانی . سید داماد. شیخ ابوالحسن نباطی 
و...) در راستای تأیید و اتقان دیدگاه خود می‌آورد و سخن آنان را در موضوع 
لت عجییم ی دای 

مولف بل در بسیاری موارد نام اين افراد را نمی‌آورد و تعبیرهایی را که با 
نزاکت همراه‌اند و عظمت علمی و جایگاه بلند آنان را در میان مردم گویاست. به 
کار می‌برد» اما گاه باکی در اين نمی‌بیند که سخنان خام بعضی از عالمان 


۱. مثنوی معنوی ۳: ۲۱۱ (و در چاپ نیکلسون» ص ۵۸۰). 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


(عمچوق سید جر دازی) ره قلهی باس دهی بر قیقع سخیا و سح 
وی دربارهٌ «معاد» سخت بتازد (و حرمتی را پاس ندارد). 

نیز آنجا که سخن عالمی شایسته و بجاست (مانند برخی از سخنان سید بن 
طاووس ۶ ) آن را برای توضیح مطلب و حدیث می‌آورد و آن عالم را می‌ستاید 
و برایش دعا می‌کند و بر انديشه و فکرش, آحسنت و آفرین می‌گوید. 

شایان ذ کر است که کتاب صحيفة الابرار, به خاطر دو ویژگی اثری ممتاز به 
شمار می‌آید: 

ه مولف ‏ روایات را از نسخه‌های منحصری به فردی که در اختیار داشته 
است برمی‌چیند . به گونه‌ای که ضبط وی ( که در کمال امانت‌داری است) ضبط 
استواری به شمارمیآید و براساس آن. روایت» معنای روشنی می‌یابد و توضیح 
و توجیه. کمتر به کار می‌آید؛ و نیز از آنجا که مولف خود ادیب توانایی است. 
گاه با گذاشتن یک تشدید روی کلمه و يا (عراب آن» به معنای درست. رهنمون 
می‌شود و از حیرانی و سردرگمی در فهم روایت باز می‌دارد. 

ه شماری از روایاتی را که ملف #۶ می‌آورد. گاه از آثاری است که از 
نسخه‌های حطی‌اند و در نرم آفزارهای موجود. اثری از آنها سک 6 م افو :تا 
«احسن الکبار» (اثر قشیری), «روضة العارضین» (اثر سید توبلی). «لوامنع 
الانوار» (اثر ُرسی), «راحة الارواح» (اثر سبزواری), «المناقب المرتضویه» (اثر 
یکی از عالمان اهل سنت به نام مخمد صالح حسینی ترمذی) «تبصرة الولی» 


(اثر سید توبلی). «فتوحات القدس» (اثر سید علی واعظ همدانی) 


پیش گفتار مترجم ۳۳ 
«بستان الکرام» (اثر مرتضی ابن الداعی) «مرأة الأنوار» (اثر شیخ ابوالحسن 
نباطی)» «المجموع الرائق» (اثر سید هبة الله) و ... 

با توجه به عدم دسترسی آسان به این کتاب‌ها می‌توان به «صحيفة الأبرار» 


استناد خست و به نقل روایات مذکور پرداخت. 


چاپ‌های صحيفة الأبرار 
صححيفة الا برار تاکنون بارها به چاپ رسیده است. 
چپ یگ ال ۱۳۹ مجری 
کتاب صحیفة الابرار؛ نخستین با در سال ۱۳۱۹ هجری (هقث سال پس از 
درگذشت مولف 4 در قطم رحلی (دو جلد در یک مجلد) جلد اول ۳۷۲ صفحه 
و جلد دوم ۵۰۶ صفحه. با چاپ سنگی ( که چاپ رایج در آن زمان بود) انتشار 
یافت. 
در صفحهٌ اول این چاپ. آمده است: 
در عهد دولت جاوید آیت سلطان. سلطان بن سلطان مظفر الدین 
شاه ( لاله ملکه وسلطائه, مادام الیل والهار والدهر والزمان). 
تقراق کات مسخطای سل8 رازه او تالیلات جات ات 
شریعت مأب. قدوة المجتهدین وژيدة المحقّقین العالم الجلیل 
والسیّد النبیل. آقا میرزا محمد تقی حجه الاسلام التبریزی 
الممقانی (آعلی اه مقامه) تا به حال به حلية طبع مُحَلی نگردیده 
و حت آن آدا نشده بود لهذا این اوقات. جناب جلالت مب آجل 


آقا میرزا محمود خان. اقتدار الُولة, حلفب صدق رضوان مکان» 


۳ صحيفة الاأبرار (جلد اول) 


میرزا مهدی‌خان(طاب ثراه) امر به انطباع این کتاب مستطاب نموده؛ 
مخارج آن را بالتمام متکفّل آمده. 

و چون اساس تألیف این کتاب. مبنی بر فضائل و منقبتِ 
حضرت اسداله الغالب. آبی امه علی بن ابی‌طالب ث و اولاد 
طیَبین الطاهرین آن بزرگوار است» رجاء واثق آن است که ثواب آن 
عاید دنیا و آخرت مولّف و جناب مُعَظم له و طابع و کاتب گردد. 

و در تصحیح این کتاب مستطاب. جناب مستطاب علام فهّام 
آقا میرزا تقی. صذیق العلماء (سَلمه اه تعالی) کمال دقت و اهتمام 
فرموده‌اند و در مطبعة جدیده جناب عمدة الّجار والأعاظم. افتخار 
الحاج والعْمّار حاجی احمد آقا» تاجر الشهیر کتاب فروش 
تبریزی و به اهتمام استاد ماهر آقا علی صورت انطباع پذیرفت. 

وکاتب این اوراق» اقل الناس وخلقه. تراب آقدام اهلي ذوق و 
کمال» عبدالٌسمد ین احمله تبریزی (عَّی اله تعالی عنهما) از 
خوانندگان و مطالعه کنندگان کتاب مُستطاب. استدعا دارم که از 
دعای خیر فراموش نفرمایند که بلکه (ٍن شاء له تعالی) از برکت 
دعای ایشان, نجات دارْیُن حاصل شود. 4 

فی شهر ربیع المولود ۱۳۱۹. 

این چاپ. بسیار خوانا و از پا کیزه‌ترین چاپ‌های کتاب است» گرچه 
اشتباهاتی در آن به چشم می‌خورد. 
عنوان‌هایی را که مژلف 1۶ در حاشیه نسخه دست نوشت - برای احادیث - 


می‌آورد وبسیاری از اصلاحات وی به همان صورت. در این چاپ وجود دارد. 


پیش گفتار مترجم ۳۹ 
۲ چاپ حروقی 

این چاپ نیز, دو جلد در یک مُجلّد رحلی است: 

اجلد اول در ۳۶۹ صفحه و جلد دوم در ۶۳۳ صفحه سامان یافته است و در 
مطبعة شفق تبریز به چاپ رسیده است. 

تاریخ تصحیح چاپ دوم آن (به قلم میرزا عبدالرسول آحقاقی حاثری) ۲۶ 
زنب« سال ۱۳ قمری هي باهد, ٩‏ 
۳. صحیفة الا برار چاپ دو جلدی 
<.ایم جاپ: از ستشورانک: مزستة الاعلمی بیروت است که چاپ ال آقه دز 
سل 48۲۶ هجرفم: انتقنان بالنجد 

جلد اول. شامل پنج جزء قسم اول کتاب به همراه مقدمه می‌باشد و با 
قهررست اعافیگ ور 6۷ سقعسامان یافته ایت. 7 

جلد دوم پنج جزء قسم دوم کتاب به همراه خاتمه است که به همراه فهرست 
اتحادییت در. ٩۲۷‏ صفنسحه مي‌باشنن. 

تاریخ خاندان حجة الاسلام. به قلم آقای عبدالرسول آحقاقی حائری؛ 
و تصویری از مولف 4۶ در آغاز جلد اول کتاب» ژینت‌بخش این چاپ است. 

درز این چاب: احادیت با شماره عتران وخ شهاند و عون مسحوایی ذر 
فهرست آمده است. ۱ 


این چاپ. آکنده از اشتباهاتی است که گاه به فهم‌های غلطی از الفاظ و 


۱ آگاهی به اطلاعات این چاپ را مدیون فرزانة نکته سنجء کتاب‌شناس و دانش دوست, استاد 
احمدرضا معین شهیدوام» که همواره نظر لطفش را از من دریغ نداشته است و مرهون آدب 
و احترام اویم. 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


عبارات ملف ۶ می‌انجامد . و گاه عباراتی به متن اضافه شده است که افزون بر 
ناامانت‌داری. خواننده را سردرگم می‌سازد و بسیاری از این خطاها (در 
چاپ‌های کتاب و به ویژه در این چاپ) ناشی از عدم توانایی قرائت مطالب 
نسخه دست خط مولف له به نظر می‌رسد . 
چاپ پنج جلدی 

این چاپ. با مقدمه و تحقیق «لجنة النور الأٌزهر المیرزا حسن گوهر» می‌باشد 
و دار المحجّة البیضاء بیروت» در سال ۱۸۲۵ هجری» چاپ دوم آن را انتشار 
داد . 

در مقدمة این چاپ. تاریخ خاندان حجة الاسلام» شرح حال پدر ملف و 
برادرانش و نوة ملا محمّد و ماجرای مسجد حجهة الاسلام, به قلم میرزا 
عبدالرسول حاثری آحقاقی آمده است. 

سامان این پنج جلد و محتوای آن بدین‌گونه است: 

جلد اول: مقدمة کتاب و جزء اول و دوم (از قسم اول) به همراه فهرست 
مطالب, در ۵۶۰ صفحه. 

جلد دوم: جزء سوم و چهارم و پنجم (از قسم اول) به همراه فهرست 
مطالب: در ۵۰۳ صفحه. ۰ 

جلد سوم: جزء اول و دوم (از قسم دوم) به همراه فهرست مطالب» در 110 
صفحه . 

جلد چهارم: جزء سوم و چهارم و جزء پنجم تا حدیث ۰ (از قسم دوم) به 
همراه فهرست مطالب. در ۶۱۲ صفحه. 


پیش گفتار مترجم ۳۷ 


جلد پنجم: ادامة جزء پنجم (از قسم دوم) و خاتمه. به همراه فهرست 
مطالب» در ۱۰ صفحه. 

گروه تحقیق کتاب. در این چاپ. برای هم احادیث, عنوان می‌زند و آدرس 
احادیث را در پی‌نوشت می‌آورد. 

نیز بعضی از تفاوت‌هایی را که نسخه ملف با مأخذ دارد (و در موارد لازم 
اختلاف نسخه‌ها را)؛ خاطرنشان می‌سازد. 
۵ صحيفة لبرار: چاپ دو جلدی 

این چاپ را مکتبة الداوری در بهمن ۱۳۸۶ شمسی انتشار داد. 


جلد اول در ۱۳۲ صفحه و جلد دوم در ۵۲۸ صفحه به چاپ رسیده است . 


نسخه‌های صحيفة الأبرار 
از این کتاب؛ دو لسخة خطی شناسایی شده است: 

۱. نس دست نوشت مولف 9 که اکتون در ۵۸۶ برگ» جزو نسخه‌های 
خطی کتاب‌خانه عمومی آية الّه مرعشی نجفی و می‌باشد و به شمارة مسلسل 
۰ بت است و پشت صفحة اول آن. پس از بسم اله. مولف عبارت ذیل را 
می‌نگارد و در زیر آن مهر خود را که بر آن نام «محمد تقی» حک شده است؛ 
می‌زند : 

في ملك مزلّفه. العبد الصعیف الجاني محمّد تقي بن محمّد بن 
الحسین الشریف. التبريزي الممقاني. 
این کتاب. در ملک ملف آن است؛ بند ضعیف جانی آقا میرزا 


۳۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


اين نسخه» پس از درگذشت مولف #۶ به ملک ملاعلی. نقة الاسلام 
تبریزی ی درآمد و کتاب‌خانة آية له مرعشی #۶ آن را از وارثان ملاعلی خرید. 

از تاریخ آغاز نگارش کتاب. ذکری در میان نیست. لیکن در پایان قسم اول 
کتاب (آخر جزء پنجم) مولف تاریخ فراغت از آن را روز سه شنبه» چهاردهم 
ماه ربیع الأول, سال ۱۲۸۸ هجری ثبت می‌کند. 

نیز در پایان قسم دوم کتاب. تاریخ فراغت از آن را روز پنجشنبه» شانزدهم 
ماه صفر سال ۱۲۹۰ ثبت می‌کند و مهر خود را زیر آن می‌زند. 

و در صفح پایانی کتاب. اجازهٌ عمومی آثار خود را برای برادران ایمانی 
دارای اهلیت می‌آورد که تاریخ آن. چهارم ذی الحجه سال ۲ هجری است. 

و همین دست خط و اجازه. ( که حدود دو سال پس از تألیف می‌باشد) یکی 
از قرائن بازنگری کتاب. از سوی مولف است. 

ملف #۶ عنوان‌هایی را به صورت پراکنده بزاق تعضی أز لحادیت زو تیز 
مطالب خویش) در حاشية نسخه وم و تنها در جزء اول (از قسم دوم) 
است که برای هم احادیث آن عنوان می‌زند. 

این لمسخه» که با معط زیبای تسععلیق مولف: نگاوش یافته است» تس شهای 
منحصر به فرد است و به نظر می‌رسد. مولف 4 بعدها آن را بازنگری می‌کنذ و 
نسخه بدل‌های واژه‌های روایات» آنچه را گمان می‌برد که در ظاهر باید واژه 
آن‌گونه باشد می‌آورد و بعضی از حکایت‌ها و استدراکات را در حاشیه نسخه 


پیش گفتار مترجم ۳۹ 


حکایتی را که در ناحية «ایروان» رخ می‌دهد و ملف در پایان معجزات امام 
حسین لش آن را می‌آورد از این دست است. 

" بسیاری از این حاشیه‌ها» در چاپ‌هایی که تاکنون از صحيفة الأبرار شده 
است » وجود ندارد. 

و بدان دلیل که گاه خط مولف بْ خوب خوانده نشده است. اشتباهات 
تا در چاپ‌های این کتاب (حتی در نسخة شاگرد وی و نیز در نخستین 
چاپ سنگی آن) وجود دارد. 

این غلط‌ها به گونه‌ای است که گاه -به کلی -مفهوم را عوض می‌کند و معنای 
دیگری را گویاست. که هرگز مولف آن را در نظر نداشته است و اگر آن را 
«تحریف) ننامیم «تصحیف» به شمار می‌آید. 
شا سنه فرع یلعای ند آتع ین اسفاعیل سین (شا گرد 
ملف) که در دو جلد تنظیم یافته است: 

جلد اول ذر ۲۳۹ صفحه (وهر صفعحه ۲۷ سطر) به شمارة ۲۲۶ ۶ شت است: 

ه جلد دوم در ۲۹۱ صفحه (وهرصفحه ۲۱ سطر) به شمارة ۶۲٩۱‏ ثبت است. 

روی این دو جلد. مه آستان قدس رضوی. کتاب‌خانه ملی ملک - طهران 
مشاهده می‌شود. 

تاریخ ثبت آن در «موسسة کتاب‌خانه و موزه ملی ملک» سوم اردی‌بهشت 
ال ۱۳۳۱ امست: 


۶۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 
قفي کل لفظ منه ضبن الفنی .. وفي طر منهََ سن در 
کستابٌ لو اد الیل من بمثله ‏ لَنلْ بدا شچرتیه ذکاء 9 

در پشت برگ اول جلد دوم این عبارت را می‌نگريم: 
هو 
جلد دوم صحيفة الابرار من کتب مکتب ملی ملك 
آنا العبد. سهیلی خوانساری کتابدار(عفی عنه). 9 
نویسنده» این نسخه را از روی نسخه مولف بل می‌نویسد و فرزندش (علی 
بن احمد) آن را مقابله می‌کند . تاریخ پایان کتابت جلد اول کتاب, شب پنجشنبه, 
چهاردهم ذی القعده سال ۸ هجری است. 
نیز وی در پایان هر جزء (از پنج جزء قسم اول) تاریخ فراغت از آن را 
می‌نگارد» و در پایان جلد دوم می‌نویسد: 
از نگارش این کتاب» از روی نسخ اصل که به خحط مولفب آن 
می‌باشد (خدا بر طول عمرش بیفزاید و مرا سپر بلای او بگرداند) 
فراغت یافت. این بنده ذلیل علیل» احمد بن اسماعیل حسینی 
(عفی اه عنهما) در روز جمعه. چهاردهم ماه جمادی الثانی» سال 


۱۳۹۰ هجری . 


۱. در هر لفی از این کتاب باغی از آرزو و در هر سطری از آن گردنبندی از مروارید است: 

۲. کتابی است که اگر مثل آن را بر شب افکنند. از دو سویش روشنایی پدیدار می‌شود. 

۳. جلد دوم صحيفة الابرار, از کتاب‌های کتابخانة ملی ملک. این خط را من بنده. سهیلی خوانساری 
(کتابدار) نگاشت. 


با توجه به تاریخ نگارش دست خط مولف بل (و نیز از آنجا که بازنگری‌ها و 
اضافات مولف در نسخه شاگرد ثبت نیست) می‌توان دریافت که شاگرد مژلف 
همزمان با خود وی و یا اندکی تأخیر به استنسباخ پرداخته است» زیرا تنها حدود 
چهار ماه پس از تاریخ فراغت مولف, نسخه‌اش را به پایان می‌برد. 
مزلف # برخی از جزهء‌های نسخهة شاگردش را از نظر می‌گذراند و در پایان 
نها به خط خویش. جمله‌ای را ثبت می‌کند. 
در پایان جزء اول (از قسم اول) می‌نویسد: 
َنبْغي آن یقابل انیا له مع ذلك. غیر خالي من الغلط ؛ 
سزامند است بار دوم همه آن مقابله شود زیرا با وجود دقت و 
تلاش به کار رفته » تهی از غلط نیست. 

همچنین در پایان جزء چهارم (قسم اول) می‌نویسد: 
یجب آن یقابل جمیعٌ الکتاب ثانیً؛ فائي نظرتٌ فیه ووجدث آغلاطاً 
کثیرة؛ 
واجب است همه کتاب» دومین بار مقابله شود؛ چرا که در آن 
آنگریستم و اشتباهات فراوانی را در آن -یافتم. 

و نیز در انتهای جزء پنجم ( که پایان قسم اول و پایان جلد اول نسخه شاگرد 
است) می‌نگارد: 

لاب من المقابلة انیا ما فیه من الأخلاط ؛ 


باید بار دیگر مقابله شود؛ زیرا غلط‌هایی در آن هست. 


۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


نکتة شایان توجه» اعتراف شاگرد مولف 4 به کم سویی دید چشم وناتوانی 
ازقرائت بعضی ازعبارات مولف است؛ زیرا می‌نویسد: 
وَاستنسَخَتُ من نسخهة الأصل بط مه (آدام له یام افاضته) مکتوباً 
بخط خی لا یُمکن لي ادرا أکتر خروفه لضف بَصري وفوبل 
مد الوم وَالطاقة؛ 
این کتاب را از روی نسخه صل, به خحط مولف (خدا افاضه‌اش را 
مستدام بدارد) نسخه‌برداری کردم که با خط خفی نوشته شده 
است. به خاطر ضعف بینایی‌ام نتوانستم بیشتر حروف آن را 
دريابم و به قدر طاقت و توان مقابله گردید. 
به نظر می‌رسد» کتاب؛ بی‌درنگ پس از نگارش هر جزء آن. با نسخه اصل 
مقابله شده است؛ زیرا نویسنده (احمد بن اسماعیل حسینی) تاریخ فراغت از 
کتابت جزء پنجم از قسم اول را شب پنجشنبه ۱۶ ذوالقعده سال ۱۲۸۸ هجری 
ثبت می‌کند و در ذیل آن فرزند نویسنده (علی بن احمد بن اسماعیل حسینی) 
تاریخ فراغ از مقابله را یک ماه بعد از آن. در تاریخ شب شنبه ۱۶ ذوالحجه سال 
۸ ذکر می‌کند. ۱ 
نیز نگارش جزء اول (از قسم اول) در شعبان سال ۱۲۸۸ پایان می‌بابد. 
ومقابلة آن با نسخة مولف در شب دوشنبه» ۱۲ شوال, به پایان می‌رسد. 
از ویژگی‌های نسخه شاگرد مولف. آوردن شمارة احادیث و عنوان‌های 
حاشیه با خط قرمز است. صفحات و شمارهُ جزء‌های کتاب مشخص‌اند» در 
ذیل آیات قرآن عبارات مهم و... خط قرمز کشیده شده است و نویسنده از 


پیش گفتار مترجم ۳ 


صاحب بعضی از دیدگاه‌ها که مولف در متن مطرح کرده است» پرده برمی‌دارد و 
به نام شخص اشاره می‌کند. به ضبط بعضی از واژه‌ها تعلیق می‌زند و ضبط 
درستی را که به نظرش می‌آید (در حاشیه) یادآور می‌شود و نیز گاه - خود - 
عنوان‌هایی را برای احادیث و مطالب می‌آورد. 
آثار دیگر مولف 
ه آتشکده 
7 این کتاب روایت هنرمندانه از واقعة عاشورا در قالب مثنوی است و تاکنون 
چندین بار چاپ شده است. نخستین بار در سال ۱۳۰۹ هجری (در زمان حیات 
یر) در چاپ‌خانة رضایی؛ در ۲1۶ صفحه به چاپ رسید. 
انتشارات روشن ضمیر نیز در سال ۱۳۸۸ شمسی آن را چاپ کرده است. 
مثنوی آتشکده دارای ۲۰۸۲ پیت است پایان آن این دو بیت می‌باشد: 
بس که دلسوز آمد اين نظم رده آمد از هاتف: بنام آتشکده 
شکر کاین منظومةٌ مشکین ختام در هزار و سیصد و نه شد تمام 
ه لالی منظومه 
این کتاب» قصیده‌ها و قطعاتی را در مرائی و مدایح در بر دارد و در آوزان 
مختلف سروده شده‌اند و مجموع ابیات فارسی و عربی و چند نوح ترکی آن 
حدود ۹94٩‏ بیت است. 
در لابلای آن» غزلی از ملا محمد (پدرمولف) و دو قصیده از میرزا اسماعیل 
(برادر ملف) و قصیده لامیه‌ای به زبان عربی از خود مولف ( که در پایان کتاب 


آمده است) و جود دارد. 


11 صحيفة الأبرار (جلد اول) 


در اوّل اين منظومه. مرئیه‌ای هست که دو بیت اول آن» چنین است: 
چون کرد خور. ز توسن زین تهی راب افستاد در سوابت و سسیّاره انقلاب 
غارتگران شسام به یغما گشود دست بگسیخت از شرادق زرتار خور طناب 

دیوان غزلیات 

در این کتاب. غزلیات. رباعیات» مفردات. ساقی نامه و سه قصیده عربی از 
مولف به چشم می‌خوردو مجموعٌ این سه دفتر شعر (آتشکده. لالی منظومه و 
دیوان غزلیات) با حدود پنج هزار بیت» نخست به وسيلة میرزا علی اکبر عماد 
دون گشت و سپس در سال ۱۳۶۷ شمسی با مقدمهٌ میرزا عبد الرسول احقاقی به 
چاپ رسید. 

ه دز خوشاب در جواب قاردوشاب 

این مثنوی به زبان فارسی و حدود ٩۰۰‏ بیت است. نیر آن را در سال ۱۳۰۷ 
هجری می‌سراید و با حکایات شیرین و تمثیلات ملیح می‌آراید و کتاب را به 
عمیدالاین حسینی منسوب می‌سازد. 

محتوای ان اثر. انتقاد از رسال توحيدية میرزا محمود خویی (متخلص به 
«اصولی») می‌باشد . 

یس اثر مننوی میرزا محمود را (به طنز و ریشخند) «قاردوشاب» 
می‌نامد و تخلّص «عمید» را برای حود پرمی گز ینک , 

در خوشاب,» در تبریز با چاپ سنگی انتشار یافت و کمیاب گردید. نسخة 


خطی آن در کتاب خانهة ملک و کتاب خانهٌ دانشکده الهیات وجود دارد. 


پیش گفتار مترجم 1۵ 

در آغاز آن این بیت است: 

مشنو از نی در کتاب مشنوی ‏ بشنو از تبور قَمْصور خویی 
نیز در آن آمده است: 
ای عمیدا ترک قال و قیل کسن ختم دفتربا همین تمثیل کسن 

۱ ختم کن اين دفتر در خوشاب کاب شد نک مثنوی قاردوشاب 

ه اي نی الطرائف 

این اثر. نقد هجوگونة افکار بعضی از عالمان همدوره مولف است که با 
استادانت وغ مات بودند. و نیز ریشخند برخی از عادت‌ها و باورهای رایج 
ناراست و فهم‌های ناصواب از آموزه‌های اسلامی - در میان مردم -است که 
سای فر هنک ثاب اسلامی را ند شهدار می‌سازد. 

تیغ نقد و ریشخند» بیشتر «میرزا تقی طباطبایی» و خاندان او را نشانه رفته 
است و کتاب از زبان او آغاز می‌شود و (از باب استخفاف) «فسْوّة الصیل» (فیس 
کره شتر) نام می‌یابد. 

دراين اثر( که برخحی آن را یک شاهکار ادبی نامیده‌اند) زبان عربی و واژه‌های 
ترکی و فارسی با هم ممزوج شده‌اند. 

دربارة بان آن اختلاف است؛ گفته‌اند: نیْر با مشارکت میرزا محمد 
طسوجی (معروف به «ملاباشی») آن را سرود؛ و گفته‌اند: در سامان این منظومه 
چند نفر از جمله «حسن علی‌خان گروسی» نقش داشته‌اند . 

به نظر می‌رسد در این اثر تصرفاتی شده است؛ زیرا کم و زیادهایی در آن 


دیده می‌شود و اغلاطی در آن راه یافته تا 


11 صحيفة الأبرار (جلد اول) 


نقل است که این منظومه (حتی از سوی خود نیر) بد شگون دانسته شد و 
بعضی خواندن و نوشتن و نگه داشتن آن را نحس می‌شماردند. 
چندان بعید نمی‌نماید که این‌گونه نقل و حدیث‌ها را مخالفان نیّر بر سر 
زبان‌ها می‌انداختند (به ویژه آنکه بعضی از آنها از افراد با نفوذ و از خاندان 
مشهور و صاحب روت و مکنت بودند) تا مردم را از خواندن آلفیه منصرف 
سازند و از شهرت کتاب بکاهند و با حذف آن و پاک کردن صورت مسئله. خود 
را تا حد امکان. از گزند نقدهایش مصون دارند. 
عنوان «الفیه» دقیقً بدان معنا پیست که این اثر حاوی هزار بیت است ( چنان که 
در دیگر کتاب‌ها با همین عنوان معنای دقیق واژه. مد نظر نیست). 
باری این آرجوز؛ طنز انتقادی» در جای خود. متین می‌باشد و از اطلاعات 
وسیع نیر در فنون آدب و اوضاع و احوال آن روزگار حکایت دارد. .. 
بیت‌های زیر از این منظومه است: 
واختلف الأقوال فی الجّار هل هم عّدول آم من مار 
لح آنهم مد درهم. لیسوایُدینون بدین شحکم ‏ 
بَمْطونٌ تنزیلاً ی الصّراف ‏ وَیَْضُذُونٌ منه بالاضعاف 
لا یمجبنك ما بهم من ريش . فهم داب فی لبساس میش 
لاملا بضرب الشست ویقعدوا في داره بالیشت 
برخحی این منظومه را جواب گفته‌اند که از نظر شعری و ادبی بسیار کم‌مایه و 
سست به نظر می‌آید. ۱ 


لفیه با اين شعر آغاز می‌شود: 


پیش گفتار مترجم ۷ 
قال لتق الهاشمیْ الا بقية الماضین من طباطبا 

نسخه‌های گوناگونی از این کتاب در کتاب خانه ملی تبریز» کتاب‌خانة آقای 
«حسن نیما» هست که در آنها پانصد بیت (هزار مصراع) به چشم می‌ خورد (نه 
هزار بیت). 

ه کشف السَبّحات فی تحقیق الصّفات 

ان کتاب به زبان عربی. پیرامون صفات خدای متعال با دلایل عقلی و نقلی 
است و در دو مقاله سامان یافته است؛ مقالة اول در بیان عموم صفات خدای 
متعال می‌باشد و مقالةٌ دوم به وارسی صفت علم ذات باری تعالی می‌پردازد و 
هریک از این دو مقاله, دارای چندین فضل‌اند که ملف #۶ هر فصلی را به منزله 
یک اصل می‌انگارد؛ و نیز خاتمه‌ای دارد که در آن اخباری که بر این دو گفتار 
رهنمون‌اند» بیان شده است و مولف #۶ در ذیل اين آخبار بیانات راهگشایی 
دارد. 

کشف السْبُحات. اثری جامع و استوار به شمار می‌آید. مولف در «صحيفة 
الأبرار» گاه برای آگاهی بیشتر, خواننده را به این کتاب ارجاع می‌دهد. 

نسخهٌ حطی این کتاب در ۱۰۳ ورق (۲۰۶ صفحه) تدوین یافته است» آغاز 
آن با تضمین این جمله از دعای صباح ( که از امام علی 8 نقل است) مزیّن 
انست: 

الحمد للّه الذی دل علّی ذاته بذانه ور صن مُجائَة 
مخلوقاته ٩(:»...‏ 


۱. بحار الأنوار ۸4: ۳۳۹ حدیث ۱۹؛ زاد المعاد: ۳۸۲. 


1۸ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


سپاس خدای را که ذاتش دلیل هستی اوست و از هم‌جنس بودن با 
مخلوقاتش منژه می‌باشد.. 
و پس از ۵ سطر خطبة آغازین» می‌نگارد: 
وبعد فیقول العبد الضعیف. محمّد تقی بن محمّد بن الحسین 
الشریف؛ ی مسئلاً صفات الّه - سبحانه ین أغُمّض المسائل 
العلمعة ژادقها بم * 
این بندة ناتوان؛ آقا محمد تقی می‌گوید: مسثله صفات خدای 
سبحان, از پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین مسائل علمی است ... 
و ترجمه عبارات پایانی آن چنین است: 
این کتاب به قلم ملف آن (میرزا محمد تقی تبریزی ممقانی) در 
شب پنجشنبه» شانزدهم ماه رجب سال ۱۲۸۵ هجری. پایان 
بات ۱ 
در پایان همین نسخه. ملف ۶ عبارتی دارد که گویای آن است که وی کتاب 
را بار دیگر با قلم خویش استنساخ می‌کند و در واقعء این نسخه» نسخة دومی 
است که وی می‌نگارد؛ زیرا می‌نویسد: 
از نسخ آن برای بار دوم فراغت یافت مژلف آن با دستان 
فناپذیرش» در شب یکشنبه ۲۳ ذی قعدة الحرام از سال مذکور 
(۱۳۸۵). 
این نسخه به شمارة ۱۱۹۶ در تاریخ ٩‏ بهمن ۰ شمسی با مهر آستان 


قدس رضوی ( کتاب‌خانه ملی ملک - طهران) به ثبت رسیده است . 


مولف ۶ در این کتاب و در دیگر آثارش. همواره بر این نکته تأکید می‌ورزد 
که بسیاری از لغزش‌های فلاسفه و متکلمان اتکا و اعتماد بیش از حد به عقول و 
پیروی از آرای عامه. و ناآگاهی نسبت به آموزه‌های ناب کتاب و سنت است. 

در اين راستا. آنجا که ثابت می‌کند اراده از صفات فعل خحداست. انگارة 
کسانی که آن را صفت ذات دانسته‌اند. رد می‌کند و در توصیه‌ای می‌نویسد: 

۱ اگر می‌خواهی در این موارد از لغزش‌ها مصون بمانی» معیار آنچه 
را بر خدا جایز است و آنچه بر او روا نیست را کتاب و سنت قرار 
ده آنچه را در قرآن و سنت ثابت است. تابت بدان و آنچه را آن دو 
نفی کرده‌اند. دور انداز؛ و اگر در بعضی جاها در ظاهر تعارض 
دیدی و وجه جمعی برای آن نیافتی؛ علم آن را به خدا و رسول و 
اولیائش واگذان و تسلیم باش؛ مبادا مبادا به شبهة متکلمان و 
متفلسفان فریفته شوی که می‌گویند «اعتقادات امور عقلی 
محض‌اند و نقل در آنها راه ندارد» چرا که این شبهة شیطانی را عامه 
- در صدر اول - اختراع کردند تا کالای بی‌رونق خویش را رایج 
سازند و مردم را از مراجعه به خاندان ثبوت باز دارند. 

مولف 4 در ذیل حدیث ۷۷(جزء اول از قسم اول) به این کتاب اشاره 
می‌کند و می‌نگارد: 

اطلاق این امور(صورت. چشم. گوش ...) و مانند آنها بر المه 99 

اد آن روست که قبال کعلی خدازید به اعتار شععاق بنه آقسانی 


تقسیم می‌شود که دارای آسامی مختلف‌اند. . 


0 صحيفة لا برار (جلد اول) 


به اعتبار تعلّق آن به ادراکي دیدنی‌ها «چشم)»... و به اعتبار توجه خدا 
به ماسوای خودش وتوجه ماسوای خدا به او (از این طریق) «وجه» 
و به اعتبار تعلق آن به مرادها «اراده» نامیده می‌شود... 
از آنجا که حقایق محمد و آل پاک آن حضرت. محل مشیّت و فعل 
خدا و مصادر آثار آن است ( چنان که اخبار صحیح به آن گویاست) 
صحیح است که ذات آنان 92 در مقام تفهیم -به آسامی محل این 
افعال نامیده شود. 
زیرا محل دیدن 1 مردم. «چشم» است ... و محل اراده. «قلب» 
و... از این‌رو این سخن درست است که آنان 9 چشم بینای 
خدا... و دست گشاده خدایند ... 
وگرنه ذات خدای متعال... از امثال این نسبت‌ها مره است... 
سخن در این امور را در کتابمان با نام «کشف السُبحات فی تحقیق 
الصفات» با شرح و بسط کامل آورده‌ايم . 
نسخذ دیگری از اين اثره در کتاب خانة تربیت تبریز (شمارة )۲٩‏ و جود دارد. 
نسخه‌ای از این کتاب به خط ملااعلی اصغر تبریزی (متوفای سال ۱۳۲۵ 
قمری) وجود دارد که آن را به حیدر قلی کابلی هدیه می‌کند؛ زیرا در آغاز آن 
امه استن؛ 
این کتاب را به من هدیه داد, استادمان ... شیخ علی اصغر تبریزی» 
هنگام تشرّف به زیارت عتبات مقدسه ... سپس برای اتمام مقابله با 
شسعه امبل آق را ازمن گرفت وریند از فراع از میاه به منم 


بازگرداند ... (حیدر قلی کابلی). 


و در پایان آن. می‌خوانيم: 
از کتابت این اثر -به دستان فناپذیر -فارغ شد. کمترین خلیفه (بلکه 
در حقیقت» هیچ هم نیستم) کوچک‌ترین طلبه, آحقر آفقر [سراپا 
نیاز] علی اصغر تبریزی حاثری کاظمی مسکناً ومدفناً(ان شاء ال 
تعالی) روز یکشنبه. ۱۵ ماه ذی قعده, در صحن مقدس کاظمی 
(معروف به «صحن قریش») سال ۱۳۱۶ هچری ... 
و از مقابلٌ آن با نسخهٌ اصل فارغ شدیم, روز جمعه. ۲۷ ماه ربیع 
الاول در حاثر حسینی ... در خانه مولایمان جناب حاج میرزا 
سیب تسا ۱2 1۳ج 
به نظر می‌رسد این نسخه» از روی نسخه اول مولف #۶ نوشته شده است. 
زیرا برخحی از واژه‌های آن با نسخة دوم مولف فرق دارد و نیز گاه عباراتی (یک تا 
سه سطر) در این نسخه هست که در نسخه دوم مژلف از قلم افتاده است و قراین 
بعد گویای آن‌اند. 
ه لمح البصر 
این رساله در ۱۵ صفحه نوشته شده است. در آغاز آن پس از حمد و ستایش 
خحدای متعال و صلوات بر پیامبر و آل آن حضرت. می‌خوانیم: 
... هه تَميقة لطيفة موسومة بلمح البصر فی کشف عبارة للشیخ 
الأعظم ... شیخ احمد بن زین الدین الأحسائی ؛ 
این رساله» نوشتاری آراسته و لطیف. به نام «لمح البصر» است در 
کشف عبارت شیخ اعظم. شیخ احمد احسائی. 


0۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


و ملف 4۶ فراغت از نگارش آن را ظهر روز عرفه سال ۱۲۸۳ هجری ثبت 
ی کت 
و مفاتح الغیب 
این کتاب» آثری گرانسنگ و پر محتوا و شامل مطالب علمی و آساسی و 
آصولی بسیاری است. اغلب مطالب آن به زبان فارسی است و زبان نگارش 
مولف به شیرینی آن را دو چندان می‌سازد. هرچند سطح علمی مطالب آن, گاه 
سنگین به نظر می‌آید و ژرف‌نگری و دقت شایان توجهی را می‌طلبد. 
مولف #۶ در این کتاب پس از آوردن مطالب مقدماتی بنيادین در ضمن 
فصل‌هایی به مقولة علم امامان 94 به آنچه بوده و هست و خواهد شد» 
می‌پردازد و تمثیل خردپسندی از این احاطهٌ علمی ارائه می‌دهد که به چگونگی 
خلق پیامبر مج و علی 3 و امامان از نسل آن دو 2 و جریان آفرینش عالّم و 
آدم. ارتباط می‌یابد . 
وی #۶ در متن «صحيفة الأبرار» نیز گزیده‌ای از این موضوع را می‌آورد و 
خوانندگان را به این کتاب ارجاع می‌دهد . 
در جزء اول قسم اول. در ذیل حدیث (1۵) می‌نگارد: 
این خبر با روایاتی که دلالت دارند علم پنج چیز وی خدای 
متعال است و هیچ یک از انبیا و رسولان (حتّی پیامبر ما مَ) آن را 
نی ندارد این پنج چیز در این آیة هلاه است: 
اد له ده عم الساعَة َیتلالقِت یلم ما في لارام ومَا 
تذری تفش ماذا تسب غدا ما تذری تفش بای آَزض مت ۱4 


۱ سور لقمان(۳۱) آیة ۰۳۶ 


علم قیامت نزد خداست. خدا باران را می‌فرستد و آنچه را در 
رحم‌هاست می‌داند . هیچ کس نمی‌داند فردا چه چیزی به دست 
می‌آورد و هیچ کس نمی‌داند در کدام سرزمین می‌میرد. 

اخبار به این مضمون. فراوان است. برای بیان این مسئله کتاب 
مفصّلی نگاشتیم و آن را «مفاتح الغیب» نامیدیم و برای پاسخ به 
پرسش‌های بعضی افراد. رسالا مختصری نوشتیم و آن را «علم 
الساعة» نام نهادیم. 

و در جزء پنجم قسم اول. در ذیل حدیث ۶۳(حدیث لیْئی» معروف به 
حدیث طینت) پس از آنکه بیانات ارزنده و دقیقی را پیرامون خلط و طخ طینت 
مومن و کافر» بیان می‌دارد می‌توبسد: 

شرح بیشتر در این راستا را به همراه اشاره به بعضی چیزها که فهم 
مسئله بر آنها مبتنی است» با تقریبی که کلام بدان کشید در کتابمان 
«مفاتح الغیب فی بیان علم الامَة 9 » آوردیم . 

نسخه خطی این کتاب -که به زبان فارسی است -حدود ۲۵۰ صفحه است. 
فرزانه‌ای والا مقام و فرهيخته» در راستای احیای آن همت گمارد و این کتاب 
در حدود ۰ صفحه آمادهٌ چاپ گردید. 

ه دیوان یر 

در اين اثر» شرح حال مولف و شماری از کتاب‌های او (آتشکده. لالی 
منظومه غزلیات, اشعار عربی) گرد آمده‌اند. 


11 صحيفة الابرار (جلد اول) 


نیز نشر شمس الشموس» آن را به چاپ رساند که چاپ سوم آن, در ۳۲۰ 
صفحه در سال ۱۳۹۳ شمسی, انتشار یافت. 

همچنین» شرکت چاپ و نشر بین الملل. دیوان یر را با عنوان «گزارش 
عاشقانه وقایع کربلا» با مقدمه. تصحیح و تعلیقات دکتر بهروز ثروتیان, در ۶۱۸ 
صفحه ("به چاپ رساند که چاپ اول آن» در سال ٩‏ شمسی و چاپ چهارم 
آل* باییز سال ۱۳۹۰ شسی است: 

دراین چاپ. آقای ثروتیان در ۶1 صفحه. شرح حال نیّر را می‌آورد و در آن 
عنوان‌های زیر به چشم می‌خورد: 

ه زندگی‌نامهٌ حجة الاسلام نیّر تبریزی. 

ه نقد و بررسی آندیشه و شعر نیر تبریزی. 

شیوة سخنوری و بیان شعری نیّر. 

ه عقاید اجتماعی در آثار حجة الاسلام و 

تعلیقات آقای ثروتبان نیز در فهم اشعار نیر سودمند و کارسازند. این 
توضیحات حدود 40 صفحه (از ص۳۷۹ تا ص 4۱۸) را دربر می‌گیرد. 

دراین چاپ. کتاب به ۲۲۳ بند تقسیم شده است و تعلیق آقای روتیان, فقط 
تا بند ۷۶ می‌باشد. 

اينکه چرا ادامةٌ این توضیحات نیامده است (يا حذف شده است) روشتن 


ه تقسیر آیة و وال الانش وّالجن 4 . 


۱ در شابک کتاب ۳ صفحه ثبت است و نیز سال وفات نیر به اشتباه ۱۳۱۷ قمری ضبط شده است: 


پیش گفتار مترجم ۵ 


ه شرح حدیث أنا التقطة تحت الباء. 
ه علم السَاعة. 
۰ رسالهٌ تَضَرة الحق. 
ه رساله و شرحی درباره محاکمةٌ علی محمد باب (به نقل از روایت پدرش 
در آن مجلس) که به «ناموس ناصری» معروف است. 
میرزا محمد تقی بر اين باور بود که در محاکمة علی محمد باب مطالب 
نادرستی در «روضة الصفا» واناسخ التواریخ» و... ثبت است. از این رو؛ 
پس از دیدار با ناصرالدین شاه. رساله‌ای با نام «ناموس ناصری» نگاشت و آن را 
به ناصوالاین شاه تقدیم کرد و در آن ادعا دارد که پدرش همه آن مناظره را برای 
او بان داشت و ار قمة.را لوشت: 
این کتاب با اهتمام حسن مرسلوند. از سوی نشر تاریخ ایران (سال 
۶ سش) انتشار یافت و در آن دست به دامان شدن باب به حجة الاسلام (ملا 
محمد) برای رهایی از اعدام رد شده است و می‌نویسد: 
باب در پاسخ درخواست پدرم که اگر از این ادعا دست برداری و 
توبه کنی» تو را از این مهلکه می‌رهانم. گفت: حاشا! حرف همان 
است که گفته‌ام و جای توبه نیست. 
مژلف نله در «صحيفة الأٌبراره نیز این ماجرا را خاطرنشان می‌سازد. 
در ضمن مطالب عنوان سوم (جلد اول کتاب) به مناسبت بحث. می‌نگارد: 
سامری‌ای ( که طینتش از قدیم به حبٌ ریاست عجین بود)... از 
جوانان فارس گوساله‌ای برای آنان ساخت... این گوساله ... برای 


رز صحيفة ال برار (جلد اول) 


آنها یک کتاب ساختگی بیرون آورد با این پندار که آن, کتاب 
مخزون از نزد حجت غایب است... 
مدتی بر این حال باقی ماند تا اينکه گرفته شد و به زندان افتاد و او 
را به شهر ما «تبریز» آوردند. خداوند او را با مناظرهٌ علمی به دست 
پدرم ‏ حجه اللاسلام (خدا مقامش را عالی گرداند و در بهشت برین جایش 
ات 2 
» جوامع الکلم 
مولف بل ی | 
ماجرای نوزاد دو سری زا که در ی اف خاطرنشان می‌سازد» 
می‌نگارد: 
شیخ جعفر (فرزند شیخ خضر نجفیقّ) در کتاب (کشف الغطا» 
خاتمه‌ای دارد که در آن بسیاری از احکام و فروعی را که بر این 
مولود بار می‌شود از هم ابواب فقه گرد می‌آورد. 
شگفت‌تر از آن, شرح شیخ ما ... احمد بن زین الدین آحسایی ... بر 
این خاتمه است ... [وی ] در این شرح. مطالبی را بیان می‌دارد که 
عقول فقهایی را که در امثال این موارد ژرف نگرند» مبهوت 
می‌سازد. ما در کتاب «جوامع الکلم» این شرح را ... آوردیم ۳ 
نسخه‌های آن چاپ شد و در سرزمین‌ها انتشار یافت. 
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نمونه‌ای از اشعار پر سوز و گداز نیّر 
یر در آشعارش از آرایه‌های ادبی (تمثیل» تشبیه» استعاره و...) فراوان بهره 
می‌برد و شعر وی در عمق و محتوا؛ فصاحت و روانی. مفهوم و معنا و... 
سروده‌های شاعران بزرگ (همچون حافظ» سعدی. مولوی و...) را به یاد می‌آورد. 
نمونه‌های ذیل. گزیده‌ای از سروده‌های این شاعر گران‌قدر است که در میان 
تودة مردم چندان شناخته شده نیست : 
فسریاد بسانوان سراپردة عصسفاف آیسد هسنوز از در و دیسوار کسربلا 
فریاد از آن زمان که سپاه عدو چو سیل اآورد رو بسه خسيمة سالار کسربلا 
مد زد 
نیک پی اسب. چرا بی‌رخ شاه آسده‌ای پیل بودی تو چرا مات ز راه آسده‌ای 
ای فرس. قافله سالار تو کشتند مگر که تو بافافلا آتش و آه آسده‌ای 
لد و 
به چه عضو تو زنم بوسه نداند چه کند . بر سر سفرة سلطان چو نشیند درویش 
اين تویی با من و غوغای رفیبان از پس . وین منم بی‌تو. گرفته ره صحرا در پیش 
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تو سفر کردی و در کار دل آزاري من آسمان تیرجفا پاک بپرداخت زکیش 
چار؛ هجر شکیب است ولیکن چه کنم که بود درد فراق توام از حوصله بیش 
رد 
جدا از چشم او. تن در تب وجان برلب است آمشب 


شبی کاو را زبی صبحی‌نباشد. آن شب است امشب 


۸ 
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جرس در ناله و صبح وداع و جسم و جان در پی 


مَجُسب ای دل که وقت ذ کریا رب یا رب است امشب 
خدا را آسمان لختی عنان صبح درهم کش 


ز هجر وصل او امشب مسیان گسریه می خندم 


که دستی بر دل و دستی به سیب غبغب است امشب 


ع 


تیری که بر دل شه گلگون قسبا رسید 
هرناوک بلا که فلک در کمان نهاد 
یکباره از فلاخن آن دشت کینه خاست 
با خیل عاشقان چو در آن دشت پا نهاد 


از تشنگی ز پا چو درآمد به سر دوید 


اندر نجف به مرقد شیر خدا رسید 
پر بست و بر هدف همه در کربلا رسید 
آن سنگ‌های طعنه که بر انبیا رسید 
قسریانی خسایل بسه کنوه مستا رسیث 


جون بر وفای عهد آلشتّش ندا رسید 


لا 4 


آه از دمی کز ستم چرخ کج مدار 
بانگ رحیل غلغله در کاروان فکند 


ناگه فتاده دید جگر گوشهة رسول 


آتش گرفت خیمه و بر باد شد دیار 


نعشی به خون طبیده به میدان کارزار 


له لد 


این گوهر به خون شده غلتان, حسین توست 
این یوسفی که پر تن خود کرده پپرهن 
این خضر تشنه کام که سر چشمحیات 


اين پیکری که کرده نسیمش کفن به بر 


وین کشتی شکسته زطوفان. حسین توست 
بدرود کرده با لب عطشان. حسین شوت 


از پسرنیان ریگ بسیابان. حسین تسوست 
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این شاه باز اوج سعادت که کرده باز 


۹ 


چون گل نموده چاک گریبان. حسین توست 


شهپر به سوی عرش ز پیکان. حسین توست 


تا ان 


ای در غم تو آرض و سما خون گریسته 
از تابش سرت به سنان. چشم آفتاب 
"در آسمان ز دود سیم عفاف تسو 
ها نه چشم دوست به حال تو اشکبار 


آدم پسی عزای تو از روض؛ بهشت 


ماهی در آب و وحش به هامون گریسته 
اک شلی هخسن نموه رین 
خنجر به دست قاتل تو خون گریسته 


خرگاه درد و غم زده ‏ بیرون گریسته 


ود زد 


کای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن 


ای وارث سریر امامت به پای خضیز 


احوال ماببین و سپس خواب ناز کسن 
بسر کشستگان بی‌کفن خود نماز کسن 


مد و 


عنقای قاف را هوس آشیانه بود 


جایی که خورده بود من آنجا نهاد سر 


نمونه‌هایی از اشعار شورانگیز یر 


غوفای نینوا همه در ره بهانه بود 


دردی کشی که مست شراب شبانه بود 


شعر نی با رندی‌های حافظ و شوخ طبعی‌های سعدی و نداها و لطایف 


مولوی بیگانه نیست و همین. او را در شمار شاعران شیرین سخن زبان پارسی 


درمی‌اورد. 
نسزد چنین جمالی به حجاب ناز باشد 


به نیاز نذر کردم که اگر رَسَم به وْضْلّت 


در دولت است بگذار هميشه باز باشد 


همه از تو ناز و انکار و زمن نیازباشد 


ود 


۹۰ 
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نگار مسن چون به تاراج عقل و دین خیزد 


غبار لشکسرش از تسرک تسا بسه چسین خسیزد 


نه جون تو کسوکب رخشان زآسمان تابد 


نه چون تو سرو سهی قامت از زمین خیزد 


دو چشم مست و دو لب مست و هرچه خواهی مست 
تنسمعود بسا ا گر شسحنه از کسمین خیزد 


لد 


زچشم سر خوش ساقی رهین عهد آلستم 


عنان هوش زدستم ژبود چشم تو ساقی 


که تا به حشر نبینند جز پیاله به دستم 


مده پیاله به دستم که من ز پای نشستم 


زد 


زخیال سر زلف تو مرا نیست گزیر 


تو به شیرین تر از آنی که به شیرین مانی 


که جز این خط جنون یاد نداد استادم 


ژوندیدم اگر انصاف دهد فرهادم 
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گیرم اندر دل پر درد هزاران غم از اوست 
زلف مشکین تو را کُوتهی مر مباد 
بنده خود کیست که با خواجه به انکار آید 
شب سر زلف تو آشفته مگر مستی خواب 
زاهسد از رمز لب و نکستة باریک میان 

# 


زد ننگ عشق. کوس ملامت به نام ما 


داوری پیش که آرم که همه عالم از اوست 
گرچه زخم دل آشيفتة سا در همم از اوست 
تسیغ از او. بسنده از او. مسرهم از اوست 
که نسیم سحر امروزمسیحا دم از اوست 


چه تمتّع برد سرار نهان مبهم از اوست 


ی 


ای پسیک غم. ببر به سلامت سلام ما 
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ساقی غم وجهان خُم ودل جام وباده خون . سم را خسبر دهسید ز بسزم مسدام سا 
چون دور چشم یار به کام است باک نیست ‏ گسو دور روزگ‌ارنسباشد به‌کام ما 
صبحی اگر به بوی وصالت به شام رفت . مشکل دگر به صبح رود بی‌تو شام ما 
ود 6ب 

بسیا سساقی ای جان فدای تنت . بود تا به کی سر گیران با مَمّت 

از آن می که هوش از سر آرد به در بسده تسا کشم یک دو رطْل دگر 

ز زنسدان تسن پسای بسیرون نهم . چو دیوانگان سر به هامون نهم 

بسیاساتی الا آن ان وفع که ناخورده از بوی او سر خوشم 
ثُر در سبک و سیاق غزل‌های حافظ و سعدی و هم قافیه با آنها اشعار 
فراوانی دارد و گاه به تضمین برخی از آبیات حافظ می‌پردازد؛ مانند: 

در آزل مسکن مألوف نه اين جایم بود گلشن قدس و لب ماء مَعین جایم بود 
پایة چرخ برین پست‌ترین جایم بود من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 

آدم آورد در اين دیر خراب آبادم 

اندیشه‌های سیاسی اجتماعی 

نیّر به مسائل مادی و مقام و منزلت دنیوی اعتنایی نداشت و از متاع دنیا 
چیزی نیندوخت که او را پابند و دلواپس سازد و منصبی را به دست نگرفت. تنها 
سرمایه‌اش منزل مسکونی‌اش بود که پس از مرگ برای آدای دیونش فروختند. 
تیزبینی و روشن فکری و آنس و دمسازی با معارف اهل بیت 32 ( که 
ظلم ستیزی و عدالت خواهی» عصارة آموزه‌های اجتماعی آنان است و شکم بارگی 


فرعون‌ها و ناچیزانگاری و تهیدستی بینوایان را بونمی‌تابند و از اينکه نالایقان 
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و فرومایگان به قدرت دست یابند. به شدت بیم می‌دهند) از نیّر شخصیتی 
ساخت که در برابر خائنان و شادخواران و خودکامگان و کسانی که دین و دنیای 
این مرز و بوم را به تباهمی می‌کشاندند. خاموش نماند و با گوشه و کنایه در 
اشعارش در این عرصه روشنگری کند و گاه آشکارا شیادی‌ها» رشوه‌خواری‌ها و 
چپاول و عیاشی آنان را به چالش کشد. 
قصيده بلندی که دربارةٌ امین السلطان (فرزند آقا محمد ابراهیم آبدارباشی) 
سرود. نمایی از آزادی‌خواهی و مبارزه و احساس مسئولیت او را می‌نمایاند: 
آن را که در شمار نیارد کسش به قدر منصب زسال عمر فزون رفته از شمار 
از بسیضة کلاغ نسخیزد به جزکلاغ . در نسطفهةً حسمار نزاید به جزحمار 
دادی کسلید مسلک به دزدان خانگی ‏ تو مست خواب غفلت و دزدان در انتظار 


خاکی که بود تخت کیومرث را مقر دادی به بار بازی تنباک [و] کوکنار () 
دربارة این ترجمه 

پیرامون ترجمهٌ کتاب صحيفة الأبرار؛ یادآوری چند نکته تهی از فایده 
نیست: 

۱ در این ترجمه. کپی نسخه دست‌نویس مولف ۶ در ترجمهٌ روایات - 
اصل قرار گرفت» هرچند به خاطر مشکلاتی فرصت مقابله کامل و دقیق سخنان 
خود مولف ۶ در جلد اول (و نیز توضیحات. شرح‌ها و یادآوری‌های وی در 
ذیل روایات) با نسخة اصل فراهم نیامد. لیکن هرجا اشکالی به نظر آمد به نسخة 
اصل (وگاه برای اطمینان بر یم مها طرواو معابستگی کعاب را بلج و 


۱ کوکنار: خشخاش. 
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۲ بهتر دیدم که متن روایات نیز همراه ترجمه (و قبل از آن) بیاید و در حد 
توان و امکان. روایات. مُعْرّب گردید و برخی از اعراب‌های اشتباه (در 
کتاب‌های موجود) اصلاح شد. ۱ 

۳. از آنجا که برای برخی از واژه‌های عربی معادل‌های فارسی گوناگونی 
هست وبا جاگذاری یکی از آنها مقصود (در حد مطلوب) به دست نمی‌آید» به 
نظرم آمد در صورت امکان. اگر واژة عربی در زبان فارسی - تا حدی -متداول 
است. عین همان واژه در ترجمه بياید (وگرنه. عربی زدایی از متن فارسی ‏ برایم 
چندان دشوارنبود). 

۶ علی رغم آنکه دوست نداشتم دربارةٌ بعضی از فرقه‌ها مکان‌ها, واژه‌ها, 
نام‌ها و مطالب متن. توضیحی را در پی‌نوشت بیاورم (زیرا مولف 4۶ در پایان 
مقدمةٌ کتاب از شرح احادیث» رمزگشایی و... نهی کرده بود) لیکن دریغم آمد 
که از آوردن پاره‌ای از توضیحات (در حد فرصت و امکان) خودداری ورزم؛ 
چرا که اين پی‌نوشت‌ها برای برخی از خوانندگان که حال مراجعه به منابع 
گوناگون و یا فرصت آن را ندارند. سودمندند و از سویی به ملاحظٌ آنکه در 
پی‌نوشت‌اند» امید است در حبطه منع مولف #۶ قرار نگیرند. 

۵. به یمن تاریخ تولد و وفات مولف 4 ( که ۱۲ جمادی الاأول و ۱۲ رمضان 
است و سال رحلتش ۱۳۱۲ و سال تولدش (۱۲۶۸) که مضربی از عدد ۱۲ 
می‌باشد) و نیز به خاطر دلبستگی‌ام به این عدد (و همچنین سخن بعضی از 
بزرگان که در این عدد. نیرو و قوّتی است) بر آن شدم که کتاب را در ۱۲ جلد 
سامان بخشم مقدمه و خاتمه در دو جلد جداگانه باشد و هر صد حدیث در 
یک جلد بیاید. 
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7 برای زیبایی کتاب و آماده‌سازی فهرست مطالب سرورم. آقای ناصر 
حسین‌پور بُندار(و دیگر عزیزان) امر فرمودند که برای احادیثی که عنوان ندارند 
و یا برای برحی از مطالب مولف #۶ عنوان زده شود. 

از این رو. عنوان‌هایی را که برای احادیث آوردم داخل کروشه گذاشتم تا از 
عنوان‌های خود ملف متمایز باشد و تصرف در متن وی به شمار نیاید. 

نیز کلماتی را که مولف 4 به عنوان نسخه بدل می‌آورد و یا ضبط درستی را 
که به نظرش می‌آید, خاطرنشان می‌سازد, داخل کروشه آوردم و با علامت (خ) 
و(ظ) متمایز ساختم. 

۷ به میزان توان و فهم خویش و نیز برای راحتی مراجعه به متن احادیث را 
مطابق ترجمه. پاراگراف‌بندی کردم و با علایم ویرایشی آراستم . 

۸. گرچه با استفاده از نرم افزارهای موجود و امکانات کامپیوتری و اینترنتی. 
به آسانی می‌توان برای بسیاری از احادیث ده‌ها مأخذ را ارائه داد. لیکن در 
بیشتر موارد به آوردن کتابی که مولف ۶ نام می‌برد و ذکر آن در «بسار الاتوازة 
بسنده کردم وگاه به مناسبتی» یک یا دو مصدر دیگر را خاطرنشان ساختم. 

در مجموع کوشیدم در حد توان و مکان برای نقل‌ها. شعرها. مَنُل‌ها و ... که 
مصنف بْ بیان می‌دارد» مستندی را بیابم و بیاورم. ۱ 

ملف گاه از نسخه‌های حطی و کتاب‌هایی حدیث می‌آورد که نوی به 
آنها دشوار می‌نمود. از این‌رو اين احادیث را از کتاب‌های در دسترس آدرس 
دادم و در مواردی نیز استنادی برای آنها نیافتم . ۱ 


شناسة آدرس‌ها در بیشتر موارد «نور الأحادیث نسخهٌ ۳/۵ و «کتاب خانة 
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اهل البیت» نسخة ۲» (در ارجاع به کتاب «المحتضر) و کتاب‌های اهل سنت 
و...) می‌باشد و نیز گاه دیگر نرم‌افزارهای نور و دیگر نرم‌افزارها و یا 
کتات‌هاست. 
یادآوری لازم 

به سفارش دوست عزیزم» آقای شکوهی ( که بارها او را زحمت داده‌ام و 
مدیون بزرگواری اویم) این نکته را نیز در اینجا یادآور می‌شوم که مبادا مفاد 
برخی از روایات که در ظاهر با عقل‌های کم‌مایه ناساز می‌افتد و بسا امور خرافی 
بدففار از وود انکار قرار گیرد. 

زیرا امامان 22 خاطرنشان ساخته‌اند که در احادیثشان آسرار فراوان نهفته 
است و لایه‌ها و بطن‌های گوناگونی رد هشال قرآن دست و ذهن هر ناپاک 
و نالایقی بدان نمی‌رسد و مادی نگرانی که سنخیّت لازم را با اشعه‌های نورانی 
کلام وحی نیافته‌اند. از آنها سر در نمی‌آورند و با محتوای آنها آنس نمی‌یابند. 

آنان از انکار احادیثشان که گاه درک ناشدنی می‌نماید -سخت برحذر 
داشته‌اند و فرموده‌اند که این‌گونه سخنان ما را در حوشه‌اش نهید و علمش را به 
ما بسپارید تا اهلش بیاید و پرده از رخسار آنها برگیرد و چهره‌هایی از هفت‌ها و 
هفتادها و هفتصدها چهرة آنها را بنمایاند. 

می‌دانیم که پس از درگذشت پیامبر # بلایی خانمان‌سوز عالم اسلام را 
فراگرفت و شعار قرآن بسندگی از سوی خلفا مطرح گردید و به شدت از 
تحدیث و تدوین حدیث پیامبر جلوگیری به عمل آمد تا در سای آن بسیاری از 
ناشایستگی‌ها وناآگاهی‌ها نسبت به سنت پیامبر عْ لاپوشانی شود و پایه‌های 
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خلافت که با آب و خوراي جهل جان می‌یافت و پر و بال می‌گرفت, نلرزد و 
سسگ لگردد. 

یکی از عوامل بنيادین در اين منع» پیش‌گیری از نقل و انتشار فضایل ال 
بیت 2 بود؛ چرا که با آ گاه‌سازی مردم نسبت به مناقب و مقامات والای خاندان 
پیامبر ۶ جایی برای عرض و اندام دیگران نمی‌ماند و آن مصیبت‌ها و حوادث 
(که در اسلام رخ داد و آیین محمدی را دگرگون ساخت و به تعبیر خود 
پیامبر #۶ همچون پوشیدن پوستین وارونه کرد) پدید نمی‌آمد و این همه 
اختلاف‌ها. حتی در رایج‌ترین مسائل فقهی همچون وضو. اذان» نماز» تکبیر بر 
میّت (که پیامبر عٌَْ سال‌ها آنها را در معرض دید افراد انجام می‌داد و همگان . 
شاهدش بودند) شکل نمی‌گرفت. 

حکومت‌های ناحق و حاکمان ستمگر و فاسق. سال‌ها عهده‌دار دین و دنیای 
مردم شدند و همه چیز را به تباهی کشاندند؛ هر حدیثی را که میل دلشان بود» در 
مدح خویش و در راستای تحکیم پایه‌های حکومتشان جعل کردند و رواج دادند 
و هرآنچه را با خود دمساز نمی‌یافتند. از میان بردند و کسانی را که به 
خواسته‌های آنها تن نمی‌دادند» سرکوب می‌کردند و از میان برمی‌داشند. 

در این دوران. محدثان حق‌گو و آزاده در تنگنا افتادند و شماری از آنها را 
شکنجه کردند و کشتند و به دار آويختند. 

وقتی نام علی برای شخص, لک نگ بود و جرم به شمارمی‌آمد و سرها را به 
باد می‌داد. چه کسی می‌توانست از فضایل وی و فرزندانش دم بزند؟! .. 

با همه این فشارها و ایجاد فضای ترس و وحشت. مسممانان راستین با 


پیش گفتارمترجم ۷ 


رهنمودهای اهل بیت 8 خاموش نماندند و در تکاپو افتادند واحادیث فضایل 
را سینه به سینه. نسل اندر نسل. به صورت مخفی (و در اصطلاح آمروزین به 
صورت شبکه‌های زیر زمینی) حفظ کردند و انتقال دادند تا اينکه قرن‌ها بعد 
(پس از آنکه -به‌طور نسبی -فضای مناسب فراهم آمد) شماری از این احادیث 
. آشکار گردید و برخی از کتاب‌ها در این زمینه سامان یافت. 

۷ اثری از آنها در کتاب‌های سده‌های نخست به چشم 
نمی خورد. ضعف سندی برخی از این احادیث (به خاطر سال‌ها فضای خفقان 
و سرکوب) جای شگفتی ندارد و رد آنها به حاطر این عدشه نوعی جفاست. در 
این عرصه وثوق صدوری (نه وثوق سندی) راهگشاست. 

کسانی که با این خاندان آشنایند و آنس دارند» از روی طعم و رايحة کالاهاء به 
خوبی متاع‌های آنان زا هی شستاسئد, 

هرکسی صلاحیت رد احادیث را با ظنْ و گمان‌های واهی ندارد؛ به ویژه با 
توجه به اینکه عمر آدمی محدود و عمر مفیدش بسی اندک و نادانسته‌هایش 
قراوان و بی‌ شهار اسبته, 

چه پدیده‌هایی در عالم هست که همچون راز سر به مُهرند و آدمی با وجود 
تلاش‌های فراوان و راز گشایی‌های بسیار. در این وادی» همچنان لنگ می‌زند 
و دست به دامان احتمال و تخمین و طرح فرضیه‌ها می‌شود وگرنه در اشتباهات 
فلاکت باری می‌افتد ؛ روزی به چیزی قطع می‌یابد و در زمان دیگر به ضد آن 
و اشتباه خویش یقین پیدا می‌کند. 

این است که امامان 239 گفته‌اند احادیث ما صعب ومستصعب (یعنی فراتر از 
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درک‌های مادی و نگرش‌های معمولی و سطحی) است و از آشکارسازی بعضی 
از اسرار نهی کرده‌اند و برای انکار» مثال شب و روز را آورده‌اند و... 

باری. خواستم تذکر دوستم آقای شکوهی بی‌جواب نماند. بیش از این پر 
حرفی نمی‌کنم» و اجمال آنچه را لازم بود. آوردم. 
تقدیر و سپاس 

و من ناچیز. چگونه می‌توانم قدر شناسم زحمات فاضل گران‌مایه. آقای سید 
محمد معلم را که مشفقانه همه با تایپ این اثر -اشتباهاتی را اصلاح ونکاتی 
ر یادآورم شد و نیز برادر بزرگوارش سید علی معلم که در اصلاح بار اول و دوم 
و سوم و چهارم از آنچه در زیبایی کتاب سودمند می‌افتد. دریغ نورزید. 

این دو برادر فرزانه ( که در کار خویش کوشایند و تاکنون با تایپ و اصلاح و 
گاه تحقیق آثار علمی فراوانی را به دوستداران علم و ادب عرضه ی 
همت گماشتند و نمایة شایسته‌ای را برای کتاب سامان دادند؛ و بدین وسیله 
استفاده از صحيفة نیّر ی را آسان‌تر و پربارتر ساختند. 

و چگونه می‌توانم سپاس گویم فرزانة نکته سنجی را که از محضرش بهره 
بردم و آن عالم راذمرد و غرق در ولایت و محبّت اهل بیت 89۸ و آشنا به 

احادیث و تعالیم دین» بی‌اجر و منت و با حوصله و ژرف‌نگری کتاب را از نظر 
گذراند و اغلاط و برداشت‌های نادرست را برایم گوشزد کرد. 

این عالم جوان فاضل ( که شناخت شایان توجهی نسبت به نکته‌ها و معارف 
و مطالب صحيفة الا برار دارد) حجة الاسلام محمد حسین اقبالنیا است که 


نامش را در مواردی با حرف «ق» در پی‌نوشت‌ها آوردم و دیدگاه مبارک و 


ارزشمندش را( که در بیشتر موارد خط و انشای خود اوست) خاطرنشان ساختم. 

و چگونه تشکر کنم از تلاش‌ها و کوشش‌های دوست فاضل و ارجمندم؛ 
آقای علی شکوهی. فرزند شايستة زنده‌یاد. شاعر فروتن و نکته‌پرداز» مرحوم 
حاج هاشم شکوهی (صاحب کتاب آئينةٌ حکمت و منظر دلها). 

وی که نویسنده کتاب «علل دین‌گریزی» است - تا کنون واسطهٌ خیر کارهای 
علمی بسیاری بوده است. او ( که خدای بر توفیقاتش بیفزاید) بازخوانی نمونة 
بار اول و دوم و سوم تایپ کتاب را مخلصانه برعهده گرفت و اشتباهاتی را 
اصلاح کرد و با یادآوری نکات ویرایشی و عبارتی. در رسایی ترجمه و کم 
وکیف آن یاری‌ام رساند. 

و منت پذیرم از دردانة گرانمایه. حجة الاسبلام جناب آقای سید هادی 

طباطبائی (فرزند دانشمند معظم خطیب خردمند حجة الاسلام والمسلمین» 
سیاد میحیند: جر طراطیانی (عفظه اقد) که کین شمسا اهال کتاب: را دز اخهاوم 
نهاد و افزون بر تشریف فرمایی به كلبة این کمترین بارها تلفنی با گلبانگ 
صدای خویش مشام جانم را معطر ساخت. 

و نیز خرسندم از اینکه دانشور کتاب و مخازن, آگاه به علوم و معارف» جناب 
آقای هادی مکارم؛ مقدمهٌ این اثر را از نظر گذراند و با اصلاح اشتباهی در ترجمة 
شعر ابن حجر. نکاتی را یادآور شد. ۱ 

وی که -بحمد اه در عرصه‌های علمی اندیشمندی موفق است و به گفتة 
شماری از اهل خرد کتاب‌شناسی چیره‌دست است» عکس نسخه شاگرد 
مولف بل را در اختیارم نهاد و بدین وسیله, خواندن بعضی از واژه‌های ملف را 
که نیاز افتاد -برایم آسان ساخت. 
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و چگونه قدر بدانم و سر سپاس بسایم در برابر جوانمردی از تبار نیکان 
روزگار. جناب آقای حاج ناصر حسین‌پور بندار. که نیک سرشتی و پاک‌بازی از 
سیمایش پیداست و روح شریعت در جانش موج می‌زند و شیدای اهل بیت 
عضمت و نکته آموز ازفته به مکتب است. 

وی که خدایش به سلامت بدارد و به غمر و مالش برکت دهد -با پشتکاری 
شایسته و اقدامی خدا پسند به ترجمةٌ این کتاب گران‌سنگ. امرم فرمود و برخی 
از هزینه‌های مربوط به سامان و چاپ آن را عهده‌دار گردید و زحمت‌های 
فراوانی را در این راستا به جان خرید. 

و چگونه قدر شناسم تشریف‌فرمایی برادر ایمانی‌ام» آقای جواد حیدری 
(شاعر روشن ضمیر و ذاکر مخلص اهل بیت 2 ) که بسی بر حقیر منت نهاد 
و به همراه آقای بُندار و آقای سید محمد رستگار از شاعران و ماحان پاک نهاد 
( که دو مجموعه از سروده‌هایش با عنوان «گریة گل» و «همساية آفتاب» به چاپ 
رسیده است) به منزلم آمدند و با خواندن روضه‌ای صفایی به فضا دادند و خانه 
را نورانی ساختند و با ذ کر دعا و درحواست آمرزش و توفیق از خدا. مرا درس 
تواضع و آدب آموختند. 

جناب آقای حیدری بار دیگر نیز به همراه آقای پُندار به منزلم آمدند» این‌بار 
نیز اشعاری زیبا و پر محتوایی را که در مُدح امام رضا فا سروده بود خواند؛ 
اشعاری که نهایت ارادت وی را به شاندان وحی می‌نمایالد و روضة رضوآن 
بارگاه قدسی آن حضرت را در ذهن شنونده مجسم می‌ساخت. 

او که خدا بر توفیقاتش راید - آ یه مت برافراشت و بار اصلی 


هزینه‌های این کتاب (چاپ و انتشار آن) را بر دوش گرفت. 


پیش گفتار مترجم ۷۱ 


وی -اکنون -از اينکه نام مبارک و فامیل علی‌وارش "را -در اینجا می‌آورم» 
خبر ندارد و فارغ از این ستایش و نام و نشان‌ها؛ دلباختة اهل بیت ف و غرق در 
ارزش‌هاست. 

و این سپاس‌ها که گفتم. حرف دلم بود. چند نفر اندکی که این حقیر را 
می‌شناسند. می‌دانند که اهل تملّق و تعارف نیستم» دل به دنی ندارم و قلم در این 
سراب؛ نفرسایم . 

باری» برای هم این عزیزان. فرجامی نیک و سعادت و رستگاری را 
آرزومندم وامیدوارم مطالعة این کتاب که گنج پنهان وصندوق معارف اهل 
بیت 959 است» خوانندگان را حوش افتد و بر بصیرت آنان بیفزاید و با نوشیدن 
جرعه‌هایی از دریای فضائل و مناقب آنان 92 شاد و سرخوش شوند و از اينکه 
از شیعیان و محبان این درخت تناور و پر ثمرند بر خود ببالند و احساس غرور 
کنند ‏ 00 


۱. اشاره به روایتی است که علی لثّ می‌فرماید: مرا نام‌های بسیاری است؛ در خراسان مرا «حیدر» 
می‌نامند (بنگرید به, جزء پنجم صحيفة الأبرار» حدیث ۰6۳۶ 

۲ بخش عمده‌ای از این نوشتار. افزون بر کتاب‌های مولف 4 با استفاده از مأخذ زیر سامان یافت: 
9 سخنوران آذربایجان (از قطران تا شهریار) اثر عزیز دولت آبادی. انتشارات ستوده» تبریز» 
۷سش. ج ۰۲ ص ۰۷۱۷-۷۰۷ 
سخنوران نامی معاصر ایران اثر محمد باقر برقعی» نشر حرم» قی ۱۳۷۳ش. ج» ص ۳۷۱۰ - 
۳۷/2۸ 
۵ لغت‌نامه دهخدا, ذیل عیوان «حجة الاسلام تبریزی». 
دیوان نیّر تبریزی. چاپ چهارم مقدمة دکتر بهروز ثروتیان. 


9 برخی از سایت‌های اینترنتی. 
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سس سرد دلر 


در پایان. نمی توانم نام نازنین جگرگوشه‌ام. دخترم سیده فاطمه حسینی را از 
قلم بیندازم و در این سیاهه او را _ که در طولل مدت این ترجمه بارگرانی بر 


دوشش بودم -از یاد ببرم . 

به پاس این شکیب و رنجی که پس از درگذشت مادرش در این سالیان از 
ترش‌رویی‌ها و نامهربانی‌های من به جان خرید. از درگاه الهمی مسئلت دارم 
پرتوی از فضای عالم قدس او را (که دانشجوی کارشناسی ارشد رش ادیان و 
عرفان است) دربرگیرد و از نور دل پارسایان. بی‌نصیب نماند و عروس علم که 
سراپا کرشمه و ناز و در پرده است» گوشة چشمی به او بنمابند. 


مشهد مقدس . ۶ ذو الححه سال ۰ هحری 


سید هادی حسینی 


مقدّمة موف 


ستایش خدای را که حمد را از راه‌های اعتراف به لاهوتی و صمدانی و ربّانی 
و فردانی بودنش قرار داد. بی آنکه نیازمندٍ ستایش حامدان باشد, و آن را سبب 
فزونی رحمتش و طریقی برای خواستاران فضلش ساخخت و در باظن لفظ حمدء 
حقیقتِ اعتراف در برابر او را قرار داد به اينکه او بر هر حمدگویی (هرچند 
تاعمت ,شنم قجم اسست: 
هآ وتا قریك له شهادة نرعث ع با 
لطویَ ون لسن بها بان صدّق 2 ۱ 
لور له الاأسْماء الخستی 0۰4 «لیس کمثله شی :4 9 :5 
السیِء من ن مشینه فکان لا یشب موه 


نهد و مندا یله ورشول. استخْلصَهٌ فیالقدم علی " : 


ی علمبثة. من شاک اماثل من با الجنس . رب 
آیرا وَاهیاًعَ امه فی سانر عالمه فی الادام امه (ذکان 


۱. سورهٌ حشر(۵۹) آية ۲۶. 


۲ سور؛ شورا(4۲) ایة ۰۱۱ 
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جا ما سا ‏ حم. ‏ ی 


وه ردر 


(1 نذرقة لتاز» "ولا تخوبو غوایز نار و فطل 
غوایض الظن فی لاشوان, لا له لا و لك الْجبار. 0 

رن الاغتراف بببْیهبالاغتراف بلاُوتیّه وَاخَصّه من تکُرمته بمالمْ 
یلح فیه َحَدُ من بریه هو َضل الک بِحخَاصّته ۳ وخأته لا 
ختض من وه اقفی ولا مخائل من یف اش 

مر الصا ء یه مزیدا فی تکرمته وطریفاً یلداعی ای بخابتو. 


2 


۳ 


فصلی له وکرم 2 شرف وعَظم مزیدا لیف یی لا فطع 
علّی ابید 

واه تعالی اختص لتفبه بَْد یه اصلّی اف له علیّه واه امن بر 
خَاصْه لام تیه بتَعلیته وَسَما بهم ای رنه وَجَعََهْمالدعَاء بلح ال 
له شا لقن قزن ورن رن 

تام ی لدم بل کل سس مرو راطفا بتخمیدی 
ماد ره وَتمجیده وَجعَلهَا جع جح عَی کل مفترف له ان 
لربوبيّةٍ ی وَمَلکة العیُودیة. 0وَاستْطَقَ بهّا ی بو لمات 
9 قاط رن وَالسمَاوات رأشهَدهم < خلقه ولا 


ما شاع مه ام حعلف تراحم مه والت: ارادته: فا 
ثن امرژ؛ تیا و اس زوا ده ی 


۰ 


. سور انعام (0) آیة ۰۱۰۳ 
#5 #5 ص 8 
. تضمین آية ۲۳ سور حشر است: « هو ال الذی لا له الا هو ... الجبّار 4. 
. در «مصباح المتهجد» (نسخة نور ۳/۵) ۱۳ در «بحار الأنوار» «فهلْهل ذلك بخاصته» ضبط است. 
. در «مصباح المتهجد؛, به صورت فد یوقت ۱3 قبط استاء 
. در «مصباح المتهجد». عبارت بدین‌گونه است: علی کل معترف له بمَلکة ریوب وسلطان العبودية. 


1 


خاقهه ولا به فقف بت زضی وش ینعی فه فد > 0 


یَحکُمونَ أخکامی وی نون بستته ویعتمدون خدودة. وَبْوَدُون 


هك 0" 
فروضه . 


وْع الق فیبهماء صفاء ولا في یا بکماء. بل جَمل هم 
عقولا مَارحَتْ شوَامدهُم وَئفرّقت فی میالم وحَفقهَ نی 
نفوسهم واستعب له حَواسَهُ فقرر بها علن آسماع ونواظر وفکار 
وَخواطر نم بهاحجته وراه ها محجتة. وأنطَْ عا شَهده 
ی وحکمته. وین عدهم بها من 
عظمته ٩‏ «لیلک مَنْ هلک عَن یی یخی من خی عَن ین وان اه 
لسمیغ علیم 4 ۵ بَصیر شاه خبیژ؛ 0 
و شهادت می‌دهم که خدایی جز «اله» نیست یگانه است و شریک ندارد» 
شهادتی که از اخلاص درون برخیزد و زبان با آن از صدقی نهان اين عبارت را 


. سورة انبیاء (۲۱) یه ۲۷ -۲۸. 

۱ در «مصباح المتهجد» واه «رضه» ضبط می‌باشد. 

. در «مصباح المتهجد» عبارت بدین‌گونه آمده است: في بُهم ما ولا في عَمیاء بُکُم.. 

. در«مصباح المتهجد». ضبط بدین‌گونه است: عما شَهد (تشهد به) أْسن درب بما ام فیه.. 

1 واژة «ین عَظمته» در مأخذ مذکور(و نیز در «بحار الانوار») یست 

. سورة انفال(۸) ای ۶۲. 

. مصباح المتهجد ۲: ۷۵۲ - 4۷۵4 قبال الاعمال (ط -القدیمه) ۱: 40۱ - 87۲؛ بحار الأنوار ۹۶: ۱۱۳ - 


۷۳۹ صحيفة الابرار (جلد اول) 


مانندش نیست؛ چراکه هر چیز از مشیّت او پدید آید» و دسث آفریده‌هایش 
شبیه او نمی‌باشد. 

و شهادت می‌دهم که محمّد, بنده و فرستادة اوست. با علمی که خدا داشت او 
را در آزل بر دیگر امقت‌ها برگزید (وی از شباهت و همانندی با آبنای هر جنسی 
جداست) خدا او را آمر و ناهی از جانب خود انتخاب کرد و در دیگر عالم‌ها در 
مقام آدا جایگزین خود ساخت؛ چراکه چشم‌ها خدا را نمی‌بیند و خطورات 
فکری او را در بر نمی‌گیرد. ظن و گمان‌های پیچیده در آسرار» او را 
نمی‌نمایاند ۲۷ «خدایی جز آن ملک جتار نیست». 

خداء اعتراف به نیت محمد تا با اعتراف به لاهوتيّتِ خویش قرین . 
ساخت و او را به گرامی داشتی از سوی خود اختصاص داد که هیچ یک از دیگر 
مخلوقاتش به پای آن نمی‌رسد. 

آن حضرت به سبب خاص بودن و خلّنی که داشت» اهل این بزرگداشت و 
احترام بود؛ زیرا کسی که تغییر با او درآمیزد و تباهش سازد. از خواص نگردد 
و آن که بدگمانی در او راه یابد. دوست خالص (بی‌غل و غش) نباشد. 

خدا به خاطرٍ فزونی احترام و راهی برای اجابتِ درخواست بندگان» به 
فرستادن صلوات بر محمّد امر کرد» خدا [خود ] بر او صلوات فرستاد و 
گرامی‌اش داشت و به او شرافت بخشید و چنانش عظمت داد که پایان ناد و 
تا ابد بماند. 


خدا پس از پیامبر» از میان خلق, خواضی را برای خویش اختصاص داد آنها 


۳ یعنی پیچیده‌ترین گمان‌ها نمی‌توانند او را تمثیل نمایند (ق). 


مقذمة موف ۷۷ 


را به اوچ "۳ بالا برد و به رتبهٌ او ارتقا داد و در طول قرن‌ها و زمان‌ها» 
داعیان به حق سوی خویش قرار داد و راهنمایان ارشاد به خود ساخت. 
خدا آنان را در آرل - پیش از آنکه ذزه‌ای و موجودی را بيافریند - به صورت 
آنواری پدید آورد و به تحمید خود گویاشان ساخت و شکر و تمجیدش را به 
آنهاالهام کرد و آنان را برای کسانی که به سلطان ربوبیّت و ملک عبودیّتش 
معترفند. حجت قرار داد و به وسیلهٌ آنها بی‌زبان‌ها را به انواع زبان‌ها (از سر 
فرمان‌بری در برابر او) به سخن درآورد که اوست آفرینند؛ آسمان‌ها وزمین‌ها. 
خدا آنن را بر خی خویش شاهد ساخت و آنچه از مرش خواست به آنان 
واگذازد و آنها را ترجمان مشیّت و زبان‌های ارادتش قرار داد. 
«آنان بندگانی‌اند که از قول خدا پیشی نمی‌گیرند» به امر خدا عمل می‌کنند» 
خدا پیش رو و پشت سر [گذشته و آینده ] آنها را می‌داند. جز برای آن که خدا 
می‌پسندد شفیع نمی‌شوند و از خشیتِ خدا بیم دارند». 
آنان به احکام خدا حکم می‌کنند و سنتش را به پا می‌دارند و بر حدودش 
اعتماد دارند و فرایض الهی را انجام می‌دهند. 
خدا خلق را کر» کور و گنگ واننهاد. بلکه برایشان عقولی قرار داد که با 
تولهدضان آیکت ‏ رصر ادانشان پراکنده شد و فر جاهان آم زا اشاز 
ساخت و حواش آنان را به فرمان عقلشان درآورد و به وسیلةٌ آن» گوش و 
چشم و اندیشه و ذهن را به اعتراف وا داشت و حچتش را بر آنان لازم ساخت 


و راهش را به آنان نشان داد و به آنچه عقول بدان گواهی دهد آنان را با زبان 


۱ یعنی با ظواهر آنان 2 امتزاج یافت (ق). 


۷۸ صحفة الأبرار (جلد اول) 


دزی (که خدا قدرت و حکمتش را در آن استوار داشت) به سخن آورد و بدین 
وسیله عظمتش را آشکار ساخت «تا هرکس هلاک شود با دلیل روشن هلاک 
گردد و هرکه زنده شود با دلیل روشن زنده گردد و خدا شنوا و دانا» بصیر» 
شاهد و آگاه است. 
اما بعد از حمد و سپاس و... 
چنین گوید این بندهُ ضعیف, محمّد بن محمّد بن حسین. که او را آقا میرزا 
تقی صدا می‌زنند (خدا نامه اعمالش را به دست راستش دهد و او را به مواقف 
یقینش رهنمون گردد) اين کتاب که صحیفة الأبرار نام یافت. آسرار لطیفی 
را پیرامون مناقب امه آطهار در بر دارد» امامانی که از خاندان پیامبرند. 
و حجت‌های بارز خدا بر مردم در همه دوره‌ها وزمان‌ها به شمار می‌آیند (درود 
بی‌پایان خدا بر ایشان باد). 
در اين اثره هزار حدیث (بدون باب‌بندی و بی رعایت نظم و ترتیب) گرد 
آمده است. سبب جمع و تألیف آنها نذری بود که برای خدا در قضای حاجتی 
کردم و خدا آن را برآوَزد (و حمد و منّت خدای راست). 
این احادیث را دو بخش کردم: 
۱. بخشی در فضایل ناب آنهاست که از آخبار به دست می‌آید . 
۲ بخشی در آفعال شکفت آنهاست که طرین آن معایتة ز اعتار (دبدقو 
عبرت گرفتن) است. 
هر صد حدیث را یک جزء قرار دادم تا ناظران در آنها ملال خاطر نیابند؛ 


چراکه انسان با تنقع سخنان و آغاز پس از پایان. جان تازه می‌یابد. 


مدمه مولف ۷۹ 


پیش از بیان مقصود. عناوین مهمّی را می‌آورم که بر بصیرت دینی خواننده 
بیفزاید و با روشنگری و تبیین» معرفتش را افزون سازد و بر کسانی که جهل (به 
حاطر انکار آنچه احاطةٌ علمی بدان ندارند و رد چیزهایی که بر تأویلش پُردبار 
نمی‌مانند) ۷ پر آنان می‌تازد. حجت باشد. 

این درد بی‌درمان در سرشت گروهی از برادران ایمانی‌مان ( که خدا آنان را به 
مواققب محق و بقین مایت کفد) وشعنه کرد. 

از این روست که اخبار عترت را مذت‌ها رها ساختند و به کتاب خدا بی‌اعتنا 
مانذند و در حق امامانشان تقصیری روا داشتند که بر زبان نیاید و لغزشی کردند 
که جایی برای عذرخواهی از آن نماند تا بدانجا کشانده شدند که آنان را در رتبة 
بشری متحصر کردند ربا ذیگر آدمیات یکسان «سنظد. 

واین. بر حلاف سخن وصی برگزيده خاتم پیامبران. در نامه‌ای به امام فرقة 


مهو 


ولا ما هی ال عَنهُ من تزکیة مره نفسة لد کر ذاکر تضائل جَمة 


قرف فلوبِ الْمَوْمنینَ ولا تمُجها دا الساممین فدغ منك من 


ات به الرَميةُ فانا صَا نع را الق بَعد ام لا .لم یتنا قدیم 


. این سخن, تضمین معناییآی ٩‏ سورة یونس است: «بلْ لوا الم یجیطوا بعلمه و باتهم 
وله 4؛ بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن بر ایشان نیامده 
است ( ترجمه فولادوند). 

و نیز ید ۸۲۸ سورة کهف: سک بتأویل مالغ تنتطع له را ۰4 « لک تأویل ام تشتطغ 
یه بر 4+ «تو را از تأویل آنچه نمی‌توانی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخحت»: «ایین است تأویبل 
آنچه نمی توانستی بر آن بردبار بمانی». 


.۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


را ولا عادی ولا (علی قومک ]" أَنْ خَلطا کم بأنستا. فنکخنا 
کشا فنل الاْتاء رش :0 
واگر نبود که خدا ستودن را نهی کرد گوینده, فضیلت‌های فراوانی برمی‌شمرد 
که دل‌های موّمنان با آن آشناست و در گوش شنوندگان خوش آواست. 
پس آهن سرد مکوب. و آب در غربال مپیمای . 
ما پرورده‌های خداییم و مردم پرورده‌های مایند. اینکه ما و شم درآميختیم 
وطرح خویشاوندی ريختیم و از دو سوی زناشویی برقرار کردیم و چون همتا 
با شما رفتار (کردیم ] عرّت دیرین و فضیلت پیشین را از ما باز نمی‌دارد و ما 
و شما را در یک رتبت در نمی‌آورد. 
شما چگونه و کجا با ما برابرید! ۳ 
این نامه‌ای است که آن حضرت به معاویه نوشت. گوشی که هشدار آن را 
بیدار نسازد کر است. ۱ 
و من امیدوارم که این رفتار ایشان ان شاء اه -از روی نجاج و عناد نباشد» 
بلکه از کم ظرفیّتی و نقص استعداد برخیزد. ۱ 
با خود عهد بستم که پیش از مقصود. معارفی را بیان دارم که طالب رشد و 
غذایت وا قانع سازد و غریق در سراب اصحاب شک و گمراهی را نجات بخشد. 


امید است از این مطالب برادران من کوژه فکر ما با اه دلیل نزدشان 


۱ این کلمه در متن مصلّف لو نیامده است» از مأخذ ثبت گردید. 
۲ نهج البلاغه: ۳۸۲ نامة ۲۸. 
۳۲ نهج البلاغه ( ترجمهٌ شهیدی): ۳ نامه ۲۸. 


مقدمة ملف ۸۱ 


روشن شود - سود برند و از انکار آنچه بدان علم ندارند و تأویلش را نمی‌دانند 0 
دشت کته 

و ال ول لین ما بُحرجَهُم من لمات ۳ اور 9:4 خدا ولی 
(ومٌرشد) کسانی است که ایمان آوردند. آنها را از ظلمت‌ها سوی نور. بیرون 


می‌آورد. 


ره گر هورق رک 2 
۱. تضمین معنایی آیة ۳۹ سورة یونس: ۸ بل وا بما لع بُحیطوا بعلمه ولا یَاتَهم تاویله>. 


۲ سورة بقره(۲) ای ۲۵۷. 


عنوان اول 
[ پیرامون نکاتی در توحید و شناخت خدا به صفات. و عدم امکان 
مخلوقی که دارای استقلال ذاتی باشد و صفات موجودی که عالم امکان از 
پرتوهای اوست (وجودکامل مطلق) و اینکه محمّد و آل پاک ۱۳ 
بزرگ ترین واسطه میان خدا و خلق‌اند و هم ممکنات ماسوای آنها اشعةٌ 


انوار تجلیات آنهاست و آنان به امر خدا میرن عالم وجودند و... ] 


با ال روشن و برهان‌های پیروزمند. ثابت شده است که خدای ق تواناء دانا 
[و]احکیم مطلق است و خلق را آفرید تا بدین صفات شناخته شود. 
چنان که در حدیث قدسی مشهوره فرمود: 
کنث کنر مضفیا فأخبیث آن آغرف. فحَلفن الْحلق لکی أَغُرف: 
گنجی پنهان بودم. دوست داشتم مرا بشناسند. خلق را آفریدم تا شناخته شوم. 
و در قرآن فرمود: جوا لت الجنٌ والانش لبون ۳+4 آدمی و پری را 
نیافریدم مگر برای عبادتم. 


۱. الکشف الوافی: ٩11؛‏ مشارق انوار الیقین: ۶۱؛ بحار الأنوار ۸۶: ۰1۹4 


۲ سور ذاریات(۵۱) ایة ۵7. 


عنوان اوّل ۳ 


امام صادق فلا در تفسیر این آبه. می‌فرماید: «آی لیفرفون»: جن ۳ 
را نیافریدم مگر برای اینکه مرا بشناسند. 
مولایمان امام رضا نی در خطبه‌ای که در عیون الاخبار والتوحید روایت شده 
و به خطبهٌ توحید معروف است. می‌فرماید: 
رل عبَادة ال مغر +0 
اول عبادت خداء معرفت (و شناخت) او 
از نخستین آموزه‌های کسانی که به آیین توحید می‌گروند» این است که 
موجود ممکن نمی‌تواند موجود آزلی را درک کند؛ زیرا شرط این کار. این است 
که درک کننده و درک شونده. اهل یک عالم باشند (همانا ادوات. خودشان را 
می‌شناسانند و آلات به نظایر خویش رهنمون‌اند) و [نیز] بدان خاطر که لازم 
می‌آید ذات خدا محاط شود و محیط به آن. آقوا از آن باشد. در حالی که صفت 


امام رضا لا در حطبة توحید, می‌فرماید: 


۱ هزار و یک کلمه 1۸7:۶(اين تفسیر از ابن عبّاس است. نه از امام صادق ت3). نیز بنگرید به, تفسیر 
المحیط الأعظم 7: ۳۹ و همچنین شماری از تفاسیر اهل سنت. ذیل آیة مذکور. 

۲. التوحید: ۳۶؛ امالی مفید: ۲۵۳ حدیث ۶؛ بحار الانوار ): ۰۲۳۱-۲۳۰ حدیث 4. 

۳ علامه مجلسی ن در «بحار الأنوار 6: ۲۳۱» می‌گوید: أوّل عبادة الّه. أی آشرفها وأقدمها زماناً ورتبة؛ 
لااشتراط قبول سائر الطاعات پها ؛ اوّل عبادت خدا, یعنی برترین و مقلم‌تریخ آنها از نظر زمان و رتبه, 
چرا که قبول دیگر طاعات به آن مشروط است. 
در «روض الجنان ۳: ۸۳ این روایت بدین‌گونه معنا شده است: «سرٍ همه عبادت و فاتحه آن شناحت 


او ست) . 


۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


۲ 
کا موق بشه ن 2 
کل معروف بنفسه مضنوع ؛ 


هر آنچه ذاتش شناخته شود مصنوع است. 

اندیشه‌های ژرف و نگرش‌های عمیق و صریح نقل‌ها و آثار بدین مطلب 
دلالت دارند و گواه‌اند. 

از آنجا که ذات خدا را نمی‌توان شناخت؛ چراکه ذات خدای متعال فراتر از 
نهایت درک و شعور مخلوقات است. راه شناخت -برای بندگان -در نشانه‌هایی 
منحصر است که با آفرپنش مخلوقات آنها را آشکار ساخت تا بندگان بدین 
وسیله بر وجود خدا و صفات کمالیّهااش رهنمون گردند؛ صفاتی که آثار آنها در 
آفریتژن خلق پدیدار گردید؛ حیات. علم, قدرت» شنوایی بینایی. حکمت؛ 
بزرگی و عظمت (و شبیه آنها دیگر صفات فعلی و قولی) که خدای متعال خود را 
به آنها وصف نمود و بندگان را به معرفت خویش و به توصیفش بدان صفات» 
فراخواند و آنها را آیت و نشانی برای مردم قرار داد تا از اين طریق به خدا رو 

در اين راستا. خدا به بیان قولی بسنده نکرد؛ زیرا بیان شهودی تمام‌تر و 
کامل‌تر است و جمع میان این دو. آکمل می‌باشد. 

خدای متعال, مرجوح را بر راجح (با قدرت بر آن) برنگزید و از این بیان» در 
قرآن خبر داد که: 

رهم ییا فی لتاق نی آنشسهم ی ین همه الحَنْ ۳:4 آیاتمان 


۱ التوحید: ۳۵؛ عیون اخبار الرضا ث ۱: ۰۱۵۱ 
۲ سوره؛ فصلت(4۱) ای ۵۳. 


عنوان اوّل ۸۵ 


را در آفاق و آنفسشان می‌نمايانيم تا روشن گردد که او حق است. 
امام رضا با در حطبه توحید می‌فرماید: 


ی 


1 ۳ ۳ 


به آفرینش خداء بر او استدلال می‌شود و با عقل‌هاء معرفتش در دل نفوذ 

می‌کند وجای می‌گیرد و با فطرت» حجتش ثابت و استوار می‌گردد. 
" آیات و اخبار اژ تصریح و اشاره بدین امر. آکنده‌اند. به خاطر بداهت نمایان 
مسئله از ذکر آنها روی برتافتیم. 

خلق با حکمت‌های پنهان و دقیق و آیات آشکار و روشن که خدا در 

آفرینش آنها به ودیعت نهاد - مُشتدل‌اند و به ایشان بر خدای سبحان استدلال 
مشود . 

و نیز از نخستین آموزه‌ها این است که هر اندازه آفرینش کامل‌تر و استوارتر و 
پایدارتر و نیکوتر باشد بر کمال صانع ( آفریننده) بیشتر دلالت دارد؛ چنان که هر 
اندازه خط ‏ بهتر و زیباتر باشد » بیشتر کمال نویسنده را می‌نمایاند. 

بی‌گمان» خدای قادرو دانا و حکیم به این متا : آسیب نزد [و حلاف آن 
را نپیمود ] زیرا در معرفت موّمنان بسیار دخالت دارد و حجت منکران را قطع 
کل: 

خحدای متعال با قدرت بر راجح (و امکان انتخاب راجح برای جهان آفرینش) 


ای ات ری رو نیاورد. 


۱. عیون اخبار الرضا لك ۱: ۱۵۱؛ امالی مفید: ۲۵۶؛ بحار الأنوار 6: ۲۲۸. 


۸۹ صحيفة الابرار (جلد اول) 


این مورد. از آنهاست. از این رو باید آنچه را خدا آفرید» دلیلی بر خود او در 
کمال باشد, ۲ به گونه‌ای که در عالم امکان, ایجاد وجود کامل‌تر از آن نرود. 

به عبارت دیگر, کسی نباید بگوید: اگر آفرینش خدا چنان می‌بود, کامل تر از 
ابرم می له 

پس از این بیان باز می‌گردیم و پیرامون آنچه ایجاد این مصنوع کامل 
می‌پذیرد و آنچه را نمی‌پذیرد؛ بحث می‌کنيم . 

می‌گویيم: نفس امکان, از اینجاد مصنوع واجبی که قائم به ذات و دارای 
صفات مستقل (هرچند در یک لحظه) باشد. ابا دارد؛ زیرا ممکن -از این نظر که 
امکان ذاتی اوست با ایجاد. از عالّم امکان بیرون نمی‌آید و به عالّم وجوب 
نمی‌پیوندد (زیرا ذاتی. تغییر نمی‌پذیرد) آنچه ممکن بر آن استوار است. امکان 
است و بس؛ خروج از این عالّم برایش ممکن نیست؛ زیرا امکان, مبداً و اصل 
آن است و شیء از اصل خویش؛ نمی‌گذرد. 

ینکه گرین؛ زاین مسترع کامل ]واجب غیری است اگر مراد آن است که 
ممکن هرگاه باوجود علّت. وجود یافت. در بقا از ایجاد بی‌نیاز می‌شود و مانند 
" واجب ذاتی قائم به ذات می‌گردد» حرف غلط و شرک است. 

و اگر مراد این است که هنگام ایجاد مُوجلٍ آن» واجب الاوجاد می‌شود و در 
عین حال اقرار دارند که آن صدور آن. آن بقای آن [نیز ]| هست و در آن دوّی 


تعلتی ایجاد دیگری را می‌طلبد (به گونه‌ای که اگر لحظه‌ای ایجاد قطع گردد از 


۱ یعنی کمال آفرینش, دلیل کمال خدا باشد. 


عنوان اول ۸۷ 


بین می‌رود) در این صورت. به قیام صدوری. پیوسته به ایجاد خدای متعال قائم 
است . 

مانند صورتی درآینه که با تابیدن نور از [منبع ] مقابل. پابرجاست و تا زمانی 
که باقی است از مدد نور [منبع ] مقابل بی‌نیاز نیست . 

اگر این معنا را در نظر دارند» این را ما هم قائلیم [و می‌گوییم ]ممکن از تأثیر 
مزر لحظه‌ای بی‌نیاز نمی‌باشد ؛ زیرا وجوب به این معنا با ققیر ذاتی بودنش 
منافات ندارد» گرچه در آنات وجودش. غنی غیری است. 

این سخن را نیک دریاب اين وجوب, [وجوب ] فقر در [عین ] غناست. 

حاصل این است که: ممکن» هرگز غنی ذاتی نمی‌شود؛ چنان که واجب. 
هرگز فقیر ذاتی نمی‌گردد وگرنه. ممکن واجب می‌شود و واجب ممکن. و این 
از رسواترین فرض‌های محال است. 

بدین سان. ثابت شد تصور مخلوقی که ذاناً مستقل باشد؛ محال استء و 
وجود [امکانی ] آن را نمی‌پذیرد. 

گروهی در اين مقام؛ خرافات و تخمیناتی آورده‌اند که پرداختن به آنها و 
جح و تعدیل آنها. فایده‌ای ندارد. شهادت فطری, بر آنچه بیان داشتیم» کفایت 
میگ 

از این رو سخن مُفْوّضه دروغ است که قائل‌اند حدای متعال. محمّد عٍ و 
آل آن حضرت را آفرید و امر وجود را به آنان سپرد. آنها در و جود تدبیر می‌کنند 
بی‌آنکه برای خدا در آن فعلی باشد. 


این سخن. افزون بر شرک و باطل بودنش امکان ندارد و در حقّ مخلوق 


۸۸ صحيفة البرار (جلد اول) 


(( من لابرار جلد دلر 
ممکن. نامعقول است (چنان که اندکی پیش به برهان آن اشاره کردیم) چرا که 
امکان بااستقلال ذاتی در همه زمان‌ها (نه در یک آن, دون آن دیگر) منافات 
دارد؛ زیراآنچه نیاز ممکن را به مُوجد و مت در آغاز امر اقتضا می‌کند» باقی 
است» برطرف نمی‌شود. این اقتضاء همان ممکن الوجود بودن آن است و با 
ایجاد لحظه‌اي غیر. "*واجب ذاتی نمی‌گردد. 

چنان که شعاع نور با درخشش شعله (که مانند فعل صانع است) به شعله 
تبدیل نمی‌شود. بلکه پیوسته شعاع است و وجودش به استمداد از شعله ( که از 
آن صادر می‌شود) نیاز دارد و بدون این استناد و استمداد چشم برهم زدنی. بقا 
ندارد و بهره آن از وجود. همین مقدار است. 

وکین من آیة في الشّماوات والَزض رون نها وم علها 
مُغرضونٌ 4:٩ابسا‏ آیاتی که در آسمان‌ها و زمین هست و آنان با بی‌اعتنایی» بر 
آنها می‌گذرند. 

نیز برخی از اصحاب اصولی ما در منع تفویضض امور تکوینی به پیامبر َو و 
امامان ‏ خطا کرده‌اند با اينکه از روی و بر ظاهر بعضی از اخبار ( که نزد 
غیر اهلش متشابه است) به تفویض احکام شرعی به آنان 920 قائل‌اند. 

دلیلی که بر امتناع تفویض (بر اساس معنایی که ما آوردیم) دلالت دارد. عام 
می‌باشد و همه امور را در بر می‌گیرد» و فسادی که از برکناری خدای متعال از 
تدبیر عالّم لازم می‌آید, میان هر دو امر (هم آمور تکوینی و هم احکام شرعی) 


۱ یعنی اينکه دیگری آن را در یک لحظه ایجاد کند. 
۲ سوره یوسف(۱۲) آیهُ ۱۰۵. 


عنوان اوّل ۸ 


مشترک است. از این رو این رویکرد. ۲ تقسیم و مصالحه‌ای نابجاست. 

اگر انگیزه این قول اخباری باشد که بیان می‌دارد خدا امر دین را به پیامبر عح 
و ائمّه 4 وانهاد [باید گفت ] چند برابر این اخبار در امور تکوینی رسیده 
است. چگونه آنان بعضی از اين اخبار را به ظاهرش وامی‌نهند و بعضی دیگر را 
تأویل می‌کنند؟! 

این کار. تفصیلی است که دلیلی بر آن اقامه نشده است و تنها زورگوبی 
محض است. 

چون این قسم از خلق * ناممکن‌الوجود است, " برماست که دنبال چیزی 
بگردیم که می‌تواند کاینات از آن» وجود کامل بپذیرد» وجودی که سزامند است 
. خدا آن را به عنوان دلیلی بر الوهیتش بیافریند.. 

رجوع کردیم و دیدیم که خدا اگر می‌خواست وجود نورانی‌ای را «لا من 
شیء) بیافریند (بیآنکه چیزی از ممکنات مقدور. در رتبت و مکانت» بر او 
سبقت گیرد) و این وجود را در کمال نورانیّت قرار دهد به گونه‌ای که در عالم 
امکان نور کامل ترو تمام‌تر از نورانیّت آن نباشد و به حاطر همین کمال نوریّت» 
اشعه‌های نامتناهی از آن ۳ تال 
(وهمان شود که ما از آن به «عالّم امکان» تعبیر می‌آوریم که مجموع ماسوی الّه 
است به گونه‌ای که هیچ چیز از آن تهی نمی‌ماند) عبارت از این وجود نورانی 
۱ یعنی جدا سازی بین جواز تفویض در امور شرعی و عدم جواز تفویض در امور تکوینی (ق). 


۲ مقصود. مخلوقی است که دارای استقلال ذاتی باشد. 


۹۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


است با صفات و شئونات و اضافات و اشعه‌ای که دارد و هر حصْهٌ آن. مادّه‌ای 
برای وجود یکی از انواع موجودات است. 

ارواح. اجسام. افلاک. ستارگان» عناصر معادن گیاهان. حیوانات» 
فرشتگان. جنیان. آدمیان. انبیا و اوصیاء علّت‌هاء معلول‌ها. اسباب. مسیّبات» 
قوابل مقبولات. جواهر» اعراض. و دیگر ذوات و صفات عالم امکان, از اين 
جرد برمی یزیا 

خلاصه: عالم مصداقی جز [برای ] این نور پرتو افشان و اشعَةُ تابان از او 
نیست . به درخشش انوار و شکوه آثارش عمق اکبر را پر می‌سازد. همه ممکنات 
ماسوایش به آن می‌نگرد و از آن استمداد می‌جوید و آنچه را در وجود و قوام و 
شئون و اضافاتش نیاز دارد. از آن می‌گیرد و این نور. برای هر یک از آنها 
افاضات تکوینی و شرعی‌ای را که سزامندند بر اساس قابلیّت ی تا شر) 


بی‌تردید مثل این وجود باید: 
ه عالم مطلق باشد. به گونه‌ای که ذره‌ای در زمین و آسمان از علم او برکتار 


نماند. 
و قادر مطلق باشد به گونه‌ای که هیچ شیثی از اشیا از اراده او باز ندارد. ۱ 
شنوای مطلق باشد. به گونه‌ای که صدای داعیان با زبان‌های قابلیّت : بر او 


پوشیده نماند . 


۱ یعنی هیچ چیز مانع ارادةٌ او نشود(ق). 


عنوان اوّل ٩۱‏ 


ه شاهلٍ مطلق باشد. به گونه‌ای که هیچ امر آشکار و پنهانی از چشم او پنهان 
نشود. 

۰ مالک مطلق باشد. به گونه‌ای که از سلطنت وی چیزی خارج نگردد. 

ه حاکم مطلق باشد. به گونه‌ای که حکم او در هر نور و سایه‌ای جریان یابد. 

امین مطلق باشد, به گونه‌ای که آنچه را امنت به او سپردند» تغییر ندهد. 

ه صادق مطلق باشد, به گونه‌ای که چیزی از وحبی را که به او شد. تبدیل 

ه ولین مطلق باشد. به گونه‌ای که بر هر نفسی در همة امور -ولی از خود آن 
نفس باشد. 
ه امام (پیشتاز) مطلق باشد, به گونه‌ای که در ورود و صدور. چیزی از او 
هی کیرد 

ه حافظ (حفیظ) مطلق باشد. به گونه‌ای که غفلت و نسیان او را عارض 
نگردد. 

ه معصوم مطلق باشد. به گونه‌ای که پلیدهای رذیلت و عصیان او را نیالاید. 

ه اوّل مطلق باشد. هر وقت خواست بر حست اقتضاء نمایان گردد. 

ه مین (مسلط) مطلق باشد, در صورت‌ها هرگونه خواست درآید. 

هو دیگر اوصاف نورانی. 

از این رو درست است که درباره‌اش بگویند: 

او. وجه خداست که آولیا سویش روند؛ و دست گشاده خدا در منع و 


عطاست, و نس خداست که در آن سئت‌ها بپاست. و چشم خدا که هرکه او را 


ً صحيفة الأبرار (جلد اول) 


شناخت اطمینان یافت. و گوش شنوا برای صدای گدایان. و باب خدا که از آن 
حوانج عاملان را دهد و زبان مترجم او بر همة امّت‌ها, و جنب الّه که هرکه در 
آن تفریط کرد پشیمان شد. و میزان استواری که به آن همه اعمال را بسنجند و 
راه مستقیمی که سالک را به دار وصال می‌رساند ؛ چراکه او بر پاية نقطه اعتدال 
ایستاده استگا, 

هرکه بر او پیش افتد. از دین بیرون افتد (همچون غالیان). و هرکه از او باز 
ماند. نابود گردد (همچون کینه‌وران)» و هرکه با او ملاژم و همراه باشد به او 
پیوندد (همچون عالیان موالیان). 0 

او مَل اعلای خداست که هرکه او را به نورانّت دریافت» خدا را شناخت؛ و 
خلیفةٌ خداست که هرکه او را اطاعت کرد؛ خدا را فرمان برد؛ و نام‌های زیبای 
خداست ( که با اختلاف معانی و آسرارشان) بر مُسمّا دلالت دارند؛ و 
باعظمت‌ترین صفات خداست که با آثاری از آنها که در خحلق آشکار ساحت؛ 
خودش را به آنان شناساند. 

لیکن این وجود نورانی -با صفات کمالی معنوی و صوری‌ای که دارد ‏ قائم به 
نفس. مستقل و دارای غنای ذاتی نیست تا الهی غیر «اللْه» باشد. ۱ 

و مانند وکیل. کارها به وی تفویض نشد تا شریک خدا باشد و خدا از ملک و 
مملکت عزل گردد و ممکن واجب شود و از مور بی‌نیاز ماند. ۱ 

این وجود نورانی» در حدّی است که خدا دربارةٌ اصحاب کهف فرمود: 
۱. متقدّم بر او را به «غالی» تفسیر کردیم؛ زیرا بر او - در آنچه ودک زا ک سیف کرو پیش تشد و 


معنای افراط. همین است. با این سخن. تفسیر متأخر از «عالی» نیز شناخته می‌شود (مولف ءذ). 
۲. تضمین فقراتی از زیارت جامعه کبیره است. 


عنوان اوّل ۳ 


وتحَسيَهُم یا وم و قلفم ذَاتَ یمین وَذاتَ الشمال 4+( آنها را 
بیدار می‌پنداری در حالی که خوابند و آنان را به راست و چپ می‌گردانيم. 
بدین معنا که ذات این وجود نورانی» نسبت به امر خداء مانند صورتی است 
که در آینه -با تابش نور شاخص مقابل آن ‏ پابرجاست ( چنان که در گذشته مثال 
زدیم) از اين رو. هرگز لحظه‌ای از مدد ایجاد. بی‌نیاز نمی‌باشد. 
هیم ام سالات »اقلا ی باتذامن برای خنفاست و این وجو و (ته دیگگر 
مخلوقات) بدان سبب که از صفای ذاتی برخوردار است و قابلیّتی دارد که 
طوسیباهایت آن شده است» محصل و گفبا این کمالات است» 
گرچه نسبت این کمالات به این وجود نیز صحیح است. بی‌آنکه از آن. 
مشارکت یا تفویض لازم آید. 
" چراکه افعالی که از انسان صادر می‌شود به جوارح انسان(دست, زبان. چشم 
و...) نسبت می‌یابد با اينکه این اندام‌ها در افعال با انسان, مشارکت ندارند و تنها 
محل‌ها و مصادر افعال‌اند» و افعال به آنها تفویض نشد وگرنه در حال صحت و 
اختیار باید بی‌ارادة انسان اندام‌ها اين افعال را انجام می‌دادند, و این [اینکه 
اعضای انسان در حالت سلامت و اختیار او بی‌آراده به کارهایی دست یازند ] 
نسوس سک 
بنابراین » نظر و رأی ما این است که اگر خدا بخواهد وجودی را بر این وصفی 
که بیان کردیم بیافریند» می‌تواند. 


افزون بر اين» در عقل و نقل» چیزی که از ایجاد مانند این مخلوق باز دارد 


۱. سورة کهف (۱۸) آیة ۱۸. 


۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


(شرک يا تفویض يا محال عقلی) وجود ندارد؛ زیرا همه اینها به شروطی که بیان 
کردیم منتفی است. 

باورما این است که -به بداهت -ایجاد وجودی براین صفت. کامل تر و بالاتر 
از سایر انواع ایجاد است. 

چون این مقذمه را به مقدمات پیشین بیفزاييم که عبارت‌اند از: 

ه خدای سبحان قادر. حکیم و داناست. 

ه خدا خلق را آفرید تا شناخته شود. 

ه معرفت ذات خدا محال است. 

ه راه معرفت خدا آفریده‌هایی است که برای خلق آشکار ساخت که هر اندازه: 
کامل‌تر و نیرومندتر و زیباتر باشند بر معرفت خدا بیشتر دلالت دارند. 

ه خدای متعال مرجوح را بر راجح برنمی‌گزیند. ۱ 

به این نتیجهُ ارزنده دست می‌پابیم که خدا عالّم را جز بر وصفی که توصیف 
کردیم نیافرید؛ یعنی وجود کامل مطلق را آفرید که در نوریّت به گونه‌ای است 
که شعاع آن انبساط یافت و تمام مراتب عرص امکان را پر ساحت. 

حصّه‌ای از این شعاع منبسط ( که از تاییدن آن صادر شد) آرواح و حصّه‌ای 
آجسام گشت و این حضّه‌ها به عقول. نفوس. طبایع» مواد. مُثْل. افلاک» 
عناصر. موالید. تقسیم شدند. 

بدین معنا که نورانیّات آنها از اشعَة این وجود پدید آمدند و ظلمانیات از سایة 
این اشقه و جهتِ خلافی آن خلق شد و به قول مطلق. مجموع آنها «عالم امکان» 
نام گرفت. 


عنوان اوّل ۹۵ 


همة این اشعه به معرفتِ آن وجود نورانی و هیکلِ شعشعانی و رجوع به آن 
در همه نیازهای تکوینی و شرعی‌شان, موظف شدند؛ زیرا آن وجود؛ وجه 
خداء آیت و دلیل و راه و دست و زبان و چشم و گوش و قلب و پهلو و اسم و 
وصف و آیت و علامت و باب و حجاب و حجّت و نور و برهان خداست. و 
گنج علم و معدن حکمت و ظرفب مشیّت و محل معرفت خداست. 

سک رتست کرد هد را یمان گرم هه از زا ضبای رخا 
عصیان نمود. هرکه آن را شناخت. خدا را شناخت. هرکه آن را ندانست» نسبت 
به خدا جاهل ماند. هرکه بدان چنگ آویخت. به خدا تمشک مجست. ( 

اشقه, به معرفت این وجود نورانی مکلّف شدند؛ زیرا همه‌شان فروع آن‌اند» 
طریقی سوی خدا جز از سمت این چراغ نورافشان نیست. 

هرکه خدا را اراده کرد از این نور آغازید, هرکه مود شد. این نور را 
پذیرفت. هرکه خدا را قصد کرد به آن توجه نمود. ‏ 

خدا [عالّم ] وجود را به آن شروع کرد و به آن ختم می‌کند؛ ۳ زیرا نقطة آغاز 
در بازگشت. نقطة پایان است.. 


یا صغات ریوت عنویقی وا براغة آضشه: -بة کمالی که سواوار بود -ته ام 


۱. تضمینی است از فقراتی که در زیارات آمده است: «من آطاعکم فقد آطاع له ومن عصاکم فقد عصی 
الّه»(من لا بحضره الفقیه ۲: 1۱۷). «مّن عرفهم فقد عرف اه ومن جهلهم فقد جهل اه ومن اعتصم 
بهم فقد اعتصم باله»(من لا بحضره الفقیه ۲: ۳۰۸). 

۲. تضمین معنایی این فقرات زیارت جامعه کبیره است: «من آراد ال ... ومن قصده توجّه بکم» (من لا 
بحضره الفقیه ۲: 7۱۵). 

۳ در روایات بسیاری, از جمله در «الکافی ۶: 60۷7 (در زیارت قبر امام حسین ْی3) آمده است: بکم فتح 
له وبکم یختم افْه (نیز بنگرید به, بحار الأنوار :۹٩‏ )0 


صحيفة الا برار (جلد اول) 


۹۹ 
ی 0 
وجود. آشکار ساخت.تا اشعه او را بدین صفات بشناسند و آن گونه که خدا 
خرچ زویف ردن تومیلش کل و مساق سفاتی که مدا ود وج 

صفات توصیف کرد؛ همین وجود شریف است . 

لیکن مریک از ان اشقه» خدا را هدزای که ه این وجود - رای اه - 
آشکار شد, می‌شناسد, اگر مزمن باشد [اين وجود ] برایش نوراست و اگر کافر 
باشد» حجتی بر اوست . 

ی ره‌های سوی خدا به شمارآ خلايق است» ولی همة اين رهب 
طریق اعظم می‌رسد مگر کسی که بر خلاف میدا أ راه پپیماید , همچون کافران که 
سرعت حرکت؛ بیشترآنها ا از مقصد دور می‌سازد؟ زیر هدایت برای آنها آمد» 
اثا نپذیرفتند براساس قطرت اصلی‌شان خدا را شتاختند. ولی با فطرت دوم 
تغییر یافته. خدا را انکار کردند و با حکمش مخالفت ورزیدند: ۱ 

و چون دريافتیم که شا خلقی را -با وصفی که آوردیم 4 
تس . می‌بینیم که 
مر یک از فرقه‌های مختلف اذعا دارد مذهبی را راکه برگزید, حق است و زمانی که 
رها دای ميرم يم که هن ی 
امامی مسلمان‌هاست و چود بر مذهبشان آگاه می‌شویم؛ می‌بينيم. ضرورت 
مذعب آنها ین است که مد ول و آل آن حضرت (سبزده معصوم) از یگ ور ۱ 
حلق شدند و آن؛ همان نوری است که وصف کردیم یم ازج تور از شظ ی کمال» 
کامل‌ترین چیزی است که خدا آفرید و پدید آورد و هستی داد. . هیج فرشته 


مقّب و پیامبر مرسلی به پای آن نمی‌رسد. 


عنوان اوّل ۹۷ 


خلاصه: در عالم امکان. کسی در رتبه و قرب نسبت به خدای ‏ با آنان 
مساوی نیست. این اجماع ضروری رهنمون است به اينکه اگر در عالم وجود. 
موجودی با وصف یاد شده باشد. محمّد تا و خاندان معصوم آن حضرت 
است ؛ یعنی مولایمان امیرالمژمنین و حضرت فاطمه و یازده معصوم از فرزندان 
آن دو نه غیرآنها, وگرنه آن غیرء کامل تر از ایشان می‌شد که با ضرورت مذکور؛ 
ماقات دارد. 

از آنجا که سخن ما در اين مقدّمه با کسانی است که در اصول مذهب تشیّع با 
ما شریک‌اند. به اثبات حقانیّتِ اصل این مذهب و اثبات حجیّت اجماع ضروری 
آنها. نیاز نداریم . ۱ ۱ 

از این رو به قطع حتمی و برهان ثابت (خدا را شکر) نزد ما ثابت است که 
محمّد و آل پاک آن مروت مایت خدا بر همه‌شان باد) آیت کبرا و بزرگ‌ترین 
واسطه میان دای متعال و دیگر مخلوقات اویند. و همه ممکنات ماسوای آنها؛ 
اشعّة انوار تجلیات آنها و بازتاب صدای خطاباتشان‌اند. و آنان به وسیلهٌ خدا 
مُدیْرانِ عالم وجودند و با امری که از خدا دارند. می‌گیرند و می‌دهند و شاهدان 
بو اند رپ مایت دا سیک فی قوف وهای را زا ام وتی میک 

تفای الوا نیا باقن آست مه رون هار زینو شمان پابیتاسع ند 
برکت آنان. خلق روزی داده می‌شوند. () 

خلاصه: آنان. چنان‌اند که مولایمان امیر موّمنان و سالار مُوحُدان (صلوات خدا 


0 یی و ری تفه بت لیا وبیمیه رزق الوّری. 


۹۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


براوباد) در خطبهٌ غدیریّه ( که در مصباح شیخ طوسی روایت شده است و ما آن را 
آوردیم و خطبة این کتاب قرار دادیم) می‌فرماید. 
آن حضرت در این خطبه در وصف پیامبر ءٍْ می‌فرماید : 
وآشهد آَ محدا عل عیده سول استخْلصَهٌ فی القدم عَلی سار 
الامم؛ ۲ 
گواهی می‌دهم که محتد عم بنده و فرستاده اوست» او را در ازل» بر دیگر 
أمت‌ها برگزید . 
تا اینکه می‌فرماید: 


۳ 


اه في سار عالمه في لام ما ذ ان لا 1 
تخویه خَوَاطر الأفکار. ولا نله غوام ض الظنُون فی الاشرّار, لا ال 
و امک لباز 9 
در دیگر عالم‌ها. در مقام اداء او ر جانشین خود ساخت ؛ چراکه چشم‌ها خدا را 
نمی‌بیند » ذهن‌ها و انذیشه‌ها او ر در برنمی‌گیرد» پیچیده‌ترین گمان‌ها» او ر 
نمی‌نمایاند» خدایی جز آن ملک جتار نیست. 

سپس امام ما به مشارکت اهل بیت آن حضرت در این عرصه اشاره می‌کند 

و می‌فرماید: 

اد ال تعالی اختص ختض بمب یبن بر اسلا تیه 


وَسَمَا بهم ال ۳ هم تراجم مَشیّد. اس ارادته. عبیدا 


۱. مصباح المتهجٌد ۲: ۷۵۳؛ بحار لأنوار ۹۶: ۱۱۳. 
۲ همان. 


عنوان اوّل ۹۹ 


لا یسفوله لول وم مره یعون 4 0:0 
خدا پس از پیامبر» از میان خلقی» خواضی را به خود اختصاص داد آنها را به 
اوج پیامبر رفعت داد و به رتبة آن حضرت بالا برد و آنان را ترجمان مشیّت 
و زبان اراده‌اش قرار داد؛ بندگانی که از قول خدا پیش نمی‌افتند و به امر او 
عمل می‌کنند. 
این خطبة شریف را شیخ طوسی ‏ روایت می‌کند » کسی که به غلو و تفویض 
متهم نمی‌باشد. 
در این فقرات ارزنده؛ نیک بیندیش تا بدانی که همه اوصافی را که ما در حق 
آنان 239 بیان کردیم» شرحی بر این سخن علی 3 است که فرمود: «أََةٌ في 
۱ سار عَالمه في لدم معا ۳:۰ در دیگر عالم‌ها در مقام ادا؛ او را جایگزین 
خود ساخحت. 
کسی که قائم مقام خدای متعال در آدا باشد. جز این گونه نخواهد بود. 
ای کسی که به مذهب شیعه منتسبی. هرگاه اخباری را دربارة امامان لة 
شنیدی که در آنها بعضی از صفات ربوبی به آنان 82 منسوب است تن و بدنت 
نلرزد و با این پندار که آنها صفات خاص خدایند (غیر او را نشاید) به انکار آنها 
مپرداز؛ زیرا مدلول این اخبار این نیست که آنان 289 اربابان خودسر یا شرکای 
خدایند یا امر عالم به آنها تفویض شد. 
۱. سوره انبیاء(۲۱) آیة ۲۷. 


5 مصباح کفعمی: 1۹7؛ بحار لأنوار ۹۶: ۱۱۳ - ۰۱۱6 
۳. مصباح المتهجٌد ۲: ۷۵۳؛ بحار الأنوار ۹۶: ۰۱۱۳ 


۱.۰ صحيفة الابرار (جلد اول) 


مراد از اين اخبار؛ فقط این است که آنان 2 مظاهر صفات خدا و محل 
صدور افعال اویند. 

صفات در حقیقت -صفات خدا و آفعال. افعال اوست (اين صفات و افعال 
در انحصار خداست) لیکن آنها را به دست هرکه بخواهد ظاهر می‌سازد و در 
توحید او خللی ایجاد نمی‌شود. 

و این کار. پدیده‌ای بی‌پیشینه و جدید در امر خدای متعال نیست؛ چراکه 
معجزه‌های صادر شده از آنان 1 و از انبیا و اوصیا. همه‌شان افعال منحصر به 
فرد خدایند. خدا آنها را به دست حجت‌های خویش جاری می‌سازد. 

از این رو چه مانعی دارد که همه افعال و احوال آنان 92 معجزه و امر 
خارق العاده باشد ؟! 

افزون بر این. ای دانای علم. اين امر انکار ناشدنی است که هیچ چیز در عالم 
نیست مگر اينکه در چیزی تأثیر می‌گذارد و از چیزی تأثیر می‌پذیرد برای یک 
شیء. علت و برای شیء دیگر, معلول است. 

آیا اين اسباب موثّر» شرکای خدایند؟ یا تأثیر گذاری به آنها تفویض شده 
است ؟ 

هر تأویلی در حق اين مژترات که معنای درستی به دست دهد می‌توان آن را 
در حق امامان جاری ساخت ؛ زیرا میان این مژترات و ائمّه 1 فرقی جز در 
آولیّت و کلیّت و جرئیّت» وجود ندارد. 

آیا شرک و تفویض. تنها در کلیّت آسیب می‌زند نه جزئیّت؟ یا چنان که خدا 
و کلیت بی‌همعاست» در جرفینت هم ریک ندارد 


عنوان اوّل ۱ 


#فمَا کم کیّف تَحکُمَونْ 4 ؛ ٩‏ شما را چه شده است این چه حکمی است که 
ی کین 
و نیز کدام تأویل این سخن خدا را تصحیح می‌کند که دربار؛ ملائکه فرمود: 
« میات ما4 ۳(و فرشتگانی که امر خدا را تدبیر می‌کنند) بی‌آنکه شرک و 
تفویضی لازم آید؟ 
آپا این روند. در حت آل محمّد (کسائی که خدا ملافکه را خادمان آنها قرار 
داد) ۳ جاری نمی‌باشد ؟! 
اشکال 
با اخباری که در آنها ائمّه 3 علم و قدرت را از خود نفی کرده‌اند و اظهار 
عجز و مسکنت (و مانند آن) نموده‌اند. چه کنیم ؟ این اخبار با سخنان فوق 
۱ سازگار نمی‌افتد. 
پاسخ 
جواب جامع برای دفع همه اشکالات در این باب این است که اين اخبار در 
راستای اظهار نهایت عبودیّت و اقرار به ربوبیّت منحصر به فرد خداست و اينکه 
آنان 22 از پیش خود (بدون خدا) بر چیزی قدرت ندارند. 
اگر آنان 25 بیان می‌دارند که چیزی نمی‌دانند» راست می‌گویند؛ زیرا 
علمشان از خداست. نه از خودشان. 


۱ سوره یونس (۱۰) ای ۳۵. 

۲ سور نازعات(۷۹) آية ۵. 

۳ تضمین معنایی جملاتی است که در روایات آمده است: «وَلن الملائكة لخذاسنا و خدام سحیین...» 
(عیون اخبار الرضا 9 ۱: ۲7۲). 


نا صحيفة الأبرار (جلد اول) 


می‌آورند ؛ چنان که مولا(مالک) هرگاه به عبد (برده و بنده) مال فراوانی بدهد 
است؛ زیرا با این کار مال از ملک مولا بیرون نمی‌آید و عبد. چیزی را مالک 
نمی‌شود. 

چنان که خدای متعال می‌فرماید : 

ضرَبٍ لکم مثلا من سکم هل لکم من ما لت ماک من شرکاء فی ما 
رزقناکم فشم فیه مَوَاء تحَافوَهم کخیتکم کم 4+" خدا از عودتان برای 
شما متّلی می‌زند» آیا در آنچه روزی‌تان دادیم بردگانتان با شما شریک‌اند و با 
آنها در آن برابرید و چنان که از یکدیگر بیم دارید از آنان می‌ترسید ؟! 

آمثال این اخبار بدان خاطر از آنها صادر شد تا مردم بدانند آنان 98 بدون 
[اذن ] خدا, هیچ ضرر و نفع و مرگ و زندگی و حشر و نشری را در اختیار 
ندارند» بلکه بندگان گرامی خدای سبحان‌اند» بر حرف خدا پیش نمی‌افتند و به 
امر خدا عمل می‌کنند . 

آنچه بیان شد. جواب اجمالی است. جواب تفصیلی نیازمند سامان مقدّماتی 
است که تألیف کتاب مستقلی را می‌طلبد که در هر کدام اوایت ااز دا جوا 
صحبت شود؛ زیرا در هر یک از آنها دقایق و نکاتی است که باید در جای 


خودش آنها را روشن ساخت و شاید برای کسی که تعصّب جاهلی را وانهد و 


5 سورة روم (۳۰) آية ۲۸. 


عنوان اول ۱۳ 


انصاف را در پیش گیرد. همین جواب اجمالی کفایت کند وگرنه. در هر وادی که 
خواست راه بپیماید» صبح که شود معلوم گردد. ۲ 

چه نیکوست این بیت شاعر که: 

مهم آنسري تنج وی .تلم ناخ لا شکی الق ۷ 

در «منعرج الوی» فرمانم "1 آنان گفتم» خیرخواهی‌ام برای آنها آشکار نشد مگر در 
چ شثّ فردای آن روز . 
پرنسش 

به دلیل قصور ذهن مردم از فهم دقایق کلام سژالی -در اینجا -باقی ماند که 
باید آن را به همراه جواب یادآور شویم. 

بسا ذهن‌های ضعیف دچار این توهّم شوند که اگر این دلیل (که زیر بنای 
۱ استدلال است) تمام باشد باید همه آفریده‌ها در نهایت کمالی که سزامند است 
باشند واین امر. به محمّد و آل آن حضرت (صلوات خدا بر همة آنان باد) اختصاص 
نیابد؛ زیرا این سخن بر کمال مطلق دلالت دارد. 
پاسخ 

ایجاد کامل مطلق بدین معناست که آفریدگار متعال یک وجود نورانی که 


دارای پرتوهاً و شاخه‌هایی است بیافریند وگرنه کامل مطلق نیست. اگر آن را 


. متن عربی چنین است: عند الصباح یحمد القوم السری؛ هنگام صبح شبروان را بستایند. 
این ضرب المثل را در جایی آورند که انسان برای رسیدن به هدف (و راحتی) سختی‌ها را به جان بخرد. 
۲ جمهرة اشعار العرب (قرشی): ۲۷۶+ جمهرة الأمثال ۱: ۱۹۵ (در پی‌نوشت این مأخذ خاطرنشان شده 
است که این ابیات از «الاصمعیه ۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۵ می‌باشد). بحار لأنوار ۲۸: ۹ مجمع البحرین 
۲ 


ع۱۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


پرتوزا بیافریند -بدون شک آن شعاع‌ها مرتبة پایین‌تری از آن منبع نور دارند. 
خلق کامل مطلق. مستلزم خلقی است که کامل مطلق نیست و آن همان 
شعاع‌هایی است که از آن پخش می‌شود. 

در حقیقت. خدا خلق واحدی را آفرید و آن همان وجود نورافشان بود با 
اشعه‌ای که داشت 

چنان که اگر انسان بخواهد جرم مُنیری را در کمال نورانیّت بسازد» جزبه این 
تحّق نمی‌یابد که آن جرم. دارای پرتو و شعاع باشد وگرنه کامل مطلق نیست و 
هرگاه شعاعی برایش پدید آمد - بی‌تردید -آن شعاع با آن جسم منیر برابری 
ندارد. بلکه در رتبهٌ پایین‌تر از آن, می‌باشد . ۱ 

آری اگر دیگر وجودات. آموری آجنبی و مباین با این وجود می‌بود و از آن 
برکنار می‌ماند» این پرسش جا داشت. اما زمانی که آنها از فمروع و آثار این 
وجودند. این اعتراض وجهی ندارد. 

درخت کامل» اقتضا دارد که دارای: برگ و میوه باشد وگرنه آن را درخت کامل 
نگویند» بلکه درخت بودن بر آن راست نمی‌افند. بی‌تردید. برگ درخت با خود 
درخت در کمال. مساوی نیست. 

اگر عم را منحصراً یک شجر؛ طیبُ کامل فرض کنیم, نازیر کماله لین 
درخت در داشتن برگ است وگرنه آن را درخت کامل نگویند. 

مقصود اصلی. اصل حقيقت این درخت است؛ برگ‌ها مقصود عرّضی و 
تیعی انل. 

نیک بیندیش و این مطلب را دریاب. 


عنوان اول ۱۰۵ 


این جواب پاسخ جکمی بود. امّا جواب ظاهری ( که هر فهم ظاهری آن را 
درمی‌یابد و در حقیقت به جواب اوّل برمی‌گردد و در ظاهر با آن مباین است) 
این است که ایجاد وجودهایی که انواع و اقسام و مراتب مختلف دارند از ایجاد 
یک نوع بر کمال قدرت و حکمت بیشتر دلالت دارد. به شرط آنکه در میان آنها 
موجود کاملی مطلق باشد. 
امام رضالْ در حدیثی که در علل الشرایع روایت است» به همین اشاره 
دارد. از آن حضرت سوال شد: چرا خدا انواع مختلفی از خلق را آفرید و یک 
نوع واحد را نخلق نکرد؟ 
امام لا فرمود: 
فا ای فی الازهامآن خاجز وان ضورةً فی هم أَحٍَ 0 
فد خَلق له علبها حلفاً ولا یقول ال هل یدز له تغالی عغلی آن 
یلق ضوره کذا وکذا. 
تیغلم بائظر لی وا له علی کل يء قدیژ: 0 * 
برای اینکه این پدار بهذهن‌ها نیاید که خدا عاجز است؛ صورتی به پندار 
شخصی نیاید مگر اینکه بر آن صورت» ۳" خدا موجودی را آفرید تا گویند‌ای 


نگوید: آیا خدا می‌توانست فلان صورت و فلان صورت را بیافریند ؟ 


۱ در «علل الشرایعم» و نیز در «بحار الئوار :۵٩‏ 04»(و نیز برحی دیگر از مذ) به جای «وهم آٍَ» واژة 
«وهم مُلْحد» ضبط است. 

۲. علل الشرایع ۱: ۱۶ بحار الأنوار ۳: ۱ حدیث ۱۵. 

۳ صورت: شکل قیافه. ژخسار پیکر: نقش. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


زیرا در اين راستا چیزی را بیان نمی‌دارد مگر اینکه در خلق خدای متعال 
موجود است. ‏ 
پس» با نظر به انواع خلق خدا. بداند که خدا بر هر چیزی تواناست. 
خدا را شکر روشن شد که بر اساس حکمت, واجب نیست که همه آنچه را 
خدا آفرید کامل مطلق باشد. بلکه واجب است بعضی از آنها کامل و بعضی 
-نسبت به آن کامل -ناقص باشد. 
بدین ترتیب» به حول و قوهٌ الهی. اشکال برطرف گردید. 
در این مقام بحث‌های ارجمندی است که اقبالی به ذکر آنها نمی‌بینم و به 
همین مقدار بسنده می‌کنم . 
بدان که ما در این مقدمه. ی را نمایاندیم که از آن هزار باب گشوده می‌شود. 
لیکن جز دارندگان خرد ناب بدان پی نبرند؛ چراکه بسیاری از مردم نسبت به 
آنچه بیم داده شدند در جهل گسترده‌ای به سر می‌برند؛ نه به دقایق آیات قرآن 
رجوع می‌کنند» نه در باغ سننِ معصومان +92 می‌چرخند. نه سخن اهل علم و 
معرفت را می‌شنوند « ولیک کالنْم بل هل 4+ اینان مانند چهارپایان, 
بلکه از آنها گمراه‌ترند (و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است). 


۱ سور اعراف(۷) آیة ۱۷۹. 


عنوان دوم 
[ مستقل نبودن عقول در معارف اعتقادی 
و دلیل وجودانبیا و نیاز مردم به آنها ] 


عنوان دوم در ذکز اعباری است که باید کسی را که عنایت ازلی [به سعادت 
ابدی ] شامل حالش شده است, "۱ بر آنها هشیار ساخت. 
این کار» برای بستن راه‌های نفود وسواس خنّاس (آدمیان و جنیانی که در 
۰ سینه‌های مردم وسوسه می‌اندازند) لازم است و [نیز ] به خاطر اشاره به دفع 
شبهه‌ای که برای بسیاری از کسانی که گفته می‌شود از اکیاس‌اند. 
این شبهه اساس و خاستگاه همه مفاسد دینی و از بزرگ‌ترین نیرنگ‌های 
ابلیس لعین است. گرچه عَرْعَرُ بعضی از فیلسوف‌نماها را برمی‌انگیزد که در آن 
می‌گویند: ۶ ما سَمقا پا فی انا وین 4 00(ما این را در میان پدران نخست 
خویش نشنیدیم) لیکن در جواب ایشان» می‌گویم: وان اوه لا یلو 
شیب ولا هون 4+ هرچند پدرانشان چیزی را درک نمی‌کردند و همدایت 


نمی پافشند. 


۱ یعنی کسی که از قبل. عنایت شامل حالش شده باشد (ق). 
۲ سوره قصص (۲۸) یه .۳٩‏ 
۳ سورة بقره(۲) ای ۱۷۰. 


۱۸ صحيفة الا برار (جلد اول) 


نخست اخبار را می‌آوریم و در پی آن(با استعانت الهی و توکٌل بر او) به دفع 
شبهه می‌پردازيم. 

و به سندهای متصل به شیخ بزرگوار» ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب کلینی 
(درکتاب کافی) روایت شدیم از محمّد بن یحیی از محمّد بن حسین. از محمّد 
بن سنان از عمّار بن مروان از جابر» از امام باقر ی که پیامبر علٍ فرمود: 
یت آل من لا صمب شتصمب لا وین پل لك قرب 
و تن مُرسل و باسح ال لب بلایمان. 
فما ورد علیکُم من حدیث آل مُحَمّد ع فلائت له قلوبکُم وعرموه 
فاقلوة. 
ما اشمأرّت منه فلکم وأَنکرتموف قرو الی له والی الرَشول 
والی الالم ین آل مد ۳۹ 
ان ایک آن یت کم بشيم من لا یه فقو : واللّه ما 
ان دا والله ماکان دا 
والانکاز هو الکفر؛ ( 
هفیث آل مق صسیای مسکسمب نت :7۳9 بای نس گنه چا رسای 


مقزب يا پیامبری مُرسل یا بنده‌ای که خدا قلبش را به ایمان آزمود. 


۱. الکافی ۱: ۰۶۰۱ حدیث 1. 

۲ می‌توان گفت که مقصود از این اصطلاح این است که معارف اعتقادی به ویژه در باب فضائل اهبل 
بیت فجر در احادیث امامان 2 فراتر از حد فهم و درک افراد است و پی بُردن به آن ساز وکار خاص 
و ظرفیتِ ویژه‌ای را می‌طلبد . 
در پایان بعضی از اين روایات آمده است: والانکار لفضائلهم هو الکفر (بحار الأئوار ۲۵ ببس ؛ انکار 
فضائل آنان 99 عین کفر است. 


عنوان دوم ۱۹ 


هر حدیثی از این خاندان که بر شما وارد شد و آن را راست و درست یافتید. 
بپذیرید . 
و هر حدیثی را که دلتان از آن رمید و آن را برنتافتید, به خدا و به پیامبر و به 
عالم آل محمّد برگردانید. 
برای یکی از شما حدیثی را بیان دارند که وی تاب تحمل آن را ندارد. 
می‌گوید : «والله» این چنین نیست. به خدا سوگند این گونه نباشد». 
انکار [بدین شیوه ] کفر [به محتوای آن ] است و شخصی که این رویکرد را در 
۱ ۱ 
ه در الحافی از محمّد بن یحیی. از احمد بن محمّد. از حسین بن سعید. از 
۱ عفد پن هیسی: از حسین محتار» از زید شام روایت است که گفت؛ 
فلت له ان عندت رجلا بقل له کیب فلا بجیه نکم شی؛ الا قال: 
ال تسم علی مقال: درون ما اشلیم ؟ فسکت. 
ال : هو واللّهالاخبات. قَولْ اللْهقت: این آمَُوا وَعملوا 
الصَالخات ََخبوا ال رهم 4 0:0 
به امام صادق با گفتم : مردی نزد ماست که او را «کلیب» صدا می‌زنند. 
چیزی از شما نمی‌آید مگر اینکه می‌گوید: من می‌پذيريم. او را «کلیب تسلیم» 


نامیده‌ايم ۰ 


۱ سورهٌ هود(۱۱) یه ۲۳. 
۲ الکافی ۱: ۳۹۱-۳۹۰ حدیث ۳. 


۱۱۰ صحيفة الابرار (جلد اول) 


امام 1 بر وی رحمت فرستاد, سپس فرمود: آیا می‌دانید تسلیم چیست ؟ 
ما خاموش ماندیم, 

امام جْ فرمود: والله , تسلیم همان «اخبات» (فروتنی) است» خدای بزرگ 
می‌فرماید : کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و پیش خدا 
فروتنی کردند . 

ه در الکافی از علی بن محمّد. از بعضی اصحاب ماء از شاب از عبّاس بن 
7 از ربیع سلمی. "۲ از یحیی بن زکریّا انصاری. روایت است که گفت: 
شنیدم امام صادق 2 می‌فرمود : 

من سره آن یستکمل الایمان له یل لول ی في جمیع شا 
قول آل مُحمَد فیْما روا وم لوا نیما بَلقبی عَنهم وَذیما لم 
یبلّی. 0 
هرکه شاد می‌شود از اينکه همه ایمان را کامل سازد. باید بگوید: سخن من در 
همه چیز» سخن آل محمد است؛ در آنچه پنهان کردند و در آنچه آشکار 
ساختند. و در آنچه از آنان به من رسید و در آنچه به من نرسید. 
ه در الکافی از عذه‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمّد بن عیسی: از ابن 
سنان, از ابن مُشکان» از سدیر روایت است که گفت: 


لابی عَبدالل 3 ی ترکث توالیک مضه ین 


۱ در مأخذ «مشلی» ضبط است. و همین نام درست است. ضبط مصلّف (و نیز ضبط شاگرد وی) اشتباه 


سهوی به نظر می‌رسد . 
۲. الکافی ۱: ۰۳٩۱‏ حدیث 1. 


عنوان دوم ۱۱ 
قال: ال : ومّا نت دك اما کلف الّاش لاه : معرفة لام 
والشلیم لَُم فیما ورد علیهم. وَالرد ایهم فیما اختلموا فیه ؛ 00 
به امام 9 ترک کردم که با هم 
اختلاف داشتند» بعضی از بعض دیگر بیزاری می‌جستند . 
امام ث فرمود: تو را چه به اين [فضولی‌ها ] وظیفة مردم سه چیز است: 
شناخت ائمه» تسلیم در برابر آنچه از آنان - بر ایشان -وارد می‌شود. رد موارد 
اختلافی به آنان. 

ه در منتخب البصاثر سعد بن عبدالله اشعری. اثر شیخ حسن بن سلیمان 
حلّی؛ روایت است از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید و محمّد بن 
خالد برقی از عبدالّه بن جنذب. از سفیان بن سَمّط که گفت: به امام صادق ی 

نتم 


ال ی ال ول لك ای فلث لِلیل له تهاز و بشهار رنه 


یل ؟ فلث: لاه قال :فان قال لک هدا یف فلا نکب به فک ما 


کی +9 


فدایت شوم » شخصی از جانب شما می‌آید که به دروغ‌گویی معروف است» 
حدیثی [از شما ] بیان می‌دارد که آن را"نمی‌پسندیم [و برنمی‌تابیم که سخن 
شما باشد, چه کنیم ؟ ] 


۱. همان ص ۳۹۰ حدیث ۱. 
۲ مختصر البصاثر: ۰۲۳۳ حدیث ۲۳۹؛ بحار الأوار ۲: ۰۲۱۲-۲۱۱ 


۱۲ صحيفة الابرار (جلد اول) 


امام 4 فرمود: آیا می‌گوید که شب را روز گفته‌ام و روز را شب ؟ 

گفتم :ند. 

امام ْ فرمود: اگر برایت بگوید که من آن را گفته‌ام» تکذییش نکن [وگرنه ] 
مرا تکذیب کرد‌ای. 

ه در همین کتاب آمده است: برایم حدیث کرد علی بن اسماعیل بن عیسی 
ومحمّد ین حسین بن آبی خطاب و محمّد بن عیسی بن عُبید. از محمّد بن سعد 
ریات از عبدالله بن جندب از سفیان بن سمط. که گفت: به امام صادق لا 
کم 

لذیک ضدوژا ختی کلب ۱ 
فقال و عَبدالله 3 : یش عنّی یحَدنْکمٌ؟ 
ال : ول له نهاز لها هل ؟ 
فلت لا. 
قال:فردة لیا فانک دا دب نما نکنبنا 0 
شخصی از طرف شما پیش ما می‌آید و امر بزرگی از شما به ما خبر می‌دهد. 
سینه‌مان گنجایش آن را ندارد تا آنجا که او را تکذیب می‌کنيم . ۱ 
امام لب پرسید: مگر نه این است که از من برایتان حدیث می‌کند ؟ 


گفتم : چرا. 


۱. مختصر البصاثر: ۲۳۶-۲۳۳ حدیث ۲۶۰؛ بحار الأنوار ۲: ۱۸۷ حدیث ۱۶. 


عنوان دوم ۱۳ 
امام ثْل پرسید ؛ [آیا ] به شب می‌گوید که روز است و روز» شب است ؟ 
گفتم : نه. 
امام لٍُْ فرمود: آن را به ما برگردان ؛ چراکه اگر تکذیبش کنی» ما را تکذیب 
کرده‌ای . 


ه در همین کتاب. روایت شده از احمد بن محمّد بن عیسی و محمّد بن 


حسین بن آبی الخطاب. از محمّد بن اسماعیل بن بزیْم» از علی بن شید 

تهامی ۲ از ابوالحسن اوّل لب که در نامه‌ای به علی بن سُوّید» نوشت: 

۱ وال بما لک ع آز سب ناهذا باعل وان نت فرف 
خلافكٌ فانک لا تذری لم قلناه. وَعَلی ی وه وم +0 
به آنچه از ما به تومی‌رسد یا به ما نسیت می‌دهند, نگو این سخن باطل 
است» هرچند خلاف آن را بدانی؛ زیرا نمی‌دانی که برای چه آن را گفتیم و بر 
کدام وجه آن را نهادیم. 

9 در همین کتاب. روایت است از احمد بن محمّد بن عیسی و محمّد بن 
حسین بن ابی خطاب. از محمّد بن اسماعیل بن بزیع» از جعفر بن بشیر بجَلی. 
محمّد بن حسین می‌گوید: و برایم حدیث کرد آن را جعفر بن بّشیر» از حمّاد بن 
عثمان يا شخص دیگر که گفت: از امام باقر یا صادق 22۶ شنبدم که می‌فرمود: 


لا نیوا بخدیث ام به مرح ولا قدری ولا خارجر تسب الا 


مّ 


. در مأخذ «سائی» ضبط است. محقق کتاب. ضمن بیان ضبط‌های مختلف این واژه در نسخه‌هاء یادآور 
می‌شود که «سائی» درست است. چرا که به قریه‌ای در نزدیکی مدینه منسوب می‌باشد که «سایه» گفته 
می‌شد. 

۲. مختصر البصاثر: ۰۲۳6 حدیث ۲۶۱؛ رجال الکسّی: 6۵0 حدیث .۸۵٩‏ 


13 صحيفة الأبرار (جلد اول) 


۱ وف نا ی سراپ اه ای ده مر 

فانکم لا تذزون لَلهٌ من الحق. فتکذبون الله فوق عرش +( 
حدیثی را که «مُرجثی» ‏ و «فَدری» " و «خارجی» ۵ برایتان می‌آورد و به ما 
نسبت می‌دهد» تکذیب نکنید ؛ چراکه شاید حق باشد و شما ندانید و [با این 
کار ] خدا را بالای عرش تکذیب نمایید. 


و در همین کتاب» روایت است از احمد بن محمّد بن عیسی و محمّد بن 


۱ 
. 


2 


. 


مختصر البصاثر: ۲۳۵ ح ۲۶۲. 

مُرجثه یا از «ارجاء» به معنای تأخیر است و به فرقه‌ای اطلاق می‌شود که علی لْ3 را از مرتبه‌ای که 
داشت به تأخیر انداختند یا به گروهی گویند که عمل را از نیت و قصد به تأخیر می‌اندازند. و یا این کلمه 
به معنای امید دادن است ؛ زیرا این فرقه بر این باور بودند که با ایمان معصیت ضرر نمی‌رساند یا با کفر» 
طاعت سودمند نمی‌افتد. یا به معنای تأخیر حکم مرتکب گناه کبیره تا قيامت است (بنگرید به, الکافی 
۱: ۶ دارالحدیت. پی‌نوشت ۸). 

در «مجمع البحرین ۱: ۱۷۷» آمده است: درباره مرجثه اختلاف است: ... گفته‌اند آنان را مُرجثه نامیدند 
زیرا اعتقادشان این بود که خدا عذاب آنها را بر معاصی به تأخیر انداخت. از ابن قَیبه نقل است که 
مرجثه کسانی‌اند که به ایمان بدون عمل اعتقاد دارند... بعضی از اهل معرفت گفته‌اند: مرجثه. فرقهةً 
جبریه‌اند» قائل‌اند که فعلی برای بنده نیست و اضافة فعل به او به منزلة اضافهٌ فعل به مجازات است 
(مانند: نهر جاری شد) ... مُجبره از آن رو «مُرجثه» نامیده شده‌اند که امر خدا را به تأخیر می‌اندازند و 
مرتکب گناهان بزرگ می‌شوند. 

در «المصباح المنیر ۲: ۱۱» می‌خوانیم: مُرجثه, طایفه‌ای‌اند که اعمال را به تأخیر می‌اندازند و بر آنها 
ثواب و عقاب مترتب نمی‌سازند» بلکه می‌گویند: مومن با ایمان. استحقاق بهشت را می‌یابد (نه دیگر 
طاعات) و کافر: به خاطر کفر مستحق دوزخ می‌گردد (نه دیگر معاصی). 


: قدریّه. به «قدرا منسوب است. گروهی که می‌پندارند بنده, خالق فعلِ خویش است.و معاصی و کفر را 


به تقدیر و مشیت خدا می‌دانند. 

در «شرح المواقف» آمده است که «قدریّه» ها «معتزله»‌اند ؛ زیرا آفعالشان را به قدرت خویش اسناد 
می‌دهند (مجمع البحرین ۳: 40۱). 

مقصود همان خوارج است که پس از جنگ صفین. پدید آمدند. 


۱۹۹6 ۲ 


نیسحت 
بن سالم از سعد بن طریف حفّاف که گفت. به امام باقر لا گفتم : چه می فرمایید 
دربارهُ کسی که علمی از شما یاد می‌گیرد و آن را فراموش می‌کند ؟ 


حجتی بر او نیست» حجّت - تنها - علیه کسی است که حدیثی از ما بشنود و 
آن را انکار کند یا حدیثی به او برسد و بدان ایمان نیاورد و کفر ورزد. 
و اما [مواخنه بر ] نسیان» از شما برداشته شد. 

ه در همین کتاب» روایت است از محتّد بن حسین بن آبی خطاب و حسین 
بن موسی شاب و محمّد بن عیسی بن عَبّید. از علی بن آسباط, از سیف بن 
عمیره. از ابوبکر محمّد حضرمی. از حَجَاج خیبری که گفت: 

به امام صادق فا گفتم: ما در شهر و دیار حودمانیم. سخن شگفتی از شما 
روایت می‌شود. یکی به دیگری می‌گوید: «مطلب همان است که آنان بیان 
کرده‌اند» این بیان بر بعضی از ما سخت می‌آید. 

امام شا فرمود: 

اف رید ن کون !ماما یَندی بك َو به من رد لیا فد سَلع +0 
گویا می‌خواهی امامی باشی که به تو یا به او اقتدا کنند! هرکه [آنچه را بر وی 


دشوار می‌آید ] سوی ما رد کند» سالم می‌ماند . 


۱. مختصر البصاثر: ۲2۸» حدیث ۳۱۳؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۹۶ - ۳۹۵ حدیث ۳. 
۲. مختصر البصاثر: ۲۹, حدیث ۲۹۶ بحار لأوار ۲۵: ۳۱۵ حدیث ۶. 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


در همین کتاب. روایت است از احمد و عبداله (دو فرزند محمد بن 


صالح. از ابو عَبیدة حَذاء که گفت شنیدم امام باقرثٍ می‌فرمود: 
دب آضخابی الآ هم وَأورعَهم رتمهم بحدیت. وان 


سوم عنيي خالا وَأنقتهم ای الذٍي ذا سمع الحدیت یسب لیا 
یرو عا فلم یختمله قلبه اما من وَجَحَده وأكفر من دا به, 


۰ 


۲ 


ولا ذری لعَل الحخدیت من عندنا خَرج والینا ند فیکُونْ بذلك 
خارجا من دییتا؛ 

محبوب‌ترین اصحایم - پیشم - فقیه ترین و پارساترین و کتوم‌ترین آنها نسبت 
به احادیث ماست و بدحال‌ترین اصحابم - نزدم - و مبغوض‌ترین آنها پیشم 
کسی است که هرگاه حدیثی را (که به ما نسبت دهند و از ما روایت کنند) بشنود 
که به دلش ننششیند و آن را برنتابد» انکار گند و کسی رکه ندان معتقد ات 
کافر بداند. 

او چه می‌داند؟! شاید آن حدیث از زبان ما باشد و به ما اسناد یابد. 

بدین سان وی از دين ما بیرون رود. 

ه در همین کتاب» روایت است از احمد بن محمّد بن عیسی و علی بن 
اسماعیل [بن عیسی ] و محمّد بن حسین بن آبی خطاب. از عثمان بن عیسی؛ 
از مُمُضل بن عمّر که گفت. امام صادق ٍ فرمود: 

ما جَاءکُم عَا ما یحور آن یود فی المَخلوقین وم نموه 


۱ مختصر البصاثر: ۰۲۷۸ حدیث ۲۷۷؛ بحار الأوار ۲۵: ۳۱۱۰-۳۹۵ حدیث 1. 


عنوان دوم ۱۱۷ 


وم قوف فلاتجَحَدُوه وَردوه یناه ومَا جَاءکم عنا ممّا لا بَجوز 
آنْ کون فی المَخلوقین. جُحَدُوه ولا تردوه الا :0 
چیزهایی که دربارة مخلوقات رواست و از ما به شما می‌رسد و آنها را نمی‌دانید 
و نمی‌فهمید, انکار نکنید و سوی خودمان بازگردانید . 
و مطالبی که دربارةٌ مخلوقات جایز نمی‌باشد و از ما به دستتان می‌آید. انکار 
کنید و به ما برنگردانید. 
4 36 
من بندة ضعیف . میرزا محمد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گویم: این 
احادیث» یک صدم روایاتی است که در این باب هست. به همین مقدار بسنده 
کردیم؛ زیرا در آن برای طالب هدایت (کسی که عنایتِ آزلی او را در بر دارد) 
کفایت است. 
باری. حدیث پایانی. یک قانون کلی را پیرامون آنچه در مراتب ائمه 9 
روایت می‌شود. به دست می‌دهد لیکن همه اشکال در اینجاست که چه چیزی 
در مخلوقات رواست و چه چیزهایی دربار؛ آنها جایز نمی‌باشد؟ 
در عنوان پیشین به میزان آن اشاره کردیم با بیانی که از آن فراتر نمی‌رود و در 
آن توقف نمی‌کند مگر کسی که در حفایق حکمت‌های الهی دشتی ندارد با این 
پندار که این امور از صفات ویهٌ خداست. 
این پندار از قصور کامل و تمیز اندک برمی‌خیزد؛ زیرا دارندگان علم و معرفت 
می‌دانند که همة کمال‌ها در این عالّم (علم. قدرت. قَوّت و غیر آن) از آثار 


۱. مختصر البصاثر: ۲۹۶ حدیت ۲۵۹؛ بحار الألوار ۲۵: ۳۹۶ حدیث ۱ 


۱۱۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


صفات خداست وگرنه ممکن محتاج -از این نظر که ممکن است -به حرکت دادن 
مویی از بدن خود قدرت ندارد. چه رسد به اموری که از او جدا و دورند. چراکه 
«هیچ حرکت و نیرویی برای آحدی جز به مدد خدای بلند مرتبه و با عظمت 
توس 6 ۲۱۷ 

نهایت این است که این آثار» دو قسم‌اند: 

ه یک قسم از آنها معمول و مرسوم‌اند و آنها کمالاتی است که به همه خلق با 
اکثر آنها ارزانی شده‌اند. 

ه یک قسم از اين آثار» خارق العاده‌اند؛ مانند صفات کمالیهای که در 
اشخاص خاص (همچون انبیا و اولیا) با تأیید و لطف ویدة خی یه موش 
چیزی که آنان سزاوارند» یافت می‌شود. 

هر دو اینها از آثار صفات مخصوص خدایند؛ زیرا شأن ممکن مخلوق (از 
این نظر که ممکن است) عجزء جهل » ضعف و نقص است. نه قدرت و علم و 
قوّت و کمال. 

خلاصه: مخلوق از اين نظرء برای خود. ضرر و نفع و زندگی و حشر و 
نشری را در اختیار ندارد. "هر کمال صوری و معنوی که در وی یافت می‌شود. 
از طل ربوییّت حق است. 

اگر وجود کمالی در مخلوق با الوهیّت منحصر به فرد خداء ناسازگار باشد 


در این و آن [در هر کدام از این دو قسم ]* هست؛ زیرا صرف اینکه بعضی از 


5 تضمین «حَوْقَله» است. : 

۲. تضمین آیة ۳ سور؛ فرقان است: « ولا کون مهم ضرا ولا تفا لا کون وا ولا حَياة ول 
نشوزا4. 

۴ هم در کمال صوری هست و هم در کمال معنوی. 


عنوان دوم ۱۹ 


کمال‌ها همگانی و بعضی اختصاصی‌اند. اثری در تخصیص صفات. به خدا 
ندارد وگرنه منکران غلط کردند و در ته گمراهی افتادند. ٩۱‏ 

بدین سان آشکار شد که آنچه در مخلوقات جایز است و آنچه جایز نیست. 
مطلبی است که در عنوان پیشین بیان کردیم و هرکه از آن عدول کند باید این 
اعتراضی را که آوردیم (قول به شرک یا تفویض يا جبرء که گریزی از یکی از این 
امور نیست) به وجهی توجیه کند (برای خود آنچه را شیرین و گواراست برگزین). 

از اخبار به دست می‌آید که مراد از تسلیم و رد گزاره‌های [دشوار] به 
امامان 2 تسلیم در برابر آنچه را عقل درک می‌کند نیست؛ چراکه آنچه را عقل 
درمی‌پابد (هرچند سخن کافر یا بی‌دین باشد) می‌پذیرد؛ زیرا حکمت. گمشده 
مومن است. هرجا آن را بیابد. می‌ستاند. 0 

مراد از تسلیم این است که انسان بپذیرد همه آنچه را آنان گفته‌اند با عقول 
ناقص ما درک شدنی نیست؛ چراکه عقل ما به هم علوم احاطه ندارد. 

اگر اهل این نوع از تسلیمی» از نجیبانی وگرنه < فرح ما فانک ریم 4 9 
از اين [مقام ] برون برو که رانده شده‌ای. 
اشکال 

[در جای خود ] ثابت و بیان شده است که اعتقادات» امور عقلی‌اند. هرگاه 


3 تضمین آیة ۱۷ سور نساء است: «قَذ لوا لا بیدا 4. 

۲ تضمین روایتی است که به صورت‌های مختلف آمده است. در «الکافی ۸ حدیث 4۱۸۱ 
مه ال مین فخیلعا وجد أحدگم ضَللتهُ فلیأخذها؛ 

حکمت گمشد؛ ممن است. هر کدام از شما هرجا که این گمشده‌اش را یافت, باید آن را برگیرد. 

۳. سورهُ حجر(۱۵) آی ۳۶؛ سورة ص (۳۸) یه ۷۷. ۱ 


۱۳۰ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


چیزی وارد شود که عقل آن را انکار می‌کند. چگونه تسلیم در برابر آن جایز 


است؟ 


پاسخ 
اين؛ شبهه‌ای است که شیطان لعین » در دل‌های نادانان و مقلدانی می‌آراید که 
آرای فیلسوف‌نماها و متکلمان را گردن می‌نهند و بدین وسیله» آنان را از پیروی 
آثار امامان 92 باز می‌دارد . 
می‌گویيم: برادرم مطلب بدان گونه که فکر کرده‌ای نیست. خدا عقول را در 
بندگان نهاد تا با آن» مقاصد ظاهری و باطنی‌ای را که به زبان واسطه‌ها و 
حجت‌های خویش بیان داشت. دریابند؛ زیرا خدای بزرگ ت 
باید نخست آنچه را لازم است. بیان کند. 
مضمون حدیثی چنین است ؛ 
یش لا نیلوا حتّی یمهم له 0 
بندگان وظیفه ندارند که بدانند تا خدا آنان را تعلیم دهد. 
و اگر جز جمود بر تقلید را برنمی‌تابی» بیانی را که می‌آید بشنو. 
با استعانت از خدا می‌گویيم: جهان یا آفریدگار دارد یا ندارد. اگر جهان خدا 
ندارد ( که چنین نیست) پیداست که حق و باطل یکسان‌اند. 
و اگر جهان آفریدگاری دارد. یا از بندگانش چیزی را خواسته است یا 
نخواسته است. ۱ 


اگر از بندگان چیزی را نخواهد -مانند مورد اوّل -حق و باطل با هم فرق 


۱ یرت حدیت. آن وه که ر لحاس ۰ آمده است چنین است: بش عَلی لاس أذْ َو 
حّ یو له الم هم ذعَلَُم عم نیلوا بر بندگان وظیفه نیست که بدانن تا دا 


یادشان دهد. هرگاه خدا به آنان آموخحت» بر آنان است که بدانند. 


ندارند؛ زیرا فرض این است که بندگان به حال خود رها شده‌اند. 

واگر خدا از بندگان چیزی را بخواهد و آن را بیان نکند» جای سخن نیست؛ 
زیرا تکلیف بدون بیان معنا ندارد. 

و اگر خدا از بندگان چیزی را بخواهد و مطلویش را بیان دارد. آنچه را 
می‌خواهیم ثابت می‌شود و آن, نیاز بندگان به بیان چیزی است که خدا از آنان 
می‌خواهد . 

این مقدار که ثابت شد. می‌گویيم: مردم در استقلالي عقول بر سه مذهب‌اند: 

۱. کسانی که به طور مطلق. عقل را مستقل می‌دانند. اینان نبوت‌ها را از بیخ 
منکرند. 

۲. کسانی که به استقلال و ای دی وید شا 2 قائل‌اند. این 
۰ دسته» شامل همة مُتحکمان "و متکلمان بلکه بعضی از مُتفمهان‌اند. 0) 

تا یواست 
دلیلِ تحقیق, همین را أیید می‌کند ( چنان که به زودی -به خواست خدا -خواهی 
دانست). 

بنا بر مذهب اوّل و دوّم» می‌گوييم: اگر عقول همة بندگان آن توانایی را 
ی -نسبت به خود از مبداً بی‌واسطه دریافت 
دارند. باید باب تعلیم و تعلم به کی بسته می‌شد و آعدی به آعدی هرک نیا 
نمی‌یافت. التزام به این سخن به سَفْسَّطه نزدیک است. 

پیداست که اگر کودکی را فرض کنیم که در یکی از جزیره‌ها به دنیا ید و در 


۱. مقصود از مُتحکُمان در اینجا -کسانی‌اند که خویش را حکیم می‌دانند. 
۲. مقصود از متفقهان در اینجا -کسانی‌اند که خود را فقیه می‌شمارند. 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


آن رشد و نمود یابد و هیچ یک از هم نوعانش را نبیند که بعضی از امور را یادش 
دهد و هزار سال به همین حال باقی ماند» هرٌ را از بر تشخیص نمی‌دهد» چه 
رسد به شناخت مسئلهٌ جبر و فد تحقیق جوهر فرد. واکاوی مسئلاٌ ماهیّت 
و وجود. معرفت وحدت حق و آثبات آن برای صانع عالم و دیگر امور اعتقادی 
و یی : 

شاهد براین, حمالان و بادیه نشینانی است که از مدارس علم وقواعد تعلیم و 
تعلّم دورند و بیشتر آنان مانند چهارپایان» بلکه از آنها گمراء‌ترند. ‏ 

این در حالی است که آوازه نبوّت در میانشان انتشار یافت و بعضی از آداب 
شرعی گوششان را نواخت. چه رسد اگر این مقدار هم به ایشان نمی‌رسید. 

حال که نیاز مردم به تعلیم و شنیدن از غیر روشن شد, کلام را به آن معلم نقل 
می‌دهیم. اگر او نیز محتاج به تعلّم از غیر باشد, کلام را به آن غیر می‌كشانيم. 

این سیر یا بی‌نهایت ادامه می‌یابد -که باطل است -یا به معلّمی منتهی می‌شود 
که به فراگیری از مثل خود یار نداره که ققط از تبدا ول می‌آمرزد و شمه 
مطلوب است. 

زیرا پیامبر جز کسی که بدین گونه باشد, نیست. 

باین سان (خدا را شکر) وجوب وجود انبی و نیز مردم به نها » ثابت شد. 

حدیث «کْل مولود بل علی ار ختی یوآوه یهن و واه 
َْمَجْسَانه» *(هر مولودی بر فطرت الهی زاده می‌شود. سپس پدر و مادرش او 


۳ ی ۲ ۵ ی کی ور | 
۱ فقرة اخیر» تضمین ايه 46 سورة فرقان است: « |ن هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا4 . 
۲. عوالی اللثالی ۱: ۰۳۵ حدیث ۱۸؛ بحار الأٌنوار ۳: ۲۸۱, حدیث ۲۲. 


عنوان دوم ۱۳۳ 


را یهودی و نصرانی و مجوسی بار م‌آورند) نقض بر ما نمی‌باشد؛ زیرا مراد از 
فطرت. آمادگی و استعداد برای قبول حق (آن گاه که از اهلش آن را شنید) 
می‌باشد و ما بدان قائلیم . 

و امّا اینکه اگر مولود به حال خود رها شود و به نهایت رشد و توانمندی‌اش 
برسدء به خودی خود. مومنی کامل» عالمی عامل» حکیمی ماهر عارف به امور 
دقیق دین, بینا وبا بصیرت به مراحل یقین می‌گردد. هرگز چنین نیست؛ چراکه 
اگر بدین گونه بالغ شود. زمین را از آسمان باز نمی‌شناسد, چه رسد به 
برهان‌های ابطالي تسلسل و امتناع تعدّد قذما. 

ین راما هم من می‌کنيم. 
اشکال 

حکما و اهل کلام و بعضی از فلاسفه را که از اساس شراییع را منکرند - 
می‌يابیم که در کتاب‌هاشان با برهان‌های عقلی بر مسائل مبداً و معاد استدلال 
می‌کنند و در بسیاری از آنها (و نه در همه) راه صواب را می‌پیمایند بی‌آنکه به 
نقلی استناد کنند. 

چگونه می‌توان گفت که عقول در این عرصه ؛ غیر مستقل‌اند؟ 
ثِ 

برادرم» این برهان‌ها را که در آنها به صواب دست می‌یابند» پس از آنکه 
خدای بزرگ ۱۲۶ هزار پیامبر فرستاد» اقامه کردند» سوای اوصیایی که جانشین 
آنها در ادا بودند یا شماری نزدیک به آنان بالنسبه به سابقان بر بعضی انبیا. 


آنان همه جا را پر ساختند و اصول اعتقادی را به گوش‌ها رساندند و با 


۱۳ صحيفة الابرار (جلد اول) 


عبارات مختلف و اشارات گوناگون أمّت‌هاشان را به برمان‌های این امور آگاه 
ساختند و هوش و خرد علما و حکمایی را که پیروشان بودند با قوانینی که از نزد 
خدا آوردند, کامل کردند و مردم را از خواب غفلت بیدار نمودند. 

اینان -با واسطه یا بی‌واسطه -اين برهان را (یا عین آنها را پا با دوش استنباط 
از اصول کلی‌ای که آنان بیان داشتند) ستاندند» گرچه خودشان از آن غافل‌اند؛ 
همانا منکران صانع روزی او را می‌ خورند و نمی‌دانند از کجا پرایشان می‌آید. 

آری, اگر اینان پیش از بعشت انبیا بودند. نقض سخن وجهی داشت. لیکن از 
کجا می‌توان برای آن دلیل آورد؟! حجّت قبل از خلق پدید آمد؛ زیرا پدر نوع 
[و تيرة ] آدمیان» پیامبر بود. 
اشکال 

بیشتر بیانات رسولان و انبیا تهی از پرهان‌اند. سخنان آنها -پس از ثبوت 
دس هه اب 
معصوم گفت و آنچه را معصوم بر زبان آورد حق است. پس این سخن حق 
می‌باشد. 

نظیر دلیل اجمالی مدا -که میان اصولیان مشهورست این دلیل که: این" 
حکم را مُفتی فتوا داد. و فتوای او در حق من حکم حداست پس این حکم. 
درباره‌ام حکم خداست. ۰ 

اگر حال بر اين منوال است» چگونه می‌توان گفت آنان عین این بان یا 
اصول آنها را از بیانات رسولان و آوضیا گرفته‌اند؟ 


عنوان دم ۱۳۵ 
پاسخ 

ای انسان نادان و از درهای حکمت خاندان پیامبر روی گردان» ای نشسته بر 
عبادت گوسالةٌ طبیعت در بیابان هلاکت, ای ایستاده بر لبة پرتگاه ریزان در 
راه‌های پیچان. ای شیفتهٌ جای پای بلقیسی در ملک سبا ای تراشنده بهانه‌های 
ابلیسی آن گاه که خود را بزرگ دید و ابا ورزید. از دلیل عقل چه در سر داری ؟ 

ا دقو وت مفاهیم الفاظ است که به اوهام ضعیفتان پيشنهاد می‌کنید. 
راست می‌گویی؛ چراکه خدا و رسولانش از امثال این ادلّه بیزارند» اینها ادلذ 
تخل اند نه ال عقل, 

از این دلایل است آنچه را در اثبات صانع به دلیل عقل می‌گویید. 

به پندار شما هر ماهیتی راکه ذهن تصور کند و آن را در قیاس با وجود در نظر 
آورد. یا به ضرورت وجود برای آن حکم می‌کند یا نمی‌کند» و اگر وجود را برای 
آن ضروری نیافت. يا عدم را برای آن ضروری می‌داند يا نمی‌داند» بلکه حکم 
می‌کند که وجود و عدم نسبت به آن مساوی‌اند. 

فرض اوّل» واجب الوجود و فرض دوّم. ممتنع الوجود و فرض سوّم. ممکن 
الوجود است. 

سپس این فرع را بر آن مطرح می‌سازید که: اگر در [عالم ] وجود واجبی 
باشد, همان مطلوب است وگرنه واجب لازم دارد؛ زیرا ممکن برای آنکه وجود 
یابد و معدوم نباشد به مرجح نیاز دارد. 


و نیز به خاطر امتناع تسلسل. 


۱۳۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


شما ماهیّت واجب را چیزی قرار دادید که آذهان محدود و مکی شما 
تصوّر کرد و آن را در بر گرفت. 

نیز معنای وجود را امری وصفی و نسبی قرار دادید که به ضرورت بر ماهیّت 
عارض می‌شود. به قرينة قولتان درماهیّت ممکن که نسبت وجود و عدم را به آن 
مساوی می‌دانید. پیداست که اگر ماهیّت عین وجود باشد. حکم به تساوی 
وجهی ندارد. 

جای تعجب است که اینان بعد از این تفصیل» یکی از خواص واجب الوجود 
را این می‌دانند که ماهیّت آن عین وجود اوست و [بیان می‌دارند ] این جزء را از 
بیانات نوامیس الهی سرقت رفته‌اند. 

بجاست برای ایشان در اين تناقض‌گویی. این ضرب المثل را بياوريم که 
«في الب یم اللبن»؛ ‏ در تابستان شیر را تباه ساختی. ۱ 


۱. مُکَیف: آنچه کیفیت و حالتی پدید آورد. چگونگی آوزنده. 

۲ اين ضرب المثل را در جایی می‌آورند که انسان قدر نعمتی را که در احتیار دارد نداند و آن را با احتیار از 
دست بدهد و در زمان دیگر که فرصت از دست رفت, در صدد تدارک آن برآید. 
دربارٌ خاستگاه این مثل گفته‌اند: عمرو بن عمرو بن عدس که ثروتمندترین فرد قوم خویش بود. در 
دوران سالمندی با دختر عمویش دختنوس (دختر لقیط بن زراره) ازدواج کرد. دختنوس» پرخاش و 
بدرفتاری با او را در پیش گرفت. عمرو» عشق و محبتش را به او ابراز می‌داشت. او بی‌میلی و نفرتش را 
بروز می‌داد و اين خشم و نفرت فزونی یافت تا اینکه عمرو او را طلاق داد. سپس دختنوس با جوانی 
زیباروی و تهی‌دست ازدواج کرد که مال اندکی داشت. از این‌رو» در فقر و تنگنای معیشتی افتاد. در 
همین زمان. شتران عمرو ( که از کثرت مانند سیاهی شب به نظر می‌آمدند) از سرای او گذشتند. 
دختنوس به کنیزش گفت: سوی ابو شریح برو و به او بگو شیری به ما بیاشاماند. کنیز نزد وی آمذ و 
گفت: دختر عمویت تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: مقداری شیر به ما ارزانی دار. عمرو به وی گفت: 
به او بگو: در تایستان شیر را تباه ساختی. بدین‌گونه, سخن وی ضرب المثل شد. 


عنوان دوم ۱۳۷ 


زیرا هرگاه ذهن بتواند ماهیّت واجب را مجوّد از وجود تصوّر کند» سپس به 
ضرورت وجود برای آن حکم کند. با وجود این اتحاد این دو امر چگونه 
معقول است؟ چگونه به دو چیز حکم می‌کند که یک چیزند؟ 

مگر اینکه بگویند: «آن دو در وجود ذهنی مغایرند و در وجود خارجی 
متحدند» (چنان که در بسیاری از امور. اين را می‌گویند) و در این صورت؛ 
می‌گوييم : کاش می‌دانستم انتزاع دو مفهوم متغایر از شیم واحد که از جمیع 
وجوه بسیط است - چگونه معقول است با اینکه ما و شما بر امتناع آن اجماع 
اریم. . 

نیز این دلیلتان که می‌گویید در حارج یک چیزند» تصوّر ذهنی شماست. هرگاه 
ذات خدای متعال (چنان که در اذهانتان مشرک شدید) دو جزء باشد چگونه به 
بساطت آن در خارج حخکم می‌کنید؟ شما که آن را جز دارای دو جزء تصوٌ رنکردید؟! 

مطابقت منهوم با مصداق - در اصالت مفهوم از چیزهایی است که عقول 
سلیم بر آن متفق‌اند؛ 

فلکم ی الکبیر ٩44‏ حکم از آن خدای بلند مرتبه و بزرگ است. 

باری» شما معنای وجوب را قسیم امکان قرار دادید و امتناع را قسم سوّم 
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سمردید. 


<< در نقل این داستان. در منابع. کم و زیادها و اختلافاتی هست؛ بنگرید به. الزاهر فی معانی کلمات 
الناس: 07۵؛ مجمع الأمثال ۲: ۱۵ -۱0؛ جمهرة الأمثال ۱: ۵۷۵ -۵۷۲. 
در معادل فارسی این مثل می‌توان گفت: آن وقت که جیک جیک مستانت بود» فکر زمستانت نبود؟ 
(امثال و حکم ۱: ۱۱۸). 
. سورهٌ غافر(40) ای ۰۱۲ 


ام 


نش صحيفة الأبرار (جلد اول) 


حال معبود شما؛ به دلالت عقول مستقلتان در نهم عقاید, این است؛ 
توا یا یلار :ای اهل بصیرت» عبرت آموزید: 

اگر به همه ال احتراعی شما بپردازيم ادله‌ای که به مقتضای فهم قاصرتان 
-بدون رجوع به کتاب و ستّت -ساختید و آن را دلیل عقل نامیدید (در حالی که 
آنها دلیل جهل‌اند (و شیطان بر شما سیطره یافت و یاد خدا را از دلتان بُرد) ( 
تألیف کتاب جداگانه‌ای را می‌طلبد . 

به همین مختصر اشاره کُردیم تا برای صاحبان خرد ماه عبرت باشد. 

نمونه‌ای را از ترس درازگویی آوردیم و بقیّه را وانهادیم؛ چراکه پشکل شتر» 
بو شتر دلالت دارد و جرعة آب؛ بر آبگیر رهنمون است : 

ولا یتک بل عبر 4+ و هیچ کس مانند خبره انسان را باخبرنمیسازه: 

اگر از دلیل عقل امثال این ادله مقصود است» خال آن را دانستی و اگر 
مقصودت ال نطری‌ای است که هر عقل سلیمی آن را میپذیر و با طیع مستقیم 
(هرگاه آن را بشنود و تعقل کند) سازگار می‌افتد. وال حق را پوشاندی و به 
کسی که تور از خاک آفرید کفر ورزیدی. ٩‏ 

ویب و مت هر ممة آواب مبدا و معا زین اد اند ین 
شما مودمانی جاهلید, چراکهکتاب خدا را پشت سر انداختید و به سنن نبا جز 
گذراء رجوع نمی‌کنید. ۱ 
۱. سور؛ حشر(۵۹) آية ۲. ۱ 
۲ تضمین آية ٩‏ سورة مجادله؛ تخود هم قطان فانَاهم کر الله>. 
۲ سورة فاطر(۳۵) آیةٌ ۰۱۶ 
ع. اشاره به آیة ۳۷ سورة کهف «أََرّتَ لد خلقَ من زاب ۰ 


عنوان دوم ۱۳۹ 


حال شما در این زمینه. چنان است که خدا در کتابش ( که آن را نمی خوانید) 


فرمود: 

«وکَایْن من آیّة فیالسماوات والاْض یرون عَلها وم عَلها مفرضُون 04 
بسا آیاتی که در آسمان‌ها و زمین هست و آنان رویگردان بر آنها می‌گذرند. 

اگر مجالی برایم می‌بود و قلبم اقبالی داشت» ‏ در عقائد کتابی می‌نوشتم و از 
برهان‌های بیرون آمده از کتاب و سنّت (دلیل حکمت. اندرز نیک و مجادله با 
بهترین شیوه‌ها) " چیزهایی در آن می‌آوردم که عقل‌ها را شگفت‌زده کند و 
عالمان بزرگ را در حیرت فرو برد. و با برهان‌های اختراعی‌تان در هر بابی با ده 
باب مقابله می‌کردم؛ ( ون عدثم نا 4 :و اگر باز گردید. ما هم برمی‌گرديم. 

همه این با وجود فکر ناچیزو کم اطلاعی و ضایم سازی فراوان و مایة اندک 
من است. لیکن با توسّل به دامان آل محمّد (که درود خدا بر او و خاندانش باد) 
امیدوارم در ادعا زورگو نباشم و سخن بیهوده بر زبان نیاورم. 

آری. در کتاب و سنّت چیزهایی است که دلیلش با آن ذکر نشده است و این 
مطلوب آنان را ثابت نمی‌کند؛ زیرا آنچه در این مجراست. بر قواعد و اصولی 
استوار است که بنیان نهاده‌اند و در جای دیگر بیان داشته‌اند. 

بر گوینده واجب نیست هر آنچه را بر زبان می‌آورد - بی‌درنگ -با برهان 
۱ سوره یوسف(۱۲) آية ۱۰۵. 


. اشاره به احادیثی است که در آنها می‌خوانیم: «ِن لوب فلا وبا (الکافی ۳: 4۵1) 
. اشاره است به آیة ۰۱۲۵ سور نحل. 


4 حم 


. سورة اسراء (۱۷) یه ۸. 


۱۳۰ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


همراه باشد . 
حواله به اصول. از چیزهایی است که نظام بیانات همه خردمندان بر آن 
استوارست. 
آری دلیل بعضی از معارف» صریح و آشکار نیست که هر نیکوکار و بدکاری 
آن را بداند. تنها اشخاص به حصوصی آن را می‌فهمند و این شیوه. چیز تازه‌ای 
نیست. چراکه بعضی از مردم حقایق و آسراری را که دیگران تحمل می‌کنند» 
برنمی‌تابند. 
در حدیث او ری یت 
اند مج علی مَکنون علم لو بُخت به لاضطری : اشطرات الأوشید. 
یط ید 
عم نهانی به دست آوردم که گر آشکارش سازم ونان طنابی که در چاه گود 
به ارتعاش در می‌آید» مضطرب می‌شوید. 
کر عدیظ دیگری ان حشرت ترتی3 
یش کل للم ی در لالم آن ره لا من العلم یلو ما 
لا بُحتَمَل . وم لاس من یختمل مهم هم من لا یختمل 0 
هر علمی را عالم نمی‌تواند ۰ بعضی از علم تحمل‌پذیر و برخی 
تحمل ناپذیرند. بعضی از مردم تحقل آن را دارند و برخی ندارند. 


در خبر دیگری از امام صادق لا روایت است که فرمود: 


۱ نهج البلاغة (صبحی صالح): ۵۲؛ بحار لأنوار ۲۸: ۲۳6. 


۲ مضمون این حدیث در «توحید صدوق: ۲۱۸ آمده است. 


0 


۳ 


عنوان دوم 


2 و1 را وش 3۶ و اف 7 2 9 
ما کل ما یلم بقال. وما کل ما یفال حان وَفتَه. وا کل ما خان وَقته 
اه 


هر داز جر گودر نی ت» و هر گفتنی باید وقتش برسد» و هر آنجه وقتش 
ریخ باید آهلشن: خاق باه 


در حدیث مشهور که در الکافی و بصائر الدرحات (و دیگر کتاب‌ها) آمده 
است از امام سجّاد 3 نقل است که فرمود: «اگر ابوذر آنچه را در قلب سلمان بود 


مُی‌دانست. او را تکفیر می‌کرد) تا اینکه فرمود: 


لاله ضفبٍ مَتضعبٍ لا بختمل اي سل آز سك 
علم عالمان [امامان 22 ] دشوار و سَخت است» آن را تحمّل نمی‌کند مگر 
پیامبری مرسل یا فرشته‌ای مُفَرّب یا مومنی که خدا قلبش را برای ایمان 


آزمود ... 


از مولایمان سیّد الساجدین 1 روایت است که فرمود: 


۷ و که مر و رس کر میک نکم 
نی لاکتم ین جلمی جوایره کی لا بزی الیلم ذو جَهل فیفتینا 
فد تم ی دا وحن ی لین وَوضی قاحسا 
ی رب جَومر یلم لز بوخ به _ یُقال بي آئت من یبد الوا 


تم ۳ عر" هه اوه - مره همم مش وه سم 
ولاستَخلوا رجال مُسْلِمَونْ دمی ‏ یرون فیح ما یأنونه سا 


- جواهر علمم راکتمان می‌سازم تا جاهل آن را نبند و فتنهبه پا نکند. 


فَ 


. بحار الأنوار ۵۳: ۱۱۵. 


۲. الکافی ۱: 6۰۱؛ مختصر البصائر: ۳۳6, حدیث ۳۹۲. 


. شرح نهج البلاغه ۱۱: ۲۲۲. ابن ابی الحدید این اشعار را به حسین بن منصور حلاج نسبت می‌دهد؛ نیز 


بنگرید به: الوافی ۱: ۱. در این مأخذ به جای «کیلا یری العلم» عبارت «کیلا یری الحق» ثبت است. 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


پیش از من ابو الحسن. علی نیز حسن و حسین ف# را به این امر (کتمان علم) 
سفارش کرد. 

بسا جوهر علمی [در سینه‌ام هست ] که اگر آشکارش سازم گویندم تو بت‌پرستی . 

رجالی از مسلمانان خونم را حلال سازند و زشت‌ترین کاری را که انجام دهند. زیباترین 
کار می‌بینند (یعنی کار زشتشان در نظرشان خوب جلوه می‌کند). 

خلاصه, هر علمی به هر کسی ارزانی نشد. 

افزون بر این آنان 252 مکلّفان را به راه دستیابی به این دژهای نفوذناپذیر و 
قصرهای بلند رهنمون شدند که همان تهذیب ظاهر به آداب شرعی مر( تعیین 
شده) و تهذیب نفس به اخلاق پسندیده و نیک است و به دلالت کتاب و سنت . 
نظر در آیات آشکار الهی در آفاق و انفس و هرکه در چیزی در این زمینه 
کوناهی کند, از حظٌ و بهره‌اش بکاهد؛ «وَمَا رب بظلام بلمّید 0:4 
و پروردگارت به بندگان ستم روا نمی‌دارد . 

علل تشریع بسیاری از احکام شرعی حقیقی و حکمت‌های پوشيدة آنها. از 
اين قبیل است. اگر انسان راهی را که آنان نمایاندند بپیماید به بسیاری از آنها 
دست می‌یابد و از ظنّ و تخمین‌ها - در مقام استنباط - بی‌نیاز می‌گردد (و از 
جانب خداست توفیق و اوست بهترین رفیق). 

باری. از اين قوم -با اعای ایمانشان و تصدیقشان به کتاب و سّت در 
شگفتم که مانند این سخن را بر زبان می‌آورند. در حالی که کتاب خدا پیش روی 


۱. سوره فصلت (4۱) آیه *1. 


عنوان دوم ۱۳۳ 


ما فرط فی الکتاب من شیم 4 +( هیچ چیزی را در کتاب فرو نگذاردیم. 
وتا یک الکتاب انا کل شیم وهی ورخمة وبشری للمسلمینْ :9 
این کتاب را بر تو نازل کردیم که برای هر چیزی روشنگر است و برای مسلمانان 
هدایت و رحمت و بشارت را در بر دارد. 
این ادله‌شان تهی از این نیست که حق باشد و در این صورت. باید از آنها 
اثری در ظاهر یا در تأویل یا در باطن قرآن؛ یافت شود یا باطل باشد و در این 
صورت به دیوارش زنند [و دورش افکنند ]. 
ه درالکافی روایت است از محمّد بن یحیی» از احمد بن محمّد بن عیسی» از 
علی بن حدید» از مُرازم از امام صادق تم که فرمود: 
لباک وتعالی -أَنل فی الرآن تن کل شیء خی واللّه ما 
شین حتاج یه الباة خی لا ستطیع عبدٌ ول وان هد آنزل 
فی القرآن. لا وق أنرل ال فیه :9 
خدای متعال در قرآن بیان هر چیزی را قرار داد. حسّی والّه» چیزی را که 
بندگانبه آن ناز یبد وانتهاد مگر ينکه در قرآن نازل کرد تا بنده‌ای نتواند 
بگوید کاش اينء در قرآن نازل می‌شد: 
ه درالکافی روایت است از علی بن ابراهیم از محمّد بن عیسی از یونس» 
از حسین بن مر از عمربن یس که گفت» شنیدم امام باقر 1 می‌فرمود: 


اد هرک وتعالی -لم یدع شین تحتاج ال له الا نله مي 


۱ سور انعام (1) یه ۳۸. 


۲ سوره نحل (۱3) آیة .۸٩‏ 
۳ الکافی ۱: ۵٩‏ حدیث ۱. 


۱۳ صحيية الابرار (جلد اول) 


۳9 وید 


یه لرشوله 4 وجعل کل شیء حدا. وجعل علیه دلیلا یل 
هم غلی تن تقذعه ذلك الحَد حَدَا؛ ( 
خدای متعال چیزی را که اقت بدان نیاز یابند واننهاد مگر اینکه در کتایش 
نازل فرمود و برای رسولش تبیین کرد و برای هر چیزی حذّی قرار داد و بر آن 
فضال. از له بن میمون (از کسی که از او حدیث کرد) از مَُلّی بن نیس که 
امام صادق لثٍْ فرمود: 


له وا 
امری که دو نفر در آن اختلاف یابند وجود ندارد مگر اينکه برای آن آصلی در 
کتاب خدای بزرگ هست. لیکن عقول رجال بدان نمی‌رسد . 
درالکافی روایت است از عله‌ای از اصحاب ماء "از احمد بن محمّد بن 
عیسی . از علی بن تعمان. از اسماعیل ب و ما 


کتاب ال فد تب ما کم ویر ما بعکم فطل مابینکم وحن 
ی 


حت 


. همان حدیث ۲. 

۲. همان» ص 1۰ حدیث 1. 

۳ مقصود از واژه «عده ای از اصحاب ماه در اینجاء افراد ذیل‌اند: محمّد بن یحبی: علی بن موسی کندی. 
کمدانی (کمندانی). داود بن کوره. احمد بن ادریس. علی بن ابراهیم بن هاشم. 

۶ همان ص ۰1۱ حدیث .٩‏ 


عنوان دوم ۱۳۵ 


خبر کسان پیش و بعد از شما و حکم و سخنی که اختلاف بین شما را حل و 
فصل کند» در کتاب خدا هست و ما آن را می‌دانيم. 

۰ درالکافی روایت است از عله‌ای از اصحاب ماء ( از احمد بن محمّد بن 
خالد از اسماعیل بن مهران, از سیف بن عمیره از ابن المَغْرا؛ از سماعه. که 
گنت 

۱ قلث :کل شیم فی کتاب له وه نع آوتفولون فیه؟قال: 

بل کل شیء فی کتاب الّه وس یه :9 

اممکاظم 3 گفتم: آا در قرآن و سثت پیامبر همه چیز هست؟ با 
شما در آن حرف دارید؟ 

امام فا فرمود: بلکه هر چیزی در کتاب و سنّت پیامبر عَُْ وجود دارد. 

به همین مضمون, اخبار دیگری هست که برای رعایت اختصار. آنها را 
نیاوردیم. 

به بی‌شرمی اینان نیک بنگر که چگونه نصوص قرآن و تصریحات سنن 
پاکیزگان را انکار می‌کنند و با وجود این ااعای ایمان به آنها و تصدیق 
سخنانشان را دارند (هیچ حرکت و نیرویی جز به مدد خدا نیست). ۲ 

به حمد الم آشکار شد که ادعای استقلال بی‌قید و شرط عقول در معرفت 


۱. منظور افراد زیرند: علی بن ابراهیم» علی بن محمد بن عبداله ده احمد بن عبدالّه بن أمیّه [وعلی 
۲ همان ص ۲ حدیث ۱۰. 


۳ تضمین «حوقله» است. 


۱۳۹ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


و دژری که [در این راستا ] توهّم کرده‌اند» بی‌راهه‌ای است که از پیشینیان آنها 
نشئت یافت (چنان که خواهد آمد). 
مثال عقل در مکلّف . مثال دانش آموزی است که آماده فراگیری علم است» از 
پیش خود از علم چیزی نمی‌داند. بلکه نیاز به معلّمی دارد که علم را با برهان و 
اصولش به او بیاموزاند و اين دانش آموز آن را فرا گیرد و به آن تن دهد. 
در اینجاء معلم. فقط پیامبران و اوصیای آنهاست (نه هیچ کس دیگر) زیر از 
میان بندگان تنها آنها مراد حدای متعال را می‌دانند و هرکه جز این را ادعا کند» 
شلد انش 
به همین مضمون. اخباری هست که بجاست برای اتمام حجّت و روشن 
شدن مسئله. بعضی از آنها را بياوریم : 
ه در الکافی در باب اضطرار به حجّت - روایت بت است از علی بن ابراهیم از 
پدرش (از کسی که او ذکر کرد) از پونس بن یعقوب که گفت: 
نت مد آبي عبد له 3رد له رل بن آملٍ لام ال ی 
رجل صاحب کلام زفقهراْض. . وقد جثْ لماظرة صحابك. 
ال َو عبد اللّه ا: کلانك من کلام سول له وین عندل؟ 
فقّال : : ین کلام سول له زین عندي. لو عبد ال 
فأنت ادا ریک سول ال 
ال : لا. 
ال : لا. 


عنوان دوم ۱۳۷ 


قال: فتجبٍ طاعیک کُمَا تجبٍ اعد ول له ع؟ 

ال : لا. 

فلت بوعبد له ای فا یانش بن یعفوب. هدّاقد خَصم 
تفسه قبل آن یتکلم. تم قال: یا یوش لو گنت تحس الکلاع کلمت 
عن الکلام وتنول: یل لأصحَاب الکلام ولو هدّا اد وَدّا لا 
ات وه بنساق وهذّا لا مساق وَمذّا تمقلً مدا لائعقله. 

ال و عبد اللّه :نما فلث: وَیل لُم ان ترکوا ما ول دعب 
الی ما دون ؛ 0 

نزد امام صادق :3 بودم» مردی از شامیان وارد شد و گفت: من کلام و فقه و 
فرائض می‌دانم» برای مناظره با اصحابت آمده‌ام. 

امام 1 پرسید: کلام تو از کلام پیامبرست يا از خودت ؟ 

وی پاسخ داد: هم کلام پیامبر و هم گزاره‌های اعتقادی خودم. 

امام ث فرمود: پس تو شریک پیامبری! وحی را از خدا شنیدی ؟ 

وی پاسخ داد: نه. 

امام ْعْ پرسید؛ طاعت خود را مانند طاعت پیامبر واجب می‌دانی ؟ 

وی جواب داد : نه. 

امام له رو به من کرد و فرمود: ای یونس بن یعقوب» این مرد پیش از آنکه 
مناظره کند با خود درافتاد. 


۱. الکافی ۱: ۱۷۱؛ حدیث ۶. 


۱۳۸ صحيفة الاأبرار (جلد اول) 


سپس فرمود: ای یونس اگر کلام را خوب می‌دانستی با او مناظره می‌کردی . 
یونس گفت: افسوس که نمی‌دانم ! 
یونس می‌گوید. گفتم : فدایت شوم شنیدم از کلام باز می‌داری و می‌گویی 
وای بر اصحاب کلام می‌گویند: اين پذیرفته است و اين نه» اين به مطلوب 
می‌انجامد و اين نه. اين را می‌فیهمیم و اين را درک نمی‌کنيم. 
امام صادق م1 فرمود: گفتم وای بر ایشان اگر آنچه را می‌گویم وانهند و سوی 
آنچه می‌خواهند بروند. 

حدیث طولانی است. جای شاهد را از آن آوزدیم. 

* در الکافی روایت است از [ابو عبداله اشعری ) از بعضی از اصحاب ماء. 

حدیث را به هشام بن حکم می‌رساند که گفت: امام کاظم ثٌ به من فرمود: 

ا امد لتاق وی -أکمل باس الخجج لول ونر 
این نان یم علی نویه بل فا 
«ولهکم له راحد لا و لحم الژجیم هد في خلن 
السمَاوَاتِ والأارض واختلاف ال نار الاك اي ٌجری في 
لح بعا یلص وما رال بن السمَاء ین ماء قح بهالأرض 
ید موتها وت فیها من کل َبّة وتصریفب الاح والسحاب امسر 
ین الستاه وال رش لایّات لقوم وی 
اما قدجَعَل ال لك تلا علی ععرقهبْ م مر 


۱. سور بقره(۲) آیات ۱7۳ و۱1۶ 
۲ الکافی ۱: ۰۱۳ حدیث ۱۲. 


عنوان دوم ۱۳ 


ای هشام» خدای متعال حجّت‌هارا با عقول» برای مردم کامل کرد و پیامبران 
را با بیان» یاری رساند و با ادلّه» بر پروردگاری‌اش رهنمونشان ساخت و 
فرمود: «خدای شما یگانه است. خدایی جز او که بخشاینده و مهربان است» 
نیست . همانا در خلق آسمان‌ها و زمین» و آمدن شب و روز» و کشتی‌ای که در 
دریا برلی سود رسانی مردم به حرکت درمی‌آید و آبی که خدا از آسمان فرو 
می‌ریزد و با آن زمین را پس از مرگ زنده می‌سازد و از هر جنبنده‌ای در آن 
می‌پراکند. و گردش بادها و ابرهایی که میان آسمان و زمين مُسخرند [در 
همه اینها ] آیات و نشانه‌هایی است برای قومی که عقلشان را به کار بندند». 
ای هشام. خدا اینها را بر معرفت خویش دلیل قرار داد تا مردم بدانند که 
مذیّری دارند. ۱ 

حدیث ادامه داردتا اينکه امام لا می‌فرماید: 
یا مشام نصبٍ ال لسع له ولا تجاة ال بالطعت والطاعٌ بالعلی 
للع باعل الم لتق الم ان یم شین 
للم بل ٩:‏ 5 
ای هشام» ۳ 1 حق برای طاعت خداست. نحاتی جز به طاعت 
فیستا و طاعت به علم است و علم با تعلم به دست می‌آید ونم با عقل پا 
می‌گیرد. 
و علمی جز از عالم ریانی نیست و شناخت علم به عقل است. 

ه در الکافی روایت است به اسناد.از یونس» از حَمٌاد. از عبدالاغلی» که 

گفت: 


۱1۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


لب لابی عبد له 39: صحک ال هل یل نی الاس أذ 
یاو بها المعرفة ؟ قال. ال : لا. فلس هل کلُوا المعرفة؟ قالّ: 
لا. ی هلان ( لا بِکلف ال تفس لا وستها 4 0. وولا 
کلف ال تقسا لا ما آتاها 4 0. 

قال: سا عن قوله: وم کال لْضل قوما بَعد اذ هدام نی 
یلم ما ون 4 ۳ قال: حتّی یرهم ما رضیه وم یُسخطه؛ ها 
به امام صادق با گفتم : خدا موققتان بدارد! آیا در مردم وسیله‌ای که بدان به 
معرفت دست یابند» قرار داده شد ؟ 

امام ْ فرمود : نه. 

پرسیدم: آیا معرفت از مردم خواسته شد؟ 

امام ‏ فرمود: نه. بیان بر عهدةٌ خداست «خدا کسی را جز به اندازة 
توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند» و «خدا نفسی را به فراتر از داشته‌هایش وا 
نمی‌دارد» . 

از امام 2 دربارة اين آیه سوّال کردم : «خدا قومی را گمراه نمي‌سازد مگر پس 
از هدایتشان تا آنچه را می‌ترسند برایشان تبیین کند». 

امام ثْ فرمود: تا دریابند چه چیز خدا را خشنود می‌سازد و چه چیز او را به 
خشم می‌آورد. ۱ 
۱ 

. سور طلاق (19) أَیةُ ۷. 


. سور توبه(٩)‏ ای ۱۱۵. 
. الکافی ۱: ۰۱۸۳ حدیث ۵. 


عنوان دوم ۱۶۱ 


ه درالکافی روایت است از محمّد بن یحیی» از محمّد بن حسین. از ابو شُعّیب 


محافلی ۶ از دزست هآ متصوری از کید بع معاویه: از آمام. صادق از که 
بن اب متضوی از تیه برع 1 


و 


ما و 


لیس له علی خلقه آن یعرفوا. وللخلی عَلی اللّه آن یعرف وله 
عَلی الحَلق ذ رهم آن یَقبُو؛ 0 
معارف را به آنها بشناساند. حق خدا بر خلق این است که هرگاه دانستند و 


شناختند» آنها ر بپذیرند. 


ه در الکافی روایت است از عده‌ای آز اصحاب ماء از احمد بن محمّد. از 


ی له آن ُجری الأشیاء لا ساب فجَل کل میء سیب وجعل 
کل مَبّب شرحا ََعل کل شرج عم ول کل دم باب 
اطق عرفه من عرفه وَحَهلا من جَهل. ال ی از 


0 
و 0" 


خدا جز اين را برنمی‌تابد که اشیا را به اسباب آنها روان سازد [و پدید آورد ]. 
خدا برای هر چیزی سببی قرار داد و برای هر سببی» شرحی [و شریعتی ] 
نهاد و برای هر شرحء علمی گذاشت و برای هر علم باب ناطقی قرار داد. 


۱. الکافی ۱: ۱7۶ حدیث ۱. 


۲ همان ص ۰۱۸۳ حدیث ۷ 


۱:۲ 


صحيفة الأٌبرار (جلد اول) 


هرکس آن باب ناطق را شناخت. به آن علم دست یافت و هرکه آن باب را 
ناکت از آن .عم مسروم ماند. 


آن باب ناطق» رسول خدا و ماییم. 


ه در کتاب کمال الدین اثر صدوق ۶ روایت است از محمّد بن محمّد بن 
عصام کلینی , از محمّد بن یعقوب کلینی, از قاسم بن عَلاء, از اسماعیل بن علی» 
از عاصم بن خمَید حناط. از محمّد بن فیس از ثابت تمالی که امام سجّاد لا 


فرمود: 


اد دی له لا یُصَاب بالقول الق وال راء لبط والمتاییس 
لقاسذی ولا یَضاب لا باشنلیم؛فمَنْ سلم لا سل وَمن اهتدی بل 
هدی. وَمَنْ دان قاس والرّأًی هلّك. 

وَمَنْ وجَد فی تسه ما له ز تقضی به خرجا. کر بای ول 
مه امن لقن العظیم و لام ؛ 0 

دین خدا با عقول ناقص و آرای باطل و مقیاس‌های فاسد به دست نمی‌آید. به 
دین خدا جز با تسلیم نمی‌توان رسید. 

هرکه تسلیم ما شد به سلامت رست. هرکه به ما هدایت جُست. هدایت 
یافت» و هرکه به قیاس و رأی تن داد هلاک گردید. 

و هرکه از چیزهایی که ما می‌گوييم یا بدان حکم می‌کنيم. در خود خدشه و 
تنگنیی یافت. ندنسته به خدایی کفر ورزید که سبع مثانی و قرآن عظیم را 


فرود آورد. 


۱. کمال الدین ۱: ۳۲۶ حدیث 4. 


عنوان دوم ۱:۳ 
» در تفسیر صافی از تفسیر عیّاشی دربار؛ این آیه که «کَانٌ لاش أم وا حدةٌ 
قَبمَت ال لین مین ورین 4 (0(مردم نی واحد بودند. خدا پيامبران را 
با مژده و بیم فرستاد) از امام صادق لا روایت است که فرمود: 
وذلک هلا القرض أَدَمٌ وصَالم ره بقی شیث وَصیةُ لا یَقدز 
علی اظهار دین له اذی کان له الم یمه وذلک آنْ قابیل 
توَعَده القئل کم قتل اه هابیل. سار نیهم باه والکمّان, 
فازدادذوا کل دم ضلالا. خی لحق الوَصی بجزیرة فی خر ید 
ال قبدا لباک وتعالی -أَنْ یْشت الْسْل. 
سل هوّلاء لها لوا قذ فرع من الأمر وکذبو. نما هو ی 
را وفیا بیرق کل آثرحکیم 4 0 یم الاك وتعالی - 
ما کول في لك اس ينشع ورخاءآَزعطر آزقب لک 
لث: فلا کانوا قبل انم علی دی ؟ 
قال: لم یکُووا علی هُدیَ. کاوا عَلی فطرة ال اي ِِ« 
لا تیب یلع ال 4 "ولج یکوتوا لیوا نی هم ال 
ما تنم بقل |براهيم: ینم نی رب تفر بت نز 
۱. سورة بقره(۲) یه ۰۲۱۳ 


۲ سوره دخان(4۶) آية ۶. 
۳ سورة روم (۳۰) آیة ۳۰ 


۱:۶ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


ند 
الضصَالین 4 0 آی میا لمیاقی 0 
چون آدم و ذریَه صالح او منقرض شد. وصی او شیث باقی ماند و نمی‌توانست 
دین خدا را (که آدم و فرزندان صالح او بر آن بودند) آشکار سازد؛ زیراقابیل او 
را به قتل تهدید کرد (چنان که برادرش هابیل را کشت). 
شیث با تقیّه و کتمان در میان آنان می‌زیست. هر روز گمراهی‌شان افزون 
می‌شد تا اينکه شیث به جزیره‌ای در دریا رفت و به پرستش خدا پرداخت. 
[در این هنگام ] برای خدای متعال» بدا پدید آمد که رسولان را مبعوث کند. 
اگر از این جاهالان پرسند گویند: «خدا از امر آفرینش فارغ شد» اینان دروغ 
می‌بافند. 
همانا آن چیزی است که در هر سال , خدا به آن حکم می‌کند. 
سپس امام 36 اين هقرفت فرمود: یا بر کل آشر حکيم 4 
(در آن شب. هر امری حکیمانه مشخص می‌شود) خدای متعال به فروانی یا - 
قحطی يا باران یا غیر آن را که در آن سال باید باشد. حکم می‌کند. 
پرسیدم: آیا مردم پیش از پیامبران در گمراهی بودند یا بر هدایت ؟ 
امام ما فرمود: بر راه هدایت نبودند» بر فطرتی قرار داشتند که خدا مردمان را 
بر آن سرشت «برای خلق خداء تبدیلی نیست» و مردمان تا خدا هدایتشان 
نکند [به خودی خود ] هدایت نمی‌شوند. 
مگر سخن ابراهیم را نشنیده‌ای که گفت : «اگر پروردگارم هدایت نمی‌کرد. از 


قوم گمراه بودم» ؛ یعنی میثاق [در عالم ذر ] را از یاد می‌بردم. 


۱. سورة انعام (1) آیة ۷۷. 
۲. تفسیر صافی ۱: ۲1۵-۲۵۶ 


عنوان دوم ۱:۵ 

خحدا تأییدت کند. در مضامین این اخبار نیک پیندیش تا بدانی آنچه را پر زبان 
آوردم از روی هوای نفس نبود بلکه قول خدا و پیامبران و اولیای خدا را 
پیرویدم. 
اشکال 

اگر اثبات مرجع بودن کتاب و سنت» به وسیلة عقل باشد. آنچه را می‌گویيم 
ثابت می‌شود و آگر به خوه کتاب و نت باشد» دور آشکارست. 
پاسخ 

این اعتراض ناشی از عدم فهم مراد قائلان به عدم استقلال عقول -به طور 
مطلق -است. باید مقصود را بیان داریم تا به دست آید که هرگز جایی برای این 
. اعرانفن تیسنشا: ث" 

قائلان به عدم استقلال عقل به طور مطلق. مرادشان این است که خدای متعال 
به واسط انبیا و رسولان خلق را آفرید (چنان که اخباری که تواتر معنوی دارند بر 
این مطلب دلالت دارند) و عقل‌هایی در آنها نهاد که با شواهدشان بيامیخت و در 
هیا کلشان پراکنده گشت. 

سپس خدا آنچه را از ایشان می حواست به وسیلة این واسطه‌ها -در آغاز خلق 
آنان - برای اتب روشن ساخت به اينکه در فطرتشان علم اين مرادات را سپرد 
سپس آنان را در گردونة هستی گرداند تا اينکه در این جهان (سرای تکلیف 
ظاهری) پدید آمدند و بسیاری از آنچه را بدان خاطرنشان شدند. از یاد بردند (از 
قبیل عوارضی که در مراتب تنزیل -حسب آنچه شروع شأنشان اقتضا داشت - 
برایشان عارض گشت) و آنچه عقول -بنا بر ضرورت و نزدیک به آن -بدان 


۱1۹ صحيية الا برار (جلد اول) 


حکم کند. باقی ماند تا حجت‌های خدا و دلایل روشن او باطل نشود. 

مانند دلالت اعجاز بر صدق پیامبری که به آن مبعوث شد -مثلاً-که بر آن این 
مطلب متفرع می‌شود که کتاب و سنْتی که آن پیامبر مبعوث آورد. در امور نظری 
( که مکلفان در آمدن به این جهان -سرای تکلیف و آزمون -آن را از یاد بردند) 
مرجع‌اند. 

انبیا برای یادآوری این علوم فراموش شده ( که در مکلفان - پس از آنکه در 
آغاز خلق. ضروریّات و نظریّات به هر کدام به حسب استعدادش تعلیمشان شد 
-بالقوه وجود داشت) مبعوث شدند. 

از این رو میان اينکه به عدم استقلال عقول -به طور مطلق - قائلیم و اینکه 
کتاب و سنّت را با مقدمات ضروری عقلی. مرجع می‌دانيم» تناقضی وجود 
ندارد (اين مطلب را خوب بفهم). 

آشکار و روشن شد که عقول ناقص در جَرْح و تعدیل امور نظری دینی (آن ۱ 
گاد که کاپ و سقت آن را تیطنیق نگند] میت تیسستء در این آمور بری آنا 
حکم مستقل وجود ندارد. بلکه باید آنچه را از بیوت نبوّت و ولایت صادر 
می‌شنو3» بپیرونن. ۱ 

اگر معانی آن را دانستند که هیچ وگرنه باید خاموش بمانند و تسلیم باشند و از 
خدا بخواهند ندانسته‌ها را به آنان بیاموزاند. ۱ 

لیکن اين نصیحت کجا در گوش آبنای این زمان فرو می‌رود؟! هر حوب و بٍ 
آنان چنان عقل خویش را معصوم و هشیار و عالم جهل‌برندار می‌داند که گویا 
کتاب خدا بر ایشان نازل شد و میراث نبّت به آنها انتقال یافت و آنان مدای 


وحی و تنزیل‌اند و در خانهٌ ایشان جبرئیل امین فرود آمد. 


عنوان دوم ۱:۷ 

خلاصه, کتاب خدا و سنت پیامبر را تابع آرای فاسد و هوس‌های را کدشان قرار 
دادند. مرگ بر ایشان و آدب روایتِ آنها باد؛ چرا که حق آن را رعایت نکردند. 
اشکال 

اعتقادات اموری عقلی‌اند. هرگاه عقل چیزی را انکار کند. چگونه می‌توان 
آن را پذیرفت؟ 
پاسغ 

اگر مقصود این است که عقول غیر انبیا و اوصیاء می‌توانند عقاید نظری دینی 
دریابد و میا عقاید ع و باطل تمیزدهند» پیآنگه به کسی ثیاز باشد که ها 
را تبیین کند و با وجود نقص و قصوری که این عقل‌ها دارند و دارای درجات 
, سفاوت و آدراکات مخعلف‌اند؛ دا آمر دینش را به آنها واگذارد. [در این 
صورت باید گفت ] خذا همه خحلق را (با انکه در میان نها هر نوع آدمی هست) 
پیامبر معصوم قرار داد 

و اگر مقصود این است که خدا عقول را ابزاری برای شناخت آیات و بیّناتی 
قرار داد که به زبان حجّت‌های ناطق خویش سوی آنها می‌افکند. عقل آنها را در 
می‌یابد و مکلف را به قبول آن امر می‌کند (خواه آطاعت نماید و خواه عصیان) 
ان امره معنای کامل کردن حجت‌ها بر مردم به وسيلة عقول است و اینکه آنها 


پيامبران باطن‌اند () و خدا به آنها پاداش و کیفر می‌دهد . 0) 


۱. از امام کاظم 2 روایت است که فرمود: ان له عَلّی النّاس خُجّتین ... وامّاالباطنة فالعقول (الکافی ۱: 
5 برای خدا بر مردم دو حجت است ... و اما حجتِ باطن. عقول‌اند. 

۲ از پیامبر ‏ روایت است که خدای بزرگ به عقل فرمود:... بك أثیبُ وبک أَعافَبُ (من لا یحضره الفقیه 
6 ) به تو پاداش می‌دهم و به تو کیفر می‌کنم. 


۱2۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


این عقول» قبل از سماع بیان استعداد محض و آمادگی‌اند. از امور دینی حق 
بالفعل - چیزی نمی‌دانند و میان حق و باطل تمیز نمی‌دهند. 

مت آنها در این هنگام -مثل روغن زیتون قابل اشتعال است. لیکن تا آتش 
بدان نرسد. خودش درنمی‌گیرد. هرچند مراتب روغن زیتون -مانند عقول -در 
استعداد متفاوت‌اند . 

مرجع و میزان در شناخت حق و باطل» بیانات رسولان ظاهری است و 
حجیّت عقول -فقط -به تبعیّت نوامیس الهی است. 

اگر مقصود این معنا باشد. همان است که ما در پی آنیم. از این رو جایی 
برای اعتراض مذکور نمی‌ماند؛ زیرا بر اساس این معنا. عقول باید آنچه را از 
نوامیس الهی می‌رسد. پیروی کند. اگر دریافت و شناخت. آن را می‌پذیرد و به 
ریز و درشت آن ایمان می‌آورد و اگر به خاطر کمی استعداد از معرفت بعضی از 
معانی بلند آن درمائد و به صدور قطعی آن از معادن وحی پی برد باید اجمالاً در 
برابر آنها تسلیم باشد و آن را در حوشه‌اش وانهد و به تأوبل و تفصیل آن 
نپردازد. 

و اگر صدور آن را قطعی نیافت (به اينکه آن آموزه برایش روشن نشد) به 
صرف عدم فهم معنای آن. نباید آن را انکار کند و دور افکند؛ زیرا خدا غیر 
معصوم را بر خحلق و بر خودش - جز پس از بیان معصوم -حجّت قرار نداد. ٩٩‏ 

بلکه واجب است در برابر آن سکوت کند و علم آن را به خدا و راسخان در 


۱. متن دست خط مژلف ْه چنین است: ال ال لم یجعل غیر المعصوم حجة علی الخلق لا ولا علی نفسه 
لا بعد البیان من المعصوم». 


عنوان دوم ۱2۹ 


علم بازگرداند. شاید در «حجاز» یا «یمامه» () کسانی باشند که آن را بشناسند 
و مورد و مصدرش را به چیزی که جانش را به حدود شرعی و آداب الهی راضی 
سازد. بدانند. 

بدین ترتیب به دارالسلام "۲ درآید و اشتباه کلام را دریابد و به آنچه 
تکذیب‌گران از آن وحشت دارند و مسرفان برنمی‌تابند» آنس یابد و برای کسی 
که نمی‌داند بر کسی که می‌داند. حجتی نیست. 

و اگرنفش برسکوت از تو فرمان نبرد و جز دست‌یابی به مب ومنتهای آن را 
برنتافت. ازاینان که به آنها اشارت رفت» بجوی. از لطف خدا این است که زمین 
را از امغال آذان نهی نسازد. ۳ 

به دلالت‌هایی از کتاب و سنّت که به آنها قطع داری عمل کن , خدا آنچه را 


۱ مقصود از «حجاز» و «یمامه» تعبیر کنایی است؛ یعنی «جایی هو گرشد و کار [مپ اه 
مام علی این تعبیر را در سخنان خجویش به کاربرد فرمود :لو شفت لاهَدیتٌ الطریقالیمُسَفی 
هذا لت ولباب هذا اشنم وتسانج هذا الق ولکن هیا آن نی هوای وی جَشي الی 
7 یر الأطْیمة ول بالججاز لیام من لاطع له في ارص ولا هد لش (نیج ابلاغ نام 
0 نامه به عثمان بن خنیف)؛ «اگر می‌خواستم به پالودة اين عسل و مغز این گندم و بافته‌های این 
ابریشم راه می‌یافتم. ولی هیهات که هوای نفس بتواند بر من پیروز شود و شدت حرص مرا به گزیدن 
خوراک‌ها برانگیزد» در حالی که شاید در حجاز یا یمامه, کسی باشد که امید به قرص نانی نداشته باشد و 
هیچ‌گاه یک شکم سیر غذا نخورده باشد» ( ترجمة الحياة ۲: ۳۸۸). 

۲ در تفاسیر امده است که «سلام» از نام‌های خدای متعال می‌باشد و مقصود از «دار السلام» (سرای آمن و 
سلامت ) بهشت است. 
در اینجاء معنای لغوی و اصطلاحی آن مقصود است که دربارة مکان‌هایی به کار می‌رود که از بلاها و 
ات غامس وان 


۱6۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


رسول خدا عبر فرمود: 
هرکس به آنچه می‌داند. عمل کند. خدا علم آنچه را نمی‌داند ارزانی‌اش 
می‌دارد. 
در حدیث قدسی می‌خوانیم: 
ما وال لد یقت 2۳ لول خی أَحبه. فا أَحیه نت سمعه 
ای یسم بی یلص ی وَلسَانهالذي یط بی وه 
اتی یتطش با +0 
بنده پیوسته با نافله‌ها سویم تقرّب می‌جوید تا اينکه دوستش می‌دارم و آن گاه 
که محبوب من شد. من گوش شنوا و چشم بینا و زبان گویا و دست قدرت او 
می‌شوم .. 
راز این مطلب در این است که حقیقت وجودیات» صفت «موجد علیم» 
(پدید آورندهُ دانا) است. هر اندازه میخاهده یا تفس کش وبا سوه تأدیبات 
الهی آن را پاک و خالص سازی, نرم و لطیف می‌شود و در نتیجه. نور جانب 
ربوبیّت وجودی علمی در آن آشکار می‌گردد "و جانب ظلمت منیّت 


۱ بحار الئوار 6۰: ۱۲۸؛ نیز بنگرید به, جلد ۷۵ ص ۱۸۹ حدیث 44. 

۲ الکافی ۲: ۳۵۲ حدیث ۸؛ بحار الأثوار ۲ ۵ (در این دو مأَخذ بخش نخست حدیث چنین است: 
واه یرب ال بلافلة. .)+ جامع الاخبار: ۱(اثر شعیری از عالمان قرن ششم). 

۳ براساس نسخذ شاگرد مولف 4 که در آن «فظهر منها» ثبت است. ترجمه بدین‌گونه است: و تانب 


ربوبیت ۰ از آن نمایان می‌شود. 


عنوان دوم ۱۱ 
و عبودیّت ( که همان جهل و فقر و معصیت است) در آن ضعیف می‌شود و 
عکس این کار. نتیجهٌ معکوس دارد. 
صاحب شور چه خوب می‌سراید: 
لهزمس آزض تبث لیر وانفنی ‏ دا ما اُفی عَنها ریب الحتّایش 
برای هرمس زمینی است که در آن عزت و ثروت می‌روید» به شرط آنکه علف‌های 
هرزشی را یزداند. 
و این نیز یکی از راه‌های مجاهده است که به مشاهده می‌رساند. 
از این رو حکما در تذییر اتسانا وسیط گفته‌اند؛ 
هرگاه نخست عمل را استوار سازی و به آن بچسبی. علاماتی را 
مشاهده می‌کنی ‏ که تو را به ما بعدش رهنمون می‌شود. 
این [نکته ] را نیک دریاب. 
لیکن پوشیده نماند که سلوک بدین نحوء بدون حکیمی مرشد که تو را بر 
بعضی از غفلت‌ها آگاه سازد و بر بعضی نیازها در این راه مدد رساند و با هدایت 
خویش فکرت را نیرومند سازد و راه بازگشت و اصلاح مرکبی را که تباه ساختی 
(هرگاه با سوء تدبیر خطا کنی [و نیز] زمانی که ناشی باشی و اصلاً تجربه‌ای از 
عمل نداشته باشی) برایت روشن سازد. سخت و دشوار است. لیکن ناشدنی 
بسا عاملی که دارای مزاجی معتدل و استعداد قوی است و با صحیفه‌های 
معلّمان پیشین از معونه‌های شفاهی معلّمان پسین بی‌نیاز شود. خدا ورای او 


نگهبان است. هر نیکوکاری را به قدر احسانش پاداش می‌دهد. 


صحيفة الأبرار (جلد اول) 


۱6۲ 
سح ...تهت-ت._...... سس سب 
به خاطر حاجتی در نفس یعقوب که [خدا] آن را برآورد (به ذکر این جمله 

[مطالب ] پرداختیم با اینکه مقام در ظاهر -اقتضای آن را نداشت. 


خدای را پروردگار جهانیان. 


۳ که مس و مه روگ مس 
۱. تضمین بخشی از اية 1۸ سورة یوسف است: « لا حاجَةّ فی نس یَمقَوبِ قَضاها 4 ؛ مگر نیازی در دل 


یعقوب که آن را برَوزد. 


[ در اينکه میزان راست و درست در معارف. کتاب و سنّت قطعی 


است و اشاره به نمونه‌هایی از فهم‌های خطا و تأویل‌های ناصواب ] 


روشن شد که همة علوم حق, نا گزیر به خدای سبحان مستندند و به وسيلة 
اهل وحی که مترجمان الهی‌اند - از خدا گرفته شده‌اند؛ خواه امور اعتقادی 
باشند یا غیر آن. ِ؟۵.۹. 

آنان 25 با برهان‌های وجدانی و دلایل عقلی (بر اساس آنچه قابلیّت مکلفان 
و استعدادهای آنان اجازه می‌داد) بیاناتی را ابراز کردند و این بیانات به گونه‌ای 
است که هرکس به انداز؛ نصیب خود (نه بیشتر و کمتر) از آنها می‌ستاند و توهُم 
استقلال عقل در اعتقادات -بی‌اصلی که از بیانات آنان 220 گرفته شود مانند 
توهّم خدای دیگری با خداست يا این توهُم که در دریافت وحی از خدا دیگر 
مردم با پیامبران شریک‌اند. 

و توهٌم لزوم دور-بنا بر تقدیر عدم استقلال عقل -توهُم باطل است و به کفی 
می‌ماند که از جای کنده می‌شود و از بین می‌رود. 

و ادٌعای تهی بودن بیانات نوامیس الهی از برهان‌های عقلی ادعایی است که 
وجدان آن را باطل می‌سازد و شواهد امتحان آن را تکذیب می‌کند و عدم معرفت 


این گروه به آن آنچه را نزد اهلش وجود دارد. نفی نمی‌کند. 


11 صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


نش ______ صحیفة الابرار جلد اول) 

این سخن که شأن نبوت بالاتر از بنیان طْوق استدلال است» شأن انبیا 
راهنمایی خلق به طریق کشف و عیان می‌باشد (و آن پی‌ریزی آداب شرعی است 
که هرکس بدان عمل کند. حقایق برایش نمایان می‌شود و از استدلال بی‌نیاز 
می‌گردد). حرف زیادی و وکالت بی‌اذن از جانب خدا و رسولانش است. بلکه 
شأن نبوّت. علالت خلق به.حل. از هما راه‌های گوناگونی است که انسان را به 
حق می‌رساند» لیکن هر کدام از افراد را بر اساس استعدادش. 

گویا این قائل» سخن خدای متعال را نشنید که به پیامبرش فرمود: 

«اذع الی سپیل رک بالْحكْة َالْمَوعظة الْحستة وجَادلهم بالنی می 
خسن ۳:4 با حکمت و اندرز نیک به راه پروردگارت فراخوان و با بهترین. 
شیوه با آنان مجادله کن . 

پا شنید و درک نکرد یا دریافت و نپذیرفت, یا پذیرفت و با تکیه بر قواعد 
زمین‌گیری که شیطان در نظرش آراست. تأویل کرد تا از راه خدا (یعنی 
محمّد ع و خاندانش) باز دارد و به خواسته‌اش از ایشان دست یابد. 

وال گمان ابلیس بر ایشان راست آمد؛ جز گروهی از مژمنان. همه او را 
پیرویدند. ٩0‏ 

حال که همة این امور برایت روشن شد و دانستی که مرجعی جبز خدا و 
حجت‌های گرامی‌اش نیست و سخن دیگران را باید زیر پا نهاد مگر کسی که از 
این در گرفت و به جانب ایشان پناه جست و مرکبش را در رکاب آنان راند 


۱ سور نحل (۱) آیة ۱۲۵. 
۲. تضمین آیة ۲۰» سورة سبا: « مد دق مل َلَهم الیش ظهٌ موه الا قریفاً ین الموینین 4. 


عنوان سوم ۱606 


۳ 
یم ولا انش کیب و 
وک م ولا تالحدیث مه مُشَوّش ‏ وفیکم والا َلمْحَدّْ کاذم ٩(‏ 
۱9| 
یافت. 
که ی فا را دی است و هر منقبتی که دربارةٌ شما باشد» راست 
است وگرنه گوینده» دروغ می‌بافد . 
" دانستی که میزان استوار و ترازوی راست و درست در آنچه خلق بدان نیاز 
دارند. کتاب و سنّت قطعی است؛ زیرا این دو دو دلیل قطعی‌اند که حقیقتشان با 
آیات نمایان و بات آشکار روشن شد و هرکه بعد از این تبیین آن دو را انکار 
کند. سزاوار عذاب دوزخ است. 
ه درالکافی روایت است از علی بن ابراهیم از پدرش. از نوقلی» از 
سکونی. از امام صادق ث که پیامبر عٍ فرمود: 
ادلی کل حقْ حقيقَهة وقلی کل صوّاب تورا؛ فما وق کتاب ال 
فخْدُوه. وما خالف کتاب اللّه قدَعْوهٌء 0 


۱ در «طهارة القلوب :پیت «و#یدرین گرکداست؟ 
وفيك ولا التاء میب نک وال قلْمْحَدْ کاب 
-امید در خانهة شما انتظار می‌رود وگرنه ۳ است» و حدیث از شما راست است وگرنه محدّث 
دروغ‌گوست. 
در «خزانة الأدب ۲: ۷۲ ,و شماری از مآخذ) به جای واژة «مُحْیّب» در این بیت. واژة «مضَیُم» ثبت 


است . 


۲. الکافی ۱: 14 حدیث ۱. 


۱۹ صحيفة الابرار (حلد اول) 


برای هر حقّی» حقیقتی است و هر صوابی نوری دارد. آنچه موافق کتاب خدا 
بود» برگیرید و آنچه را بر خلاف قرآن بود» رها سازید. 

ه درالکافی روایت است از محمّد بن یحیی. از عبدالّه بن محمّد» از علی بن 
حکم. از آبان بن عثمان. از عبدالّه بن ابی یَْفور(و برایم حدیث کرد حسین بن 
آبی العلاء که ابن آبی یعفور در این مجلس حضور داشت) گفت: از امام 
صادق عْ دربارة احتلاف حدیث پرسیدم؛ کسانی که به آنها اعتماد داریم و 
بعضی از کسانی که به آنها اعتماد نداریم» آن را روایت می‌کنند [چه کنیم ]؟ 

امام 2 فرمود: 

دا وَرد علیکم حدیثْ فوجدئم له شاهداً ین کتاب الّه و من ول 
سول له و دی َاءکُم به وی به؛ 0 

هرگاه حدیثی به دست شما رسید و شاهدی از قرآن یا سخن پیامبر ما برای 
آن یافتید [آن حدیث از ماست ] وگرنه شخصی که آن را آورده است» به آن 
آولی آنسگاء 

ه در الکافی روایت است از عده‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمّد بن 
خالد» از پدرش از ضر بن شوّیدء از یحبی خی از یوب بن خُرّ. گفت 
شنیدم امام صادق نی می‌فرمود : 

کل شیء مرو ی الکتاب والسّ کل خدیت لیاف کتاب ال 


۲. همان حدیث ۳. 


9 


عنوان سوم ۱5۷ 
هر چیزی را باید به کتاب و سنّت برگرداند. و هر حدیثی که با کتاب خدا ناساز 
باشد» سخن پوچ و بیهوده است. 
ه درالکافی روایت است از محمّد بن یحیی از احمد بن محمّد بن عیسی از 
ابن فضّال. از علی بن عفَبّه از یوب بن راشد. از امام صادق مث که فرمود: 
الم یرافق من الخدیت الران َو رح 0:0 
حدیثی که موافق قرآن نباشد. سخن چرند و یاوه است. 
۵ الکافی روایت است از محمد پن اسماغیل: از فصل پن قناذاناه از این 
آبی ممیرء از هشام بن حکم (و غیر او) از امام صادق 3 که فرمود: 
خطب ال بمئی فقال: یهاش ما جاءکُم عني یاف کناب 
له نف . وما جاءکم یْخالف کتاب الله فلّم +9 
پیامبر عَُْْ در منا خطبه خواند و فرمود: ای مردم» سخنانی از من که به شما 
می‌وبند و با کناب خدا ساگارست:می آن را خفتهاخ و آنجه بر حلاف کتاب 
خداست» من آن را نگفتهام. 
ه درالکافی با همین اسناد؛ از ابن ابی عمّیر» از بعضی از اصحابش روایت 
است که گفت: شنیدم امام صادق لف می‌فرمود: . 
من اف کتاب له وس مدع ند که 


هرکه با کتاب خدا و سنت پیامبر مخالفت ورزد» کافر است . 


۱ «زخرف» در حقیقت. سخنی است باطل و دروغ که ظاهر آن. صدق و راست می‌نماید. 
۲. الکافی ۱: 1٩‏ حدیث 4. 
۳ همان حدیث ۵. 


2 همان ص ۰۷۰ حدیث ۲ 


۱5۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


در خطبه آشباح می‌خوانیم که شخصی نزد امیرالم منین ٍ آمد و گفت: 
پروردگارمان را چنان برایمان توصیف کن که گویا آشکارا او را می‌بينيم تا محبّت 
و معرفت ما به او افزون شود. امام ث فرمود: 

فانظر ها اَانل. فما دك لقن یه من صفته. قائتم له به 
واستَضیء پلور هدایته. 

ما کف لیا له ما یش فی الکتاب عیک ره ولا في 
سنة الب وم دی آثرة. فکل علمه الی اللّه ُبْحَانهُ ؛ فان دك 
مُنتهی حَق هی . 

الم أن سین فی الیلی مُ ین آغناهم َن افتکام السْدّد 
لمَضرُوبة دُوْ یوب الاقراز بجَنلة ما جَهلوا تفسیر؛ من الْعَیب 
المَخجوب. فْمَدَح ال اف خرن نی الم بُحیطوا به 
علما سم رهم الق فیما مبََلُلبشت من گنهه زشوخاه 
فاقتصز علی ذلک ولا نقدز عظمة له سبح علی قذر فك 
کون من کی ٩0:‏ 

«پس ای پرسنده بیندیش و آنچه قرآن از وصف پروردگار به ی 
پذیر» و نور هدایت قرآن را چرغ اه خود گیر و از آنچه شیطان تو را به 
دانستن آن وا می‌دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب نمی‌شمارد و در ستت 


۱. نهج البلاغه: ۰۱۲۵ خطبهٌ .٩۱‏ 


عنوان سوم ۱5۹ 
دستور دین چنین است - و نهایت ح خدا بر تو اين. 
و بدان کسانی در علم دين استوارند که اعتراف به نادانی بی‌نیازشان کرده است 
تا نا اندیشیده پا در میان گذارند و فهم آنچه را در پس پرده‌های غیب نهان 
است» آسان انگارند. 
لاجرم به نادانی خود در فهم آن معنی‌های پوشیده اقرار آرند و خدا این 
اعتراف آنان را به ناتوانی در رسیدن بدانچه نمی‌دانند ستوده است و 
ژرف بزرگی ننگریستن آنان را در فهم آنچه بدان تکلیف ندارند» راسخ بودن 
در علم فرموده است. 
پس بدین بس کن و بزرگی خدای سبحان را با میزان خرد مسنج تا از تباه 
شدگان مباشی». ٩(‏ 
در لابلای این سخنان ارجمند نیک بنگر تا به ادب خدا مودب شوی و از 
حدودی که خدا نازل فرمود, فراتر نروی» لیکن در اینجا تفصیلی هست که 
بجاست طالبان حق و راستی و درستی را بر آن آگاه ساخت و آن را با مثال‌های 
روشن آورد بدان امید که جوینده از آن به حقیقت امر راه یابد؛ زیرا در این 
مسئله آرای بسیاری از اصحاب ما (َدس اه ارواحهم) مضطرب است پیرامون 
قرق‌گاه نگهبانی دادند و بر ملکوت وصول تا مبداً حقیقت نتاختند. 
از خدای بزرگ امید داریم که باب اين امر مهم را به دست ما بگشاید که او 


بخشنده و کریم است. 


نهج البلاغه ( ترجمةٌ شهیدی): ۷۵۶ خطبه ۰٩۱‏ 


۱۹۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


و آن این است که هر آنچه از این دو میزان (کتاب و سّت) دلالت قطعی 
ضروری دارد بدین معنا که مکلفان معنای آن را می‌فهمند به گونه‌ای که میان عوام 
و خواص (یا تنها در میان خواصشان) ضروری است و دل و جانشان با آن پیوند 
دارد و حجّت‌هایی را که خدا برای هدایت مکلفان فرستاد. آن را امضا کردند به 
اینکه دلالتی که آنها را از آن منصرف سازد. نصب نکردند؛ خواه آن معنای 
مدلول لفظ. به نض به دست آید يا به ظاهر یا به دلالت تطابقی یا تضمّنی با 
التزامی یا به اشاره (و مانند آن از انواع دلالت‌ها). 

این نوع از دلالت. حجّت قطعی است. هیچ یک از مکلفان نباید آن را انکار 
کند و از آن چشم پوشد؛ زیرا خدای متعال. هادیان 82 را سوی خلق فرستاد و 
بر مردم» بیان نازل کرد تا آنان را سوی حق و صواب رهنمون شوند, چه بپذیرند 
پا انکار کنند. 

اگر فهم مردم از بیان آنها خطا و باطل باشد, به مقتضای حکمت بر 
هادیان 24 واجب است برای مردم عَلم ظاهر و صالحی را بگمارند که آنان را از 
آن اعتقاد باز دارد وگرنه حجّت خدا از بین می‌رود و خدا بر باطل مردم را 
می‌فریبد و در این آمر. برداشتن تکالیف رقم می‌خورد که به لغویّت ایجاد خلق 
می‌انجامد . ۱ 

تعالی اه عن ذلك « لوا کبیژا 44( خدا بسی از این برتر است که به این کار 


دست یازد ۲ 


۱ سوره اسراء(۱۷) یه 4۳. 


عنوان سم ۱3 


این مقدار بر خدا به مقتضای حکمت واجب است» خواه مکلفان آن عَلَم 
منصوب را پیروی کنند و از خطاشان بازداشته شوند يا نه. 

ما آنت مُندر 004 + لت علیهم بمْمیّطر 44 همانا توبیم دهنده‌ای» بر 
آنان سلطه نداری. ۳ 
آری, دراین هنگام وجود حق‌گویی ناگزیراست تاحق از اهلش بیرون نرود. 

هنگامی که آنان عَلّمی را نصب نکردند که مردم را از آن معنا باز دارد. 
رهنمون است بر اينکه آنچه آنها فهمیدند. حق و مقصود است و در آن شبهه راه 
ندارد. 

شاید همین مراد کسانی باشد که در تعیین معنای بعضی از اخبار. به فهم 
اصحاب هگا می کنند, 

اگر مراد این باشد. سخن خوبی است وگرنه» نه. 

و احتمال وجود صارف و عدم رسیدن آن به مکلفان» سَفْسَّطه‌ای شیطانی 
است ؛ زیرا فرض این است که طالب. همه توان را در طلب حق به کار برد و بیش 
ار اج نی تلارت: ۱ 

هرگاه طالب» همه توانش را به کار برد و به فرينة صارف دست نیابد. تکلیف 
از او برداشته می‌شود؛ چراکه در این صورت. خدا حجتی بر او ندارد؛ زیرا بیان 
۱. سور رعد(۱۳) یه ۷. 

۲ سور غاشیه (۸۸) آیات ۲۲. 


۳. اگر مقصود. آیات سور غاشیه و واژة «منذره -به جای « مد کر -اشتباه سهوی باشد, ترجمه چنین 
است: همانا تو به یادآورنده‌ای بر ایشان سیطره نداری. 


۱۹۲ صحيفة الأبرار (حلد اول) 


بر عهده خداست. وقتی مرادش را پرای مکلف بیان نداشت» چگونه او را بر 
تکلیف مواخذه می‌کند ؟ 


افزون بر این » خدا به مجاهدان وعده هدایت به راه خویش را داد با این سخن 


که فرمود: 
والذین جَاهدُوا فین هسبلا وان له لمع امین 44( کسانی که 


در راه ما بکوشند ما راه‌هایمان را نشانشان می‌دهیم و خدا با نیکوکاران است. 

با وجود اين» نصب علامت و دست نیافتن مکلف مجاهد بر آن. چگونه 
معقول است ؟! 

اختلاف فقها در احکام فرعی (با اينکه هر کدام نهایت توانشان را به کار 
می‌گیرند) نقض بر ما نیست؛ زیرا احکام فرعی با تغییر موضوعات (زمان. 
مکان. اشخاص, عروض موانع داخلی و خارجی - نظیر تغیبر حکم وضو با 
عروض تَقیّه و حکم نماز تام و کامل با پدید آمدن مرض -و مانند آن) تغبیر 
می‌یابد و خدا به هر یک از مکلفان آنچه را نسبت به آن وقت و مکان و حال 
کلف است. تکلیف می‌کند؛ خواه حکم اوّلی واقعی باشد یا حکم ثانوی 
ظاهری (و می‌توان گفت: واقعی اولی یا واقعی انوی) زیرا همه آنها حکم 
خداست که شارع (صلوات اله علیه) از نزد خدا آورد و اختلاف [در آنها ] از 
اختلاف موضوع برمی خیزد . 

نهایت این است که بعضی از موضوعات. آوّلی و بعضی از آنها ثانوی‌اند. 

این بیان اندکی از بسیار است ؛ چراکه مقام» بیانی بیش از این را اقتضا ندارد. 


۱ سور عنکبوت(۲۹) یه .1٩‏ 


عنوان سوم ای 


این دلالت از کتاب و سنّت» میزانی است که با آن می‌توان علوم را سنجید و 
درست را از نادرست. شناخت. 

و این دلالت محکم کتاب و سّت است که می‌توان آیات و اخبار و اقوال 
متشابه را به آن بازگرداند ؛ آنچه را موافق آن باشد پذیرفت و آنچه بر حلاف آن 
" باشد دور افکند. 

بر این قضیل ای که تروایت است اما کاف باب عاوری بشید 
نوشت. دلالت دارد. 
در الاختصاص (اثر شیخ مفید) روایت است از ابن وّلید» از احمد بن ادریس, 
از محمّد بن احمد. از محمّد بن اسماعیل عَلوی. از محمّد بن زیُرقان دامغانی» از 
امام کاظم ی که فرمود (: رشید به من گفت: دوست دارم برایم کلام مختصری 
بنویسی که دارای اصول و فروع باشد. بتوان تفسیرش را فهمید و آن را از 
ابو عبداله 3 شنیده باشی . 
امام لا نوشت: 
پم ال لخن ارحیم. 
3 من مان ۱ 
ز لا اختلات فیه هو ام الم ی ارو التي بَضطرّو 
۱ این سند. مطابق نقل «بحار الأوار» می‌باشد. در اختصاص ضبط سند بدین‌گونه است: محمّد بن 


سین ین آخمل از احمف بن, آمریس: از سحفة بن سمل پن محفد بن, اسماغیل غلوی: گفت: برایم 
حدیث کرد ... 


۱1 صحيفة الْبرار (جلد اول) 


2 


مر یَحَملْ ال والانکار بل انتیضاح هل اجه یه 

2 بت نله بن تپ مت غلنتأویلآ ام 
اختلاق فیا. و تیاس تغرف الْعقّول له ضاق علی من 
استوضح تک لح رد وَوّحَبَ عَلیّه ولا والافرار لاه 
" ِِ«ِ« ِ َو قاس 1( 

لام وم سك فیه والانکاز له 
کذلت هذان لامرن من مر لح ما دوه الی آَزش الخَذش ما 
دونهٌ. 
ها الْمعروض الذی یغرشٌ علیّه أمر الدین. ما بت لك مان 
و لا له هو چعت لاوز 
به نام خداوند بخشندهٌ مهربان . 
آمور ادیان دو گونه‌اند: 
امری که در آن اختلاف نیست و آن اجماع ات است بر ضرورتی که بدان 
ناچارند و اخبار اجماعی (مورد اتفاق) که هر شبهه‌ای بر آنها عرضه می‌شود و 
هر حادثه‌ای از آنها استنباط می‌گردد. 

۱ سوره کهف(۱۸) یه ۳۹. 


۲ سور آل عمران(۳) ای ۱۷۳. 
۳ الاختصاص: ۵۸؛ بحار الأنوار ۲: ۲۶۰ 


عنوان سوم ۱۳6 


و امری که احتمال شک و انکار در آن هست و راه آن» استیضاح اهل حجخت 
بو ان اسبت: 
در این عرصه. آنچه را که برای منتسبانش [حجتی ] (کتابی که بر تأویل آن 
اجماع هست یاسنتی از پیامبر که در آن اختلاف نیست یا قیاسی که عقول. 
عدل آن را می‌شناسد) ثابت شود بر کسی که این حجّت را خواست» رد آن جا 
ندارد, باید بپذیرد و اقرار کند و بدان متدیّن شود. 
و آنچه را که برای منتسبانش حجتی (کتابی که بر تأویل آن اجماع باشد یا 
سنتی از پیامبر که در آن اختلاف نرود یا قیاسی که عقول عدل آن را بداند) 
ژابت نشود» خاض و عاغ مت می‌توانند در آن شک روا دارند و انکارش کنند. 
این چنین» این دو امر (از توحید گرفته تا دیهُ خراش و کمتر از آن) جریان 
دارد. 
این تابلویی است که امر دين بر آن عرضه می‌شود. آنجه برهانش برایت ثابت 
شد برمی‌گزینی و آنچه را روشنایی‌اش از دیدت پنهان شد, نفی می‌کنی . 
و «قوّت ونیرویی جز به مدد خدا نیست» و «خدا ما را کفایت می‌کند و بهترین 
وکیل است». 
مقصود از قیاس [دراین روایت ] دلیل عقلی است که نزد اهل عقول مستقیم 
صحخت آن اجماعی است. نه قیاس فقهی که درباره‌اش نهی وارد شده است (از 
این نکته غافل مباش). 
برای آنچه بیان داشتیم مثال‌هایی می‌آوريم تا بصیرت طالب - در این زمینه - 


فزونی یابد: 


۱۹۹ صحيفة الابرار (جلد اول) 


ه در قرآن آمده است: ۸یا لین وا تب لیم ليام # (0(ای کسانی 
که ایمان آوردید روزه بر شما نوشته شد) تااینکه می‌فرماید: 3 هر رصان ال 
زلف ال آنْ ه :)ماه رمضان که در آن قرآن نازل شد. 

مکلفان از این آیه -به هر طریقی که هست -وجوب روز؛ ماه رمضان را 
می‌فهمند که همان ماه معروف است و بدان عمل می‌کنند و حجٌت‌هایی که از 
سوی خدا برای هدایت مردم مبعوث شده‌اند» اين فهم را امضا کرده‌اند و عَلّم 
معتبری نصب نکرد‌اند که صلاسیت یابدآنان ر از این کار منصرف سازد. ‏ " 

اگر شخصی بگوید: این روزه واجب نیست يا بگوید: مراد از شهر رمضان. 
این ماه معروف نمی‌باشد یا آن را نوعی تأویل باطنی کند که با ظاهرش ناساز. 
افتد. مثل اينکه بگوید: مرا از ماه رمضان. مقام هیجان حرارت محبّت در قلب 
است؛ چراکه هرگاه حرارت محبّت در قلب مُحب به هیجان آید» روزه از همه 
آنچه سوای محبوب‌اند بر او واجب است؛ زیرا شرک با خلوص محبّت منافات 
دارد. رمضان از «رمضاء» (حرارت) است و به همین خاطر. شهر رمضان نامیده 
یال 

یا رمضان نامی از اسمای خدای متعال است (چنان که در حدیث هست) ۳ 
وجه مناسبت آن در اینجا این است که رمضان» مقام ظهور محبوب برای مُحب 
انس شب تخالضی بزاق خلاسه یا حدی با اهر این علرشی شک دارم 

هرگاه شخصی این چیزها را بگوید و همراه آن ظاهر آیه را که مکلفان 
۱. سورة بقره(۲) ای ۰۱۸۳ 


۲ همان ایة ۱۸6 
۳ الکافی ۶: 7٩‏ حدیث ۲. 


عنوان سوّم ۱3۷ 


همین ظاهر را می‌فهمند و خدا فهم آنها را امضا کرده است - نفی کند. گمراه و 
گمراهگر است و به کتاب خدا کفر می‌ورزد و سنت پیامبرش را انکار می‌کند. 

به خلاف شخصی که به ظاهر آیه ( که شارع مقس آن را امضا کرد) ایمان 
ورد و بگوید اين تفسیرها باطن و تأویل آیه است و هر دوشان مراد خدای 
متغال‌اند. 

چنین تأویلی انار نمی‌شود به شرط آنکه این شخص به طرّق تأویل اهمل 
بیت عصمت 321 آگاه باشد وگرنه کتاب خدا را به رأی خود تفسیر می‌کند. 

ه از این نمونه است سخن خدای متعال دربارةٌ اهل دوزخ که می‌فرماید: 
کلم تضجَث جلودهم بَدلَاهم جُلوداً رها لِیدووا داب ۰4" هرگاه 
پوستشان بریان شود پوست دیگری جایگزین آن می‌سازیم تا عذاب را بچشند. 

و اينکه می‌فرماید: (غالدین فیهّا بدا > ۷( هميشه در آن جاوداناند)» 
«وَلَُم عَدَابِ میم » ۳(عذاب همیشگی برای آنهاست». <لا بر عم وم 
فیه لسن 4 (عذابشان تخفیف نیابد و آنها در آن نومیدند) « ونوا یا مالك 
لِّض عَلینّا رب قال نکم ما کون 4 صدا می‌زنند: ای مالک [از ] پروردگارت 
[بخواه ] کار ما را تمام کند و ما را نابود سازد. او [در پاسخ ] می‌گوید: شما در 
همین حال ماندگارید. 


. سورة نساء(۶) ای *۵. 
سووة اسیاب (۳۳) ی ۵ 


. سور مائده(۵) یه ۳۷. 


ما ما مم 


. سوره زحرف(4۳) آیة ۷۵. 


۰ 


. سورةً زحرف(۶۳) یه ۷۷. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


و مانند اینها دیگر آیاتی که در این سیاق‌اند. 

مخاطبانی که فطرت خدایی را تغییر ندادند. از این آیات دوام درد و رنج را 
می‌فهمند و شارع این درک آنها را امضا نمود و قرينة معتبری که آنان را از آن باز 
دارد. نصب نفرمود. 

هرگاه کسی که با شهاب‌های شیطانی (که بر وی عارض شدند) به انقطاع 
عذاب از دوزخیان قاثل شود و اين آیات را از ظاهرشان (که اهل عرف همین 
ظاهر را در می‌یابد) برگرداند و بگوید: مراد از این تعبیرها, دوام مکث در آتش 
است (نه دوام تلم و طبع دوزخیان با درنگ طولائی در دوزخ (مانند سنگ 
چخماق) برمی‌گردد و از آتش »درد و رنج احساس نمی‌کنند (و در آیات چیزی 
که آشکارا بر دوام تألم رهنمون باشد وجود ندارد و همین» مطلوب است؛ نه 
دوام مکث. 

هرگاه گوینده‌ای این مطلب را بگوید, از حدود کتاب خدا بیرون می‌آید و به " 


۱. ابن عربی در «الفتوحات المکیّه ۲: 14۷ مارد : فلا فرغ ده حول لهم نعیماً في لذار الْتي 
دون یا محیث هم و لو لته تما لد موفة الط اي را علیه. هم ون ما هم 
فیه نار وژغهریر وما فیها من لدع الحیّات والعقارب. .. ال طبائعهم تقتضي ذلك. 
لا تری الجُعل علی طبيعة یتضرر پریح اد ویلتذذ بل .. ۹ 

و آن‌گاه که مدت سرآمد. برای آنها در سرایی که در آن مُحَّداند. نعمت‌هایی قرار دهند. بهگونهای که اگر 
به بهشت درآیند» درد و رنج کشند ؛ زیرا با سرشت آنها ناساز است. . آنان از آتش و سرمای گزنده و نیش 
مارها و عقرب‌ها لذت می‌برند...؛ زیرا طبایع آنها همین را اقتضا می‌کند. 

یا نمیینی که سوسک سرگین‌خوار ازبوی کل بدش مي‌آید و ازبویگند [فضولات] لت می‌برد.. 
نیز ملا صدرا در «الاسفار اللاربعه ٩‏ ۲ می‌نویسد: فان المخلوق الذي غايةٌ وجوده آن یل في جهنم 
.لب آن یکون ذلك ال ول موافقًطبعه وکملاً لوجوده. .. و کمالالشّيٍ»ءالموافق له لا یکون عذابً في 
حَقّه.  ..‏ مخلوقی که غایت وجودی‌ان ش این است که به دوزخ درآید. .. باید این دخول با طبعش همسو و 
برای وجودش کمال باشد. .. کمال چیزی که با طبع شخص سازگار است. در حق وی عذاب نمی‌باشد. 


عنوان سوم ۱۹۹ 
رب الارباب کفر می‌ورزد و بی‌دلیل برگرفته از حجّت‌های پاک. عرفب اه حق 
را وامی‌نهد . 
با اینکه آنان 92 فرمودند: ما جز به آنچه مردم می‌شناسند. آنان را مخاطب 
نمی‌سازيم. 
امام رضا لا پیرامون مشیّت و اراده. به سلیمان مَرُوّزی فرمود: 
آخبزنی عنک وَعن آضحابك ْکَلمَون لاس یم یو وعرفون 
و بما لا یرفن ولا یهن ؟ قال: بل بما هویم 
قال الرضا :دی یرف لاش نامرد غَیر الاراع 0 
آیا تو و یارانت با سخنانی که مردم درک می‌کنند و [معنای آن را ] 
می‌شناسند» با آنان حرف می‌زنی یا با چیزهایی که نمی‌دانند و نمی‌فهمند؟ 
سلیمان پاسخ داد: با آنچه طرف درک می‌کند و می‌داند. 
امام لا فرمود: آنچه مردم درمی‌یابند این است که «مُرید» غیر از «اراده» 
است . 
در این فرمایش امام 1 حجّت را بر فهم مردم حواله داد. 
اشکال بش 
بسیاری از تأویلات قرآن را مردم نمی‌دانند» پس آنها باید باطل باشد. 
جواب 
[اين چنین نیست ] برای تأویل اهلی هست که آن را می‌شناسند» هرگاه به 


خاندان وحی منحصر باشد. 


۱. توحید صدوق: ۶۶1 باب 1۱. 


۱۷۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


اشکال 

تأویل ما هم از همین قبیل است. 
جواب 

هرگز بدین گونه نیست؛ زیرا شرط صحّت تأویل این است که ظاهر آیه را 
درهم نشکند و تأویل شما آنچه را مخاطبان از ظاهر آیه می‌فهمند (و حاملان 
کتاب آنان را بر این فهم امضا کرده‌اند) نقض می‌کند . 

افزون بر اين» تأویل شماء تأویل و صَرّف کلام از ظاهرش بی‌انگیزه‌ای است 
که بدان فرا خواند جز شبهه‌ها و وسوسه‌های وهمی. که آنها را ال عقلی حکْمی 
نامیدید و خدا می‌داند که دروغ‌گویید. 

چراکه عقل سلیم بر خلاف آنچه در شریعت گرامی اسللام ثابت و بیان شده 
است (یعنی دوام شکنجه بی‌وقفة دوزخیان) حکم نمی‌کند. 

اين تأویل همچون تأویلات فرقة نوپیدای «بابیّه» در زمان ماست که 
گوساله‌ای را برگرفتند و پنداشتند که اوست قائم منتظر. و گمان کردند که زمان 
ما زمان ظهور بلکه رجعت است. 

هرگاه علامات و آشراط و آیات شگفتی را که در اخبار صحیح [پیرامون 
ظهور قائم ] از امامان 268 وارد شده است (و قبل و بعد از قیام آن حضرت و در 
دوران رجعت ائمه 132 آشکار می‌شود) از آنان بخواهی» می‌گویند: این علامات 
رخ داد و شما نفهمیدید. 

برای هر یک از آنها تأویل‌های خنکی را می‌آورند که اطفال در مکتب‌خانه‌ها 


و زنان در پستوخانه‌ها از آن به خنده می‌افتند. 


عنوان سوم ۱۷ 

این خران نمی‌دانند که امامان 92 خواستند شیعیانشان را به شناخت این آمر 
عظیم [آخر الزمان ] رهنمون شوند. از این‌رو» برای آنها علامات و آیاتی را (که 
در آخر الزمان رخ می‌دهد ] مقرر داشتند. علاماتی که شیعیان پیرو آنها( که به 
ظواهر بر آمده از آنها معتقدند) شنیدند و برگرفتند. 

اگر این ظواهر مقصود نبود بر هادیان !2 واجب بود آنان را از این معنای 
باطل باز دارند و به معانی‌ای که شما قائلید: رهنمون شوند. 

"از آنجا که اين کار را انجام ندادند و رویه آنها -اعتقاد به ظواهر -را امضا 
کردند. به دست می‌آید که اين شیوه (بی هیچ شک و شبهه‌ای) حق است و 
تأویلی را که شما از اخبار کردید» بی‌تردید باطل است؛ زیرا اگر حق می‌بود بر 
امامان 22 واجب بود آن را برای مکلفان بیان دارند و چون بیان نداشتند در انکار 
3 امور. حجتی بر مردم ندارند؛ چراکه تکلیف. بعد از بیان و حجت. بعد از 
برهان است. 

از این قبیل است. سخن خدای متعال دربارهٌ فرعون که فرمود: 

ابو مر فرعَون وما مر فرعون برشید * یِقدمٌ تمه یرم القيامة فأَوَرَدهم 
از قفش اور ارو * ونوا فی ده لته ربوم القیامة بش اد 
مود 4 ؛ ۳ امر فرعون را پیرویدند و امر فرعون راست و درست نبود. روز 
قيامت قومش را پیش می‌افتد و به دوزخ درمی‌آورد که بد جای ورودی است. 
آنان در همین دنیا دچار لعنت شدند و روز قیامت» و چه بد عطایی نصیب آنان 


می‌شود. 


۱. سورهٌ هود(۱۱) آیات ۹۹-۹۷ 


۱۷ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


و اینکه فرمود: ظ فحشر فنادی * ال آّ ریکم الاعلی :« ده اه تال 
الاخرة والاولی 4 ؛() مردم را گرد آورد و ندا داد: «من پروردگار برتر شمایم» 
خدا کیفر دنیا و آخرت را برایش رقم زد. 

امّت بر اینکه این آیه در کفر فرعون نصّ است و فرعون در حال کفر از دنیا 
رفت (و همراه با پیروانش برای هميشه در آتش دوزخ‌اند) اجماع دارند. و از 
کتاب و سنت سخنی که آنها را از این اجماع باز دارد و برگرداند. وارد نشده 
آنشن ۱ ۱ 

هرکه به ایمان فرعون قائل شود و اينکه مومن از دنیا رفت " با تمسشک در 
ظاهر به این آیه که خدا از او حکایت می‌کند که در آستانةٌ غرق شدن گفت: 
آمنث آنه لا له الا الذی مت به وا اشرائیل وَأّا من الْمُلمینَ 44 ایمان 
آوردم که خدایی جز خدایی که بنی اسرائیل بدو ایمان آوردند. نیست و من از 

با اینکه خدای متعال. آشکارا بیان می‌دارد که هنگام نزول بلاء توبه سودی 


نمی هتفرن (8) 


ص 


. سورة نازعات(۷۹) آیات ۲۵-۲۳ 

5 مقزغ سب این عربی ادن اتصوس العکم ۱: ۱ چنین است فقَضه طاهرا مرا لس فیه شي ین 
الحبَث ؛ له قبضه عند ایمانهقبل آن یسب شین ین انا والاسلام یب ما قلّه+ حدا فرعون را پاک و 
پاکیزه - در حالی که هیچ‌گونه آلودگی و پلیدی نداشت از این دنیا بُرد؛ زیرا هنگامی که فرعون ایمان 
دز نک د نمی وست باز] سای را متنه ومیل شود را مهن 

۳ سورة یونس (۱۰) ای .٩۰‏ ۱ 

. «الانَ وق عصیت قبل 4 (یونس آیذ ۰) اکنون ( که زمان مرگ و هلاکت توست. توبه می‌کنی و 

ایمان می‌آوری) در حالی که پیش از این عصیان ورزیدی. 


‌ 


عنوان سوم اور 

و در باطن. به مذهب سخیفشان (وحدت وجود) دست می‌یازند و اعتقاد به 
اینکه فرعون بدان خاطر گفت «من پروردگار برتر شمایم» که از کاملان واصلان 
به حقیقتِ وجود حق -پس از کشف حجاب‌های منیّتِ موهومی -بود و تنها 
بدان خاطر آن را آشکار نساخت و در ظاهر برای فریفتن چهارپایان [آدم نما ] به 
آیه تمسک جست و قصد باطنی‌اش» رسیدن به چیزی که می‌خواست بود. ٩‏ 

بازی, هرکه مانند اين قول را بر زبان آورد. خدا و رسول را رد کرده است 
و«به خشم خدا گرفتار می‌آید وفرجامش جهنم است که بد سرنوشتی است». ٩‏ 

از این قبیل است» نصوصی که در قرآن دربارٌ سامری است. 

امّت اجماع دارند که این نصوص بر ضلالت و کفر سامری دلالت دارد و او از 
۱ گمرآه سازان بود و در ساختن گوساله بر خلاف رضای دا گام نهاد و شارع این 
نگوش ات وا امضباً گرد 

از این رو. هرکه قائل شود که سامری در ساختن گوساله بر وفق محبّت و 
رضای خدا عمل کرد (زیرا خدا دوست می‌دارد در هر صورتی او را بپرستند) ‏ 


به خدا کفر می‌ورزد و کتاب خدا را رد می‌کند و خدای متعال آنان را بر این 


۱. ابن عربی, در فصوص الحکم (و دیگر آثارش) از این دست تأویل‌ها. فراوان دارد. نمونه‌ای از آن در 
«فصوص الحکم ۱: ۲۱۱-۲۱۰ آمده است. 
برخی برای اين مورد. به این شعر تمثل می‌جویند: 
به هر رنگی که خواهی جامه می‌پوش . که من آن قسلٍ رعسنا می‌شناسم 
بنگرید به ممد الهمم: ۵. 
۲. تضمین آیة ۱۳ سور نفال: «بَاءبقّْب ی له ماه جَنمٌ یف الْمَصیر؛ هرکه در هنگامة 
جنگ به دشمن پشت کندء به خشم خدا گرفتار می‌آید و جایگاهش دوزخ است که بد فرجامی است. 
۳ بنگرید به, فصوص الحکم ۱: ۶ شرح فصوص الحکم(قیصری): ۱۱۰۰؛ ممد الهمم: ۵۱۸. 


۱۷ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


اعتقادشان کیفر خواهد داد که او حکیم و داناست. 
ونم ره انیت ایا شین نوی ایو و مورا رف که وا 
متعال می‌فرماید : 
ین الذین کقروا سواء علیهم رهم آغ لم تندرمم لا ییون « ختم الله 
علی فلوم وعلَی سَممهم وعلی أَبصارمم غَاوَة وم داب عظیمٌ 4 ؛ کسانی که 
کافرشدند. چه انذارشان دهی یا ندهی, ایمان نمی‌آورند. خدا بر قلب و 
گوششان مهر زد و بر دیده‌هاشان پرده‌ای است و برای آنها عذابی بزرگ است. 
یکی از نها آیه را بدین گونه تأویل کرده است؛ 
«کسانی که» به غیر خدا «کافر شدند. چه بیمشان دهی که» به 
ماسوای خدا بازگردند و با مردم بر اساس معرفتشان رفتار کنند «یا 
آنان را نترسانی». به ماسوای خدا «ایمان نمی‌آورند). «(خدا بر 
دل‌هاشان مهر نهاد» از این رو جز خدا را نمی‌شناسند «و بر 
گوششان مهر نهاد» از اين رو جز صدای خدا را نمی‌شنوند و بر 
چشم‌هاشان پرده‌ای است» از این رو. جز خدا را نمی‌بینند. «و 
برای آنان عذابی» از محبّت است و شأن آنها نزد خدا «بزرگ است». 
این تأویل. بر خلاف عرف قرآن است. تنها عرفب دشمنان آل محمّد (اهل 
تحریف و فریب) می‌تواند بدین گونه باشد. ممنان به قرآن از این آیه جز 
معنای ظاهری آن را نمی‌شناسند که مذمّت کافران به خداست. 
عرفب حاملان قرآن (سلام خدا اه و آنان 12 این عرف 
مومنان را امضا کرده‌اند . 


[ رد متشایهات به محکمات ] 


رد متشابهات کتاب و سئّت به محکمات آنها مانند این سخن خدای متعال 
است که به ابلیس فرمود: «ذ عبادی لش لك هم سلطا 4؛ ٩‏ بر بندگان من 
سلطه نداری. 

این آیه. نص است در اینکه شیطان نمی‌تواند بر بندگان مخلص خدا سیطره 
یابد» و به ضرورت کتاب و سنّت » ثابت است که انبیا از بندگان مخلص خدایند . 

از اين رو وقتی خدای متعال می‌فرماید: ‏ وَعَصی دم رب فغوی 4 ۳( آدم 
پروردگارش را عصیان ورزید و در پی آن گمراه شد) و آیات شبیه آن که در حقَ 
دیگر انبیا هست. باید آنها را به گونه‌ای تأویل کرد که با ضرورت قرآن و سنّت 
قطعی ناساز نیفتد. ۱ 

هرکه این آیات را به ظاهرشان وانهد و کارهای قبیح و گناهان ناپسند را به 
پيامبران خدا -که معصوم‌اند نسبت دهد به نص کتاب کافر است و در گمراهی 
ناپیدا فرو می‌افتد. 

ه از این نمونه است سخن خدای متعال که دربارة پیامبر عل فرمود: 


۱. سور حجر(۱۵) آيةٌ 4۲. 
۲ سوره طه(۲۰) ی ۱۲۱. 


۱۳ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


سس سس سس تسه 


ما بطق عن ای * هو الا وحن بوخی 4: پيامبر از روی هوا 
وهوس حرف نمی‌زند» سخن او جز وحیی که به آو می‌شود نیست . 

این آیه. صراحت دارد که پیامبر جز بدانچه وحیش کنند. زبان نمی‌گشاید . 

مفاد این نص را عقل‌های روشن و کتاب و سنت پذیرفته‌اند. 

از سویی. خدای متعال می‌فرماید : 

ون تابن لك بن ول لبلب قالطا يآ 
سح الا ُلقي یط کم له ات ال لیم حکیم یل ما لقي 
یادن لین فی قلوبهم مر والقاسية له وان امین لمّی شقاق 
ید ۲ لفم ین ول هلب یکین هتخت تلهم ود 


4( و پیش از تو [نیز ] هیچ رسول و 


له هد این منوا ای صراط مُشتقیم 
پیامبری را نفرستادیم جز اينکه هرگاه چیزی تما کرد. شیطان در آرزویش 
چیزهایی را افکند. از اين رو. خدا القائات شیطان را می‌زدود. سپس آیاتش را 
استوار می‌سااحت» و خدا دانای حکیمٌ است. 

تا آنچه را شیطان [در دل ] می‌افکند برای بیماردلان و سنگ‌دلان [مایة ] 
آزمایشی گرداند و ستمگران در ستیزه‌ای بس دور و درازند. 

و تا آنان که علم [الهی ] داده شدند بدانند که آن سخن از جانب پرددگارت 
حق است و به آن ایمان آورند و دل‌هاشان برای آن نرم گردد. 


و البته خدا کسانی را که ایمان آوردند» سوی راه راست رهنمون است. 


۳ سور نجم (۵۳) آیات ۳ و1. 
۲. سور حج(۲۲) آیات ۵۲ -۵1. 


هرگاه مانند چنین ی متشابهی وارد شود. تأویل آن به چیزی که به ی محکم 
بازگردد و آن را نقض نکند, بر امّت واجب است. 
در اینجا می‌بينيم دسته‌ای از امّت در شأن نزول این آیه روایت کرده‌اند: 
رسول خدا در مسجد الحرام در حال نماز بود. سورهٌ نجم را 
می‌خواند و قريش به قرائتش گوش می‌دادند. چون به این آبه 
رسید: ۷ آفرآیتم اللات ری * وَمَاة املع الأغری 4 ۳( آیا لات 
و عزّا و بت سوم منات را ندیدید) ابلیس بر زبان آن حضرت این 
جملات را جاری ساخت: «فاّها لعرانیق العُلی؛ وان شفاعتهن 
لترتجی»؛ آنها دُرناهای بلند مرتبه‌اند و شفاعتشان امید می‌رود. 
رتش شاهبای شاه ی سنه ملد 
در میان آن قوم ولید بن مُخْیرةٌ مخزومی ( که مردی کهنسال بود) 
وجود داشت. کفی از سنگ‌ریزه‌ها را گرفت و در حالی که نشسته 
بود بر آن سجده کرد. 
قریش گفتند: محمّد به شفاعت لات و عرّا اقرار کرد. 
در اين هنگام جبرئیل نازل شد و به پیامبرءَ گفت: چیزی را 
خواندی که بر تو نازل نشد و این آیات را بر او فرود آورد: ۶ وم 
سل من قَْلك... 4 0.0 
چون این روایت را از این مردمان عوام می‌نگریم» درمی‌یابیم که اين اباطیل را 
۱. سور نجم(۵۳) آیات ۱۹ و ۲۰ 


۲ سورة حج(۲۲) آی ۵۲. 
۳ تفسیر قمی ۲: ۸۵؛ بحار الأنوار ۱۷: ۸۱-۸۵؛ تفسیر صافی ۳: ۳۸۲ 


۱۷۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


شیطان در ذهن آنان دمید؛ زیرا ای ین ماجرا نص قرآن را تکذیب می‌کند که 
می‌فرماید: وَمّا بنطق عن هو 4 " (پیامبر از روی هوای نفس سخن 
نمی‌گوید) و می‌فرماید: ان بای لت لك عَلیهم ان 4 ۶ [ای شیطان ] بر 
بندگانم سلطه‌ای برای تو نیست. 

به خدا سوگند» چیز سنگینی را [بر زبان ] آوردند که نزدیک است آسمان‌ها از 
آن بشکافد و زمین ترک خورد و کوه‌ها فرو پاشد. ‏ 

ای خداء فریاد از این امّت قلب پیامبرانشان را که از نزد خدا مبعوث شد - 
منزل شیطان قرار دادند و او را از سلک بندگان مخلص خدا بیرون آوردند» در 
حالی که خدای سبحان از ابلیس حکایت می‌کند که گفت: ۶ فبیرتك ارتیم 
جُمَیین * الا عبَادک مهم لسْخَْصینَ ۵:4 به عرتت سوگند که همه را گمراه 
می‌سازم مگر بندگانت را که مخلص اند . 

و [بدین سان ] زبان ملل بیگانه را با حجّت و برهان بر خود دراز کردند (خدا 
آنان را از جانب اسلام و اهلش جزای نیک ندهد). 

و چون به طایفةٌ دیگر می‌نگریم از امامشان. جعفر بن محمّد صادق لا 
روایت می‌کنند که: 


ص‌ 


. سورة نجم (۵۳) یذ ۳. 


4 


. سوره حجر(۱۵) آية 4۲ 

۳ تضمین آیة ٩۳ -۸٩‏ سووة زیم است :«ََد چم شب( * تاذ اسْمَاوَات یفطوْدْ منه وَنلفِل 
لض وَتحر الجبال > ؛ واقعاً چیز زشتی را [بر زبان ] آوردید. چیزی نمائده است که آسمان‌ها از 
این [سخن ] بشکافند و زمین چاک خورد و کوه‌ها به شدت فرو ریزند (ترجمة فولادوند). 

۶ سورهُ ص (۳۸) آیات ۸۲و ۸۳. 


عنوان سوّم ۱۷۹ 


فرمود: آیا غذایی نزدت هست ؟ 

وی پاسخ داد: آری ای پیامبر خداء و [سپس ] بزغاله‌ای را ذبح کرد 
و بریان ساخت. 

چون آن را پیش پیامبر آورد. آن حضرت آرزو کرد کاش علی و 
فاطمه و حسن و حسین 92 همراهش بودند. 

دو تن از سران منافقان وارد شدند» پس از آنها علی مش آمد. 

در این هنگام. خدا این آیات را نازل فرمود: 

و وما سنا من قبلك من رَسول ولا تن 4 ولامحدّ (پیش از تو 
هیچ رسول و پیامبر [و مُحَدثی ] را نفرستادیم) 1۳ اذا تم آلقی 
سین فی أمْیّه 4 (مکر اینکه هرگاه آرزوی چیزی را می‌کرد. 
شیطان در آرزویش [اباطیلی را ] می‌افکند) یعنی آن دو مرد ( 
[ابوبکر و عمَر] که پیش از علی آمدند. 

« یسح الما یی السیْطانْ 4 (خدا آنچه را شیطان افکند از بین 
برد) یعنی چون علی بعد از آن دو آمد. 

< نم کم له آناته 4 (سپس خدا آیاتش را محکم ساخحت) یعنی 
دا امیرالممنین را یاری کرد. 

#لیجعَل ما بلقی الشَیطان فتْنة 4 (تا آنچه را شیطان افکند. فتنه‌ای 


قرار دهد) یعنی آن دو مرد [ابوبکر و عَمُر] را (روایت ادامه دارد). 9 


۱ در «تفسیر قمی» به جای «الرجلین».(فلااً وفلانً) ضبط است. 
۲ بحار الأنوار ۸۱:۱۷؛ تفسیر قمّی ۲: ۸۱-۸۵؛ تفسیر صافی ۳: ۳۸۲. 


۱۸۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


چکيدة معنای آیه این است که: پیامبر عَْْ آرزو کرد کسی که خدا دوستش 
می‌دارد (یعنی امیرالممنین م3) پیش او آید. شیطان در این هنگام. کسی را که 
خدا او را خوش نداشت. نزد پیامبر ع حاضر ساخت تا آنچه را القا می‌کند. 
فتنه‌ای برای بیمار دلان قرار دهد و به نظرشان آورد که اين دو مرد. همان است 
که پیامبر آرزو کرد. این امر. فتنه و آزمایشی از سوی خدا - برای مردم -بود. 
سپس شخصی که پیامبر حضور او را آرزو کرد. آمد و آن امیرالمژمنین ‏ بود. 
بدین سان. خدا آنچه را شیطان افکند زدود. 
تا آنان که علم داده شدند بدانند که این شخص از سوی پروردگار 
(یعنی پروردگار محمّد ءیْ) حق است. 
یعنی علی ‏ از نزد خدا حق است. 
ود له لها لین منوا الی صراط مُتَقیم 4 :0 
و شفا سفن راگه ایساق آررل»پضراه رات دیتسه 
علی لب - هدایت می‌کند . 
معنای دوم 
در روایت دیگری (و هر دو روایت مقصود است) از امیر المومنین ْز 
آورده‌اند که در تفسیر این آیه فرمود: 
یعنی هیچ پیامبری. رهایی از رنج‌ها و آزارها (نفاق قومش) و عاق 
آنان و انتقال به سرای آحرت را آرزو نکرد مگر اینکه شیطان ( که از 


۲-۱ سورة حج(۲۲) آیة ۵1. 


عنوان سوم 


معتای سوم 


۱۸۱ 


دشمنی با او دست‌بردار نبود) در فقدان آن پیامبر» در کتابی که بر 
وی نازل شد. سرزنش و خدشه و طعن بر او را القا کرد. 

خدا این نکوهش و بدگویی و طعن را از دل‌های ممنان زدود. آنها 
را نمی‌پذیرد و بدان گوش نمی‌سپارد مگر قلب‌های منافقان و 
ننکران. 

و خدا آیاتش را استوار می‌سازد به اينکه نمی‌گذارد اولیای او در 
گمراهی وعدوان وهمراهی با اهل کفر وطغیان درآیند ونمی‌پسندد 
که آنان همچون چهارپایان باشند. حتّی فرمود بل شم آضل 
یلا ٩:4‏ کافران از چهارپایان هم گمراه‌ترند. ٩‏ 


تفسیر سوّمی در معنای این آیات هست که یکی از معانی هفت‌گانه (بلکه 


تمتّی به معنای قرائت ( تلاوت) است؛ چنان که خدا می‌فرماید: 


مهم َو لا یِلمُون الکتاب الا مان 44 بعضی‌شان 


بی‌سواد بودند ( کتاب را جز امانی نمی‌دانستند) یعنی از کتاب سر 


در نمی‌آوردند مگر اینکه بر آنها آمانی (قرائنت) شود. 


۱ سورة فرقان(۲۵) ایة 46 
۲. احتجاج طبرسی ۱: ۲۵۷؛ تفسیر صافی ۱: 1۷. 
۳ سورة بقره(۲) ید ۷۸. 


۱۸۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


تملی کاب له ول سل نمی اد الیو علی رشل 0 
-کتاب خذا را در آغاز شب خواند» همان‌گونه که داوود زبور را با طمأنینه 
خواند . 
معنای آیه این است که هرگاه شخصی قرآن می‌خواند. شیطان 
برای اولیای خود. در آن قرائت معنایی را احتمال می‌دهد که 
محکمات بر آن دلالت ندارد, بلکه به صراحت آن را رد می‌کند . 
[در پی این کار ] خدا مومنان را به ابطال ایین احتمال [که از 
القائات شیطان است ] رهنمون می‌شود. 
معنای چهارم 
معنای چهارم را از اشاراتِ محکمات کتاب و سّت برگرفته‌اند و آن این است 
که : 
آرزو و خواست ذاتي و الی پیامبر ِا این بود که جانشینش کسی 
باشد که او را برای این کار گماشت و آن حضرت دوست داشت 
خلق بر طاعت قائم مقام او گرد آیند. 
شیطان در آرزوی آن حضرت خلط کرد. اولیای او را اغوا نمود 
[آنان گول خوردند ]و به جای او دیگری را نهادند و در این زمینه, 
امر بر مردم مشتبه شد. ۱ 
خدا [مردم را ] از آن من اجباری نکرد تا آنچه را شیطان الا 


می‌کند فتنه‌ای, یعنی افتحان و آزمون و بازپرسی‌ای برای کسانی 


۱ الزاهر فی معانی کلمات الناس (ابن انباری): ۵۰٩‏ -۵۱۰؛ الترجمان عن غریب القرآن: ۱۰۲. 


عنوان سوم ۱۸۳ 
باشد که در دلشان مرض نفاق و کینه و دشمنی نسبت به ولی 
اوست. و در نتیجه. حجّت خدا کامل باشد. 
سپس آنچه را شیطان افنکند» خدا با اقامة یات روشن و 
علامات آشکار. از قلوب اولیای خویش زدود للم لین ۳1 
للم 4 " تا آنان که علم داده شدند (شیعیان آل محمّد) بدانند که 
طآه الخل عم ریک #4 آذ از خالب پرورهکارت حق اس » یی 
امیرالممنین لا کسی است که از نزد خدا ویژه شد « ینوا به 
فتخبت له فلوم 4 * پس بدو ایمان آورند و دلشان برای او نرم 
گردد. 0 
و اين است هدایت خدا لین « آموا ای صراط میم ۷۵ 
مومنان را به راه ی ای نان شام 
[بهشت ] برساند. 
چون می‌بینيم اين فرقه آیه را به این معانی تفسیر می‌کنند (معانی‌ای که 
-سخنی از آن ‏ محکمات کتاب و سنت را نقض نمی‌کند) در می‌يابيم و آگاه 
می‌شویم که این معانی حق است و سزامند است مراد خدای طّ در حیّ انبیا 29 
(که از مش شیطان معصوم‌اند) این معانی باشد. نه روایتی را که دیگران 
ساخته‌اند و جز قلب متکبّر زورگو بدان آرام نمی‌گیرد. 


هو از آیات متشابه» این آیات است: 


۱ سورة حج(۲۲) آیژ ۵4. 


۱۸۶ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


رو نا ۰٩‏ ۵( ای 
الرَحمنٌ علی العرّش استوی 4#؛ (* خدای رحمان بر عرش استقرار یافت. 
«وَجَاء رب والمَلك صَفا فا 4 ؛ "۲ پروردگارت و فرشتگان به صف آیند. 
# هل یُنظرّون الا آن َأََهُم ال في ظلل من لام 4 ؛ ۳یا جز این را انتظار 


ندارند که خدا در میان توده‌های ابر پیش آنها آید. 


و دیگر آیات شبیه این آیات. 

کتاب و سنّت قطعی دلالت دارند که خدای متعال را مکان و زمان در 
برنمی‌گیرد و نقل و انتقال و زوال بر او عارض نمی‌شود. این عوارض. از 
خواصض شیء حادث‌اند. 

از این رو باید برای آیات مذکور محمل صحیحی از کتاب و سّت (که با 
ضرورت مذکور تنافی نداشته باشد) به دست آورد. اگر چنین معنایی یافت شد 
که هیچ وگرنه. ایمان اجمالی به مراد خدا از این آبات لازم است و خدا و 
راسخان علم -به قصدشان از این عبارات - داناترند. 

نه اینکه انسان به ظاهر این آیات ( که با ضرورت کتاب و ست و عقولی که با 
نور کتاب و سنّت روشن‌اند» ناسازگاری دارد) معتقد شود؛ چنان که حنابله ۵ 


این کار را کرده‌اند و در کفر تجسیم افتاده‌اند و با هم اختلاف دارند در حالی که 


۱. سوره طه(۲۰) آیذ ۵. 

۲ سور فجر(۸۹) ایة ۲۷. 

۳ سوره بقره(۲) یه ۰۲۱۰ ۱ 

۶ حنابله یا حنبلیه يا حنبلی‌ها (پیروان احمد بن حنبل) یکی از مذاهب چهارگانه امل سنت است. سه 
مذهب دیگر آنها عبارت‌اند از: شافعیه یا شافعی‌ها (پیروان شافعی). مالکیه با مالکی‌ها (پیروان مالک): 
حنفیه یا حنفی‌ها (پیروان ابو حنیقه). 


عنوان سوم ۱۸6 
سحکایات و خرافاتی ( که مشهورند و در کتاب‌ها ذکر شده‌اند) در این راستا 
بافته‌اند . 

"مرگ بر اینان باد! چقدر از [دیدن ]حق کورند و از راه [درست ] دور افتادند!! 

ه در قرآن آیات زیر را می‌نگریم: 

هل من خالق ۶ یر له 0:4 آیا خالقی غیر خدا هست ؟! 

اه اذی خلقکم تم رزقکم نم مینکن ثم خیم هل من شرکانکم من یل 
من ذلکُم من شَیء سْبْحَانُ وال عم یُشْرکونْ 4+ خدا کسی است که شما را 
آفرید و بعد روزی و زنده می‌سازد . آیا از 
شرکای لماکسی هست که یکی آزاین کارها را کند ؟1 منزه است دای برترست 
از شریکانی که شما برای آو قرارمی‌دهیل, . * 
هر الاح الا ۳+4 آیا برای خدا شریکانی قرار دادند که مانند خدا 
موجوداتی را آفرید و حلق بر آنان مشتبه گردید؟! بگو: خالق هر چیزی خداست 

واوست تجدای یگانةً شکست ناپذیر. 

له ی لش جین متا ٩:4‏ هنگام مرگ حدا جان‌ها را می‌گیرد. 

این آیات گویایند به اينکه خدای متعال در این کارها منحصر به فرد 


است در پادشاهی. مذعی و در سلطنت. شریک ندارد و بندگان -برای خود - 


۱. سور فاطر ۳۵) یه ۳. 


. سورة روم(۳۰) آیة 4۰. 


4 


۳ سورة رعد(۱۳) اية ۰۱ 


ی 


. سوره زمر(۳۹) یه 1۲. 


۱۸۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


ضرر و نفع؛ و مرگ و حیات. و حشر و نشر را در اختیار ندارند. 

هرکه به خدا ایمان آورد و به توخید اقرار کند. به این معنا ایمان دارد. 

حال اگر این آیات را بنگریم که: 

( وحن من الطین کي طبر 4+ (٩(خدا‏ دربارث مسیح می‌فرماید) آن گاه 
که از گل کل پرنده را درست میکود. 

قل وم مك الْوّت الذي ول کم ۳:4 بگو جان شما را فرشته‌ای 
می‌گیرد که بر شما گمارده شد. 

ره ال أَخْسَنْ لین ۳:4 حجسته است خدایی که بهترین خحلق 
کنندگان اشست. 

« وال خر تین 0+4 و خدا بهترین روزی دهندگان است. 

و آیات دیگری مانند این آیات. 

با مشاهده این آیات. باید آنها را به محکمات برگردانيم و آن این است که 
اینان. حاملان افعال خدا و مظاهر آن‌اند (نه شریک خدا) و کار به اینها تفویض 
نساب 

گاهی به حامل و مره اصلی فعل را نسبت می‌دهند؛ چنان که در آهن داغ 
شده با آتش این نسبت را می‌نگريم. می‌گوييم: اين آهن مرا سوزاند با اینکه 
سوزاندن کار آهن - از این نظر که آهن است -نیست, و تنها آتش است که 


۱. سور مائده(۵) ایهٌ ۱۱۰. 
. سوره سجده(۳۲) اي ۱۱. 


. سوره مومنون(۲۳) ای ۱6. 


4 میم 


. سوره جمعه( 1۲) ایذٌ ۰۱۱ 


عنوان سوم ۱۸۷ 


می‌سوزاند. اما آتش اثرش را در آهن نهاد و سپس آهن (به خاطر فنایش در کنار 
ظهور آتش و از بین رفتن سردی آن نزد حرارت آتش) آن اثر را آشکار ساعت. 
و آهن حاکی مثال آتش شد. بنا بر تعبیر امیرالمومنین لا (به نقل از «الدرر 
والغرر» اثر کراجکی #) ( که در توصیف «ملااعلی» (برترین‌ها) فرمود: 
صورعارية عن الوا ال" عَن قرو والانتندای تجَلی لها 
فاشرقث. وطالتها تلالاث. نمی نی مها ماله نأظهر نها 
فعال ؛ ۳ 
صورت‌های تهی از مواد. خالی از قوّه و استعداد. خدا بر آنها تجلی کرد. 
درخشیدند؛ بر آنها طلوع کرد پرتو افشاندند . 
خدا مثال خویش را در هویّت آنها افکند و افعالش را از آنها آشکار ساخت. 


برادرم» آنچه را سویت افکندم نیک بفهم. واه آن بابی است که از آن هزار 


۱. به نظر می‌رسد. نسبت این کتاب در اینجا (و نیز در جزء سوم از قسم دوم) به «کراجکی» اشتباه است. 
معروف این است که «الدرر والغرر» اثر آمدی است. با توجه به دقت مصلّف و اطلاع وسیع وی (به 
گونه‌ای که آقا بزرگ تهرانی. گاه معرفی برخحی از کتاب‌ها را از زبان مصلّف (نیّر) ذ کر می‌کند) و بازنگری 
نسخه‌اش و اعمال اصلاحاتی در آن (و نیز مرور نسخة شاگردش از سوی او) این خطا عجیب به نظر 
هی زشط :سر 
باری. کراجکی بل که از عالمان بزرگ شیعه در قرن پنجم است و در سال 44٩‏ هجری درگذشت. 
کتاب‌هایی دارد که اثر مذکور» در شمار کتاب‌های وی. دیده نمی‌شود. 
در مقدمه کتاب «کنز الفوائد» که اثر کراجکی است. محقق کتاب. ۸۸ ثر را جزو تألیفات وی می‌آورد 
(بنگرید به» کنز الفوائد ۱: ۱۹ -۲۷). 

۲ در«تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم: ۲۳۱» رقم ۶۱۲۲ و «مناقب آل آبی طالب ۲: »4٩‏ و «بحار الانوار 
۰ ۵ (و دیگر منابع) به جای «خالیة» وازهُ «عالیة» ضبط است. برخی آن را «فراتر از قوه و استعداد» 
معنا کرده‌اند. 

۳ عیون الحکم والمواعظ: ۳۰6؛ منهاج البراعه ۱۷: ۲۸۳. 


۱۸۸ صحيفة الاأبرار (جلد اول) 


در باز می‌شود. به خرافات قشری‌نگران و اصحاب قبور(امل جهل و غرور) 
گوش مسپار که از لمع (*(پیرو حزب باد) می‌شوی. 

خدای متعال می‌فرماید : 

وم بجر في سبیل لد فی الأْض مرَاغما یر وس 4 ؛ ٩‏ هرکه در 
راه خدا همجرت کند در زمین مراتع فراوان و گشایشی را می‌یابد. 

[برادرم ] قلاده‌های تقلید را از گردنت بیرون آور و با دید تیز در امور دینت 
بنگر» آنچه را با قول خدا و رسولانش سازگار بود. بپذیر (هرچند از دهان 
دشمن‌ترین دشمنانت بیرون آید) و آنچه را با آنها ناساز بود. رها کن (هرچند 
صمیمی ترین دوستانت بر زبان آورند). 

و از آنهاست آنچه را اندکی پیش بیان کردیم. اگر با مکنون علم (علم نهان) 
تمام نشدنی و خرانة سر فناناپذیر بدان یقین یافتی» از «حدیث نورانیّت»» «حطبهً 
بیان». «خطبهةٌ تطنجیّه» و دیگر خطبه‌ها و اخبار (که در آنها امیرالمومنین لا و 
دیگر ائمّه بعضی از کارهای ربوبیّت را به خودشان نسبت می‌دهند) وحشت مکن و 
آنها را با این پندار که احادیث غالیان و مفوّضه‌اند. جعلی و ساختگی مدان. ٩‏ 


مّعه به شخصی گویند که از خود رأی و نظری ندارد و هرکس هرچه بگوید. می‌گوید «أنا معك» من هم 
نظر تو را دارم. 

۲ سورهٌ نساء(4) ای ۱۰۰ 

۳ در «مجموعه رسائل در شرح احادیئی از کافی ۱: ۳۶۳ ۳4۶؛ آمده است: «اين خطبه در مصادر حدیثی 
کهن ... ذکر نشده, جز آنکه برحی از دانشمندان شیعی (مانند حافظ رجب بُرسی در مشارق آنوارالیقین) 
بسیاری از عبارت‌های دو خطبة بیان و تطنجیّه را آورده‌ان» و قاضی سعید قمی در شرح حدیث غمامه؛ 
خطبة البیان را آورده و گفته که چون در میان دانشمندان شیعی و غیر شیعی شایم است. نیازی به یاد 


کردن سند روایت ندارد... ». 


عنوان سم ۱۸۹ 

وگرنه بسیاری از محذثان بزرگ به خاطر روایت این گونه اخبار. در الا 
ابهام فرو می‌روند و به غلو و افراط متهم می‌شوند؛ کسانی چون: جابر بن 
یزید. مُفَضّل بن عمرء محمّد بن سنان و هم قطاران اینان که حاملان آسرار 
«آل اللّه» اند . 

چنان که گروهی از کم مایگان علمی این کار را کردند» غافل از اينکه حکم به 
فساد عقَیدة کسی که در ظاهر مومن است و نسبت دادن کفر و غلو و افراط و 
خلط و دروغ‌گویی (و اوصاف ناپسند دیگر) به اوء بدون حجّت قطعی. محمل 
صحیحی در بر ندارد و از بزرگ‌ترین جرم‌ها نزد خداست و خدا [در رستاخیز ] 
حاکم و محکوم را در پیشگاه خود به پا می‌دارد و از آنها می‌پرسد و میانشان به 
۱ حق (راست و درست) حکم می‌کند . 

کاش می‌دانستم جواب اینان در آن موقف بزرگ چیست؟ چه حجٌتی دارند 
که به آن نزد خدای عادل حکیم. عذر آورند؟ 


از عالمان روزگار ما. آية اه شیخ جواد تبریزی (م۱۸۲۷ ه) در «النوارالالهیّه: ۹۸» می‌نویسد: ورود 
این دو خطبه. از طریق معتبر. ثابت نشده است. هرچند امور و مطالب و مضامینی را در بر دارند که در 
بعضی از روایات. آمده اشت (و دانای واقعی خداست). 

نیز بنگرید به. صراط النجاة ۹: ۷۰و۹۶ و43 و ۱۰۰. 

آية له فاضل لنکرانی (م۱۶۲۸ ه ) در «جامع المسائل ۲: ۶٩۱‏ در پاسخ سوالی می‌نویسد: «مرحوم 
میرزای قمی در کتاب‌جامع الشتات بحث مفصلی دربار؛ این خطبه دارد و خلاصة کلام ایشان این است 
که این خطبه در کتاب‌های معتبره وجود ندارد و در عین حال جملات متشابهة آن. قابل توجیه است. 
آية ال محمد اسحاق فیاض, در «مائة سوال وجواب: ۵۷» می‌نویسد: نسبت خحطبة بیان به امام 
امیرالممنین عْ صحیح نمی‌باشد . 

اية اه ناصر مکارم شیرازی در «انوار الفقاهه: ۵۳۷» خطبه بیان را به راستی ضعیف و مخالف کتاب خدا 
می‌داند. 

وی در «الفتاوی الجديدة ۱: ۰2۹۰ می‌نویسد: خطبهٌ بیان ظاهراً مجعول است و اعتبار ندارد. 


۱۹۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


به جانم سوگند. اینان حجٌتی ندارند جز روایاتی از آنها که کوته‌بینی 
و سطحی‌نگری اینان آنها را تاب نیاورد و به کسانی که طریق هدایت را پیمودند» 
طعن زدند و به گمراهی افرادی حکم کردند که هیچ‌گاه به پای آنها نرسند. 

پیش از اين. حال حجیّت عقول را و اینکه آن در رد وقبول [معارف ] میزان 
باشد دانستیم و «آن گاه که اهل قبور را برانگیزند و آنچه در سینه‌هاست بیرون 
ریزد» ۲ «و کتاب [عدل الهی ] را در میان نهند و پیامبران و شهیدان را بیاورند 
و جنْ و انس را نگه دارند و از آنچه کردند پپرسند», ٩‏ آنچه را می‌گویم خواهید 
دانست. 

شاید با دیدن اين کتاب. مرا سرزنش کنی که نسبت به عالمان رجال بی‌ادبی 
کرده‌ام. 

می‌گویم: برادرم» آبّر مردی در این است که انسان اشخاص را با گفتار 
بشناسد, نه گفتار را با اشخاص. انتقاد من از گروهی اندک. رسواتر از سیاه‌نمایی 
اینان دربارُ هزار نفر -بی آنکه حجّت روشن یا آیت آشکاری را بیاورند -نیست 
[آن هم ] اشخاصی که ستون‌های خيمةٌ نبوّت و ولایت جز بر دوش ت 
نقل‌های آنان و شانه‌های کتاب‌ها و اصول ‏ آنهاء استوار نمی‌ماند. 

افزون بر این قصدم خدشه و تحقیر آنان نبود. خواستم حق را بیان دازم. 
۱ تضمین آیة ٩و‏ ۱۰ سور عادیات : !3 یر ما في اور * وَحضل تا یاسور 


۲ تضمین آية 7٩‏ سورة زمر: :وضع الاب وجيء بل والشهذاء رف هم بان 4. 
۳ به روایاتی که اصحاب و شاگردان امامان له به ویژه امام باقر و صادق لس گرد آوردند » اصول گفته 


می‌شود. تعریف‌های دیگری نیز برای آن هست. 


عنوان سوم ۱۹۱ 
کشف لغزش‌های متقذمان از سوی متأخران. امر تازه‌ای نیست که پیش از ما 
کسی آن را انجام نداده باشد . 

می‌پرسم: این در را -که تو ما را به خاطر طعن بر ایشان می‌نکوهی -چه کسی 
گشود؟ اگر طعن بر دیگران هرگز جایز نیست. هم بر ما و هم بر ایشان جاری 

است و آن که این کار را آغازید. روسیاه‌تر است وگرنه جواب ایشان» همان 
پاسخ ماست . 

بر این اساس. ردٌ آخبار به کتاب و سّت و عرضة روایات بر آنها بدین 
مامتاست رای وا کیرحت با یکیرات کتاب و ستت ور تاقض اس 
و محمل درستی برای آن نمی‌توان یافت باید وانهاد و به مقتضای آن عمل 

۱ ۳۹ 

مانند اینکه در خبری بياید که گزاردن نمازهای واجب لازم نیست يا ظلم بر 
خدا رواست یا خدای متعال جسم است (و شبیه این گزاره‌ها). 

امثال این اخبار اگر یافت شود باید ترک و الغا شود. 

و اما اخباری که از قبیل متشابهات‌اند. باید تأویل کرد و آنها را به محکمات 
بازگرداند؛ مانند اخبار تفویض در حقّ ائمّه 854 که فراوانی‌شان به حدّ تواتر 
معنوی می‌رسد. هرکه خواهان اين اخبار است. می‌تواند به الکافی. بصائر 
الدرجات. الاختصاص و دیگر کتاب‌های حدیثی رجوع کند. 

باری» این اخبار. نزد فهم‌های ضعیف از متشابهات‌اند؛ زیرا می‌پندارند 
معنای «تفویض» منحصر است در رد چیزی به دیگری و تحکیم دیگری در آن و 


۱۹۳ صحيفة الا برار (جلد اول) 


سس 

بی‌گمان تفویض به این معناء مردود می‌باشد و بر حلاف محکماتٍ کتاب و 
مت است که دلالت دارند که خدای سبحان در ذات و صفات و افعال و 
عبادت. یگانه و یکتاست در هیچ کدام از اینها شریک ندارد و چشم برهم زدنی 
از تدبیر مکش برکنار نیست» و همه خلق. بندگان و آفریده‌های اویند. برای 
هیچ یک از آنها در هیچ حالی بی‌نیازی از خدا امکان ندارد وگرنه در آن صورت 
[موجود ] ممکن واجب می‌شود و شریک خدای متعال می‌گردد. 

خلاصه پیش از این آوردیم که فقر از لوازم ذات ممکن است. هرگز از آن 
جدایی نمی‌پذیرد. اساس توحید بر این اعتقاد مبتنی است و در این فقر(و نیاز) 
میان خحلق اوّل (صلوات خدا بر آنان‌باد) و دیگر خحلایق فرقی وجود ندارد. . 

وجه ردٌ را بارها اشاره کردیم» به تعبیر دیگر آن را در اینجا تکرار می‌کنیم و 
می‌گویيم : ۱ 

هر انسانی هرگاه در احوالي خویش بیندیشد (در همة صفات و حرکت و سکون 
وشیون ونسبت‌ها) برای خود نفسی می‌بیند که به «آنا(من) بدان اشاره می‌شود. 

در مادون نفس» دارای اعضا و اجزا و قوا و مشاعری است و برای هر یک از 
اینها شأنی از شئون هست. 

به عنوان نمونه: عقل معانی مجرّد را درمی‌یابد و نفس (نفسی که بنت عقل 
است و آن غیر از نفس مذکور است) صورت‌های مجرّد را درک می‌کند و هر یک 
از دیگر حواسّ باطنی آنچه را بدان اختصاص دارد (صورت‌های جزئی » معانی 
جزئی» ترتیب میان معانی جزئی» و امور برزخی که واسطة بین ظاهر و باطن‌اند) 
می‌فهمد . 


عنوان سوّم ۱۹۳ 

حواش ظاهری نیز چنین‌اند» از باب مثال: چشم. رنگ‌ها و شکل‌ها را 
می‌بیند ؛ گوش. صداها و کمیّت و کیفیّت آنها را درمی‌یابد ؛ حش بویایی بوها را 
و حش چشایی. طعم‌ها و حش لامسه لمس شدنی‌ها را درک می‌کند. 

هرگاه در افعال این اندام‌ها بینديشیم. درمی‌پابيم که همه‌شان به نفس 
رعش گرد خیم کم از آنها در کار خود استقلال ندارند. 

نشانه و دلیل این امراين است که هر کدام از آنها رکه به نفس خویش نسبت 
دهی. این نسبت حقیقی است (نه مجازی) می‌گویی : می‌بینم. می‌شنوم» 
می چشم» می‌بویم» لمس می‌کنم» عالمم عاقلم. 

بدین سان» شخص می‌تواند کارهایی را که از قوا و مشاعرش صادر می‌شود؛ 
۱ به نفس خود نسبت دهد با اينکه مدرک این امور -در ظاهر -حواش ظاهری و 
باطنی مخصوص‌اند. 

صحت این نسبت به نفس بدان خاطرست که افعال این جوارح -همه‌شان - 
به نفس مستندند و از آن افاضه می‌شوند و به قیام صدوری, به آن قاثم‌اند. 

از این روست که هرگاه برای یکی از آنها عارضه‌ای پدید آید که میان نفس و 
آن حس حایل شود آن حس از بین می‌رود و مختل می‌شود و فعل مخصوص 
آن از وی بروز نمی‌یابد . 

این حواس در حقیقت -همچون آینه‌اند و افعال آنها به صورتی می‌مانند که 
در آینه هست و نفس برای این حواس. مانند شاخحص مقابل آینه است که مثالی 
از آن را به آن آینه (براساس قابلیّتی که به لحاظ کمّی و کیفی اقتضا دارد) 


می‌اندازد. تا زمانی که تابیدن پرتوها از سوی شاخحص ادامه یابد. صورت در آینه 


۱۹۶ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


موجود است و این صورت از مدد مقابله با شاخصء چشم برهم زدنی بی‌نیاز 
ته پاش 

و هرگاه میان آن شاخص و آینه. حائلی قرار گیرد. در آینه چیزی باقی 
نمی‌ماند؛ زیرا مد میان آن دو. قطع می‌شود. 

همان‌گونه که شاخص به صورت. آولی از آینه است. نفس نیز به این افعال از 
محل‌ها (ظروف) و اندام‌های خاص آولی است. بی‌آنکه اين اعضا در صدور این 
افعال از نفس . مشارکتی داشته باشند یا این افعال به آنها واگذار باشد بلکه نفس 
به طور مستقل فاعل این افعال است و این اندام‌ها. درها و دربان‌ها و راه‌های 
آن‌اند» نه برای نیاز نفس به آنها, بلکه به خاطر نیاز «ُذْرٍکات» به آنها. 

اگر بگویی:«بنا بر استقلال نفس دراین افعال همه چیز به نفس مربوط است 
و اين آدوات -همه‌شان -برده‌اند و بدون نفس برای خود حرکت و سکون(و غیر 
آن) را در اختیار ندارند؛ چنان که خدای متعال دربارة ملائکه فرمود: بل اد 
کون » لا وله لول وم ره عون » ۹(بندگانی گرامی‌اند. بر سخن 
خدا پیش نمی‌افتند و به امر او عمل می‌کنند و...) » حرف راستی است. 

و اگر بگویی: «نفس, دیدن دیدنی‌ها را به چشم و شنیدن شنیدنی‌ها را به 
گوش و درک بویبدنی‌ها را به بینی و ... وانهاد» لیکن نه به معنای وکالت دادن و 
دست کشیدن از آنها بلکه بدین معنا که آنها مظاهر افعال نفس و ظرف اراده 
آن‌اند» راست گفته‌ای» بی‌آنکه تناقض و تعارضی میان این دو نسبت پیش آید. 

حال که این مثال را دانستی» به بحث خودمان برمی‌گردیم و می‌گویيم: 

نفس در مثال مذکور مثال حدای سبحان است. 


۱. سور انبیاء(۲۱) آیات ۰۲۷-۲5 
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عنوان سوم ۱۹۵ 


در حدیث امیرالممنین مٍ آمده است که فرمود ]: 
مَنْ عرف َفْسه فقد عرف رب »0 
هرکه خود را شناخت» خدایش را شناخت. 
در حدیث قدسی (یا از سخنان انجیل) است که: 
ان دم اغرف تَفسك تغرف ربك. ظاحرّ للفء وباطنک نا +0 
ای فرزند آدم» خودت را بشناس» پروردگارت را می‌شناسی؛ ظاهرت برای 
فانی شدن است و باطنت منم. 

مقصود از «آنا»(من) مثال عنوانی است. نه ذات خدا که از حلول و اتحاد» 
منژه است (اين نکته را دریاب). 

و دیگر حواس و اندام‌ها, مثال معصومان چهارده گانه 5 اند. همة افعال 
ربوبی را که آنان حامل‌اند وی خحداست آحدی از حلق در آن شرکت ندارد (نه 
آنان 254 و نه دیگران) لیکن خدای سبحان از میان خلق آنها را برگزید و انتخاب 
کرد و در هویّت آنان مثال خویش را افکند و از آنها افعالش را آشکار ساخت» 9 
نه بر طریق وکالت دادن و رفع ید بلکه بر اساس شبح مرآتی (چنان که اندکی 
پیش مثال زدیم). ۱ 

برای تفهیم این معنا که میان افراط و تفریط. حذ وسط است. آنان اب خود 


۱ بحار الأئوار ۵۸:٩۹؛‏ مجمع البحرین ۲: ۷ در بعضی از منابع این حدیث به پیامبر ُْ منسوب 
است. 

۲ مشارق انوار الیقین: ۲۹۹. 

۲ تسین آییم سکیم علی لا اس که فرنرد:آ نی فی هوینها مثالهفاظهر نها آفعالّه (غرر الحکم: 
۳ رقم ۷۵). 


1۹1 صحيفة الابرار (جلد اول) 


رانسبت به خدای بزرگ (از باب تمثیل امور معقول به صورت‌های محسوس) به 
وجه خدا. چشم خداء گوش خداء دست خدا. نفس خداء قلب خدا, زبان خداء 
پهلوی ط زر وشات گنه ابقیا توصیف کرده‌اند. 
خدای متعال می‌فرماید: 
مریم یا فی الافاق وفی آنشهم حتّی یی تین لمآ الحَن 0:4 آیاتمان 
را درآفاق و آنفس می‌نمايانيم تا بر ایشان روشن گردد که خدا حق است. 
امام صادق شا در مصباح الشریعه می‌فرماید : 
دی جر نها لوب ؛ قما فد نی الْمبودیّة وجد فی 
ویک زا عفن فی ال میب فی لو« 
عبودیّت جوهری است که کنه آن ربوبیّت است. آنجه در عبودیّت ناپیداست. 
در ربوبیّت یافت می‌شود و آنچه در ربوبیّت مخفی است در عبودیّت به دست 
تا 
امام رضا نث در حدیث عمران صابی ( که در عیون الأخبار و توحید صدوق 
روایت شده است) می‌فرماید: 
قَذ علم دُووا الاب ان الاستذلال علی ما ها لا یَکُونْ الا بما بما 
هاهتا + 
دارندگان خرد ناب می‌دانند که استدلال بر آنجا جز به آنچه در اینجا هست. 
راست نیاید . 
۱ سورهٌ فصّلت(4۱) یذ ۵۳. 


۳. مصباح الشریعه: ۷. 
۳ توحید صدوق: ۶۳۸ باب 1۵؛ بحار الأنوار ۱۰: ۳۱7 باب ۰1٩‏ 


عنوان سوم ۱۹۷ 


خلاصه : معصومان لاط با اپن تمثیل‌ها » عگلقان را رهنمون شدند به اینکه 


آنان 3 مصادر افعال ربوبی‌اند؛ نه اربابان [دیگری ] جز خداء و نه شریک با او» 


و نه تفویض کارها به آنان (به معنایی که آن را باطل ساختیم). 


بلکه آنان 92 طریق حق‌اند. این را امام جواد 4 روشن ساخت در حدیثی 
که به اسناد متصل به شیخ مفید 8 روایت شدیم. 
شیخ مفید در الاختصاص (-به سندش -از محمّد بن سنان روایت می‌کند که 


قفتا؛ نود امام جواد لثل بودم. اختلاف شیعه را به آن حضرت بادآور شدم. 


فرمود: 


اد له نم یرل داب مد فی الوحدانّة .نم خلق مُحمدا ولا 
اطمة 85۸ فمکتوا آلف دغر. ا مق لاه همم خلنه. 
ری نها طاعتهم و جع فیهم ما شا ور ض آنر لشیم اه ِ 
قي الم ضرف والازشاد لاش اي ئ ولا نم 
2 وللاية داي 


فهّم باب وَحَجَابه بْحللون مّا شاءوا وَیْحَرْمُونْ ما شاءٌوا. لا یفعلون 


الا ما شا <عبادٌ مُخْرمونْ * لا موه بالقول وم باه 


۳ 04 
فهّده دیا ی من مها غرق فی بخ الافراط وم نصَهُمْ عن 
هذه مراب لتی ره هم الٌفیها رمق فی بر فیط » وَلم بُوّف 


۱ دراعتصاص. این روایت یافت نگردید. علامه مجلسی ت آن را از کتاب «ریاض الجنان» (اثر فضل الثه 
بن محمود فارسی» نقل می‌کند؛ نیز در «الکافی ۱: ۰۶۶۱ حدیث ۵» شبیه این روایت آمده است. 
۲ سورة انبیا (۲۱) آیهُ ۲۷ -۲۷. 


۱۹۸ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


قال: ها ی محَمد امن مخژونالعلم ومکنونه :0 
خدپیوسته در یکتایی» یگانه و متحصر به فرد بود. سپس محند و علی 
وفاطمه 2 را آفرید» آنان هزار سال درنگ کردند» آن گاه خدا اشیا را آفرید 
وآنان اج را بر خلق اشیا شاهد گرفت و طاعتٍ آنان را بر اشیا جاری ساخت 
ودر آنان 2 آنچه را خواست قرار داد و امر اشیا را (در حکم و تصرف و ارشاد 
و امر و نهی) به آنها سپرد؛ زیر آنان والیان [امور ]اند و برای آنهاست آمر 
[عالّم ] و ولایت و هدایت. 
آنان 22 درها و دربانان خدایند» آنچه را خواهند حلال و آنچه را خواهند 
حرام می‌سازند و جز خواست خدا را انجام نمی‌دهند؛ بندگان گرامی‌اند» در 
سخن بر خدا پیش نمی‌افتند و به آمر او عمل می‌کنند. 
اين دیانتی است که هرکه از آن پیشی جُست در دریای افراط غرق شد و هرکه 
نان را از این مراتب (که خدا برایشان ترتیب داد) پایین آورد, ذر یابان تفریط 
هلاک گردید و حق آل محند را (در حذی که معرفتشان بر مومن واجب است) 
کامل و تمام ادا نکرد. 
سپس امام مب فرمود: ای محقد. اين مطلب را بستان که آن از خزانُ غلم 
نخان زج مت 2 
و مانند این روایت حدیث کامل بن ابراهیم است که درکتاب الغیبه (اثر شیخ 


طوسی) آمده است. 


۱. بحار الأنوار ۲۵: ۳۳۹ 


عنوان سوم ۱۹۹ 
در این کتاب. از امام زمان (عجّل الّه فرجه) در حدیث طولانی روایت است که 
تومرد: 
وجثت تسأل " عَنْ مقالة فوصت وا بل لوب أَوعية لمَشية 
ال فاذا شاء شتنا. وله یَقول: « وا تَشَاوُون الا آن یشاء 
لب 0:0 
آمده‌ای تا از سخنان مُفوّضه بپرسی آنان دروغ می‌بافند. بلکه دل‌های ما 
ظرف مشیّت خداست» هرگاه خدا مشیّت کند ما هم می‌خواهیم» خدای متعال 
می‌فرماید: «آنان [چیزی را ] نمی‌خواهند مگر اينکه خدا [آن را ] بخواهد». 
مشریکامل این بر با سفن نان ماه له در من اخبار کنیس آید: 
صریح تر از همه اینها حدیث ابو طاهر بن بلال است که در کتاب مذکور» 
روایت شده است و ما -به خواست خدا -آن را در اوایل کتاب خواهیم آورد. آن 
حدیث موادٌ همه اقوال را قطع می‌کند و حقیقت حال را آشکارا می‌نمایاند. 
اعد ریک خی یاتیک یفن ٩:4‏ پس پروردگارت وا بپرست و منتظر 
بمان تا خبر اطمینان‌آور به تو برسد. 


از هم آنچه بیان شد به دست آمد که در حق چهارده معصوم ‏ طج این اعتقاد 


ض‌ 


. در مأغذ(و شماری از منابع» مانند: بحار الوار ۲۵: ۳۳۷ -و جلد ۲ ص ٩۱‏ -دلائل الامامه: ۵۰7 و... 
) واژه «تشأله» ضبط است. 

. سورة انسان(۷۱) ای ۰۳۰ سورة تکویر(۸۱) یه ۰۲۹ 

۳ الغیبه (طوسی): ۲8۷؛ الخرانج والجرائح ۱: 6۵۹؛ کشف الغمه ۲: .4۹٩‏ 
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۶ سور حجر(۱۵) آية .۹٩‏ 


۳۰۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


سح تست تسه سس 


سنزامند است که آنان بندگانی‌اند که حلق شدند و روزی داده می‌شوند در همة 


آنچه برای آنهاست. نیازمند خدای بزرگ ( که آفریدگارشان است) می‌باشند. 
در ذات و صفات و شئون و آطوار و حرکات و سکنات و احوال و افعال و 
اقوال و پنهان و آشکارشان. چشم برهم زدنی از حدای سبحان بی‌نیاز نیستند 
و حالی جز این ندارند و هرکه خلاف این نگرش را بر زبان آورد. افراطی 
و دروغ‌گوست. 

حال عبودیّت آنها چنین است. 

و اما آنچه را خدا از شأن ربوبیّت خویش بر آنان افاضه کرد این است که 
خدای متعال آنوار آنها را هشتاد هزار روزگار(و مانند آن بنا بر اختلاف روایات 
به اختلاف اعتبارات) آفرید و دیگر مخلوقات را از اشعّة انوار آنها پدید آورد و 
آنان را در آداء میا خود و خلق واسطه ساخت و در منع و عطا در همة امور ۱ 
تکوینی و تشریعی, آنان را دست گشادهٌ خویش قرار داد. هیچ امری از خدا جز 
به دست آنان صادر نمی‌شود و هیچ بنده‌ای به خدا نمی‌رسد مگر از راه معرفت 
آنها و روی‌آوری به آنان. 

زیر آنان. نشانه‌ا وعلاماتِ خدایند و مقامات الهی که در هیچ مکانی تعطیل 
بردار نیست. هرکه خدا را شناخت به این آیات و مقامات شناخت. فرقی میان 
خدا و آنها وجود ندارد جز اینکه آنان بنده و آفریدهُ خدایند» فتق و رتق ( گشودن 
وبستن) آنها به دستِ خداست. آغاز ایشان از او و بازگشت ایشان سوی اوست؛ 


ان دست آندرکاران و شاهدان و تقدیرگران و حامیان و حافظان و بازرسان‌اند, 


عنوان سوم ۱۲۳۱ 


خدا به آنان آسمان و زمین را پر ساخت تا آشکار شود که خدایی جز او وجود 
نار ۲ 

این اجمالی از اموری است که خدای متعال آنها را بدان ویژه ساخت بی‌آنکه 
دخالتی در حیطة آمر کُنْ 4 پدید آید. هرکه (بعد از بیان و یقین) آنان را از 
روی ستم و خود برتر بینی -از این مرتبه پایین آورد» از محکمات سّت و کتاب» 
رویگردان است و قدرت رت الأرباب را انکار می‌کند. 

خدایا تو را شاهد می‌گیرم و همین بس که تو شاهد باشی -و فرشتگان و 
پیامبران و رسولان و حاملان عرش و ساکنان آسمان‌ها و زمین و کسانی از 
آمانت‌هایت که در ضلب‌ها و رت‌هانند, که این عقیله؛ دین و شریمت و راه و 
" رسم و طریقت من درپیدا و نهان است. مو و پوست و گوشت و خون و رگ‌ها و 
استخوان‌ها و قلبم بدان گواهی می‌دهد . بر این اعتقاد زنده‌ام و می‌میرم و با آن 
ان شاء له در روز قيامت برانگیخته می‌شوم. 

از دشمنان آنان 28 از جبت وطاغوت [ابوبکر وعمر ] وشیطان‌ها و حزبشان 
که به آنان 82 ستم کردند و حق آنها را برنتافتند و کسانی که از ولایت آنان بیرون 
رفتند و ارثشان را غصب نمودند و دربار؛ ایشان به شک افتادند و از راه آنان 
منحرف شدند و از هر دسته‌ای دون آنها و از هر اطاعت شونده‌ای جز آنها و از 
۱ برگرفته از دعایی که در هر روز ماه رجب وارد شده است و سید بن طاووس آن را در «اقبال الأعمال ۲: 

67 (در چاپ جدید, جلد ۳.ص ۲۱۶) ذکر می‌کند؛ نیز بنگرید بهء بحار الأنوار 4۵: ۳۹۳ 


5 اشاره به یه ۲ سورة «یس» است « ما ره 5 دیا آن ول هگن کون ؛ هرگاه خدا چیزی 
را اراده کند؛ به آن می‌گوید «باش» بی‌درنگ آن چیز تحقّق می‌یابد. 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


امامانی که به دوزخ فراخواندند» بیزاری می‌جویم . ۱ 

پروردگارا اين یقین و ثبات دینی‌ام را به تو می‌سپارم و تو بهترین امانت 
داری. ما را به حفظ امانت‌ها امر کردی, پس به حق محمّد و آل پاک آن حضرت. 
هنگام مرگم و سژال منکر و نکیر» آن را به من برگردان. 


۱ . تضمین فقرات تی از زیارت جامعه کییره است: ورف یلق ینایک وین اْجبت وت 
والشیاطین ن وجزهم امین لجاجدین تک المارزین ین ولایَیکُم غاصبین لازنکم 
اکن کم المنخرفین عنم وین کل وليجَة دوک ول مطاع سواکم وم ال لین یَدُون 
ی الاره(تهذیب الأحکام 1: ۹۹؛ بحار اللوار .)۱۳۱:۹٩‏ 7 


تذییلی که در آن تفصیل هست 
[وارسی و شرح ] 


خدای بزرگ تو را به کسب سعادت دنیا و آخرت موفق بدارد. بدان که عرضة 
اخبار و عقاید به کتاب و سئت [دو گونه است ]: 

ه بعضی از آن آشکارست. هرکس اندک شناختی به قرآن و کلام حجٌت‌های 
و داضت پاشنح می‌تواند :را در پیشن گيرة و معرفت یب 

ه بعضی از آنها پنهان است. بر آن و بردلالِ آن دست نمی‌یابد مگر کسی که 
دارای حش لطیف و ذهنی آراسته و پاک باشد. 

توضیح: بعضی از گزاره‌های کتاب و سنّت؛ حروف جامعی است که [در 
ظاهر ] یک تن‌پوش [و مصداق ] دارد و [در واقع ] افراد بی‌شماری را در بر 
می‌گیرد. ۱ 

شناخت این آموزه‌ها از نظر جزئیّت و اجمال, به گونه‌ای است که هیچ کس به 
آنها جاهل نیست و معنای اجمالی معلوم آن را هر کسی که به خدا و کتاب‌ها و 
پیامبرانش ایمان دارد» تصدیق می‌کند . 

[لیکن این معارف ] از نظر کلیّتشان در نگاه نخست, به گونه‌ای شناخته نیست 
که برای هر ژرف‌نگری گسترده باشد. فهم آن حا است و به کسان ویژه‌ای 
اختصاص دارد. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


ه نمونه آن این سخن خداست که فرمود: 

«ومن أَضل من اب واه بغیر ی من هد لها یی اْقزم 
الطالمین 4 4 چه کسی گمراه‌ثر از آل کد (بدون هدایتی از سوی بدا موی 
[نفس ] خود را پیروید ؟! همانا خدا گروه ستمگران را هدایت نمی‌کند. 

در ظاهر این آیه و معنای اجمالی آن, دو نفر هم با هم اختلاف ندارند. لیکن 
برای آن افراد فراوانی است که بسیاری از مردم در مفاد آن نسبت به این افراد 
اختلاف دارند. ۱ 

از جملةٌ آنها اختلاف أمّت در وجوب تعیین خلیفه از سوی خداست. 
مخالفان ما نص بر خلیفه از سوی خدا و وجوب آن را انکار می‌کنند و نصب او را 
به مردم وا می‌نهند. اما شیعیان دیدگاه آنان را برنمی‌تابند و به وجوب نص بر 
خلیفه از سوی خدا قائل‌اند و باطل می‌دانند که برای امّت در این کار حّ اختیار 
بالقنت, 

اهل فراست. هرگاه این دو نگرش را بر قرآن عرضه کنند» درمی‌یابند که خدا 
کسی را که در آمر دین» از پیش خود (بی‌آنکه هدایتی از نزد خدا برایش آید) 
حکم کند» گمراه می‌داند. بدین سان آنان پی می‌برند که حق با شیعه است, نه با 
" مخالفان آنها. 

به این گونه استخراج [معارف ]دست نمی‌یابد مگر کسی که خدا از نزد خود 
ار اه توفیق خحای موق گردند. ۱ 

امام رضا نی در خبری طولانی ( که در «الکافی» و «عیون اخبار الرضا» و دیگر 


۱. سور قصص (۲۸) ای ۵۰. 


عنوان سوم ۳۵ 
کتاب‌ها در وصف امام روایت شده است) به این آیه. به وجوب نص در تعیین 

و مانند توقیفی بودن اسماء اه (نام‌های خدا) که به سنّتَ قطعی ثابت است. 

ظاهر این سخن از اموری است که سزاوار نیست آحدی در آن توقف کند و 
[از سویی ] افراد فراوانی دارد که جز خواص. متوجّه آنها نمی‌شود.. 

از جمله. وجوب نصّ بر خلیفه است (چنان که در پیش آوردیم) زیرا نزد 
اصحاب معرفت ابت است که خلفای خداء آسمای کوّنی عینی اویند (چنان که 
الفاظ , اسامی لفظی خدایند). 
نمی‌باشد. و فایده آن - تنها - فزونی یقین کسی است که صخت صغرای قیاس 
حجت بر اوست. 

و مانند این قاعده کلّی که میان شیعه مورد اتفاق است؛ اینکه «یقین را جز 
یقین نقض نمی‌کند و یقین هرگز با شک از بین نمی‌رود». 

این قاعده در میان فرقة حق -در هم موارد عمل می‌شود مگر آنچه به دلیل 
قطعی بیرون رود (مانند ناپیدا شدن حیوان) برای این قاعده افراد پنهان فراوانی 
است که بسیاری از اصحاب امامیّه آن را درنیافته‌اند. 

از آنها يقین به طهارت و حَدّث است و شک در اینکه کدام یک از آنها دیرتر 


روی داد. 


۱ بنگرید به, الکافی ۱: ۳۰۳؛ عیون اخبار الرضا لا ۱: ۲۲۲؛ الاحتجاج ۲: .4۳٩‏ 


۳۹ صحیفة الا برار (جلد اول) 


مشهور حکم کرده‌اند که به خاطر تساوی هر دو احتمال» شخص. مطلقاً 
محدث است و تکلیف طهارت بر ذمَةٌ اوست؛ زیرا یقین به برائت ذمّه از این 
تکلیف ندارد. 

و گفته‌اند: وی با علم به حالت سابق ضل آنچه را علم دارد برمی‌گیرد؛ زیرا 
وی طهارت داشت و علم یافت که این حالت از بین رفت و در ارتفاع ناقض 
برایش شک پدید آمد؛ زیرا [وقوع ] دو طهارت در پی هم جایز است و اگر 
مُحدث بود. علم یافت که طهارت انجام داد و در نقض طهارت به حدث (به 
سبب جواز در پی هم آمدن حدث‌ها) شک پیدا کرد . 

بر این مطلب اشکال شده است که در این صورت. از بین رفتن حَدّث سابق» 
یقینی است. اما وقوع حدث یقینی بعد از آن. یقینی نیست و جواز تعاقب حَدّ 
برای مثل آن. مساوی با تأخر آن از طهارت است و مرجحی در اینجا نیست. 

نهایت بیانی که در مسئله گفته‌اند. همین است. 

امّا فقیه آگام هرگاه در مسئله تأمّل کند و آن را به قاعده مذکور برگرداند» 
درمی‌یابد که تحقیق بر خلاف همه اینهاست. 

اراد قول اخیر این است که کسی می‌تواند بگوید: وقوع حَدّث لاحق. مطلفاً 
ضرری ندارد؛ زیر به سیب جواز حَدَت قبل از طهارت به طهارت لاحق» یقین 
هست. آنچه مُضر است وقوع حَدّثی است که طهارت را نقض کند و بی‌گمان به 
خاطر جواز مذکور. در چنین خَدّثی شک هست. و ناقضی که وقوع آن -از این 
نظر که ناقض است -مشکوک است. بالضروره. حکم طهارتی را که وقوع آن 


یقینی است. برنمی‌دارد. 


عنوان سوم ۳۷ 

چکیده مطلب این است که اگر معترض از حَلدّث یقینی. حدّث ناقض را اراده 
کرده است این کار وجهی ندارد؛ زیرا فرض این است که چنین حدثی نامعلوم 
میگ 

و !گر مطلق خدث را در نظر دارد. مطلق حَدّث به طهارت یقینی ضرر 
نمی‌رساند؛ زیرا در نقض طهارت به حدث (به خاطر جواز وقوع حدث قبل از 
طهارت) شک وجود دارد و یقین هرگز با شک نقض نمی‌شود. 

من آکنگار شد که اعتراضی بر تقصیل ملگون؛ فاانتوار است: 

و اما تحقیق دراصل مسئله ‏ پس از ملاحظة قاعده مسلّم مذکور -اين است که 
مانند چنین شاکّی, مطلقاً ب طهارت است؛ زیراکه مکلّف در حال انجام طهارت» 
او یزافت قاشی نسبت به سکاب به ین دافست:. ای شین اسعصخاب می‌فوه 
تا اینکه زوال آن -به پقینی مثل آن -ثابت شود. 

خَدّث یقینی نمی‌تواند این یقین را زایل سازد؛ زیرا در تأخر آن از طهارت 
شک وجود دارد و یقین هرگز با شک نقض نمی‌شود. 

نمی‌توان گفت: اين یقین» در تعارض با مثل خود است و آن حَدّث. متیمّن 
لوقوع است و طهارت یقینی نمی‌تواند این حَدّث را بزداید؛ زیرا در تأر 
طهارت از خدث شک وجود دارد و همین شک. موجب شک در ارتفاع حَدث 
به طهارت می‌شود. 

زیرا می‌گوییم: خطا کردی؛ چراکه رفع حدث مذکور وقتی برای بار دوّم بر 
مکلّف واجب است که بعد از طهارت. معلوم الوقوع باشد (نه اینکه به‌طور مطلق 
معلوم الوقوع باشد) حَدثی که به‌طور مطلق معلوم الوقوع باشد وقوع آن بعد 


۲/۸ صحيفة البرار (جلد اول) 


پ«پب_»پع_د. ‏ _ _ _ _ ____ هه جنس 
از طهارت. «مشکوک فیه» است. و رفع حداث («مشکوک فیه» واجب نیست؛ 
زیرا مانند صورت یقین به طهارت و شک در وقوع حدث - از اساس -است؛ 
چنان که رفع این خَدّث واجب نیست, یقین به طهارت واقع شده هم فرو 
نمی‌پاشد؛ زیر این حَدَث -در واقع -یا پیش از طهارت واقع شد یا بعد از آن؛ و 
هر دو فرض. موجب نقض حکم طهارت نمی‌شود. 

فرض اوّل طهارت را نقض نمی‌کند؛ زیرا حَث سابق» طهارت لاحق را از 
بین نمی‌برد (و این مطلب روشن است). 

فرض دوّم. طهارت را برطرف نمی‌سازد؛ زیرا این خدث نسبت به حال 
مکلّف نامعلوم است و تا جهل باقی باشد» شخص در واقع مکلّف نیست. بلکه 
ار یسنان سنگی واه یراج اس زر همین ارب 
می‌پاشلد)ء 

حاصل اینکه: حَدّث. «مکلف به» نیست؛ «مکلّف به» طهارت است که 
مکلّف قطعاً آن را آورد و َدّث واقع شده (بر اساس نحو مفروض) هیچ اثری 
جز احداث شک در نقض طهارت ندارد و دانستیم که یقین با شک نقضص 
نمی‌شود. ۱ 

پس آشکار شد که قول مشهور(مانند قول به تفصیل میان علم به حالت سابق 
و عدم آن) وجهی تاک 

این را بفهم و نیک دریاب؛ چراکه تا جایی که سراغ دارم تحقیق در این مسئله 
را بدین وجه تاکنون کسی نگفته است. 


عنوان سوم ۲۹ 

و مانند این سخن خدای متعال که فرمود: 

ان توا فا له نی نکم ولا برضی لمناده کر :۱ اگر کفر 
ورزیدید. خدا از شما بی‌نیاز است و برای بندگانش کفر را نمی‌پسندد. 

مضمون این آیه -به اجمال - ظاهر و محکم است. دست شک و شبهه به آن 
نمي‌رسد [لیکن ] برای آن افراد پنهانی هست که به آنها پی نمی‌برد مگر کسی که 
دارای قلب سلیم باشد. 


تحقیقی دربارهُ خالی نبودن زمین از حجت 
و دفع بی‌کم و کاست شبهات مسئله 


از آن افراد است تهی نبودن زمین از حجٌت خدا که معصوم و زنده است و 
مردم را به راه راست هدایت می‌کند . 

این حجت معصوم یا ظاهر و مشهور است و یا غایب و پوشیده می‌باشد. 

[آنجا که حجّت غایب است ] گرچه مردم او را نمی‌بینند» ولی او مردم را 
می‌بیند و آنچه را نجاتشان می‌بخشد سوی آنها می‌افکند و آنچه را حیاتشان بدان 
وابسته است به آنان می‌آشاماند (هر کدام را به حسب خودش) هرکه تصدیق کند 
و ایمان بیاورد برایش شفا و رحمت است و هرکه انکار کند و کفر ورزد. برایش 
هلاکت و نقمت است. 


و این مطلب. تأویل این سخن خدای متعال است که: « ونر من اقآ 4 0 


۱. سورة زمر(۳۹) یذ ۷. 
۲ سور اسراء(۱۷) ایهٌ ۸۲. 


۳۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


یعنی کتاب ناطق « ما هو شفاء وَرَحمَةً لین 4 ( و آن [شفا و رحمت ] آب 
علم اوست که بر زمین دارای قابلیّت جاری می‌سازد «وَلا یذ الظَالمین ال 
خسارً 4 و ظالمان را جز خسران نیفزاید) زیرا ستمگران با شوری انکارشان 
آن را تغییر می‌دهند و آن آب در میان آنها آب شور می‌شود که حرث و نسل را 
نابود می‌سازد. 
به حلاف موّمنان که آن را همان گونه که هست با فطرت اصلی‌شان می‌پذیرند 
و در نتیجه. در قلوب آنها باغ‌هایی از درخت خرما و انگور و میوه‌های فراوان 
دیگر می‌روید که نه پایان می‌یابند و نه منع می‌شوند. 
حضرت حجت (عجُل ال فرجه) در توقیعی که بر اسحاق بن یعقوب وارد شد 
(و صدوق ۶ در «کمال الدین» آن را روایت می‌کند) به تصرّف خویش در زمان 
غیبت اشاره می‌کند و می‌فرماید : 
اقا الثفاع بي في خی فکالاع بالشُمّس اذا غیبتهُا" عن 
الأبضار ساب وی لامَانلْل الأرض کعا جوم ان 
السمّاء ؛ ۵ 
و امّا چگونگی بهره‌مندی از من در زمان غیبتم. مانند سود بردن از خورشید 
است هنگامی که ابر آن را -از دیده‌ها - فرو پوشاند. 


ص‌ 


. سورة اسراء(۱۷) آیة ۸۲. 

۲ سوره اسراء(۱۷) یه ۸۲. 

۳. در «الاحتجاج ۲: 4۷۱» و در «الخرانج رالجراتع ۳ ۱۱۵ و در «بحار الأنوار ۵۳: ۱۸۱ (وبرخی دیگر 
از منابع) این واژه «عْیبهاه ضبط است. 

. کمال الدین ۲: 6۸0 باب 4۵ ضمن حدیث ۶؛ الغيبة (طوسی): ۲۹۲؛ الاعلام الوری: 4۵۳ (و دیگر 
منابع). 


‌‌ 


عنوان سوم ۱۲۲۱ 
و من برای اهل زمین [ماية ] امانم» چنان که ستارگان برای اهل آسمان 
[مایه ] آمان‌اند. 
هرکه وجوب وجود حجّت خدا را در زمین انکار کند قائل است که خدا 
برای بندگانش کفر را پسندید؛ زیرا آنها را مانند گوسفندان بدون چوپان ( که آنها 
را سرپرستی کند و از حطر گرگ‌ها حفظ نماید) به حال خود رها ساخت . هرکه 
گوسفندانش را این گونه رها سازد. راضی است که آنها را گرگ‌ها بخورند. 
وقتی خبری وارد شود که دلالت کند زمین بی حجٌّت معصوم (از سوی خدا) 
باقی می‌ماند؛ در می‌يابیم که این خبر ساختگی و باطل يا اگر قابلیّت تأویل را 
داراست. تأویل می‌شود. 
نفد بر ید کعسی در تامهاش از مهد ین حلی ی که # فلت از نام 
صادق فا پرسیدم: آیا هرگز از زمانی که دنیا هستی یافت» زمانی پیش آمد که در 
زمین حجّت نباشد؟ 
امام ث فرمود: 
قذ کات الْض وَلیش فیها سول ولا تن ولا حجَةٌ ویک ین دم 
لوح فی لته ۱ 
ولو سألت ملاء َن مدا لقالو: آن تَْو الأض من حجد. بو 
ما لك شیء بدا لله 38 فیه فبّعت له لین مُبعْرین 
ومنذرین ۲۰4 


َقَد ان ین عیشی وَمُحَمّد عْ فترة من الزمان لم ین فی الازض 


۱. سورة بقره(۲) یه ۰۲۱۳ 


۳ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


ی ولا وسشول ولا الم فبََت ال محَمَدا ع شیر وتذیرً وداعاً 
7 
زمین بود و در آن هیچ رسول و نبی و حجتی نبود. اين کار در فاصله زمانی 
میان آدم و نوح روی داد. 
اگر اين مسئله را از اینان بپرسی » می‌گویند: زمین هرگز از حجّت خالی نیست. 
اینان دروغ می‌گویند. همانا آن چیزی بود که برای خدای بزرگ «بدا» پیش 
آمد و در پی آن. بشارت دهندگان و بیم دهندگان را برانگیخت. 
در فاصلة زمانی میان عیسی لب و محمد مر در زمین نه نبی بود و نه رسول 
و نه عالم. خدا محمد عٌ را به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده و دعوتگر 
سوی خود., مبعوث کرد. 
این خبر را نباید بر ظاهرش وانهاد؛ زیرا با عرضة آن بر قرآن و سنّت 
درمی‌یابیم که بر خلاف نصوص کتاب خدا و سنئت‌های رسولان است. بلکه باید 
آن را تأویل کرد به اينکه در زمین حجت ظاهری وجود نداشت (نه نبود حجت 
به طور مطلق) . 
وجه تخطهٌ کسانی که به آنها اشاره رفت این است که آنان اعتقاد داشتند 
حجّت پیوسته باید ظاهر باشد . امام لٍ برای مراعات حق تقیّه بدانچه اهر 
به آن حمل کردیم» تصریح نکرد؛ چراکه اعتقاد مخالفان» جواز تهی بودن زمین 
از حجّت به طور مطلق است. 


۱ الأصول السَة عشر: ۱۹۸؛ بحار الأئوار 6: ۰۱۲۲ حدیث 3۸ 


عنوان سوم ۳۳ 


و نیز(بعد از هدایت آهل تسلیم با نصب بیانات محکم دیگر به حقیقت حق) 
برای آنکه فتنه‌ای باشد برای کسانی که در دل‌هاشان انحراف است ((اين را نیک 


دریاب). ۱ 

بر همین سیاق. امرت را در همة آیات و اخبار(و رد و قبول آنها) بنا بگذار. 
اشکال 

آیه بر این مطلوب دلالت نمی‌کند؛ زیرا حدای متعال برای هدایت مردم کافی 
است و رضا به کفرشان لازم نمی‌آید. 
پاسخ 

پیش از این آوردیم که سایر خلق. برای دریافت بی‌واسطهٌ معارف از خدا 
اهاتت ندازند. ۱ 

افزون بر این اين امر. از اساس ابطال وجوب بعشت انبیا است. 

زیرا در زمان دیگر انبیا و اوصیا؛ مگر خدا کفایت نمی‌کرد؟! پس چرا رسولان 
را پشت سر هم -برامت‌ها - برانگیخت تا اینکه به حدود ۶ هزار پیامبر رسید 
(سوای اوصیا) و خدا خود مردم را بی‌واسطه هدایت نکرد؟! (اين سخن جز 
حرف من درآوردی و ساختگی نیست). ‏ 
اشکال .. 

نیاز مردم را به رسولان می‌پذيريم» لیکن می‌گوییم: رسول خدا برای کسانی 
که تا قيامت می‌آیند کافی است. به امام زنده ناطق تا رستاخحیز نیازی نیست. 


۱. تضمین معنایی آیه ۷سورة آل عمران فی یمن4 
۲ تضمید یه ۷سور: ص اد دا الا اختلاق» . 


۳۶ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


اگر پیامبر گذشته کفایت می‌کرد و به قیام حجّت دیگری درمقام آن نیاز نبود. 
یک پیامبر از ال دنیا تا آخر کفایت می‌کرد و دیگران زیادی و بیهوده بودند. در 
حالی که خدا برای اينکه پوزهات را به خاک بمالد و حجّتت را پایمال کند» بر 
خلاف این روند عمل کرد و به صد و هزار و ده هزار و صد هزار پیامبر بسنده 
نکرد تا اينکه آن را به ۱۲۶ هزار پیامبر استوار ساخت. 

هر وقت پیامبری درگذشت. وصی‌ای را پس از وصی دیگر به جای آن 
گماشت تا اینکه به پیامبر آخر رسید. 

این سنّت جاری خدا در همة زمان‌هاست؛ # وّلن تجذ له اللهتبُدیلاً 4 0و 
اشکال 

هم اینها را می‌پذيريم لیکن می‌گوييم پس از پیامبر قرآن ما را بس است؛ 


چراکه حجتی پایدار و معجزه‌ای دایم تا قیامت است و در آن بیان هر چیزی 
0( 


اگر کتاب صامت بدون حافظ او و کسی که معارف آن را تبیین کند. کفایت 
می‌کرد» کافی بود خدا آن را بدون پیامبر مُرسلی -که آن را بیاورد -سوی مردم 
نازل می‌کرد و برای آن علامتی می‌نهاد که مردم دریابند آن کتاب از نزد خداست 
و در معالم دینشان به آن عمل کنند. 


۱. سور احزاب(۳۳) یه 1۲. 
۲ اشاره به آیة ۸٩‏ سور نحل. 


عنوان سوم ۳6۵ 


وقتی خدا این کار را انجام نداد بلکه آن را بر دستان حجّتی ناطق نازل کرد که 
مبانی‌اش را حفظ و معانی‌اش را بیان دارد. درمی‌يابيم که کتاب صامت -به 
تنهایی - برای هدایت مردم کفایت نمی‌کند» بلکه در هر دوره‌ای به محافظ 
معصومی -که از نزد خدا منصوص باشد - نیاز دارد تا محتوای آن تغییر نیابد. 
اشکال 
هرگاه کتاب خداء بدون کسی که آن را تبیین کند فایده ندارد. چه نیازی به 
کتاب هست؟ تبیین‌گری که قائم مقام نبی باشد کفایت می‌کند. 
۳ ۱ 
این سخن خطاست. کتاب خدا قانون و علامتی است که خدا آن را بر 
پیامبرش نازل کرد تا نشانه‌ای برای نبوتش باشد, لیکن چون مردم ناقص‌اند 
نمی‌توانند معانی و بطون آن را دریابند. خدا علم آن را - پس از پیامبر - نزد 
مترجم ناطق معصوم قرار داد که : 
- +یتلواعلیهم آیانه یرهم وله الکتاب والحکمَة وان کانوا من بل ی 
ضلال مین ۲:4 آیات خدا را بر آنان تلاوت کند و آنها را تزکیه کند و کتاب و 
حکمت بیاموزد. گرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. 
این مطلب» ظاهر ماجراست. اما شرح سرّ جکمی آن در این کتاب -به طول 
می‌انجامد . 
افزون بر این خود قرآن. سخن کسی را که «حسبنا کتاب الّه» ۲۳( کتاب خدا 
۱. سورهة جمعه(1۲) یه ۲. 


۲. در «صحیح بخاری ۵: ۱۳۸ باب مرض النبی تلو آمده است که پس اژ آنکه پیامبر عٍ فرمود: بشتابید 
حه 


۳۱۹ صحيفة الْبرار (جلد اول) 


ما را بس) می‌گوید رد می‌کند؛ زیرا با صدای بلند فریاد می‌زند که: 

ما یلم هل له راون نی الم ٩:4‏ تأویل قراق را تس اند 
مگر خدا و راسخان در علم. 

بنا بر تفسیر اهل بیت نبوّت ( کسانی که قرآن در خانه‌های آنها نازل شد) 
«الرَسحُونْ 4. عطف بر «الّ 4 و ولو 4, جملة حالیّه است. 

وگرنه قرآن خطاب به نامفهوم می‌شود. 

افزون بر این با اینکه زمان‌ها سپری شد و دوران‌ها گذشت. هیچ کس جز 
عترت طاهره. نتوانست ادْعا کند که هم علم کتاب نزد اوست و هرکس آن را 
ادعا کرد. شواهد امتحان "او را تکذیب کرد. 
اشکال 

همة اینها را می‌پذيريم. لیکن به کفایت امام غایب تن نمی‌دهیم؛ زیرا اگر امام 
غایب کفایت می‌کرد کافی بود همة انبیا و رسولان در عالم غیب بایستند و امر 


ص [دواتی بیاورید ]که براتان نوشته‌ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. یکی از کسانی که -در آنجا - 
ند پیمبر مج حضور داشت. گفت:لذ رسول اه قد غَه لجع وعندکم القرنْ خن کتات اه ؛ درد 
بر رسول خدا چیره شده است. نزد شما قرآن هست. کتاب خدا ما را کفایت می‌کند. 

۱ سور آل عمران(۳) ی ۷. 

۲ این کلمه که بارها در این کتاب. تکیه کلام مولف ۶ است. شاید برگرفته از این شعر باشد: 

من تحَلی بغیر ما هو فیه ‏ " فُشَهٌ شوامدٌ الامتحان 
-هرکه خود را به چیزی که ندارد بیاراید. شواهد امتحان رسوایش می‌سازد. 
بنگرید به, جامع بیان العلم وفضله ۱: ۱۷. 
این بیت. آن‌گونه که ابن عبد ریّه در «العقد الفرید ۸7:۲ می‌آورد. از ابو عَمُرو علاء می‌باشد. 
نیز در «محاضرات الدباء ۱: 414 آمده است: 
کل من َْعي بما یس فیه "کته شواه لامتحان 
-هرکه آنچه را که ندارد ادعا کند, شواهد امتحان او را تکذیب می‌کند. 


عنوان سوّم ۳۷ 
خلق را با تصرّف باطنی اداره کنند» نیازی به ظهور آنان در عالم شهود نبود. 
۳ ۱ 

این مطلب دو جواب دارد: یک جواب از طریق مجادله و یک جواب به 
روش حکمت. 

یکم 

بت مجادله‌ای این است که می‌گویيم : وقتی دلیل نیاز به امام زنده در هر 
عصر و زمان. ثابت شد و دیدیم که زمان ما از وجود امام ظاهر مشهور معصوم؛ 
تهی است و هرکس این مقام را ادٌعا می‌کند» اهل باطل و دروغ‌گوست» 
درمی‌يابیم که امام حق» زنده و غایب است. 

اثبات چگونگی بهره‌مندی از امام غایب در زمان غیبت به ما ریط نمی‌یابد 
مگر از باب منت ما بر خصم . 

افزون بر اين. بعد از ثبوت غایب بودن امام (به دلیلی که آوردیم) اعتقاد بر 
اینکه می‌توان از وی در حال غیبت بهره برد واجب است وگرنه» وجود او مانند 
عدمش می‌شود و حجت خدا بر خلق تمام نمی‌گردد. 

این سخن که وجود آن حضرت لطفت است و تصرف او لطف دیگری است» 
شایان درنگ می‌باشد؛ زیرا اگر مقصود تصرّف ظاهری باشد. مطلب نیکوبی 
است وگرنه. نه. 
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و امّا جواب به روش حکمت: 

می‌گوییم: شاید خیال کرده‌ای که اماميّه ادعا می‌کند غیبت امام لثّ مانند 


۳۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


ظهورش یکسان است؛ بدین معنا که همه فواید مترّب بر ظهور. در حال غیبت 
وجود دارد. 

هرگز چنین نیست و اگر بدین گونه بود. مردم از ظهورش بی‌نیاز می‌شدند؛ 
زیرا انگیزه‌ای که به این کار فراخواند» نبود. 

بلکه کسی که اين ادعا را دارد. قائل است که مشیّت مُتَحیبّه (عاشقانه) 
وحکمت اولیّه. دراصل اقتضا می‌کند که حجّت‌های خدا ظاهر و مشهور باشند؛ 
زیرا آنان خلفای خدا در زمین‌اند. سلطنت کبرا و ولایت عظما و اجرای احکام 
و حدود خدا در سرزمین‌ها و برافراشتن ستون عدل خدا میان بندگان» وید 
آناست: 

این کار به مقتضای اسباب ظاهری که مأمورند بر اساس آن سیر کنند (به 
خاطر حکمت‌هایی که ذ کر آنها آن گونه که بایسته است به طول می‌انجامد) امکان 
ندارد مگر زمانی که ظاهر و مشهور باشند. مردم آنان را ببینند و آنها را ملاقات 
کنند و با آنها معاشرت داشته باشند. 

دلیل این امر» آشکار است و به بیان نیاز ندارد. 

اين را حکمت اولیّةٌ الهی اقتضا می‌کند» لیکن چون خدای بزرگ خلق را 
آفرید تا آنها را به سعادت ابدی برساند و این کار جز با اهلیّت یافتن تحمّق 
نمی‌یابد و آن به دست نمی‌آید مگر با تکلیف مردم به آنچد در آن رنحگازی آنها 
به این سعادت است و تکلیف جز به اختیار جایز نمی‌باشد (زیرا عمل غیر 
اختیاری مانند بی‌عملی است) خدا بندگان را آفرید و ابزار اختیار مناسب را برای 


همه (قبول و انکار) قرار داد. سپس آنان را در امر و نهی منحصر کرد بدین معنا 


عنوان سوم ۳۹ 


که قانونی برایشان نهاد تا امررمعاش و معاد آنان -به آن -نظم یابد و برای اجرای 
این قانون در میان آنها رژسای معصوم را گماشت و به آیات روشن و علامات 
آشکار آنان را تأیید کرد تا حجٌت‌های مخالفان را قطع کند. 

و آنان انبیا و اوصیای جانشین آنها در آدایند که برای اجرای احکام سلطنت 
خدا میان بندگان آماده شده‌اند . 

یکن ازآنجا که ظهور این سلطنت -آن گونه که سزامند است -موجب تکلیف 
اجباری می‌شود ؛ چراکه در آن صورت. نفوس شرور نمی‌توانند مخالفت و عصیانی 
را که در درون دارند, بنمایانند و در این کار بطلان تکلیف رقم می‌خورد که 
موجب لغو بودن ایجاد خلق است؛ زیرا غرض مطلوب از آن از دست می‌رود 
(به خاطر توقف حصول این غرض بر اختیار) مشیّت عَرَضی و حکمت انوی 
خدا - بالعرض - اقتضا کرد پیش از دولت حق. برای باطل. دولتی قرار دهد. 

چنان که خدا ظهور نفس حیوانی را در مولود. که غرق در شهوات حسی 
است. بر ظهور عقل در قوس صعود مقذم داشت (اين را نیک دریاب). 

خدا حجّت‌هایش را در میان مردم مبعوث کرد امّا نه با سلطنت کی الهی 
بلکه بر این اساس که آنان برای مردم آنچه را بیم دارند با بیان اوامر و نواهی خد! 
تبیین کنند (چه آنان را فرمان برند یا عصیان کنند) تا برای مردم -بعد از آمدن 
رسولان -حجتی بر خدا نباشد؛ (به اینکه گویند: اگر رسولی سوی ما می‌فرستادی» 


تو و پیامبرت را می‌پيرويديم. ٩‏ 


۱. تضمین آیة ۱30 سورة نساء: ( ایکون لاس عَلّی الّه دبع ال 4. 
۳ 2 گر ار خر من از 
۲. تضمین معنایی آیة ۱۳۶ سور طه (و آیة 4۷ سور قصص): « ربا ولا اسلت الپنا زسشولا فتم 
تنضصمین یی سو سوره فقصص رد ۶ سو دنتبع 
آیانك 4 . 


۲۲۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


بی‌گمان این وضع اقتضا می‌کرد ظهور حجّت‌هایی که در میان مردم مبعوث 
شدند. بر حسب آنچه احوال مکلّفان اقتضا داشت و وضع زمان‌ها و مکان‌ها 
(پختگی و استعداد و عدم آن دو. کثرت تابعان و قلّت آنها و دیگر اسباب 
ظاهری) باشد؛ گاه با شمشیر و زور ظهور می‌کردند (مّا به گونه‌ای که به حلّ 
اجبار و اکراه در دین نرسد) و گاه به عکس آن ظاهر می‌شدند. لیکن به گونه‌ای 
که در حدّ گمنامی و پوشیده ماندن حق -به کی -نینجامد؛ به اینکه رشد و 
صواب از گمراهی تمایز نیابد و در نتیجه مکلفان در ترک اوامر و نواهی خدا 
معذور باشند. 

هرکه دراحوال شهر هستی و معاملة خدا با مردم در گسترش فراوانی و رفاه و 
فرود آوردن بلا و سختی» فکرش را به کار برد. آنچه را آوردیم به چشم عیان 
هی یل : 

و امّا ظهور سلطنت کلی -به طور مطلق -نه؛ زیرا موجب اجبار تا زمان 
مشخص می‌شود. این سلطنت مستور است تا همه رازهای پوشیده در درون 
آشکار شود و مذت به سر آید. 

سنت خدا در بعثت حجّت‌ها از زمان حضرت آدم تا کنون بر همین روند 
جاری شده است. کسی که احوال و سیرة آنها رابین مردم بررسی کند این امر بر 
او پوشیده نمی‌ماند. 

بعضی از آنها مظلوم و مقهور و مقتول ظاهر شدند. بعضی مدّتی از قومشان 
غایب شدند سپس آشکار گردیدند (مانند: موسی. ابراهیم» یونس و دیگران ) 
بعضی با بعضی از آثار قهر و سلطنت ظهور کردند (مانند سلیمان ل2). 


عنوان سوم ۳۳۱ 


مّا همة سلطنت حق را تا به الآن هیچ کدام از آنها به پا نداشته است و به پا 


نمی‌دارد تا دوران باطل به سر آید و همه ودیعت‌هایی که در اصلاب و ارحام‌اند» 
بیرون آیند (اين را نیک بفهم). 

برعدم ظهور سلطنت حَف اولیةُ آنان در این دوره و اينکه آن به زمان معلوم و 
مشخصی موقوف است. اخبار متواتری دلالت دارد جز اينکه ما از باب تذگر 
(برای کسی که از آن پند گیرد) دو روایت از آنها را می‌آوريم. 

۱ ه درکمال الدین دربارة ین سخن خدای متعال هرذ رل سول 
دی وّدین لح لْظهرة ی لین که ولو کرة الکو 4 ٩(خدا‏ کسی 
است که رسولش را با هدایت و دین "حق فرستاد تا آن را بر همه دین‌ها سیطره 
. دهد هرچند مشرکان را ناخوشایند افتد) آمده است که امام صادق نا فرمود: 

۱ وله ما تّل ویلبد ولا لول تأویلها حتی یَخرْج انم 3 
خرج لاع ال تقافر له لعظیم ولا مرك بالام کر 
خروجه حتی لو کاٌ کافر آز مُرّ فی بَطن صضرة لقالث: یا موم 
فی بطنی اف فا کُسزنی ول ؛ 0 
به خدا سوگند. تاکنون تأویل آن فرود امد وتیل آن نازل نشود تا قائم 
خروج کند . 
آن گاه که قائم ع قیام کند. کافری به خدای بزرگ و مشرکی به امام باقی 


نمی‌ماند مگر اينکه خروج آن حضرت را خوش ندارد تا آنجا که اگر کافر یا 


۱ سور توبه(٩)‏ یذ ۳۳. ۱ 
۲. کمال الدین ۲: 7۷۰ حدیث ۱3؛ بحار الأٌنوار ۵۲: ۳۲۶, حدیث ۳۸. 


۳۳۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


مشرک در دل صخره باشد» آن صخره می‌گوید: ای موّمن, در شکم من 
کافری است. مرا بشکن و او را بکش. 
درالاحتجاج از امیرالمومنین لفْ روایت است که فرمود: 
غاب صاحبٍ الأمر پایضاح له فی ذلک. لاشتمال اش علّی 
وب حّی کون فرب لاس له مهم عداو له 
وعند الک بُویده له <بجنود لمْ ترزها 4 0 وَیْظهر دی لیّه علی 
۳ عَلی الدین کل لو کر المثرکون ب 90:0 
صاحب این امر با روشن شدن عذرش در به پا داشتن آن» غایب می‌شود؛ 
بدان خاطر که قلب‌ها را فتنه در بر می‌گیرد ** تا آنجا که نزدیک‌ترین مردم به 
او دشمن‌ترین آنهاست. ۱ 
در این هنگام خدا او را به لشکریانی ناپیدا یاری می‌رساند و دینش را به دستان 
او بر همه ادیان چیره می‌گرداند. هرچند مشرکان خوش ندارند. 
چون پیامبر ما محمّد عٌْ خاتم پیامبران است (پس از او پیامبری نیست) و 
اوصیای او ختم اوصيایند و حکمت خلقت. اقتضا کرد که اوصیای آن حضرت 
که قائم مقام اویند. در عدد معلوم ( که زیاده و کم نشود) منحصر باشد سایر 
اوصیای او میان مردم (برای اتمام حجت و روشن ساختن راه) بر سنت اوّلین 
ظاهر شدند تا مردم نگویند: 


ص‌ 


. سورة توبه(٩)‏ ی 4۰. 

۲. سورة توبه(٩)‏ آیهُ ۳۲+ سور صف (1۱) آیذ .٩‏ 

۴ الاحتجاج ۱: ۲۵؛ بحار الأنوار ۹۰: ۱۲۵ باب ۱۲۹. 
۶ یعنی قلب‌ها آزمایش شوند(ق). 


عنوان سوم ۳۳ 


« ولا لت الا ولا فتّبع ایک 4+ چرا برایمان پیامبری نفرستادی تا 


آیات تو را بپیرویم. 

"تا اینکه امر وصایت به خاتم آنها رسید (و او مهدی آل محمّد عْ است) امر 
در وی قائم شد میان اینکه: 

ه سلطنت کلی الهی را در غیر زمان خودش به پا دارد و مخالفانش را به دین 
حق وا دارد و در نتیجه اختیار را بردارد و آنها را به قتل رساند و ودیعت‌هایی را 
که تا زمان مشخصی در آصلاب و ارحام‌اند. تباه سازد و حجّت خدا ناتمام و 
تکالیف ناقص بماند که هم اینها بر حلاف حکمت خلقت است که بیان کردیم. 

و بین اينکه: ۱ 

ه مظلوم و مقهور -به روش آبای طاهرینش در میان مردم ظاهر شود. 

بدون شک. نفوس شریر در این هنگام از بیم احساس خطر بر سلطنت 
باطلشان او را به حال خود وانمی‌گذاشتند, به قتل و دفع آن حضرت اهتمام 
می‌کردند (چنان که به قتل آبای طاهرین او همّت گماشتند) اگر آن حضرت 
امکان این کار را به آنها نمی‌داد. محذور اوّل باز می‌گشت "و اگر اين امکان را 
برایشان فراهم می‌آورد. زمین بی حجت باقی می‌ماند (زیرا امام ‏ آخحرین 
میک ون و من اه آیر کی کب ای تیک ریورو صافحو ی هر آیه کار 
خراب عالم رقم می‌خورد؛ زیرا حجّت خدا با امام مُرده تمام نمی‌شود وگرنه 
«آدم ابوالبشر» (بابای آدم) تا روز قیامت کفایت می‌کرد. 


۱. سورة طه(۲۰) آیة ۱۳۶؛ سورة قصص (۲۸) ای 1۷. 
۲. که سلب اختیار از مُکلفان در اجرای تکالیف الهی است(ق). 


۲۲۶ صحيفة الأبرار (حلد اول) 


از این رو حکمت انوی -به حکم وضع -اقتضا کرد که شخص نورانی آن 
حضرت. مدّتی از دیده‌های مردم غایب شود مردم به گونه‌ای که بشناسند او را 
نبینند و دست دشمنان به او نرسد. 
اینکه در اخبار آمده است آن حضرت به خاطر ترس بر جانش غایب شد به 
همین معنا اشاره دارد. 
در الکافی روایت است از محمّد بن بحیی. از جعفر بن محمّد» از حسن بن 
معاویه, از عبداله بن جَبله» از عبداله بن بکیر» از زراره که گفت » شنیدم امام 
صادق 1 می فرمود : ۱ 
لد للقانم عَة قبل آن یوم فلث: ولم؟ قال: اه یاف وأوماً ده 
ال بطنه نی ال 0 
اف سا ۱ کش ار 
پرسیدم : چرا؟ 
امام عثْا فرمود: او بیم دارد» و با دست به شکم اشاره کرد؛ یعنی قتل. 
در همین کتاب. روایت است از عذه‌ای از اصحاب ما از احمد بن محمّد از 
پدرش. از محمّد بن عیسی, از ابن بُکیر» از ژُرارّه [مانند همین روایت ]با اندکی 
تفاوت. ٩0‏ 
اندکی بعد اخبار دیگری در این معنا خواهد آمد. 
افزون بر اين» در غیبت آن حضرت مصالح و حکمت‌های آشکار و پنهان 


۱. اصول کافی ۱: ۰۳۳۸ حدیث .٩‏ 
۲. همان ص ۳۶۰ حدیث ۱۸. 


عنوان سوم ۳۲۵ 
[فراوانی ] نهفته است . یکی از آنها حالص سازی [مومنان ] و امتحان آنها و تمایز 
پلیدان از پا کیزگان است؛ چنان که در اخباری که تواتر معنوی دارند. به آن 
تصریح شده است. 
در الکافی روایت است از علی بن محمّد. از حسن بن عیسی بن محمّد بن 
علی پن جعفر. از پدرش, از جذش, از علی بن جعفرء از برادرش موسی بن 
ات 
ذ ق الّایش بن ولد ای له له ی دیانکم. لا بُزیلتکُم 
عُهّا حَد. 
ان هد لصاحب ها مر من غية حتّی برجم عن هذا الأمر 
من کا و بی ما من محنا من له من بها له 
لو علم با کم وحدادکم دینا أصَح من هدا اوه 
قال. فلث: یا سید من الخامش من ولد الاب ؟ 
ققال: یا بعکم تصفر ی هذا. وحلانکم تَضیل عن حمله. 
ولکن ان تعیشُوا فتوف تدرکُوله :0 
هرگاه پنجمین حجت از نسل هفتمین حجت. ناپیدا شود. دینتان را بسیار 
بپایید. آحدی شما را از آن دور نسازد. 
فرزندم» ناگزیر برای صاحب این امر غیبتی است تا آنجا که کسانی که به این 
امر قائل‌اند از آن برمی‌گردند. این غیبت: آزمون خدایی است که به آن خلقش 


را امتحان می‌کند. 


(ز ماه ۳۳ ,یت ۷. 


۳۳۹ صحيفة الابرار (جلد اول) 


اگر پدران و اجدادتان دینی درست‌تر از این سراغ داشتند» آن را می‌پیرویدند. 
(راوی می‌گوید) گفتم: سرورم» پنجمین حجت از نسل هفتمین حجت. 
کیست؟ 
امام مب فرمود: فرزندم» عقل‌های شما کوچک‌تر از این است و ذهن‌هاتان از 
اور آن در تنگنا می‌افد» لیکن اگر زندگی کنید. او را درک خواهید کرد. 
در همین کتاب. روایت است از محمّد بن یحیی. از احمد بن محمّد» از ابن 
ابی نجّران, از محمّد بن مساو از مُفْضُل بن مر که گفت. شنیدم امام 
صادق دابا می‌فرمود: 
کم واشّويت. ما وله لین نکم سننً من دهرگم وحن 
خی یال مات قبل. هلک بای اد سل. 
دمن َلیه عون ون 
کنو کما تکفا اسف فی آمواج بح ولا نجُو لا بجو) | 
0 ات 4 برُوح منك رفن 
غدة اه دز بآ 
قال : ق فبکیث نع قلُ فکیف ْصعٌ؟ ۱ 
| . ققال: یا آا عبدالله. ری 
هذه الشمش؟ فلث: نمّم. فقال: واللّه لأمزتا أبیَمْ من له 
الشس؛ ٩‏ 


بپرهیزید از فاش سازی! هشیار باشید! به خدا سوگند. امامتان سال‌هاین از 


۱ همان حدیث ۳. 


عنوان سوم ۳۳۷ 
روزگار غایب می‌شود و شما غربال می‌شوید تا آنجا که گفته شود: وی 
درگذشت, به قتل رسید. هلاک شد. به کدام وادی رفت. 
چشم‌های موّمنان بر او سخت بگرید: 
و شما همچون کشتی که در امواج دریا این رو و آن رو می‌شود. زیر و رو 
می‌شوید و نجات نمی‌یابد مگر کسی که خدا از او میثاق ستاند و در دلش ایمان 
را نگاشت و به روحی از جانب خود تأییدش کرد. 
و البته دوازده پرچم مشتبه برافراشته می‌شود و نمی‌توان دریافت که هر 
کدامشان از کیت ٩‏ 
راوی می‌گوید: من گریستم۰ سپس گفتم: [در اين صورت ] چه کنیم؟ 
امام بث به آفتاب داخل ایوان نگریست و فرمود: ای ابو عبدالله, اين آفتاب را 
می‌بینی؟ ‏ 
گفتم: آری . 
فرمود: وله . امر ما از اين آفتاب روشن‌تر است. 
در همین کتاب. روایت است از علی بن ابراهیم» از حسن بن موسی خشاب. 
از عبداله بن موسی. از عبدالله بن بُکیرء از زراره که گفت. شنیدم امام صادق 0 
می‌فرمود: 


۱ یعنی نمی‌توان دریافت که کدام یک از آنها حق و کدام باطل است يا نمی‌توان دریافت که پرچم مهدی ما 
کدام است. لیکن باید خاطرنشان ساخت که این اشتباه برای مردمانی روی می‌دهد که اهمیت چندانی به 
دین نمی‌دهند وگرنه. امام صادق 31 فرمود: عَلَم المَحَجٌة واضح لمُریده؛ عم راه برای خواستاران آن 
روشن است(ق). 


رف صحيفة الابرار (جلد اول) 


قال . قلث: ول ؟ 

قال: یحاف - وَأوماً ده (لی بطنه ثم فال یا زرا ور مظن 

هو نی بش في ولادته. مهم من قوْ: مات بو بلا شلف 

2 
بستتین. وه المنتظر. غیر آنْ هقف بح آن یمتح الشیعة فمند 

دلک یرتاب البطون. 

قال. قَلٌ جُمل فدالّ. ان آدزکث دلگ لزان ی شیء أعمَلْ ؟ 

قال: یا زار لا درک ذلک الرَمَان اد بدا الدعَاء: 

ِِ عرفنی تفسك فانک ان لم 7 ترفنی نفسك . .لم آعرف نیک 
) عرّفنی رسولك 19 ن لملعرفیی رَسُولك. م آعرف حجَتك. 
نی خجتت تا نم ترفنی حُجْتك .ضلل عن دینی. 
قال : و 

3 : جُمل فدا. آلیش یت خیش خیش السْفیَان 

7 

فأخذ الم یل فا له یا ودوانا رما لا بمهلون. فبند 

دك و و توا ازج | ان شاء ال :0 

برای آن جوان پیش از قیام. غیبتی است. 

(راوی می‌گوید) پرسیدم: چرا؟ 


امام لا فرمود: می‌هراسد (و با دست به شکم اشاره کرد) سپس فرمود: ای 


۱. الکافی ۱: ۰۳۳۷ حدیث ۵. 


عنوان سوم 


۳۳۹ 


زراره» او [امام ] منتظر است» اوست که در ولادتش به شک می‌افتند ؛ یکی 
می‌گوید: «پدرش بی آنکه فرزندی برجای گذارد از دنیا رفت»» دیگری 
می‌گوید : «در شکم مادر است». شخص دیگری می‌گوید : «دو سال پیش از 
مرگ پدرش زاده شد». 

او [امام ] منتظر است جز اينکه خدای بزرگ دوست دارد شیعه را امتحان کند 
و در این هنگام باطل‌گرایان به شک می‌افتند. 

(راوی می‌گوید) پرسیدم: فدایت شوم! اگر آن زمان را درک کردم چه عملی 
انجام دهم ؟ 

امام لا فرمود: ای زراره» هرگاه آن زمان را درک کردی این دعا را بخوان : 
خدایاء خودت را به من بشناسان؛ چراکه آگر خودت را نشناسانی» پیامبرت را 
خدایا؛ پیامبرت را به من معزفی کن که اگر این کار را نکنی. حجتت را 
خدایا, حجتت را به من بشناسان وگرنه . از دینم گمراه می‌شوم. 

سپس اما فرمود: ای زراره. از قتل غلامی در مدینه گریزی نیست. 
(راوی می‌گوید)گفتم: مگر اشکر سفیانی او را نمی‌کشد؟ 

ما فرمود: نه. لشکر آل بنی فلان او را به قتل می‌رساند. به مدینه 
درمی‌آید» غلام را می‌گیرد و او را می‌کشد. هرگاه او را از روی ستم و عدوان و 
ظلم کشت » مهلت داده نمی‌شوند و در این هنگام ‏ آن شاء الله - فرج انتظار 
می‌رود (یا در اين هنگام» فرج را انتظار کشید). 


۳۳۰ صحيفة الابرار (جلد اول) 


در همین کتاب. روایت است از علی بن محمّد. از عبداللّه بن محمّد بن خالد» 
گفت: برایم حدیث کرد شنذر بن محمّد بن قابوس. از منصور ین بئدی. از بو 
داود مُسْترة از نُغلبة بن میمون. از مالک جهنی, از حارث بن مُخیره؛ از آصبغ 
بن تثباته, گفت: 
نیت آمیر المومنین از ده منرت فی الارض فلت : یا 
یز وین ما یأر فا کت نی الارضی زب مق 
ِ 
فقال الا رثن اي لبم وی رت نی 
مولود کون من ظهری الحادی عَرٌ من وّلدی هو المَهدی الْذی 
ما لارض عداً وقسط ما لت جورا وم تون له شوه 
وَحیرّ یل فیها تام ویهتدی فیها آخرون. 
فقلث: یابیز المزمنین . کم تون الحیرة وال ؟ 

ال سة یموس آشهر و ست سنین. 

فلت و هذا ان ؟ 

فقال: نعم کما أنه تخلوق. وی لك بهذا الامر با أَصیغ ولیک خیاژ 

هذه لام جیار باهذ العتزة. 

با 

م فعل ال ما یشاقن له بَداءات وَرادات وَغایات 


٩: ونهایات‎ 


۱. همان ص۳۳۸ حدیث ۷. 


عنوان سوّم ۲۳۱ 


پیش امیرالموّمنین ی آمدم. دیدم در حال فکر است و در زمین خط 
می‌کشد پرسیدم : ای امیرالمژمنین» چه شده است شما را در فکر می‌بینم به 
زمین خط می‌کشی! آیا در آن رغبتی داری؟ 
آمام 1 فرمود: نه به خداء رغبتی در آن ندارم و هرگز روزی راغب دنیا نبودم» 
لیکن در مولودی می‌اندیشم که در پشت یازدهمین فرزندم می‌باشد » او مهدی 
است که زمین را - همان گونه که از ظلم و جور پُر شده است - آکنده از عدل و 
داد می‌کند» دارای غیبت و حیرتی است که در آن آقوامی گمراه می‌شوند و 
دیگرانی هدایت می‌یابند. 
گفتم: ای امیرالمومنین» حیرت و غیبت او چقدر است؟ 
فرمود : شش روز یا شش ماه یا شش سال. 
پرسیدم: اين کار خواهد شد ؟ 
فرمود : آری (چنان که وی آفریده شد) ای آصبغ» این امر از کجا برای توست ؟ 
آنان برگزیدگان اين امت‌اند همراه با برگزيدة نیکان این عترت. 
پرسیدم : سپس چه می‌شود ؟ 
فرمود: پس از آن » خدا آنچه را مشیّتش باشد انجام می‌دهد؛ چراکه برای خدا 
بدا‌ها و اراده‌ها و غايت‌ها و نهایت‌هایی است. 

اخباری را که خواستیم نقل کنیم پایان یافت. 

همه اینها پس از آن است که حجت‌های پیشین 2 برای ستیزه گرانی که منکر 

تولد و بقای طولانی مدّت او بودند» از غیبت قطعی آن حضرت خبر دادند. 


پس از آنکه پدرش حسین» سید الشهداء (که روحم فدایش باد) دعوتش را 


۳۳۲ صحيفة الابرار (جلد اول) 


( ___ صحیفة الابرار(جلد ولا 
اظهار داشت و مردم اجابتش نکردند و اين کار به قتل و غارت اموال و اسارت 
زنان و بازماندگان آن خضرت انجامید. امامان پس از خود را در خانه نشینی یا 
غیبت از چشم مردم معذور ساخت. حجٌتی برای مردم -به هیچ وجه -بر خدا 
نیست و تنها خدا در این راستا بر مردم حجّت دارد؛ زیرا نعمتش را بر آنها تمام 
ساخت و آنان بدان کفر ورزیدند و در نتیجه, خدا نعمت را از آنها گرفت. از این 
رو [می‌توان گفت که ] مردم چه حجتی بر خدا دارند ؟! 
اشکال ۱ 

هرگاه سبب غیبت آن حضرت مخالفان باشند, ممنان چه گناهی دارند که از 
دیدن او محروم شدند و به سبب غیبت امام منافع فراوانی از دستشان رفت» 
خدای متعال می‌فرماید: ۶ ولا تَزژ رازه ژر ری 4 :هیچ کس گناه دیگری 
را بر دوش نمی‌کشد . 
پاسخ ۱ 

هرگاه دولت به خاطر اقتضای حکمت الهی. به دست اهل باطل افتد» بر 
مومن در معرض امتحان. واجب است به قضای الهی تن دهد و در تحمّل 
سختی‌ها و مصیبت‌ها و صبر بر بلاها و ناملايمت‌ها به بزرگان اقتدا کند. 

و اما منافعی که از دستشان می‌رود. خدا در دولت حق عوضش را به آنها 
می‌دهد و در روز جزا چندین برابر پاداش دریافت می‌دارد. 

برای بشارت در این مقام در دلالت بر این مرا حدیث طولانی امام 
صادق 4 بسنده است و خوش دارم آن را -در اینجا -بیاورم؛ زیرا پیوند قلب‌ها 


۱. سورة انعام (1) آیة ۱16. 


عنوان سوّم ۳۳ 


و فراحی سینه‌ها و دفع بعضی از وسوسه‌ها و شبهه‌هایی که به ذهن کوته فهمان 
می‌گذرد در آن نهفته است. 
درالکافی روایت است از حسین بن محمّد آشعری, از مَُی بن محمّد. از 
علی بن مزداس از وان بن یحبی و حسن بن محبوب, از شام بن سالم, از 
عمّار ساباطی که گفت: 
...کل لاب باه :ین أََْلْ؛ لاد فی از مغ الا مک 
متیر فی دولة الباطل ‏ و العبَادة فی ور الحن دهع الما 
نکم اهر ؟ ۱ 
ال یا ار لصف فی اسر وال آفصَل مّ الُدعة فیالعلانیت. 
وکَذلک واللّه عبادنکُم فی ارم ایک المستتر فی دولة الباطل 
وف من عَدوکم في دولة الباطل. وحال لد فضّل من 
یبد لهج که -فی ور الحَق مَ ما الق ار فی دول 
الحی. ۱ 
لیس المع لوف فی دول الباطل مثل لمبَادة امن فی 
دولة الق . : 
وَاعلمُواآذْ ی صلی منک الیوم صلااٌ فریضةٌ فی جَمَاعَة متیر بها 
من ده في وقها ماه کلب ال له خمبین لا ره فی 
من صلی منکم لاه فریضة وَحده متیر بها من عَوّهٍ فی وق 
.کب ال له بها خمساً وعشرین صَلاا فریضة وَحدانة 


1و صحيفة الأبرار (جلد اول) 


وحم 


تن ی کم ضلا ول روج تن کب ال له بها عَشر 
صلوات توافل . 
من مل کم .کب له[ له بها عشرین حسَنة حَمّتة وبضاعف 
لک حَسنات المُومن منکُم ذأحسَن ماه داد بالق علی 
دینه وامامه وتَفسه مک من لسانی آضعافاً ماع اد الک 
فلث:جملث فا قد وله زختبيفي ال وحتني علیه. وّلکن 
ات آن علم کیف صرا تحن الوم فضّلٌ عمالا بن أصخاب ب الامام 
لقر نکم ني و الق وحن علن وین وا 
ال :نکم موم ای الدخول فی دین الط ای الصلاة 
والصوم اج والی کل خبر فق والی عادة ال سرا من 
لالح . خانفین علی |مامکُم وآنشیکم من الملوك للم 
تتظزون الی حَق |تایکم وَفوقکم في آیدی ال قد نوم 
لك واضطرّوکُم الی حرث الدنی طلب المعاش مَع الب علی. 
دینکم وَعبادیکم وطاعَة |نایکم والشوف من حَدُوغُم. قبذلک 
ضاعف کم الأمتال نینک ۱ 
قلثْ: خلت فدال ما ری دا آن نون ين آصخاب الم هر 
ال وحن الوم فی میک وَطاعتک آفشّل أعمالاً من أصخاب 
دَولة ال والعدل ؟ 


عنوان سوّم ۲۳۳۵ 
ال : سبحان ال ما تبون آن بظهر ال تبازک تقالی -| 
ادن ی اباب وتجتع ال الم وَبِوَف #9 
مُختلفة. ولا یَفْصّی ال فی آرضه ونقام خُدود؛ فی خلقی ویر 
له الق الی آمل فیظهر حّی لا بَستخفی بشیء من الحق مَاف 
حَد من الق 
آما وله یا عَمار لا یَموتْ منکم مه ییالال اي شمه 
ان فضل عند له بن کثیر ين شهداء بدر ود فا بشروا؛(٩‏ 
از آمام صادق عثْلا پرسیدم: کدام یک برتر است؛ عبادت سژی با امام پنهان از 
شما در دولت باطل ؟ یا عبادت دز ظهور حق و دولت حق با امام ظاهر از شما ؟ 
آمام 1 فرمود: ای عمار» صدقةٌ سرّی برتر از صدقهٌ علنی است و همچنین 
عبادت سرّی با امام پنهانتان در دولت باطل (و ترستان از دشمنان در دولت 
باطل و در حال مسالمت) برتر است از کسانی که خدای بزرگ را در ظهور حق 
با امام حقي ظاهر در دولتِ حق. عبادت می‌کنند . 
عبادت به همراه ترس در دولت باطل» مثل عبادت با امنیّت در دولت حق 


نیست! 


بدانید هرکس از شما که اکنون یک نماز واجب را در وقتش به جماعت دور از 
چشم دشمن, کامل به جا آورد. خدای بزرگ برای او پنجاه نماز جماعت 
واجب می‌نویسد. 


و هرکس از شما که یک نماز واجب را در وقتش فرادا دور از چشم دشمن. 


۱ الکافی ۱: ۳۳۵-۳۳۳ حدیث ۲. 


صحيفة الأبرار (جلد اول) 


کامل و تام بخواند. خدای بزرگ برایش پنجاه نماز واجب فرادا می‌نویسد. 

و هرکه یک نماز نافله [مستحبی ] را در وقتش بخواند و کامل به جا آورد» خدا 
برایش ده نماز نافله می‌نویسد. 

و هرکه یک حسنه (کار نیک) انجام دهد خدا آن را ده حسنه می‌نویسد . 

و خدا کارهای نیک موّمن را (آن گاه که اعمالش را خوب به جا آورد و تقیّه را 
در دین و آمام و جانش به کار برد و زبانش را نگه دارد) چندین برابر می‌کند. 
مان خاش بزرگه گرم اس 

پرسیدم: فدایت شوم! وله مرا به عمل راغب ساختی و بر آن برانگیختی. 
لیکن دوست دارم بدانم چگونه ما امروزه از اصحاب امام ظاهر در دولت حق» 
دارای اعمال برتریم در حالی که ذینمان یکی است؟ 

اما فرمود: شما به دین خدای بزرگ و به نماز و روزه و حج و به هر خیر و 
فقهی و به عبادت سزی خدا - از چشم دشمن با امام پنهانتان» سبقت 
جستید» مطیع امامتانید. همواه او بُردبار می‌مانید» دولت حق را انتظار 
می‌کشید» بر امامتان و جانتان از دست پادشاهان ستمگر بیمناکید» منتظر 
حق امام خود و حقوقتان (که در دست ستمگران است) می‌باشید. آنان 
حقوقتان را از شما بزداشتند و شما را به کشت دنیا و طلب معاش ناچار 
ساختند . 
آفزون بر اين. بر دین و عبادت و طاعت امامتان پایدارید و از دشمن بیم 
دارید. از این روست که خدای بزرگ اعمالتان را چند برابر پاداش می‌دهد. 


پس گوارایتان باد. 


عنوان سوم ۳۳۷ 
پرسیدم : فدایت شوم! در این صورت» چه خسنی دارد که ما از اصحاب قائم 
باشیم و دولت حق آشکار شود در حالی که اکنون در امامت و طاعت شماء 
اعمالی برتر از اصحاب دولت حق و عدل داریم؟ 
امام لا فرمود: سبحان الله (شگفتا)! آیا دوست نمی‌دارید که خدای متعال 
حق و عدل را در سرزمین‌ها آشکار سازد و خدا همه را بر یک دین گرد آورد و 
میان دل‌های مختلف الفت ایجاد کند و خدای بزرگ در زمين عصیان نشود و 
حدود خدا در خلق به اجرا درآید و خدا حق را به اهلش بازگرداند و دولت حق 
چیره شود تا آنجا که چیزی از حق از ترس احدی از خلقق» مخفی نماند؟! 
بدان! به خدا سوگند ای عمار. هیچ یک از شما در این حالی که اکنون قرار 
دارید نمی‌میرد مگر اينکه نزد ای از شهدای بدر و آحُد برتر است» 
پس بشارتتان باد. 

حال مومنان کامل این است؛ و اما مومنان ناقص. آنها نیز در آدای حق 
امامان 232 مقضرند» موجب استتار حق و ناامید از دیدار امامشان و از دست 
رفتن بسیاری از منافع و برکات از ممنان کامل‌اند؛ چنان که امامان 12 در 

دسته‌ای از اخبار به آن اشاره کرده‌اند: ۱ 

در الکافی روایت است از محمّد بن حسن و علی بن محمّد بن پندان از 

ابراهیم بن اسحاق. از عبدالله بن حَمّاد انصاری. از تدیر صیْرفی که گفت: 
خلت عَلی آپی عبدالله 3 فلت ل: وله ما سک العود! ال 
نو 


قلت: لک رو موال یک وشیعنك نارگ وله و کٌانٌ 


۳۳۸ 


صحيفة الابرار (جلد اول) 


لأیر اون ما لک من السْيعَة ژالأنضّار والموالی ما طمع فیه 
يم ولا عدیٌ. 

فقال: یا سدیل کم عسی آن یکونُوا؟ 

َلثْ: مائةآلف. 

قال: مان آلف ؟ 

َلثْ: عم ومانتتی آلف. 

فقال : ومانتی آف؟ 


فقال: یی آتری 1 و بلجتار. 
قلث: البغل زین وأنبّل. قال: الحماز آرفق بی. فلت فرکبٍ 
الحمَار وَر کت البَغل فمضینا. 


فحائت الصّلا نقال یا دیق انزل بنا لژ تم قال: هذه آرض 


مج م9 


سبح لا جوز السَلاة فیها. فسرناحتی صرنا الی حمراء ونر 
ی لام ری جذا. ال : الا سَدیژ ان لی یبد هذه 
شتا تسش مود 

تلا وصلین. فلا فرغنا من الصَلاه عطفث عَلی الجذاء فده ها 


عنوان سوم ۳۳۹ 
فاذا هی سبعة ره 0 
بر امام صادق ی درآمدم گفتم : وله . خانه‌نشینی (و قیام نکردن) بر شما روا 
نیست ! 
امام لا پرسید : چرا ای دی ؟ 
گفتم: به خاطر کثرت موالیان و شیعیان و یارانتان. به خدا سوگند. اگر 
امیرالمومنین ‏ شیعیان و یاران و موالیان شما را می‌داشت. تیم و عدی 
[ابوپکر و عمر ] در حٍ خلافتِ وی طمع نمی‌ورزید. 
امام مب پرسید: ای شدیر. امید است چقدر باشند ؟ 
گفتم : صد هزار ! امام شا [با تعجب ] پرسید: صد هزار ؟! 
گفتم: آری. و دویست هزار!مام 1 [با شگفتی ] پرسید: دویست هزر ؟ 
گفتم: آری و نصف دنیا! 
امام ی ساکت ماند و چیزی نفرمود. سپس پرسید: برایت آسان است تا 
«ینْبْ» با ما بیایی ؟ گفتم : آری. 
امام 4 امر کرد الاغ و استری را زین کنند. من پیشدستی کردم و بر الاغ 
راز اس 
امم ‏ فرمود: ای سدیر آیاآلاغ را در اختیارم می‌نهی ؟ 
گفتم: قاطر که زیبنده‌تر و باشرافت‌تر است. امام ل فرمود: آلاغ برای من 
رام‌تر است. از آلاغ پایین آمدم. امام ‏ آن را سوار شد و من بر استر نشستم 


و به راه افتادیم . 


۱. الکافی ۲: ۰۲۶۳-۲۶۲ حدیث 4. 


1 صحيفة الأبرار (جلد اول) 


وقت نماز رسید امام 4 فرمود: ای سدیر» فرود آییم نماز گزاریم. سپس 
فرمود: این زمین شوره‌زار است و نماز در آن جایز نیست حرکت کردیم تا به 
زمینی سرخ رنگ رسیدیم. امام 3 به نوجوانی که بزغاله‌ها را می‌چراند 
نگریست و فرمود: والثه ای شدیر اگر به شمار این بزغاله‌ها شیعه داشستم 
نباید در خانه می‌نشستم. 
فرود آمدیم و نماز گزاردیم. چون از نماز فارغ شدیم» سوی بزغاله‌ها رفتم و 
آنها را شمردم» هفده رأس بود. 
در همین کتاب روایت است از علی بن محمّد و محمّد بن حسن. از سَهُل 
بن زیاد و محمّد بن یحبی از احمد بن محمّد بن عیسی (همهٌ اینها) از حسن بن 
محبوب. از ابو حمزة تُمالی که گفت: شنیدم امام باقر لثْ می‌فرمود: 
تابث ان لباک وتالی -قد کانْ وت هد الم فی اسبعین 
فلا آن فل الخسین فا اشتَدٌ عُشَبّ اللّه تعالی عَلی مل ار 
ره الی آرنمین وم . 
فَحَدناکُم لحدیث فکففثم قناع ابرم یجقل ال لب 
لک وفتاً مسندتا. و هی مخو له ما یشاء وی وَجنده أم 
الکتاب ۲.4 
ال و حمَة: قحَدّنتُ بذلك با عبدالل 4 فقال: قد اد 


۱. سوره رعد(۱۳) آَيةٌ ۳۹. 
۲. الکافی ۱: ۳۷۸ حدیث 1. 


عنوان سوم ۲۱ 


ای ثابت» خدای متعال زمان اين امر را در سال هفتاد نهاد. چون حسین 3 
به قتل رسید» خشم خدا بر زمینیان شذت یافت و آن را تا سال صد و چهل به 
تأخیر انداخت. 

ما [آن را ] برایتان حدیث کردیم و شما آن را فاش ساختید و راز را نمایاندید و 
[به همین خاطر ] خدا پس از آن» وقتی نزد ما قرار نداد و «خدا بر اساس 
مشیّت خویش [امور را ] محو و اثبات می‌کند و أم الکتاب ( نزد اوست». 

ابو حمزه می‌گوید: این مطلب را برای امام صادق لب باز گفتم» آن حضرت 


فرمود : ماجرا همین گونه است. 


دراحتجاج طبرسی در توقیعی که از امام عصر (عجل ال فرجه) در روز 


پنجشنبه. ۲۳ ذی الحجه سال ۲ هجری. بر شیخ مفید (قذس اله سّه) وارد شد» 


۳ 


و نیع وق ال اي علی اجتماع من لوب فی 
الوفاء هد عیَهم لا خر عم امن بلقایا. تنج له 
ماد اهتنا علی حَق المَعرفة وصذتها مهم نا 

فما خبشا هم الا ما با ما ره ول سل 
وله نان 4 0 و حَبنا زننم الیل 4 ۳. 

واه علی سید شیر التذیرشحمّد وآله این الطاهرین 


وم 


۳3 


۱. به نظر بسیاری از مُقسران, مقصود از «أم الکتاب» (مادر کتاب) لوح محفوظ است. 
۲ سورهٌ یوسف( ۱۲) آیةٌ ۱۸. 


۳ برگرفته از ی ۱۷۳ سورة آل عمران. 


۱:۲ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


وکتب فی غُرَة شرا من سَنه ان عشرة وأربّیمائه 0 
اگر پیروان ما (خدا آنان را بر طاعتش موقّق بدارد) در وفا به عهدی که بر 
ایشان شد یکدل بودند» برکت دیدار ما از ایشان به تأخیر نمی‌افتاد و بنا بر حق 
معرفت وصداقتی که به‌ما دارنده سعادت مشاهدهٌ ما برای آنها شتاب می‌گرفت. 
ما را از آنها باز نمی‌دارد مگر ناخوشایندهایی که از آنان به ما می‌رسد و آن 
کارها و رفتارها را از ایشان نمی‌پسندیم. 
و یاریگر همه خداست و او ما را کفایت می‌کند و بهترین وکیل است. 
و صلوات و سلام بر سرور مژده رسان و بیم دهندهٌ ما محمّد و خاندان پاکش. 
این نامه در ال شوال سال ۴۱۲ [هجری ] نوشته شد. 
خدا تو را عرزت دهد در این اخبار بنگر و در مضمون آنها بیندیش تا بدانی 
که خدای متعال حجِتی برای احتجاجگری واننهاد و هرچه بر سر مردم می‌آید به 
سبب تقصیر خود آنهاست. چرا بدین گونه نباشد در حالی که خدا -که سخنش ۱ 
حق است -می‌فرماید: 1۳ ال اب ما بقوم ی یروا ما هم 0:4 خدا 
سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خودشان را تغییر دهند. 
آری. از آنجا که ضرورت‌ها به اندازهٌ خحودشان در نظر گرفته می‌شوند "و 
برای امام زمان ی مانعی از تصرّف باطنی وجود ندارد» حکمت ایجاب می‌کند 


که این نوع از تصرّف از آنها (بر اساس اقتضای قابلیّت‌هاشان) قطع نشود. 


۱. احتجاج طبرسی ۲: 44۹؛ بحار الأنوار ۵۳: ۱۷۷ -۱۷۸۰. 

۲ سورهُ رعد(۱۳) یه ۱۱. 

۳ تضمین جمله‌ای است که علمای اصول و فقه و... در استدلال‌ها بر زبان می‌آورند: «الضرورات كُمَدر 
بقدرها» (فراند الأأصول ۲: ۳۹۷؛ اصول الفقه(مظفر) ۳: ۸۱). 


عنوان سوم ۳:۳ 

و آن راهنمایی مومنان -به صواب -در امور دین و دنیاء به اندازة اقبال و روی 
آوری‌شان و وانهادن منکران رویگردان به اندازه پشت کردنشان است ؛ چنان که 
در شماری از اخبار که به حذ تواتر می‌رسد -به این معنا تصریح و اشاره شده 


انیا 
در توقیعی که در سال ۰ هجری بر شیخ مفید هه وارد شد و دراحتجاج 
طبرسی روایت شده است, می‌خوانیم: 
خن وان کت تاوین " بمکانا لانی ی عن مان الظالمین حَسَبَ سب 
اي را له تال تابن لصاح ول لیمیا سین فی دک ما 
ات ول ات نی 63 تسب طعفا شن و نب مه 
شیء من من رک + 
ما گرچه در مکانی به سر می‌بریم که از محل اقامت ستمگران دور است. بنا 
بر صلاحی که خدای متعال برای ما و شیعیان موّمن ما - در اين راستا - تا 
زمانی که دولت دنیا به دست فاسقان است. نمایاند. امّا ما احاطةٌ علمی به 
اخبار شما داریم و ذزه‌ای از اخبار شما از چشم ما برکنار نمی‌ماند. 
تا اینکه می‌فرماید : 
یر همین مراکم ولا سین لذرکم. ولزلا لك لنزل کم 
لوا َاضطلمکَم لاد 0 


ص‌ 


. در برخی مأخذ اين واژه. «نائین» ضبط است (بنگرید به» کتاب المزار: 6۸. 
. احتجاج طبرسی ۲: 44۷؛ بحار الأنوار ۵۳: ۱۷۵. 
. احتجاج طبرسی ۲: 4۹۷؛ بحار الأنوار ۵۳: ۱۷۵. 


(۳ 


1 صحيفة الابرار (جلد اول) 


ما مراعات شما را وا نمی‌نهيم و به یادتان هستیم و اگر این گونه نبود. در 
تنگنای معیشتی می‌افتادید و دشمنان شما را ريشه کن می‌ساختند. 

ه درالکافی به سندش از ابو اسحاق سّبیعی روایت است از بعضی از اصحاب 
مورد اعتماد امیرالمومنین لٍْ که آن حضرت بر منبر کوفه این سخن را بر زبان 
آورد و از او به یاد ماند: 

لب لك ین خجج في آرك جع بل لک 
یَهذونهم الی دب نك وتونم جلتك .کیلا یتفر اه 
ظامر غیر ماع و مکتم یرب 

ان اب عَن لاس شخسْهُم فی خال هُدتّتهم. .فلم یّفب عَهُم قَدیمْ 
ی را 
بار خدایا؛ برای تو حجت‌هایی در زمین - خواه ناخواه ‏ هست. حجتی پس از 
دیگری بر خلق که مردم را به دینت هدایت کنند و علمت را به آنان بیاموزند تا 


تبَاعٌ و لیانك ؛ 


پیروان اولیای تو پراکنده نشوند. 

این حچت‌ها یا ظاهرند وفرمان برده نمی‌شوند یا پنهاناند وانتظارشان را برند. 

اگر در حال صلح» شخص آنها از مردم غایب باشد» علم انتشار یافته‌شان از 

ایشان پنهان نمی‌ماند و آدایشان در دل‌های موّمنان پایدار است و بدان عمل 
در کمال الدین روایت است از جابر بن عبداله انصاری که پرسید: ای 


رسول خداء آیا شیعه در زمان غیبت از آن حضرت بهره‌مند می‌شود ؟ 


۱ الکافی ۱: ۳۳۹ حدیث ۱۳. 


عنوان سوم ۳:۵ 


پیامبر َِ فرمود: 
اي اي بََتي بل َو به تین ور وله في 
غیبته کانْیاع ناس بالشُس وا جَلْلَهاالسحَاب. 
یا جخاب ها کون سر له ومَْوون علمه ان لا عَن له :0 
آری» سوگند به آن که مرا به نبقت برانگیخت. آنان از آن حضرت سود 
می‌برند و به نور ولایت او - در زمان غیبت - روشنایی می‌جویند؛ چنان که 
مردم از خورشید بهره می‌برند. هرچند ابر آن را پپوشاند. 
ای جابر این سخن, سر پنهان خدا وا گنجينةعلم اوست. آن را پوشيده دار 
مگر برای اهلش. 

ه در همین کتاب. روایت است از آعمش. از امام صادق 3 از پدرش» از 

پدرش علی بن الحسین فم که فرمود: 

.. مت لأرض مدق ال دم -بن ُجة له فیها. ظاهر 
مشهور و غانب مستور. ولا تلو الی أذْ تقوم لاه من حُجة ال 
ه وزل یک ن ال 
المَستّور؟ 
قال: کَمَا یعون بالشْمُس لذا سَتَرَها ساب + 


از زمانی که خدا آدم را آفرید» زمین از حجّت ظاهر و مشهور یا غایب و در 


۱. کمال الدین ۱: ۲۵۳ حدیث ۳. 
8 همان ص ۰۲۰۷ حدیث رو 


۲:۹ صحيفة الابرار (جلد اول) 


پرده. خالی نماند و تا رستاخیز از حجّت تهی نمی‌ماند؛ و اگر چنین نبود, خدا 
رنه تم شند: 
سلیمان می‌گوید. از امام صادق م1 پرسیدم: چگونه مردم از حجت غایب 
پوشیده» بهره می‌برند؟ 
امام مج فرمود: همان گونه که مردم از خورشید آن گاه که ابر آن را بپوشاند. 
بهره‌مند می‌شوند . 
بدان که اگر بخواهيم همه اخبار را در این باب بياوريم. از موضوع این کتاب 
خارج می‌شویم. شاید همین مقدار برای طالب هدایت: بسنده باشد . 
به حمد ال آشکار و روشن شد که دیدگاه عدم کفایت امام غایب در تمام. 
بودن حجّت از سوی خدا بر خلق(آن گونه که طایفه‌ای از فرومایگان اهل سّت 
پنداشته‌اند) غلط محض است و از کوری دیده‌های آنها در معرفت حکم الهی 
سرچشمه می‌گیرد وگرنه. خدا نظیر و نشانة آن را در جان آنها به ودیعت سپرد» 
لیکن آنان با چشم بصیرت نمی‌بینند. 
و آن این است که خدای متعال در هر یک از مکلفان عقلی را نهاد و آن را 
بر همه قوا و اعضای انسان حاکم ساخت و حجّت و رسولی سوی او از جانب 


حجت‌های عالم کبیر " قرار داد. اعقل انسان ] رعیّتٍ قوا و مشاعرش را 


۱. عالم کبیر: آسمان‌های مادی و معنوی و زمین و انواع مختلفی از مراتب خلق که به شمار درنمی‌آید 

(التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ۲۰۹:۱۰). 
عالم کبیر. به مافوق آسمان‌ها یا به آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست -یعنی کل هستی -اطلاق می‌شود و 
به آنچه زیر آسمان است یا بر زمین یا بر انسان «عالم صغیر» گفته می‌شود. بعضی قلب را «عالم کبیر؛ و 
نفس را «عالم صغیرا می‌دانند. کسانی که انسان را «عالم صغیرا می‌نامند معتقدند که صورت بدن انسان 
ت. 


عنوان سوّم ۳:۷ 
به عدل و احسان امر می‌کند. 

هنگامی که مکلف احکام آن را فرمان نبرد و آن را -به اختیار -با پرده‌های 
دواغی جهل بپوشاند و به سلطنت نفس امّاره. در شهر بدن. تن دهد و مشاعر 
وقراسن زا سر خوایج باعل نس ااروبه کار بقه ی با نبجرد علل #ر وی» عفل 
پس از اتمام حجت. از وی کناره گیرد. چه حجتی برای او بر خدا در این زمینه 
می‌ماند؟! 

عین این امر(قدم به قدم و مو به مو) نظیر غیبت امام عصر در عالم کبیر است . 

«قانلهم له ای بُوْفْکُونْ 4:" خدا ایشان را بکشد. به کجا برشان 
می‌گردانند . 

و شبهة لزوم تعطیل حدود و خکم بین مردم در مرافعات؛ شبهه‌ای است که به 
هذیان می‌ماند ؛ زیرا اگر مراد آنان تعطیل حدود میان ملل خارجه ( کشورهایی که 
از حق بیرون‌اند) است. حدود از آغاز نسل آدمی تا به امروز» بین آنها بر زمین 
ماند با اینکه حجّت‌های خداء آشکار و مشهور در عالم حش (و جهان بیرون) 
وجود داشتند. 


راز آن همین است که ما بدان اشاره کردیم؛ یعنی عدم ظهور سلطنت کلی 


شبیه صورت «عالم کبیر» است و در وجود او قوایی نهفته است که دارای افعال متضاد و اعمال 
مختلف می‌باشد (فرهنگ فلسفی: 4۵۵). 
جمهور فلاسفه بر این باورند که عالم کبیر» جهان هستی (آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست) و عالم 
صغیر انسان است؛ زیرا هرچه در جهان امر است. در عالّم خلق وجود دارد و هرآنچه در مجموع خلق و 
امررهست. در ذات انسان نهفته است ( که عالم صغیرش می‌نامند) چرا که قالب انسان از عالم خلق و روح 
او از عالّم امر می‌باشد (لغت نامه دهخداء ذیل وا عالم صغیر). 

. سورة توبه(٩)‏ ی ۳۰؛ سور منافقون(1۳) آیة . 


ک 


۷:۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


لهی تا زمانی که برای باطل مهلت و ابلیس لعین از مهلت دادگان باشد» و عدم 
مصلحت در ظهور آن. بدان خاطر که اجبار در تکلیف لازم می‌آید . 

ماجرا در دوران غیبت آنان چگونه بود؟! مانند زمان فرعون (قبل از ظهور 
موسی نی و غرق فرعون در رود نیل) و زمان نمرود (پیش از ظهور ابراهیم لا و 
هلاکت نمرود) و زمان فترت میان عیسی تا و پیامبر ما ما و دیگر زمان‌های 
فترت که اوصیا در آن غایب و گمنام بودند و قدرت اظهار حق و اجرای حدود 
الهی را نداشتند. 


در این دوران‌ها, حجت خدا بر مردم (به وسیلة دعوت نبی یا وصی سابق با 


حاضر) تمام بود. 

چنان که این امر برای کسانی که سیره‌ها و آثار را بکاوند. آشکار است. 

خلاصه: تعطیل حدود زمانی قبیح است که به سب اهمال از جانب خدای 
سبحان باشد (نه تقصیر ود مردم با اطاعت نکردن از انبیا و آسباط انبیا) معطّل 
ماندن حدود میان مخالفان حق. چیز تازة منحصر به زمان غیبت مهدی آل محمّد 3 
نیست تا این امر موجب انکار وجود آن حضرت و عدم جواز غیتش باشد. 

احوال پیامبر ی را در زمان بعشت در نظر آور و به ما بگو کی آن حضرت 
حدود ی ی یت 
اجرا کرد ؟! 

و چنین است خلفایی که به پندار شما جانشین آن حضرت شدند. 

اگر معطل ماندن حدود بر این نحوء دلیلی بر بطلان امامت باشد, به طریق 
آولی بر بطلان نبوّت رهنمون است وگرنه. در اين و آن فرق نمی‌کند و وصی: 


معذورتر است. 


عنوان سوم ۱:۹ 


و اگر مقصود از آن تعطیل حدود میان ممنان به سب امام غایب (و تابعان او 
در احکام) باشد. هرگز چنین نیست؛ زیرا علوم آن حضرت میان آنان پراکنده 
است ( چنان که امیرالمزمنین لب در خطبه‌ای که پیش از این آوردیم. بدان اشاره 
فرمود). 

امام لا در میان مردم نایبانی جزیی گماشت که احکام و حدودش را اجرا 
می‌کنند و خود از ورای ایشان مواظب است. آنها را راهنمایی و تأیید می‌کند و به 
دیگر رعیت دستور می‌دهد که به آنان به عنوان «حَکم» راضی باشند. این نایبان» 
هرگاه تمکُن از اجرای احکام یابند. امر امام ل را به پا می‌دارند. 

این کار اشکالی ندارد؛ زیرا پیامبر عم در مدینه اقامت داشت و حدود را در 
شهرهایی که در سیطره‌اش بود. خودش اجرا نمی‌کرد. حاکمان و کارگزارانی که 
از سوی پیامبر ءٍ منصوب بودند. آنها را اجرا می‌کردند. 

فرض کن امام عصر له در یکی از شهرها ساکن است و در دیگر شهرها 
حاکمانی را برای اجرای اوامرش در حذ امکان -می‌گمارد. میان او و پیامبر ع 
که در مدینه بود و کارگزاران و خکامی را در اطراف نصب می‌کرد. هیچ فرقی 
وجود ندارد. ۱ 

و اگر کارگزاران (به سبب حصر از سوی تابعان یا با مانع قهری از سوی 
مخالفان و کافران ستمگر) از این کار نیز تمکن نيابند, آن را می‌توان به دیگر 
ظلم‌ها و اختلالاتی که در عالّم روی می‌دهد و رشتة نظام کامل حق (به سب غلبة 
باطل و نادیده شدن حق) می‌گسلد» عطف کرد؛ چراکه این اوّل سبویی نیست که 


در اسلام شکست. و خشن‌تر و فاجعه‌آمیزتر از قتل امام حسین ف نمی‌باشد. 


۳۰ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


وجانشینی شخصی چون یزید (شکم بارة پست فطرت حرام زادهُ شرابخوان 
که جلو چشم مردم به فسق و فجور دست می‌بازید) در مقام پیامبر هاشمی ( که از 
سوی پروردگار آسمان‌ها و زمین برای هدایت مردم مبعوث شد) و این خلق 
وارونه بی‌شرمانه او را امیر مومنان خطاب کردند و در جمعه و جماعات (در 
برابر پروردگار جهانیان) به او اقتدا نمودند. و وی در مجلس خکم و اجرای 
حدود. میان مت خاتم پیامبران تکیه زد. در حالی که پس از آمیزش با عمَة 
نگون‌بخت و وارونهاش و ابتلابه جنابت. خود را نششست و دهانش را از شراب 
گندیدة نجس آب نکشید. و امام هُمامی چون علی بن حسین (فخر عابدان و 
سید ساجدان) در خانه‌اش نشست و جز با کتمان و تقیّه نمی‌توانست حق را بر 
زبان آورد. 

(الْحکْم ای لیر ۳:4 حکم از آن خدای بلند مرتبه و بزرگ است. 

ای شخص که سنئت پیامبر را بر خود می‌بندی و خود را به شریعت احمدی 
پایبند می‌دانی و اذعا داری که امام غایب برای نظام عالّم و صلاح حال رعیّت؛ 
کفایت نمی‌کند و به این مطلب چنگ می‌آویزی که دراین صورت. تعطیل حدود 
و احکام که موجب اختلال نظام است - پیش می‌آید» به من بگو: 

کدام حدودتان الآن بر زمین ماند, که در خلافت فرزنل دوزخ» یزید بن 
معاویه و پس از او. مّرای اموی و عبّاسی» برپا بو ؟! 

شاید مقصودت از برپایی حدود و جریان احکام در زمان ایننان. جلوس 
خلفای آنها در مجالس لهو و فسق و فجور است و گرداندن پیمانه‌های شراب 


۱ سورهُ غافر (4۰) یه ۱۲. 


عنوان سوّم ۱۲۱ 


ونواختن ساز و طنبور و رقص فاحشه‌های آوازه خوان پیش روی آنها و لواط با 
نوجوانان در حلوت و آشکار و نقسیم سهم آل پیامبر و بیت المال مسلمانان 
میان کارگزاران و وزیران فاسق و فاجر بر اساس هوا و هوس‌های فاسد. و باطل 
کردن حقوق مظلومان به اقتضای آرای بی‌ارزش و فتوای فقهای زمان بر وفق 
میل آمرا و صاحب منصبان و خواست خلیفه و سلطان. 

ای صاحبان بصیرت» عبرت آموزید» در این مطلب برای خردمندان جای به 
خود آمدن و به یاد آوردن است. ٩(‏ 

«ولا حول ولا قوة لا بالّهالعلی العظیم»؛ 0 هیچ حرکت و نیرویی جز به مدد 
خدای بلند مرتبه و بزرگ نیست. 

از همة آنچه ذکر شد به دست آمد که حجّت تمام ساختن خدا بر خلق» امری 
گریزناپذیر است و حجّت گاه ظاهر و مشهور است (مردم او را می‌بینند و با او 
معاشرت دارند) و آن گاه که وضع عالم غیبت را اقتضا کند. حجّت در پس پرده 
غیت عي‌هاللد: 

و شبهة لزوم اختلال نظام عالّم به غیبت حجّت. شبهه‌ای باطل و ترهیب 
( ترساندنی) است که از ريشه درآمد و کنده شد؛ زیرا می‌گویيم : 

اختلال نظام عالم زمانی قبیح است که بی‌پیشینه, از جانب خدا (بی سببی 
سوی مکلفان که موجب آن گردد) باشد اما اگر به حاطر سب ی 


رد را ۹ ۳ 
۱ تضمین این دو فقره از آموزة قرآنی امست : و فاعتبروا یا اولیی الابضار4 (سور؛ حشر اي ۲)؛ 
وی وی الاب 4 (سور؛ ص. آیذ 48۳ سور غافر یف 96 
۲ تضمین فقره‌ای از حدیث است که آوردن آن در پایان مطالب (با انگیزة هشیار باش) مرسوم می‌باشد 
(بنگرید به» الکافی ۱: ۲۳۰). 


۳0۲ صحيفة الابرار (جلد اول) 


این اختلال پیش آید. خدا از باب تحمّق اختیار و اختبار - تا زمانی که اجل 
فرا رسد -آنها را بر طاعت و معصیت. مجبور نمی‌کند. 

از اين امر چه قبحی نسبت به خدای متعال لازم می‌آید؟! این جز بر 
ساخته‌ای نیست. (4 

آری زمانی قبح لازم می‌آمد که خدا بر ایشان حجّتی نمی‌گماشت يا حجُت 
نصب می‌کرد و با نشانه‌ها و علامات روشن ( که جز کافر مٌباهت " آن را انکار 
نمی‌کند) آنان را سوی آن رهنمون نمی‌شد. 

اما هنگامی که خدا همه اين کارها را کرد و آنان را بر سبب سلب نعمت دیدار 
آن حضرت رهنمون شد و آنچه را که به آن شایستگی سعادت و تشرّف ملاقات 
امام 1 (و برگرفتن نعمت‌ها از فیض وجودش) را می‌یابند برایشان روشن 
ساخت. و آنان آن را نپذیرفتند و بر فرو رفتن در گمراهی و عدوان و کفر و 
عصیان» روی آوردند به چه چیزی بر خدا بر ترک خحویش و وانهادشان و 
اختلال نظام امور معاد و معاششان -به سبب آن -احتجاج می‌کنند ؟! 

محمّد حافظ شیرازی چه نیکو می‌سراید: 

تو به تقصیر خود افتادی ازین در محروم از که می‌نالی و فریاد چرا می‌داری ۳ 

شکر خداء استدلال به یه مذکور بر وجوب وجود حجٌّت (و عدم جواز تهی 


ماندن زمین از حجٌت) با کامل ترین وجه. صورت گرفت. 


۱. تضمین آیة ۷سور؛ ص: «ذْ دا اختلاق. 

۲. مُاهیت: کسی که شنونده را با دروغ‌هایی که بر او می‌بندد. در حیرت فرو می‌برد ( تاج العروس ۳: .)۱٩‏ 
مقصود از مباهت در اینجا» زورگو و مُعاند است. 

۳. دیوان حافظ: 1۲" رقم 444. 


عنوان سوم ۳0۳ 
فمَنْ شاء فلیومن وَمَنْ شاء فلیَکمَر 4 ؛ ۱ هرکه می خواهد ایمان آورد و هرکه 


می‌خواهد کفر ورزد. 


سخن را در این زمینه به درازا کشاندیم (با اینکه مقام بحث اقتضای آن را 
نداشت) به خاطر انگیزه‌ای که مرا بدین کار واداشت و آن اینکه دیدم این شبهه از 
اهل سنّت به طایفه‌ای از کوته‌فکران امامَةُ اهل زمان ما سرایت کرده است. 

لیکن این کوته فکران از آنجا که چاره‌ای جز اعتقاد به وجود حجت خدا 
(عجّل اف فرجه) و غیبتِ او ندیدند» در طنبور نغمةٌ دیگری را نواختند. این مطلب 
را به خورد مردم عوام دادند که امام غایب از نظرء در قوام عالّم کفایت نمی‌کند و 
وجود امام زند؛ آشکار در زمین (نایب امام غایب) را به جای آن تدارک دیدند و 
جَدلِ کل از کل ۳ آوردند تا فایده از آن ممکن باشد و وظیفه‌اش را از هر نظر ادا 


در کوه و بیابان بگردند بدان امید که به دیدار این امام موهوم و برساخته نایل 
آیند . 

سانریای ( که ظیعش از قیم به سل زیامت سیر بود) با انیت اثر این 
حماقت را از ایشان دریافت, از جوانان فارس گوساله‌ای برایشان ساخت که 
صدایی از خود درمی‌آورد و اين چهارپایان پیش پای او به سجده می‌افتادند و بر 
عبادتش معتکف می‌شدند. 


۱ سورة کهف(۱۸) یه ۲۹. ۲ 
۲. بل انواعی دارد: بدل کل از کل بدل بعض از کل بدل تأکید. بدل اشتمال, بدل غلط و ... 
بدل کل از کل » مانند اينکه بگوییم: «مردم - همه‌شان -آمدند» یا «زید -برادرت را -دیدم». 


1 صحيفة الابرار (جلد اول) 


تا اينکه آوازه‌اش در سرزمین‌ها پیچید و هرکه انحرافی در بی‌دینی و الحاد 
دافستا ار واالسامت گرد ای گر شاه وید اج شرا از هر طرقا شوش 
می‌شتابند. برای آنها یک کتاب ساختگی بیرون آورد با اين پندار که آن. کتاب 
مخزون از نزد حجت غایب است. این کتاب به خاطر عدم ربط آن با قواعد زبان 
عربی و نقص وی در معرفت علوم دینی الهی ‏ از آغاز تا انجام آکنده از اشتباه بود 
و الفاظ و معانی شکسته بسته داشت. 

با وجود این خران -بی هیچ انکاری -آن را پذیرفتند و از اشتباه الفاظ آن به 
نسخ شدن قواعد زبان عربی عذر آوردند و برای اشتباه معانی آن. این توجیه را 
آوردند که فهم مردم از معرفت حقایق پنهان نهفته در آن, کوتاه است. 

در اين گیر و دار مردم را به تصدیق این کتاب و ایمان به ظاهر و پنهانش 
مکلّف کردند که فص دور و درازی دارد. 

مذتی وی بر این حال باقی ماند تا اینکه گرفته شد و به زندان افتاد و او را به 
ی ما تیوه اروش فتاوتز ان را با اطع بهفست پدرم حجة 
الاسلام (خدا مقامش را عالی گرداند و در بهشت برین جایش دهد) رسوا ساخت و پس 
ازاتمام حجٌّت و پافشاری وی بر گمراهی و جهل و این اعا که آشکارا گفت وی 
قائم منتظر است. به اعدام و قتلش حکم کرد. ً 

( فطع دراوم اثْذینَ شلوا وَانْحَمَدٌ له رب امین 4:" واپسین 
بازماندء ستمگران از میان رفت. و ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است. 


۱ سور انعام(1) آية 6۵. 


عنوان سوم ۱0۵ 
از اين رو مناسب دیدم که در بیان راز غیبت (هرجا با مثال راهی سوی آن 
یافتم) سخن را بسط دهم تا کسی که به امثالی اين شبهات سَفسطه‌ای و غلط‌های 
آشفته پی می‌برد. فریفته نشود. 
« خر من الما خسف رز تهوی به ری في مان سجیق ۳+4 پس از 
آسمان بیفتد که او را پرنده برباید یا باد او را در جایی دور اندازد. . 
برمی‌گردیم به آنچه درصدد آنیم و می‌گوییم: 
۰ پدان کهچعضی از لواژم سحکمات کتاب و سنّت مفی و پوشیده‌انده به 
گونه‌ای که هرکس به ملازمت آن پی نمی‌برد. مانند سخن پیامبر که میان شیعه و 
ستی اجماعی.است که فرمود: 
نی ار نی ای کاب ال وتزتي .نا کم بهتا من 
تضلوا +0 
من در میانتان دو چیز گرانمایه برجای می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم (اهل 
بیتم) تا زمانی که به این دو بچسبید» هرگز گمراه نشوید . 
از لوازم این خبر وجوب عصمت عترت است. «وَلکن خر لاس 
لا یفلمون 44" ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. . 
وجه لزوم. این است که پیامبر مر افتادن در ضلالت را از کسی که به آنان 
تمسّک کند. نفی ابدی کرد و بی‌تردید این امر تحمّق نمی‌یابد مگر اینکه 
«متمشک به»( کسی که به او تمشک می‌شود) معصوم باشد ؛ زیرا غیر معصوم ممکن 
۱ سوره حج(۲۲) یه ۳۱. 


۲ مستدرک الوسائل ۱۱: ۳۷۶. 
۳ سوره اعراف(۷) ی ۱۸۷. 


۲9۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


است خطا کند يا تعمّد نماید وکسی را که به او تمشک می‌کند در گمراهی اندازد. 
پس عصمت اهل بیت 22 با خبر اجماعی. ثابت شد. 
از این رو هرگاه گوینده‌ای عدم عصمت آنان را بر زبان آورد یا خبری وارد 
شود که توهم آن را پٍ پیش آورد. آن را بر سنّت قطعی پیامبر مٌ عرضه می‌کنيم 
ی است. 
از این قبیل است احتجاج امیرالممنین ما بر ابوبکر در امر فاطمه تلو که به او 
فرمود: 
آخبزنی عنْ قول الّه تعالی: نما یر ال لدب عاجش 
هل ات یه تطهیرا 4 فیمن نزلث: فین َز فی غَیرن 
قال: فآ شهودا شهذوا عَلی فاطمة بثت سول ال بقَاحشة 
کت صَانعاً بها؟ 
قال: کت قیمع الحَد ماقم علی سار نساء اْعَالْن! 
قال: کت داد له من الکافرین 
قال : وَلم دلك؟ 
قالْ: لاف ردذت شَهَادة الّه نها بالطهارة وقبلت شهادة الساس 
عَلبها :0 
دربارة این سخن خدای متعال که «همانا خدا خواست پلیدی را از شما 


۱ سور احزاب(۳۳) یه ۳۳. 
۲. احتجاج طبرسی ۱: ۹۲؛ بحار الأثوار ۲۹: ۱۲۹ -۱۳۰. 


عنوان سوم ۱5۷ 
اهل‌بیت بزداید و پاک و پاکیزه‌تان گرداند» به من بگو دربارة چه کسانی نازل 
شد؛ ما یا غیر ما؟ 
ابوبکر گفت: دربارةٌ شما نازل شد. 
امام ما فرمود : ای ابوبکر» اگر شهودی شهادت دهند که فاطمه (دختر پیامبر) 
مرتکب فاحشه‌ای شد. با او چه می‌کنی ؟ 
ابوبکر گفت : حد را بر او جاری می‌کنم؛ چنان که بر دیگر زنان حد را جاری 
می‌سازم! 
امام ِا فرمود: در این صورت - نزد خدا - از کافرانی. 
ابویکر پرسید: چرا؟ 
امام 3 فرمود: زیرا شهادت خدا را بر طهارت او رد کردی و شهادت مردم را 
علیه او پذیرفتی! ۱ 
این حدیث را طبرسی درالاحتجاج از امام صادق 9 روایت می‌کند . 
بر مثل این دلالت» امرت را بر هر آنچه از آیات و روایات و اخبار و اقوال و 
مذاهب بر تو وارد می‌شود بنیان گذار. 
این است معنای میزان بودن کتاب و سّت که با آن دو. امور متشابه را بسنجند. 
جواب اشکالی که ظاهراً دربار؛ٌ عرضة خبر بر کتاب و سنت وارد است 
با تأمّل در آنچه بیان داشتیم» وجه اندفاع اشکالاتی را که در این مقام می‌آورم» 
در می‌یابی . 
[اشکال ] 
از جمله اينکه: هرگاه در کتاب و سّت قطعی, نصّی بر امری از امور باشد. 


چه نیاز به خبری است که بر آن دو عرضه شود؟ 


۳9۸ صحيفة الا برار (جلد اول) 


[پاسخ ] 

وحه اندفاع دو گونه است: 

۱. هرگاه خصمء خبر یا قولی را -در امری از امور -بر تو ایراد گیرد و آن را بر 
کتاب و سنّت عرضه داشتی و دیدی بر خلاف چیزی است که دفیقاً آن دو در بر 
دارند. آن را رد می‌کنی و قول آن شخص را با آن باطل می‌سازی و بدین ترتیب» 
حجت او از بین می‌رود. 

نمونة این مورد. خبری است که به دروغ بر پیامبرعلٍِ بسته‌اند که فرمود: 
تشن معای الالبیام لا توت تا تساه شدفنه "ما گروه انیا ارت برجای 
نمی‌نهیم. آنچه را بر جای گذاریم» صدقه است. 

فاطمه لا این خبر را با نقل خدای متعال از زکریّا رد کرد که: فهْب لی من 
نک لیا * برتنی وَیرثُ من آل یوب ۳:4 زکریّا گفت: خدایا از نزد خود - 
ولیّی بر من بخش که از من و آل یعقوب ارث برد. 

و اين سخن خدای متعال که: « وَوَرتْ سُلیْمَان داد ۲۳4 سلیمان از داود 
آپزنته بر اهب 

سخن خدای متعال. شمشیر برنده‌ای است در رد آن حدیث ساختگی 
دروغین (چنان که درمی‌یابی و می‌بینی). ۱ 

۴۲ در ظاهر کتاب و سئت» نضبی دقیقاً به مضمون بعضی از اخبار و گفتارها 
وجود ندارد. بلکه این اخبار» از افراد و فروع معارفی است که در کتاب و سنّت 
۱. بحار الأوار ۲۸: ۳۵۳. 


۲ سور مریم (۱۹) آیات ۵ -1. 
۳ سوره نمل(۲۷) ای ۰۱۱ 


عنوان سوم ۳9۹ 


هست و با از لوازم آن است و بسا فرع یا لازمی باشد که فرعیّت و لزوم آن از 
بیشتر نظرها مخفی است و به تأمّل و روشنگری و آگاه‌سازی نیاز دارد. 

از این روء فاید؛ خبر, تنبیه بر جزیّات و فروعی است که کتاب و سنّت به 
طور تسیا خر فر عاول: 

خلاصه: اخبار صادق و راست؛ بیاناتی برای فروع ثابت در کتاب و سنت‌اند 
و مستوضح. ") هرگاه بر خبری از معصومان 92 يا بر قول کسی که در جانش 
چیزی از علوم را دمیده باشند ( که با آن بعضی از حقایق کتاب و سنّت را می‌داند) 
نشکا پایده به.آ لا ی من بر 

از این باب است مثالی که آوردیم ؛ اينکه لازمٌ این سخن پیامبر که فرمود: «تا 
۱ زمنی که به کناب و عترت چننگ آویزید. هرگز گمراه نشوید» وجوب عصمت 
عترت است. 

این گزاره؛ امری است که بسا مستوضح متوجّه آن نشود. هنگامی که برایش 
خاطرنشان شد. درمی‌یابد و به تفرع آن بر آن اصل قطعی» علم می‌یابد و آن را 
می‌پلایرد با گر از مماندان حق باشد: جع از ین می‌رود. 

انسان ممن به لا زمانی که خبری را شنید آگر از ال استیطباح باشد» آن 
را بر اصول قطعی کتاب و سّت عرضه می‌کند و آن گاه که آن را موافق آموزه‌های 
آنها یافت. به مضمون آن اعتقاد می‌یابد و اگر آن را مخالف تعالیم آنها یافت. رد 
نک 


۱. مستوضح: کسی که در پی روشن ساختن مطلبی بر آید. ۱ 
۲ استیضاح: توضیح خواستن. خواستار آشکار ساختن مطلبی شدن (فرهنگ عمید. وا استیضاح). 
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و اگراهل استیضاح نباشد آنچه را در اخبار معصوم ل دید یا در کلمات اهل 
استیضاح به بیان آن دست یافت و از اين رام به تفع آن بر آن اصول پی برد. آن 
را می‌پذیرد و ضمیرش با آن پیوند می‌یابد. 

و هر آنچه را بیانی برایش نیافت و خودش به آن پی نبرد [دربست ] در 
خوشه‌اش وا می‌نهد و علمش را به خدا و رسول و اولوا الأمر برمی‌گرداند و 
روایات را چون باد که هیمه‌های خشک را می‌پراکند. این سو و آن سو نمی‌افکند 
و آنچه را بدان احاطةٌ علمی ندارد انکار نمی‌کند و عقل ناقص و فهم قاصرش را 
[مامی قرار نمی‌دهد که در تمیز امور متشابه مقتدا قرار گیرد» او چه می‌داند؟! 
شاید حدیث از نزد آنان 82 باشد و به آنها اسناد یابد و با انکار آن از ولایت و 
دینشان بیرون رود و در تحت این سخن خدای متعال درآید که فرمود: 

بل کبو با لمبُحیطو بملمه ولا ینم تأیه ۳:4 بلکه آنچه را بدان 
احاط علمی نداشتند و به تأویل آن دست نیافتند. تکذیب کردند. 

از آنهاست اینکه: مستفاد از اين تفصیل این است که صحت خبر و فساد آن با 
عرضه بر کتاب به دست می‌آید. زمانی که کتاب آن را تصدیق کرد باید پذیرفت 
وگرنه رد می‌شود. 
دو اشکال 

دو ایراد بر این سخن است: 

یک : احتجاجات انم شما در رد بر مخالفان در ترک پذیرش حجّت از طرف 
خدا (و این سخن مخالفان که گفتند: کتاب خدا ما را بس است؛ زیرا همه 


۱. سور یونس (۱۰) یه ۳۹. 


عنوان سوم ۱۳۹۱ 


نیازهای خلق -امور دین و دنیاشان -در آن هست) و الزامات امه آنان را به 
وجوب اعتقاد به حجت با این استدلال که کتاب صامت به کتاب ناطق از جانب 
خدای متعال احتیاج دارد؛ زیرا کتاب صامت وجوه فراوانی را در بر دارد که 
چندان قاعده‌مند نیست. حتّی نوی و دهری و مُجَسْم (و غیر آنها) به قرآن 
استدلال می‌کنند و کتابی که این حال را دارد. جایز نیست حجّت خدا بر خلق 


( حجتی رابه پا نمی‌دارد 


باشد؛ زیرا این کتاب -به خودی خود -بدون ناطق آن» 
و شبهه‌ای را دفع نمی‌کند. 

از این رو.نا گزیر باید امام ناطقی باشد که محکم آن را از متشابه تبیین کند و 
مجمل آن را از مین تمیز دهد و ناسخ را از منسوخ باز شناسد و با اين ساز و 
کارها: دهان خصم بسته شود. 

زیرا کتاب ات رن ناطق؛ کتاب 
صامت را به تأویل می‌برد. و در جاهایی آن را از ظاهرش به معنایی بر خلاف 
ظاهر برمی‌گرداند. و بالاتر از اين» معنایی می‌کند که در لغت و عقول جایز 
نمی‌باشد و به نسخ آیه‌ای و ثبوت حکم آیه‌ای که تلاوت آن نسخ گردید» خبر 
می‌دهد و باید همه اینها را از او پذیرفت؛ زیرا وی از - خطا و جهل به احکام خدا 
معصوم است. اد قاطعی بر این مطلب هست و معجزات خارق العاده برایش 
شهادت می‌دهد . 

بدین سان» شناختِ صحتِ دلالتِ کتاب صامت, بر قول معصوم توقف 
دارد. خال اگر معرفت صخت دلالت خبر» بر کتاب صامت متوقف باشد» دوری 
آشکاز اسبت, 


۱. بدون فردی که ناطق به آن باشد (ق). 
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دو: اخباری از پیامبر و ائمّه 9 تواتر معنوی دارند بر اینکه هرکس در قرآن 
به رأی خود سخن گوید» باید نشیمن‌گاهش را برای آتش آماده سازد. 

هرگاه معنای مستفاد از قرآن را ناگزیر باید از اخبار شنید. چگونه صست 
اخبار با شهادت کتاب (به درستی آنها) به دست می‌آید ؟ این امر مانند مورد اوّل» 
دور است. 
باسح 

با تأمل در تقریری که در عرضة اخبار بر قرآن آوردیم حل این دو اشکال 
آسان است. امّا در اینجا بیانی را می‌افزاييم تا با آن آنچه را که شاید در آنجا بر تو 
پوشیده ماند - نزدت -نمایان شود. 

می‌گوییم: قرآن آیتی از آیات خدای بزرگ است که پیامبر آن را از نزد خدا 
آورد و معانی آنچه را در عالّم وجود هست. در بر دارد جز اينکه این شمول بر 
گونه‌هایی است: بعضی را با تتزیل شامل است. و بعضی را با تأویل» و بعضی را 
با ظاهر و ظاهرٍ ظاهر(تا هفت یا هفتاد ظاهر) و بعضی را با باطن و باطن باطن (تا 
هفت يا هفتاد باطن) و بعضی را با دلالت تطابقی. و بعضی را با دلالت تضمّنی» 
و بعضی را با دلالت التزامی» و بعضی رابا تصریح, و بعضی را با اشاره؛ و بعضی 
را با رمزه و بعضی را با منطوق» و بعضی را با مفهوم. و بعضی را با عموم, و 
بعضی را با خصوص. و بعضی را با کلمات؛ و بعضی را با حروف, و بعضی راب 
عدد.» و بعضی را با حقیقت. و بعضی را با حقیقت بعد از حقیقت. و دیگر 
دلالت‌هایی که به شمار در نمی‌آیند. 

خلاصه: قرآن بر طبتي کتاب تکوینی خداست. از این رو. بیانگر هر چیزی 


عنوان سوم ۳۳ 


به عالّم تکوین و به نسبت اجزای بین آن - در نظم و ترتیب - نیک بنگره 
معانی‌ای را که کتاب تدوین در بر دارد (و کیفیّت اندراج این معانی را در آن» 
و نسبت بیانات بعضی از آنها را با بعضی دیگر) فی الجمله در می‌یابی . 

از این رو» قرآن ژرف‌تر از آن است که عقول کامل به آن برسد مگر عقول 
راسخان در علم که خدا آنان را بر آفرینش آسمان‌ها و زمین و خلق خود آنها 
شاهد گرفت (درود خدا بر محمّد وال او باد). 

چون پیامبر عٌْ قرآن را آورد» بر وی واجب شد آن را برای مکلفان (هرکس 

را بر حسب اهلیّت و استعدادش) تبیین کند» و همچنین حجت‌های قائم مقام او 

_بعد آن حضرت -کسانی که حاملان کتاب خدایند و عاملان به خطاب او. 
لیکن از آنجا که معانی قرآن دو قسم است: ‏ 

۰ بخشی از آنها ظاهر است که آحدی از اهل زبان, آن گاه که آن را بشنود به آن 

جاهل نمی‌ماند یا از خود لفظ یا به وسیلة قرائن قطعی که آن را در بر دارند. 

و همین ظاهر. مراد خدای متعال است. از این رو پیامبر عٍ و اوصیای آن 
حضرت. به بیان این ظواهر (بر اساس فهم اهل زبان) اکتفا کردند و فهم آنها را 
امضا نمودند و برای آنها دلالت معتبری نصب نکردند که آنها را از این ظاهر 
منصرف گرداند. 

این معانی (معانی برآمده از ظواهر الفاظ) حجّت معتبرند که اخبار بر آنها 
عرضه می‌شود و درست آنها را از نادرست باز شناسند. 

بخشی از معانی قرآن پوشیده‌اند. غیر معصومان اج جز با آگاه سازی و بیان 


آنها. بدان دست نمی یابند: 
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بعضی از این قسم را با بیان متواتر لفظی یا معنوی بیان کردند. 
برخی از آن را با اجماع قطعی بیان داشتند. 
یعضی را با حبرهای آحادی که به قرائن علمی محفوف‌اند»تبین کردند. 
* برخی از آن را با الهامی خحاص برای کسانی که در عبودیّت اخلاص داشتند» 
بیان داشتند. 
خدای متعال می‌فرماید : * وائموا ال و4 
کنید, و خدا شما را علم می‌آموزد. 
و پیامبر ءِ فرمود: 
ی یش للم یکره تلم هو ور مه ال في لب من بح 
فرع تباید التوت: یمس فیخّمل البلاء. 
قیل: ول لذلك من علاَة یا ول له ؟ قال: الجافی عَنْ دار 
لور وَالانابة ای ذار لو . والاستعٌداد للمَوّت بل حلوله +0 
علم به یادگیری فراوان نیست بلکه نوری است که خدا در قلب کسی که 
دوست می‌دارد می‌آفکند و در نتیجه. دلش گشاده می‌شود. غیب را می‌بیند 
و قلبش وسعت می‌یابد. از اين رو» بلا را تحمل می‌کند. 


ولمم ال ۶:4 تقوای خدا پیشه 


۱ سوره بقره(۲) ای ۲۸۲. 

۲ فیض کاشانی ۶ این جملات را در «الوافی ۱ می‌آورد و به معصوم لا استناد نمی‌دهد. 
در «بحار الوار 0 ۹ به نقل از «تفسیر مجمع البیان» مانند این روایت را با اندکی اختلاف, می‌توان 
دید . 
جمل آغازین حدیث. در حدیث عنوان بصری. معروف می‌باشد و نیز بخش پایانی حدیث از امام 
سجاد ی ضمن دعاهای شب بیست و هفتم ماه رمضان آمده است (بنگرید به, اقبال الأعمال ۲۲۸:۱). 


عنوان سوم ۳۹6 


فرمود: کناره‌گیری [و آماده باش برای رخت بربستن ] از سرای غرور 


[و فریب ]. و بازگشت به سرای جاودان. و آمادگی برای مرگ پیش از رسیدن 
آن . 
جز اینکه این قسم اخیر» ویژهُ الهام شدگان است. 
ه و طرّق یقینی دیگری شبیه این موارد. 
این قسم از معانی قرآن (با همة انواعش) نیز از محکمات است. اخبار و 
اقوال متشابه بر آن عرضه می‌شود؛ زیرا معنایش ظاهر و مبنایش استوار است. 
بعضی از این معانی مخفی را بیانی کردند که برای هر کسی قطع‌آور نیست» 
بر فهم مستوضح واگذار شده است. اگر برای وی به اسبابی از آن بیان حفی قطع 
پدیذ آمد که آن اسباب برای غیر مستوضح به دست نمی‌آید, آن معنا نیز نسبت به 
منتوضح به اقسام مذکور ملحق می‌شود. 
و دراین صورت اگر آگاه سازی غیر براین معانی و اثبات آن برای او ممکن 
باشد. دلیل اذن در اظهار است وگرنه. از معارفی است که کتمانش را خواسته‌اند. 
ه برخی از این معانی نهان نزد آنان 168 ذخیره شد به عبارتی به آن رهنمون 
نشدند و اشارتی بدان نکردند؛ زیرا غیر آنها تحمل آن را ندارند. 
به این قسم اشاره دارند با اين سخن که: 
حدیث ما صعب و مستصعب است؛ فرشتة مقرب و پیامبر مرسل و 
ممنی که خدا قلبش را به ایمان آزمود آن را برنمی‌تابد. 
پرسیدند: چه کسی آن را تحمل می‌کند ؟ 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


فرمود: خودمان آن را برمی‌تابیم. 0 

امام صادق م1 چون وارة «الصمده» را -از سوره اخلاص - تفسیر کرد فرمود : 
َو وَجَدت لعلمی نی آتانی الق حملة مرت الاسلام وَالایمَان 
ولد وَلسرَانع من الصُمٍَ. وکیِف ی بذک وم یجذ جَدی آییز 
المثیر: سَلونی قل آَْ تفقذونی فد ین الجَوانح منی علماً ما اد 
خ لو لخد ۶ تفا ۱ 
لا وای عم مق له الحجُد البالٌَ. فلا توا ما غضب ال 
لور > ,۳ 
اگر رای علمی که خدای بزرگ ارزنی‌ام داشت. حاملانی مییافتم اسلام و 
ایمان و دین و شرایع را از «الضّمد» نشر می‌دادم. 


چگونه این حاملان ر بیابم» در حالی که جلم امیرالمومنین ما حاملانی برای 


۱. در «بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۳ حدیث ۱۱» و نیز در «بحار الأنوار ۲: ۰۱۹۳ حدیث ۲۸ آمده است: 
در میان احادیث ما احادیثی است که فرشتة مقزب و پیامبر مُرسل و مومنی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. تحل 
نمی‌کند . 
پرسیدم: پس چه کسی آن را تحفل می‌کند؟ 
فرمود: خودمان آن را تحمل می‌کنيم. 
عین متن ملف در مأخذی یافت نشد. 
۲ سوره ممتحنه (۰) یه ۱۳. 


۳ توحید صدوق: ۹۳-۹۲؛ بحار الأنوار ۳: ۲۲۵, ضمن حدیث ۱۵. 


عنوان سوّم ۳۷ 


علمش نیافت تا آنجا که از ته دل آهی کشید و بر منبر فرمود: پیش ازآنکه مرا 
از دست دهید. از من بپرسید» همانا در درونم علم فراوانی است. آه آه! از 
اینکه نمی‌یابم کسانی را که آن را حمل کنند. 
بدانید که من از سوی خدا حجتی رسا بر شمایم «قومی را دوست ندارید که 
خدا بر ایشان خشم گرفت. آنها از آخرت مأیوس شدند؛ چنان که کافران از 
مردگان نا امیدند». 
کتاب و سنّت دو يار همدم و دو دوست دمسازند. با هم جمع شدند» پس 
اجتماع یافتند. جز با یکدیگر نباید باشند. از این رو پیامبر مر دربارٌ کتاب 
وعترت فرمود: «از هم جدا نشوند تا در حوضص بر من درآیند». 
اخبار متشابه و مردود و مقبول به محکمات کتاب و سنت. شناخته 
می‌شوند . محکمات سّت را می‌توان به یکی از راه‌های یقینی که به اجمال به 
بعضی از آنها اشاره کردیم -شناخت. 
و متشابهات کتاب. به محکماتی که اشارت رفت و محکمات سنت شناخته 
هی‌شویك, 
مقصود از نیاز کتاب صامت به کتاب ناطق (و بیان کتاب ناطق) و مقصود از 
عرضه اخبار بر کتاب» همین است. بی‌آنکه دْوری در این میان لازم آید ؛ چراکه 
در جهت با هم اختلاف دارند. ( 


همه آیات کتاب از معارفی نیست که اخبار بر آنها عرضه شود؛ زیرا بعضی از 


۱ جهت نیازمندی کتاب صامت به کتاب ناطق با جهت عرضء احادیث به کتاب صامت. متفاوت است. 


پس دوری نیست (ق). 


۲۹۸ صحيفة الاأبرار (جلد اول) 


نها آماشن معکم کیت به نان مکافانانه وفنعقی بر بد همین کوزه: 
متشابه‌اند و متشابه -به خودی خود ‏ نیازمند بیان و رد به محکمات است؛ 
چگونه می‌تواند میزان برای غیر خود باشد؟! 

و نیز همه سنّت به گونه‌ای نیست که بتوان معانی کتاب را با آن شناخت؛ زیرا 
بعضی از آنها متشابه و نیازمند رد به محکمات‌اند. 

مشکوکات سنت. نیازمند عرضه بر کتاب و سنّت قطعی‌اند تا راست آنها از 
دروغ شناخته شود. 

به حمد اللّه» اشکال به گونه‌ای شک‌ناپذیر برطرف گردید و آشکار شد. 

(عالم ] آخباری که حجیّت کتاب را به کی نفی کرد (مگر به ورود نش صریح 
در بیان هر یک از آیه‌ها) به افراط گرایید؛ زیرا از جملةٌ طْرْق بیان امضای 
آنان 92 آنچه را از لفظ به دست می‌آید (و عدم نصب علامتی که لفظ را از معنای 
ظاهری‌اش منصرف کند) برای مکلفان می‌باشد. 

و شبهة احتمال نصب علامت و عدم دستیابی ما به آن» شبهه‌ای شیطانی 
است؛ زیرا می‌گویيم: هرگاه شخص همه توانش را در فهم مراد خدا و جستن 
علامت به کار گیرد باید بدان پی برد وگرنه تکلیف از بین می‌رود یا سر کار 
گذاشتن ما از سوی خدا لازم می‌آید. 

چگونه شبهة احتمال نصب علامت و دست نیافتن ما به آن می‌تواند درست 
باشد. در حالی که حجت خدا زنده و موجود است هرگاه به او تمسَک کنیم ما را 
به حال خود وانمی‌نهد. ۱ 

وجه قول آنان 28 در شماری از اخبار همین است که می‌فرمایند: 


عنوان سوم ۳۹۹ 
اد الأرض لا تخلو الا فا مغ یمان را اون یا دمم 
ون نقَضواشیبا تلهم :0 
زمین خالی نمی‌ماند مگر اینکه در آن امامی است تا اگر موّمنان چیزی را 
افزودند آنها را رد کند و اگر چیزی را کاستند برای آنها کامل سازد. 
اگر [عالّم ] آخباری دایرة بیان را عمومیّت بخشد و توسعه دهد تا آنجا که در 
نهایت. تقریر و امضای امام 1 را شامل شود بر (عالم ] اصولی به چیزی که 
گریزی از [پذیرش ] آن برایآنها نیست. ظفر مییابد. 
و همراه با آن. اخباری‌ها می‌توانند روایاتی راکه در عدم جواز تفسیر و اظهار 
نظر در قرآن‌اند (مگر به بیان عترت 852۸) بر عموم و اطلاقشان باقی گذارند. 
[عالم اخباری به افراط می‌گراید ] چنان که [عالم ] اصولی - در این زمینه -به 
تفریط می‌گراید؛ زیرا نیاز نصوص کتاب و ظواهر آنها را به بیان اهل بیت وحی» 
آل محمد (صلوات خدا بر آن حضرت و بر همه خاندان باشد) نفی می‌کند . 
حتّی یکی از اصحاب اصولی ما - در اين زمینه -از حذ فراتر می‌رود و 
می‌گوید : 
ولو فروض ورود حدیث صحبح صریح -بل آخبا صحامْ آیضا -فی 
الملم مَنحصرٌ فیهم 290 رأساوتطعاً ولا یه لَحَدٌ سواهم 
ولا یجوز الم الا ببيانهم. لول ودره فی نله ؛ کیف ولا بر 
پل علی ذلك ریسا ولخظاس] 49 


۱. الکافی ۱: ۱۷۸ حدیث ۲؛ الغیبه(نعمانی): ۰۱۳۸ حدیث ۳. 
۲. قوانین الاصول: ۳۹۷. 


۳۷۰ صحيفة الابرار (حلد اول) 


اگر حدیث صحیح صریح (بلکه اخبار صحیحی) وارد شود که علم 
[قرآن ] فقط به امه 88 منحصر است و سوای آنها احدی آن را 
نمی‌فهمد و عمل [به قرآن ] جز به بیان ائمّه جایز نیست, ما این 
حدیث را تأویل می‌کنيم یا در خوشه‌اش می‌نهیم. چه رسد به اینکه 
خبری که به صراحت يا در ظاهر بر این امر دلالت کند» وجود 
نآرد : 
می‌گویم: در این سخن. ایادهایی است که دفترها گنجایش آن را ندارند. 
بهتر است به ساختگی و ناراست بودن آن بی‌اعتنا بمانیم؛ زیرا سخافت آن بر 
آحدی از اهل علم پوشیده نیست. 
خلاصه: قول به بی‌نیازی قرآن از بیان عترت. سخن خطا و حامی است پس 
از ورود نصوصی که تواثر معنوی در این زمینه دارند. نباید بدان توبمه کرد با 
اینکه اگر جز خبر منع از تفسیر قرآن به رأی [در این مورد ] نبود» بسنده می‌نمود . 
زیرا روشن است که مقابل تفسیر به رأی. تفسیر به وسیلةٌ سماع است. اگر 
سماع از غیر معصوم باشد. کلام به آن غیر معصوم کشانده می‌شود (که از چه 
کسی شنیده است ]و این روند همچنان به پیش می‌رود؛ و اگر از معصوم باشد؛ 
مطلوب ثابت می‌گردد. ۱ 
و تأویل خبر به بعضی از توجیهات سخیف. تأویل بی‌دلیل است و حل 
اشکالاتی که آنان [یعنی عالمان اصولی ] را به این قول برانگیخت. با ملاحظ 
بیانی که به تفصیل آوردیم دانسته وه نیازی به بازگویی و تکرار جواب از 


آفها تسسته: 


عنوان سوم ۳۳ 

بدان که سخن دربار حجیّت کتاب و سنت و عرضة اخبار و اقوال متشابه بر 
آن دو و دفع اشکالاتی که بر آن وارد می‌شود با اين نحو از بیان از ویژگی‌های 
این کتابی استه, 

«الْحَندٌ له ای مدا دا وما کٌالتفتدی لزان دنل ۱:4 سپاس 
خخدایی را که ما را بر این هدایت کرد و اگر خدا ما را رهنمون نمی‌شد» هدایت 
نمی‌يافتيم. 

و تواگر به معرفتی توفیق یافتی که فروع و دقایق و تفاصیلی در آن هست؛ 
حدای را به باب علمی که به دست ما برایت گشود؛ سپاسگزار باش و ما را از 
دعای خیرت فراموش نکن وگرنه با توشل به دامان عترت پاک از خدا بخواه تو 
را به فهم آن موفق بدارد که او بخشنده و کریم است. 

باری» بدان که رد فروخ یه ول و متشابهات به محکمات. امری بس دشوار 

است و نهری نیست که هرکس در آن درآید. هشیار باش. مبادا پیش از آنکه 
برای علمت -نزد خودت - نشانه‌های برهان برفرازد و شواهد امتحان تصدیقت 
کند. خود را در معرض شناگری در این دریای بزرگ و اقیانوس بی‌کرانه 
درآوری؛ چراکه «سکوت در برابر شبهه‌ها بهتر از وارد شدن در گودال‌های 
هلاکت است». 60 


درالکافی روایت است از عذه‌ای از اصحاب ماء از احمد بن محمّد بن خالد» 


۱ سور اعراف(۷) آيةُ ۳. 
۲. تضمین این فقره از روایت است که در شماری از روایات هست: «الوفوف عند السبْهَة تیه من الاقتحام 
فی الهََکة» ( کافی ۱: ۰۵۰ حدیث ؛ المحاسن ۱: ۰۲۱۵ حدیث ۱۰۲). 


۳۷۲ صحيية الا برار (جلد اول) 


از حسن بن علی وّشاء از آبان بن آَخمّر. از زیاد بن آبی رجاء. از امام باقر لثْ که 
فرمود: 
ما عم فقولوا. ما لم لوا قولوا: ال مرج لیر 
الاب مق القرآن بخ فیها َِد ما ین الشماء والأرض ؛» 
آنچه را می‌دانید» بر زبان آورید و آنجه را نمی‌دانید» بگویید خدا داناتر است. 
شخصی آیه‌ای را از قرآن بیرون می‌کشد. دورتر از فاصلة میان آسمان و زمین 
قاط سکن 
ذرغمین کتاب» زوایت است از حسین بن عحتد, از شعلی ین مسق »از علی 
بن آسباط , از جعفر بن سّماعه, از بیش از یک نفرء از آبان. از زرارة بن آعین که 
گفت از امام باقر ی پرسیدم: حقّ خدا بر بندگان چیست ؟ 
امام 3 فرمود: 
آن تقوترا ما تلود ویقلی طد عا لا یشک ۱9 
حقّ خدا بر بندگان این است که آنچه را می‌دانند بگویند و از آنچه نمی‌دانند 
دم فرو بندند. 
در همین کتاب. روایت است از علی بن ابراهيم» از پدرش, از ابن آبی عُمَیر» 
از یونس [ین عبد الرحمان , از ابو یعقوب (اسحاق بن عبداش)» از امام 
صادق لب که فرمود: 


ال خض عباده این من کنابه:آن ایلوا ختی یناه 


۱. الکافی ۱: 6۲ حدیث 4. 
۲. همان. ص ۶۳ حدیث ۷. 


عنوان سوم ۳۷۳ 
ولا یروا ما لم یعلموا. 
وال ه: 3 آلم یذ علیهم میقاق الکتاب آن لا یلوا علی له الا 
الحقَ » (. 
وَال: بل کدبُوا بما لم بُحیطوا بملمه وم أنهم أولة 4 90 
خدای بزرگ بندگانش را به دو آیه از قرآن ویژه ساخت؛ اينکه تا ندانند لب 
نجنبانند» و آنچه را نمی‌دانند رد نکنند. 
خدای بزرگ فرمود: آیا پیمان کتاب خدا بر گردنشان نبود که دربارة خدا جز 
حق را بر زبان نیاورند. 
و فرمود: بلکه آنچه را بدان احاطهٌ علمی نداشتند و تأویل آن برایشان نیامد. 
تکذیب کردند. 
ای برادرم. قَذْرّت را بدان و از حد و اندازه‌ات فراتر مرو که از هلاک شدگان 
می‌شوی. 
شیوة عرضه آخبار مناقب عترت بر کتاب و سّت 
هنگامی که این بیان وافی و تبیان شافی را دانستی که کتاب و سنت دو میزان 
امنتوار در کمیز هر سق و باطلی اسست» بذان از معاوفی که سنرامند است به آن خو 
سنجیده شود اخباری است که در مناقب عترت پاک پیامبر وارد شده است؛ 
چراکه قومی از ضعفای شیعه را می‌بینم که همدست شده‌اند هیچ خبری را که در 
بیان مراتب آنان 188 روایت است واننهند مگر اینکه انکارش کنند و راوی آن را 


۱ سورة اعراف(۷) اي ۰۱7٩‏ 
۲. سورهُ یونس (۱۰) آية ۳۹. 
۳ همان. حدیث ۸. 


۲۷ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


به ارتفاع (علو) نسبت دهند؛ بی آنکه در اين باره, چیز آشکاری را بیاورند یا 
به رکن استواری پناه آورند تا آنجا که در حقّ بعضی از آنها این سخن خحدای 
متعال صدق می‌کند که فرمود: 
وم لاس من یب قَوله فی الا الا یهد له علی ما فی قلبه وَْر 
الحْضَام 0۱44 در زندگی دنیا سخن بعضی از مردم تو را به شگفت می‌آورد و 
م بر نید ع وناز گرا کته دحا از میرگ رن جهن 
است. ۱ 
این نگرش پس از [درنگ در ] سخن امام کاظم لا جای شگفتی ندارد که در 
باب آندک بودن مومن. فرمود: 
لیش کل من قال لیا مومت زلکن جوا سا للمزمین :0 
هر کسی که به ولایت ما قاثل باشد موّمن نیست. لیکن او را آنیس موّمنان 
قرار دادند . 
ال که تمرپرداین ععرآل اس راجت است بیش از پردا ی آید فد یه 
قانونی اشاره کنیم که غالی [جلو رونده ] به آن برگردد و تالی [عقب افتاده ] به آن 
پرسلب ۱ 
در آغاز کتاب بدان اشاره کردیم در اینجا بیان بیشتری می‌آوریم و می‌گوییم : 
در صدور اخباری از معادن وحی که بر نسبت بعضی از صفات ربوبی (وآنچه 
در پی دارند) به امامان 928 دلالت دارند. شکّی نیست و منکر آن در سلک نفله‌ها 
و وسواسی‌هاست. 


۱. سور بقره(۲) ای ۲۰۶. 
۲ الکافی ۲: ۲۶۶ حدیث ۷. 


عنوان سوّم ۳۷۵ 

این امر. به وجوهی متصوّر است: 

صورت اوّل: اینکه آنان (82 خدایانی سوای «اللّه» باشند. 

از این سخن باید به دا پناه برد؛ زیر ادلّه دلالت دارند که آنان «بندگان گرامی 
خدایند » در سخن بر خدا سبقت نمی‌گیرند و به امر خدا عمل می‌کنند». ٩(‏ 

صورت دوّم: اینکه آنان 9 در صفات و افعال خدا. شریک او باشند. 
شده‌اند که خدای متعال در صفات و افعال. بی‌همتاست. در ملک خحویش 
شریک ندارد و در سلطان او منازع (و رقیبی) برایش نیست « لیس کمثله شیء 
َو السْمیع سیر 0:4 چیزی مانند او نیست و او شنوا و بیناست. 

صورت سوّم: اينکه امور عالم از سوی خدا به آنها تفویض شد. 
" این صورت نیز مانند دو مورد گذشته است؛ زیرا لازمه آن برکناری خدای 
متعال از ملک (فرمانروایی) می‌باشد و نیز بدان خاطر که موجود ممکن» چشم . 
برهم زدنی نمی‌تواند از واجب بی‌نیاز گردد؛ زیرا پیوسته قائم به غیر است وگرنه 
پس از ایجاد» واجب می‌شد (اين را نیک دریاب). 

صورت چهارم : اينکه آنان 1 نسبت به خداء به منزلةٌ صفت نسبت به 

حق و هدایت در همین صورت است. چنان که صفت بدون موصوف 


لحظه‌ای قوام ندارد. بلکه به قیام صدوری, قائم به موصوف است, همین گونه 


۱. سوره انبیا (۲۱) آية ۰۲۷-۲۳ 


۲ سوره شورا( 4۲ یه ۰۱۱ 


۲۳۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


آنان 5 (با همه کمالاتی که دارند) نسبت به خدا [سراپا ] فقر و نیازند و بدون 
خدا در ذات خویش استقلال ندارند و در چیزی با خدا شریک نیستند و تفویض 
به آنها نشد (چنان که صفت, نسبت به «موصوف» چنین است). 

با وجود اين. صفات. مبادی هم افعال صادره از موصوف و منتهای نعوت 
منسوب به اوست؛ و موصوف. به این صفات (و افعال و نعوت و آسما و اضافات» 
که بر صفات مترتّب‌اند) منحصر به فرد می‌باشد و این است معنایی که در آثار 
[و روایات ] می‌یابی که آنان 22 آمثال علیا و آسمای خسنای الهی‌اند. 

این قانون, همان صراطی است که باریک‌تر از مو و تیزتر(و رنده‌تر) از (د] 
شمشیر است هرکه از آن انحراف یابد» در قعر دوزخ می‌افتد و همین با 
محکمات کتاب و سنّت سازگاری دارد؛ زیرا در آن. جمع میان یکتایی خدا (در 
ذات و صفات و افعال و عبادت) و میان آیات و اخبار متواتری است که بعضی از 
کمالات ربوبی را به انبیا و اوصیا نسبت می‌دهد. 

هرکه طریقی جز آنچه را که ما بیان داشتیم بجوید, سقوط می‌کند و هلاک 


می‌شود. پس ای برادرم این تحفة ما را برگیر و نسبت به آن بخیل باش. 


عنوان چهارم 


پیرامون روایاتی که در صعب و مستصعب بودن احادیث امامان 22 رسیده است 


عنوان چهارم در این است که حدیث آل محمّد و امر و علم آنها سخت و 
دشوار است. " 

در الکافی روایت است از احمد بن ادریس. از عمران بن موسی. از هارون 
بن مٌسلم. از مَسعَدة بن صَدّقّه» از امام صادق لا که فرمود: 
ذکرّت الق وم عند عِيَ بن الخسین ۸ ۰ فقال: واللّه لو عَلم 
یود ما فی قلب سَلمان له ولد آخی سول له ماه ما 


۱ 


0 


۳ 


رب وب موم امتح له له یمان 


تسه الن العلما ء ٩:‏ 
روزی نزد امام سجاد لا از تقیّه سخن به میان آمد. آن حضرت فرمود: واه 


اگر ابوذر آنچه را در دل سلمان وجود داشت می‌دانست» او را می‌کشت (در 


۱. الکافی ۱: ۶۰۱ حدیث ۲. 


۳۷۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


حالی که پیامبر عٍَ میان آن دو عقد برادری بست) پس دربارة دیگران چه 
گمان می‌برید؟! 
همانا علم علما صعب و مستصعب است. آن را تاب نمی‌آورد مگر پیامبری 
ُرسل یا فرشته‌ای مقزب یا بنده مومنی که خدا قلبش را به ایمان آزمود. 
سلمان از علما گشت؛ زیرا او انسانی از ما خاندان است. از این رو» وی را به 
علما نسبت دادم. 
در بصائر الدرجات این حدیث با اندک اختلافی در سند و متن -هست. ٩‏ 
درالکافی روایت است از علی بن ابراهیم از پدرش از برقی. از ابن سنان 
(یا غیر او) حدیث را به امام صادق تم می‌رساند که فرمود: 


که و ی هد و 
ان حدیثنا صعب مستصعبٍ. لا یحتمله الا صدوز مرت آو فلوت 


دهد من یتنا لمقاق کُما لد علی بیی آنم: «آلست 
پریکم 4 ۳؛ من وفی لا وقی له له بالجَنّه. من أبفضتا ولم یود 
لیا حَنا ففی الار ادا ملد +90 ۱ 

حدیث ما صعب و مستصعب است. آن را تحقل نمی‌کند مگر سینه‌های 
نورانی یا قلب‌های سلیم یا اخلاق پسندیده و نیک . 
خدا همان گونه که از بنی آدم پیمان گرفت که: «آیا من پروردگارتان نیستم ؟» 


از شیعیان ما عهد ستاند. 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۵ حدیث ۰۲۱ 
۲. سور اعراف(۷) آیة ۱۷۲. 
۳ الکافی ۱: ۶۰۱ حدیث ۳. 


هرکه عهدش را به ما وفا کند» خدا به وعدهْ بهشت برایش وفا می‌کند. 
و هرکه ما را دشمن بدارد و حقْ ما را | دا نکند» برای هميشه در دوزخ جای 
دارد. 
در همین کتاب» روایت است از احمد بن محمّد. از محمّد بن حسین. از 
منصور بن عبّاس» از صفوان بن یحبی. از عبدالله بن مُشکان از محمد بن 
بای وب بسیر کت لماع عراد 48 قرمود: 
ابا مُحَمّد. ان عندئا وال تا مب ال ما ین علم له 
وله ما یَحملهُ مك مرب ولا تب مُرسَل ولا مُومن امتحن اه له 
بلایمان وله ما کل ال لک آحَدا غیرنا. ولا استعبد بذلک لخد 


اد ندناسر من سر الم وعلماً من لم لیر ال تیه 
بل عن له ما مرا بت یی قلم تجد له توضما لاملا ول 
هلا تا ول حَّ حتّی علَقَ ال لک آفواماً لّوا من طنة خلق 


۳ و هو و 


مها محَمَّد واه وَذریَتَه هل ومن ثور خی له من مَحتُد 


مه مس و 


ودره 9 وضتتهم قصل نع زحنیهامي صلع مها سح 
دی بلغا عن الله ما مرا تیه فقو واحتَمَلوا ذلك فلتَهم 
لک عَن فقو احتمَلوف وَبلهُم ذکزنا فمالت فلوم الی مَعرفن 
وحدیتا. قلوا أَُم وا من هذا لماکواکذلك. لا وله تا 
9 

قال: بر هلق آقواما جهن وان فَمَنا آن تلهم ما 


۲۸۰ صحيفة الابرار (جلد اول) 


ب لناشم. واشمروا من ذلک ونسفرت نوی وودوه علی 
ترا ایا مر گنه تلهم یی 
شا هم اف لباقم بتعض الق فهُم یطقون به 
فلوم مُتکرث کون لك فعاً عن و هل طاعته. وَلولا 
ذلک ما ید له فی آرضه. مرا الک نم . والستر والکمان. 
اکموا عَمنْ مر له بالکف ن. واستژوا عم أمر له بالسّتر 
والکتمان عَهُ.._ 

قال: تم رَفْع یه یکی وقال رین #جتل 
محیا محياهمومتات مَاتهم ولا فتلط علهم َدَ لك فجن 
بهم نك ان نجسا بهم لم تب بدا نی آریک وی له لین 
ُحَمد وله ول تسلیما؛ یز 

ای ابو محمد. به خدا سوگند. نزد ما رازی از سر خدا و دانشی از علم اوست. 
به خدا سوگند. آن را فرشتة مقزب و پیامبر مرسل و موْمنی که خدا قلبش را به 
ایمان آزمود. تحقل نمی‌کند. وله خدا دی جز ما را بدان تکلیف نکرد و 
آحدی غیر از ما خدا را به آن نمی‌پرسند. 

و نزد ما رازی از سز خدا و دانشی از علم اوست که خدا ما را به تبلیغ آن امر 
کرد آنچه را بهتبلیخ آن امر شدیم, از جانب خدا رساندیم اقا جایی و اهلی 
بای آن نيفتيم و حاملانی پیدا نکردیم که بتونندآن را حمل کنند. 

تا اینکه خدا برای آن اقوامی را آفرید. از همان گلی آفریده شدند که طینت 


۱. الکافی ۱: 4۰۱ حدیث ۵. 


عنوان چهارم ۸۰۱ 
محمد و آل و ری آن حضرت از آن پدید آمد» و از همان نوری که خدا محمد 
و ذزیةاش را از آن آفرید. و خدا آنان را به فضل ضنع رحمتش پدید آورد. 
همان رحمتی که از آن محمّد و ذرَیّه‌اش را آفرید. 
در پی آن, ما آنچه را به تبلیغ آن امر شدیم» از جانب خدا تبلیغ کردیم آنها 
پذیرفتند و آن را حمل کردند و از جانب ما آن امر به آنها رسید. پس آن را 
پذیرفتند و تحمل کردند. 

و ذکر ما به آنها رسید و دلشان به معرفت ما و حدیث ما گرایش یافت. 

اگر آنان از آن طینت خلق نمی‌شدند. بدین گونه نبودند. واللهء آن را حمل 
نمی‌کردند . 

سپس امام لا فرمود: خدا اقوامی را برای جهئم و آتش آفرید. مارا امر کرد 
آن معارف را به آنها هم برسانیم (چنان که به گروه پیشین رساندیم) از آن روی 
ترش کردند و قلوبشان رمید و بر ما بازگرداندند و آن را تاب نیاوردند و تکذیب 
کردند و گفتند: جادو‌گرست. دروغ‌گوست. 

از این روء خدا بر دل‌هاشان مُهر زد و آن را از یادشان برد» سپس زبانشان را 
به بعضی از حق گویا ساخت. آنان آن را بر زبان می‌آورند و در دل منکرند. 
این کار برای دفاع از اولیا و اهل طاعت صورت گرفت و اگر این ساز و کار نبود» 
خدا در زمین پرستش نمی‌شد. 

خدا ما را به بازداشتن و پوشاندن و کتمان از آنها امر کرد. از آن که خدا به 
بازداشتن از او امر کرد» کتمان کنید» وا ز آن که به پوشیده داشتن از او امر کرد» 


پوشیده بدارید . 


۲۸۲ صحيفة الابرار (جلد اول) 


سپس امام 1 دستانش را بالا برد و گریست و فرمود: خدایاء اینان گروهی 
اندک‌اند» زندگی ما را زندگی ایشان و مرگ ما را مرگ ایشان قرار ده و بر آنها 
دشمنی مسلط مساز که سوگوارشان شویم؛ چراکه اگر ما را به آنها داغدار کنی» 
هرگز در زمین پرستیده نشوی» و صلوات و سلام کامل خدا بر محمّد و 
خاندانش باد. 
در بصائر الدرحات روایت است از محمّد بن احمد. ۲ از جعفر بن محمّد بن 
مالک کوفی. گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن حَمٌاد طاثی , از سعد. از امام 
باقر لا که فرمود: 


0 و و 2 پر وم يف كٍِ_ِ فا 
حدیشا صَعْبّ مَتَضْمَبٌّ لا یختمله الا ملك مرب و نبیْ مر 
َو موْمنْ مُمْتَحَنْ . و مديتة حصينة 


ادا وق ما وجَاء هدیا ان لرْجُل من شیعیتا جرا من لیث. 
َأمْضی من ستان. بط دنا برجلیه وَیَضه که وذیك ند 
ول رَحمَة له وه ی ایا :0 

حذیث ما صعب و مسخصعب است آن را تحفل نمی‌کند مگر فرشته‌ای مقوب 
یا پیامبری مرسل یا مومن آزموده شده یا شهری بارو دار . 

هرگاه امر ما وآقع شود و مهدی ما بیاید. هر یک از شیعیان ما دلیرتر از شیر و 
بزنده‌تر از نیزه می‌شود. دشمنان ما را با پاها لگد می‌کند و با کف دو دست 
می‌زند . 


۱. در «بحار الأوار ۲: ۰۱۸۹ حدیث ٩۲۲‏ همین‌گونه, ضبط است. لیکن در مأغذ, آمده است: احمد بن 


در همین کتاب» روایت است از محمّد بن حسین» ۲ از محمّد بن هنم از 
پدرش. از ابو حمزة تمالی که گفت. شنیدم امام باقر ای می‌فرمود: 
نْ حدیتا صَعْب مُنتَضْعَبٍ لا یحتمله الا تلاث: تب مرس و مك 
مرب ز مُومنْ خن الق لایمان. 
تم قال: یا آا حَفرّت آلا تری اه اغتاز لأفرنا من الملانکة رین 
وم ناسین وب امین امین 0 
حدیث ما صعب و مستصعب است. جز سه دسته آن را تاب نمی‌آورد: پیامبری 
ُرسل یا فرشته‌ای مقزب يا ند مومنی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 
سپس امام ی فرمود: ای ابو حمزه. آیا نمی‌نگری ؟! خدا برای امر ما از 
فرشتگان, مقزب‌ها و از پامبران. مُرسل‌ها و از موّمنان» آزموده‌ها را برگزید. 
در همین کتاب» روایت است از احمد بن ابراهیم از اسماعیل بن مَهْزیار از 
عثمان بن جَبلّه» از ابو صامت که امام صادق 1 فرمود: 
حدیتنا صَعْبٍ مُستَضعَب شریف کریم وان کی وَغر لا بَحتمله 
ملك قرب ولا تب مُرمل ولا مَو ُوْمنْ مُْتَحنْ . 
فلث: فَن یختملة جملث فداق؟ 
ال : من شا یا با الصامت. 


0 


ال الصَامت: فْظتْ نله عباد ۳ تلا ء لاد : ۳ 
بو الصامت هم ل من هو 


۱. در «بحار الئوار ۲: ۱۹۰ حدیث ۲۳ همین‌گونه. ضبط است, لیکن در مأخذ «احمد بن حسین. از ... » 
آمده است. 

۲ همان ص ۲۵ حدیث ۰1٩‏ 

۳ همان ص ۰۲۲ حدیث ۱۰. 


۲۸ صحيفة الاأبرار (جلد اول) 


حدیث ما صعب » مستصعب , شریف » کریم» ذکوان » ذکی » وعر است» ۳ آن را 
فرشتة مقزب و پیامبر مرسل و مومن آزموده» تحقل نمی‌کند. 
(راوی می‌گوید) پرسیدم: فدایت شوم» پس چه کسی آن را تاب می‌آورد؟ 
امام فرمود: ای ابو صامت» هرکه را ما بخواهيم. 
ابو صامت می‌گوید: گمان نمودم برای خدا بندگانی است که از این سه دسته 
برترند . 
در همین کتاب» روایت است از یعقوب بن یزید از محمّد بن ابی عَمّیر» از 
منصور. از مجالد "ابن حمزة بن نصرء از ابو رببع شامی که گفت: با امام باقر 12 
نشسته بودم, دیدم آن حضرت خوابش برد "سپس سرش را بلند کرد و می‌فرمود: 
ای ابو ربیع» حدیثی را شیعیان با زبانشان می‌جوّند و نمی‌دانند کنه آن چیست؟ 
پرسیدم: خدا مرا فدایت گرداند. آن کدام حلیگا انست؟ 


بی‌علیع بن آبی‌طالب فلا : ان أَمر مر ۵ قد مسْتَضْعَب لا یَجتمله 
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. صَغب, شتری است که به سواری و بار تن ندهد. ستصعب. چیزی است که چون آن را ببینند؛ 
بگریزند. مقصود از «ذکوان» بر فروزنده ممنان است. ۱ 
ذکی. به معنای تیزهوشی و فراست است. شاید مقصود در اینجا این باشد که فهم حدیث ما فراست 
9 2 
وَغْرء به معنای هراسناک» جای سخت و سنگلاخ و ناهموار است. 
در توضیح این فقره. گفته‌اند: نزدیک شدن به آسرار آل محمّد در توان هرکس نیست... در توقد والتهاب 
و فروزندگی پیوسته مردم را به هیجان می‌آورد(امام شناسی ۵: ۰6۱۱۱ ۱ 

۲ در «بصائر الدرجات» و نیز در «بحار الأنوار ۲ ۷ حدیث ٩4‏ به جای «مجالد» وازهٌ سُحَلّد» ك# 
است. 


۳ در هر دو مأخذ فوق, به جای «قذْ ناغ» آمده است: «قد قاع»؛ آن حضرت پرحاست. 


عنوان چهارم ۳/۸6۵ 


لام لك مرب تب مُزسلّ. مد وین سح له قََهُ لایمان. 

اب ایع. لا تزی له ذ کون ملک ول ون مزا ولا تمه 
قرب قذ نت لش بفز. له بختله موز و 
للایمّان ؛ 0 ۱ 


۱ 


این سخن پدرم عل بن ابی طالب ی که بیان داشت: امر ما صعب و 
مستصعب است آن را تحقل نمی‌کند مگر فرشتة مقزب یا پیامبر مرسل یا 
بنده‌ای که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 
ای ابو ربیع» آیا نمی‌نگری که گاه فرشته هست ولی مقرّب نیست (امر ما را جز 
فرشت مقرّب تحمل نمی‌کند) و گاه پیامبر هست. ولی مرس نیست (امر ما را 
جز پیامبر مرسل تحمل نمی‌کند) و گاه مومن هست. ولی آزموده نیست؛ امر 
ما را جز موّمنی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. تحمل نمی‌کند. 
در همین کتاب» روایت است از سَلمَةَ بن خطاب. از قاسم بن یحبی. از 
جذش. از ابو بصیرء "" از امام صادق ْ که فرمود: 
خیش 2 با یَقرفون وَدمُومم ما ُنکژون. ولا تخملوا علی 


ی تَضعَبٍ لا بش له الا مك مرب و نب سل 
يد من امتح له لب بلایمان +9 


۱. همان ص۲۱ حدیث 1 


ِ در مأخذ آمده است: از ابو بصیر و محمد بن مسلم. از ... 
۳ همان حدیث ۲. 


۲۸۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


با مردم به آنچه می‌شناسند بياميزید و آنچه را برنمی‌تابند. وانهید و خودتان 
ره نیندازید . 
شمان اسر سا جعب و مستقعب اسکهه آن با تحقل نمی ند مگ قرفنمان 
مقرّب یا پیامبری مرسل. یابنده‌ای که خدا دلش را برای ایمان آزمود. 
در همین کتاب. روایت است از محمّد بن عبدالجیّار از حسن بن حسین 
لاف از تین ینم از پدرش, از ابو حمز؛ تُمالی که گفت. شنیدم امام 


۳» 2 


اد مرب و تب مرس 
قال : یا آن خن ات قآ و مقر ریا ویر مرب 
ّفی لین مُْسَلا وَغیر سل وّفی اون نستحنا ویر 
نشخر؟ 

قال قلث: بلی . 

قال: لا تری الی ضعُوَة آشرناه د له انار له من الملانكة 
ارب ومَ ای سل . ون لالح +00 

حدیث ما صعب و مستصعب است» آن را تحمل نمی‌کند مگر فرشته‌ای مقزب 
یا پیامبری مرسل یا بنده‌ای که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 

سپس امام بث فرمود: ای ابو حمزه. آیا نمی‌دانی که در میان فرشتگان مُقَرّب 


و نامقزب هست. و در میان پیامبران» مُرسل و نامُرسل وجود دارد. و در میان 


۱ همان ص ۰۲۸ حدیث با اندکی اختلاف). 


عنوان چهارم ۳۸۷ 


موّمنان . آزموده و نا آزموده می‌باشد . 
ایو حمزه می‌گوید» گفتم: آری [چنین است ]. 
امام 1 فرمود: آیا به صعوبت امر ما نمی‌نگری ؟! خدا برای آن از فرشتگان» 
مزب آنها را و از پيامبران» مرسل آنها را و از مومنان» آزمودة آنها را برگزید. 
درکتاب جعفر بن محمّد بن شرَیْح خضزمی. از حمَیّد بن شُعیّب سّبیعی, از 
جابر بن وت ی باقر لب فرمود: 
اد حدیَا مب مُنتَضْعَب. لا یمن به الا ملک قرب آز نب 
مرلو موم امتح له لب باایمان. ما عرّفث قلوبکم 
فحْدُوه. وما نکر فده ای +0 
حدیث ما صعب و مستصعب است به ۳ ایمان نمی‌آورد مگر فرشته‌ای 
مقرّب یا پیامبری مرسل یا بنده‌ای که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 
آنچه را دل‌هاتان دریافت» برگیرید و آنچه را دل‌ها برنتافت» به ما برگردانید. 
در کتاب مذکور» به همان اسناد, از جابر. روایت است که گفت. شنیدم امام 
باق 1 می فرمود : 
فا مب مَستضعبٍ علی الکافرین. لا نز بر لا موس 
ز ملک مرب زب من ان له لب بلایمان +0 


بت 


مرسل یا فرشته‌ای مقزب یا مومنی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود. 


۱. الأصول الستَةٍ عشر (چاپ دار الحدیث): ۲۱۵؛ بحار الأٌنوار ۲: ,۱٩۱‏ حدیث ۲۸. 
۲ همان ص۲۲۳؛ بحار الأنوار ۲: ۰۱۹۱ حدیث ۳۰. 


سح رس سس 


این بند؛ ضعیف آقا میرزا محمد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید : اگر قصد 


کنیم همه اخباری را که در این باره هست بیاوریم کتاب طولانی می‌شود. شاید 
همین مقدار. برای اهل درایت و هدایت (از کسانی که عنایت ازلی آنها را در بر 
گرفت) بسنده باشد. 

این اخبار را در این مقام آوردیم تا بدانی کسانی که عظمت خدا را به اندازهة 
فهم‌های ضعیف و وهم‌های سخیف خویش در نظر می‌گیرند. از معرفت 
مقامات بلند و شامخ امامان 952۸ در پهنة جهل‌اند. 

با اينکه از میان ها ان به دست می‌آید که اگر به یکی از آنان خبر 
دهند که خدای بزرگ فرشته‌ای آفرید که بزرگ‌تر از او فرشته‌ای نیست. هیچ 
فرشته‌ای در آسمان‌ها و زمین نمی‌جنبد مگر به اذن او. خدا او را به تدبیر خلق 

شت و ایجاد آنچه رامی‌خواست به دست وی افکند و او در آنها -به اذن حدا 
-آن را جاری می‌سازد. ۱ 

او خالق چیزهایی است که در رحم‌هاست؛ در آنها روح حیات می‌دمد» 
روزی‌ها را به آنان می‌رساند و هنگام مرگ روح آنها را می‌ستاند. او رودها را 
جاری می‌سازد وباران‌ها را تقدیر می‌کند ودرختان وبوته‌ها را می‌رویاند ومیوه‌ها 
را به ثمر می‌رساند و او رعد وبرق می‌زند وباران را می‌ریزاند وبادها را می‌پراکند 
و سپیده دم را می‌شکافد. خورشید و ماه و ستارگان را در مجاری افلاک 
می‌گرداند. کشتی را در دریا حرکت می‌دهد و با مد و جزر آن را باز می‌دارد. 

او نوح را در کشتی حمل کرد. ابراهیم را از آتش رهاند. یونس را از شکنم 
نهنگ بیرون آورد » موسی بن عمران را از دریا گذراند و از [درون ] درخت با او 


عنوان چهارم ۳/۸۹ 


حرف زد و به زبان عیسی در گهواره سخن گفت و با رسول خداعٌ در شب 
معراج -از پس پرده -گفت و گو کرد. 

او به هر صورتی که خواهد درمی‌آید. چیزی او را از چیز دیگر باز نمی‌دارد. 

خدا او را هشتاد هزار سال پیش از آنکه خلق را بیافریند. آفرید و او را بر 
آفرینش آسمان‌ها و زمین شاهد گرفت و علم هر آنچه را که هست بدو سپرد. 

او شمار قطره‌های باران و کل و پیمانة آب‌های دریا و عدد ریگ‌ها و وزن 
کو سا و مدا ستارگان و گرا را که خر ویر ون فده عي »ان 

او اگر بخواهد در همة نواحی آسمان‌ها و زمین در پلک زدنی حضور می‌یابد 
و دستش را از بالای عرش دراز می‌کند و آنچه را در زیر زمین است می‌گیرد. 

بازکشت لقن در قيامت سوی اوست و حساب غلق را او بر عهده داریه 
آخدی از صراط نمی‌گذرد مگر به اذن او. 

او همة کتاب‌های آسمانی را در یک چشم برهم زدن به یک زبان می‌خواند. 

و دیگر امور شگفت و اوصاف عجیب. 

[اگر به آن شخص این خبر بازگو شود ] هرگز آن را انکار نمی‌کند و نمی‌گوید 
اینها از صفات خاص خدایند. بلکه همة اینها را با اعتقادی محکم می‌پذیرد. 
بی‌آنکه از رجال خبر بپرسد يا بگوید اخبار آحاد» ظن آورند و در اعتقادیّات ظن 
و گمان کفایت نمی‌کند (و دیگر شک و شبهه‌های نظیر آن). 

دلیل اين امر آن است که وی بسیاری از این اوصاف را در حق ملائکه 
پراکنده شنید و با انکار بهمقابله با آنها نپرداعت و راویان اخبار آنها را به غلو در 
حق فرشته نسبت نداد. بلکه در محافل عوام برای آنکه آنها را شگفت زده سازد 


۷۹۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


و دلشان را به دست آورد. آنها را نقل می‌کند و اگر یکی از آنان چیزی از آنها را 
بعید بداند» وی را می‌نکوهد و می‌گوید: «آنم تغلم نله علن کل شیء 
قدیژ 4+( آیا نمی‌دانی که خدا بر هر چیزی تواناست. 
هنگامی که حال اینان در حقّ ملائکه ( که خدا آنها را خادمان آل محمّد قرار 
داد) چنین است. کاش می‌دانستم چه چیزی آنان را به انکار امثال این اوصاف در 
حق امامان 852 (و ضعیف شمردن این دسته از آخبار و متّهم ساختن راویان آنها 
را به غلو و بالا بردن) برانگیخت. 
یک حدیث را می‌آوریم تا به آنچه می‌گوييم شاهد باشد. 
صدوق و4 در عقاب الأعمال روایت می‌کند از پدرش. از سَغد بن عبدالله» از 
احمد بن ابی عبدالّه. از محمّد بن سنان, از ابو العلاء» از ابو خالد صَیَل» از امام 
باقر ی که فرمود: ۱ 
الط فرص ار الی مك من از سب سَمَاوات 
وس آزشین. وأشیاه. فلا رأی الاشیاء قد اد له قال: مغ 
مقلی؟۱ فأرسل ال ره ینار 
قلث: وما یر من ثار؟ قال: ناژ بل ال قَاستبلها بمجمیع سا 
خَلق حتی وَصَلتْ ال لا آَنْ دحَله لعج 04 
خدای بزرگ امر عالم را به یکی از فرشتگان تفویض کرد» وی ی 


هفت‌گانه و زمین‌های هفت‌گانه و چیزهایی دیگر را آفرید . چون دید همه آشیا 


۱ سوره بقره(۲) یه (۱۱. 
5 ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ۱ بحار الأنوار 4: ۰ حدیث ۵. 


عنوان چهارم ۲۹۱ 


برایش رام شدند [باخود ] گفت: چه کسی مثل من است ؟! 
به خاطر این خود بزرگ‌بینی» خدای بزرگ ژویره‌ای [جرفه‌ای ] از آتش را 
فرستاد [تا همه بافته‌هایش را پنبه کند ]. 
(راوی می‌گوید) پرسیدم: ویره‌ای از آتش چیست؟ 
امام مث فرمود : آتشی به مانند مورچه . 
اين آتش همه آنچه را او آفرید. در برگرفت تا اینکه به خود او رسید. 
به این خدیث نیک بنگرء کسانی که حرفی در آنها نیست آن را روایت کردند 
و تاکنون احدی با انکار» مقابله با آن نکرده است؛ زیرا وجه تأویل در آن روشن 
استا. 
ینان را چه می‌شود که هرگاه در ح آل محمّد 83 حدیثی به مراقب کمتر از 
این وارد می‌شود از آن به نهایت وحشت می‌کنند . 
خدا ما و همه بندگان باایمانش را از قلب مهر و موم شده و دیدهٌ بی‌بصیرت و 
گوش حرف ناشنوا. در پناه خود درآورد. و او ما را کفایت می‌کند و بهترین وکیل 


است. 


عنوان پنجم 
دربارة طرّق تصحیح آخبار به رجال 


سست‌ترین شیوه‌ها. طریق کسانی است که وجه ردٌ اخبار و قبول آنها را بر 
ضعف رجال سند آنها و وثاقتشان منحصر می‌سازند؛ زیرا این کار - خود به 
خود -به طرح (دور انداختن) دسته‌ای از احبار می‌انجامد که اگر هم آنها از 
معصوم نباشد. قطع و جزم داریم در میان آنها احباری هست که صدورشان از 
معصومان 92 انکار ناپذیرند. 

نیز بدان خاطر که این روش [بررسی سندی احادیث ] شأن کسی است که راه 
را نمی‌بیند و در مسیر نیازمندٍ عصاست. 

امّا کسی که خدا گوش‌های دلش را گشود از این رو لحن کلام بزرگانش را 
می‌شناسد میزانی را که بیان داشتیم به خاطر دارد (عرضة اخبار به محکمات 
کتاب و سنت) نیاز به جییم تکلقی که صاعب آلز زا در عستویات و عالافت عا: 
می‌اندازد. ندارد. بلکه هر آنچه را با ترازوی راست موافق می‌بابد» می‌پذیرد 
(هرچند کافر و دهری آن را بیاورد) و آنچه را این گونه نیابد, رد می‌کند» هرچند 
برترین کسان مورد اعتماد آن را بیاورد . ۱ 

افزون بر این اگر نوشته‌های اصحاب بزرگ ما را وارسی کنی درمی‌یابی که 
آنان جز به همین مسلکی که بیان داشتیم عمل نمی‌کردند. بسا خبر ضعیفی که آن 


عنوان پنجم ۳۹۳ 


را موافق میزان کتاب و سّت می‌یافتند و به همین خاطر. آن را می‌پذیرفتند و 
بدان عمل می‌کردند و بسا خبر صحیحی که آن را مخالف کتاب و سنّت می‌یافتند 
و آن را دور می‌افکندند. 

کاش می‌دانستم هنگامی که مرجع در عمل به آخبار و ترک آن. میزان مذکور 
(عرضة خبر به محکمات کتاب و سّت) است» چه نیاز به تکلفاتی است که در 
تیهیشی انرال بعالرف کب تن 
اشکال 

انگیزة این کار. این سخن خحداست که فرمود: ( ان جَاءکُم فاسق ببا 
وا 4 ؛ )گر فاسقی خبری برایتان آورد؛ آن را وارسی کنید. 
۱ 

آری» سخن خدای متعال راست و درست است. لیکن معنای آن را تحریف 
کردی؛ زیرا خدا نمی‌فرماید «اگر فاسقی خبری آورد آن را دور اندازید» 
می‌فرماید: «وارسی و تحقیق کنید». کدام تبیین بالاتر از عرضة خبر بر کتاب و 
سبّت قطعی است ؟! 
اشکال 

اهل بیت 259۸ در شماری از اخبار به ما امر کرده‌اند که قول شخص آوثق و 
آعدل و ور (راست‌گوتر» عادل‌تر و پارساتر) را برگیریم و همین در اعتبارٍ علم 


رجال بستده آسبیتام 


۱. سورة حجرات(٩4)‏ آیة ". 


۳۹ صحيفة الابرار (جلد اول) 


یک چیز را حفظ کردی و چیزهایی فراموشت شد. " ائمّه 1 زمانی ما را 
بدین کار امر کرده‌اند که در ماجرایی دو روایت باشد و مارا به دیگر وجوه 
ترجیح نیازمند سازد و تشخیص ویاقت و عدالت دو راوی ممکن باشد و اين امر 
-به راستی -در فروض نادری اتفاق می‌افتد. 

سلوک این مسلک در همه موارد واجب نیست؛ به ویژه در اصول عقاید که 
این عنوان پنجم را به همین منظور سامان دادیم . 

زیرا بسیاری از معاصران ما که خود را عالِم می‌انگارند. هرگاه حدیثی بر آنها 
وارد شود که با میل دلشان دمساز نباشد. با استناد به صرف ضعیف بودن راوی 
آن(طبق پندارشان) آن را انکار می‌کنند, بی‌آنکه در معنای آن بیندیشند و آن را به 
موازینی که حاملان کتاب 928 برای ما قرار دادند (و همه اصحاب آن را 
پذیرفته‌اند) عرضه بدارند. 


همه اینها بر این فرض است که به درستی توئیقات و تضعیفاتی که علمای 


۱. در «محاضرات الادباء ۱ و منابع دیگر) این جمله. مصراع دوم این بیت. آمده است: 

۱ وَفل لمن یَدمي فی السلم اسف حَفظت شیناً وغابث صنك آشیاء 
در «امثال و حکم دهخدا ۱: ۵۷» اين جمله, معادل این ضرب المثل فارسی دانسته شده است: «آن روی 
ورق را نخوانده است». «فقط یک طرف کار را می‌بیند و از آن رو به غلط حکم می‌کند؛ و... 
ان مه : تکیه کلام بسیاری از عالمان. در بحث‌های اصولی» فقهی. عرفانی» فلسفی و... است و در 
مقامکنایه به کم اطلاعی خصم و عدم احاطة وی به همه جوانب مسئله یا موضوع مدنظر» بر زیان می‌آید. 
در بعضی از منابع به جای «فلسفة» واه «معرفة» هست. 
در «هزارو یک کلمه ۱: ۶۵۳» خاطرنشان شده است که این بیت از «ابو نژاس» است (دیوان ابو نواس : 
۹ 


عنوان پنجم ۳۹۵ 


رجال در کتاب‌هاشان نوشته‌اند» تن دهیم تا بتوانیم به وثاقت راوی و ضعف آن 
علم یاییم. 

با بررسی و تحقیق درمی‌يابيم که سخن در این زمینه طولانی است و به بسط 
و تفصیل نیاز دارد. 

" برای پرهیز از درازگویی ناگزیر به دسته‌ای از آنها اشاره می‌کنيم تا بر آنچه 
نمی‌آوريم رهنمون باشد. 

از اين رو با درخواست توفیق از خداء می‌گویيم: هرکه کتاب‌های اصحاب 
رجال را بکاود و در وجوه قح و مدح ( خدشه و ستایش) در آنها تدتر کند» در 
می‌یابد که اساس آنها بر فساد عقاید و انتقامت آن(صحت عقاید) مبتنی است. 
وقتی اين مطلب را به دست آوری و به مأخذ تشخیص آنها برای عقاید رجال 
مراجعه کنی؛ درمی‌یابی که آنان در اين راستا به کمترین شبهه در حتق شخص یا 
کتابش ( که هیچ دردی را دوا نمی‌کند) استناد می‌کنند ؛ چراکه زیربنای قذ 
مخالفت با اعتقاداتی در اصول مذهب است که آنان - نزد خود - پسندیدند. 

می‌دانی که درجات مردم در شناخت عقاید دینی و دستیابی به فروع و 
تفاصیل آن متفاوت است و به خاطر گسترده بودن شعبه‌های آن. تحت قاعده 
درنمی‌آید» به گونه‌ای که دو نفر را در یک درجه نمی‌یابی. 

بدون شک هریک از مخالفان» کسی را که بر عقيده او نیست. بی‌مایه می‌داند . 

اگر ابوذر به آنچه در قلب سلمان بود. پی می‌بُرد او رامی‌کشت. در 


حالی که پیامبر مر میان آن دو عقد برادری بست! پس دربارهُ سایر 


۳۹۹ صحيقة الا برار (جلد اول) 


رس یل 
۱ خلق چه گمان می‌برید ۲(اين روایت در عنوان سابق گذشت). 

با وجود اين. چگونه جایز است ساختار قح بر مخالفت با اعتقادات نظری 
قادح مبتنی باشد ؟! 

این مطلب. بنا بر این فرض است که مقدوح بر مخالفت تصریح کند, چه 
رسد به آنجا که شبهة مخالفتِ مقدوح در میان باشد (نه نص بر آن) که غلط اندر 
غلط است. 

خلاصه : هرکه در محتوای اخبار تتبّم کند و لابلای سیره‌ها و آثار را بگردد در 
می‌یابد که وجوه قذح در بسیاری از راویان بزرگ. به یکی از صورت‌های زیر 
است : 

ه اصحاب امه 22 در علم و معرفت و پارسایی و تقوا و انقطاع به اهل 
بیت *22 (و دیگر وجوه تفاضل شبیه اینها) دارای درجات متفاوتی بودند. 

بی‌تردید آنان 88 فاضل و مفضول را یکسان نمی‌انگاشتند. بلکه نزدیک 
ساختن آنها را به خود و اظهار مهربانی و محیّت به آنها, برحسب تفاضل آنان در 
امور مذکور بود. امامان 25 به شأن بعضی از آنها اعتنایی می‌کردند که به دیگران 
آن توجّه را نداشتند, بسا بعضی از امور را به آنان می‌سپردند؛ مانند: وکالت در 
گرفتن حقوق مالی. اذن در فتوا و مناظره با دشمنان و... 

می‌دانی که این کار. حسادت فراوانی را از سوی بیشتر همتایان آن فرد بر او 
برجای می‌نهاد مگر اندک کسانی که ابلیس نفس را کشتند و در بنای باشکوه 
تسلیم درآمدند و مقام امامشان را شناختند و دریافتند که او جز کسی را که اهلیّت 


دارد رنه یگ چتد. 


۱ الکافی ۱: ۱ حدیث ۲؛ بصاثر الدرجات ۱: ۲۵ حدیث ۲۱؛ بحار الأوار ۲۲: ۳۶۳ حدیث ۵۳. 


عنوان پنجم ۹۷ 


این خوی و عادت در اطرافیان هر رئیسی جریان دارد. آنان چون بنگرند 
یکی از آنها به رئیس احتصاص دارد و رئیس به او علاقه نشان می‌دهد» خواه 
ناخواه در بسیاری از آنها آتش حسد زبانه می‌کشد. به قذح و ذمٌ او دست 
می‌یازند و بدی‌هایی به دروغ ازاو -نزد رئیس -بر زبان می‌آورند تا او را از چشم 
رئیس بیندازند. ۱ 

تال دسته‌ای از اصحاب پیامبر مع و ائمّه 852 و روش و منش آنان بدین 
گونه بود. آیا نمی‌نگری که چگونه نزدیک ساختن پیامبر عم امیرالمومنین 3 را 
به خود و بیان فضائل آن حضرت در میان مردم» اصحاب منافق آن حضرت را به 
حسادت بر او واداشت تا اینکه حالشیان بدان جا رسید که امور زشتی را( که زبان 
را پارای ذکر آنها نیست) به آن حضرت نسبت دادند؛ به او تهمت زدند که بر سر 
فاطمه لول هوو آورد و دختر ابوجهل را گرفت و پیامبر ع از اين کار به خشم 
آمد و او را تارک الصلاة(بی‌نماز) خواندند و دیگر بدی‌ها و عیب‌ها و زشتی‌ها. 

هرگاه حال شخصی چون امیرالمومنین 1 میان اصحاب پیامبر عٌْ (با وجود 
جایگاهی که او نسبت به خدا و پیامبر داشت) بدین‌گونه باشد گمانت به دیگر 
افراد چیست؟ ۱ 

اين» یکی از اسباب شیوع قح در حق کسی است که سزاوار سرزنش نیست. 

گروهی از اصحاب امامان *22 هنگامی که درمی‌یافتند بعضی از خواض 
اصحاب علومی دارند که آنان ندارند و رجوع مردم را به آنها در معالم دین و 
مسائل اعتقادی می‌دیدند و شهرت آنها را در میان مردم به این کار می‌نگریستند» 


خود به خود. حسد و کینه و خشم آنها را بر او برجای می‌نهاد (چنان که عادت 


۲۹۸ صحيفة البرار (جلد اول) 


بسیاری از معاصران -بعضی با بعض دیگر - چنین است) حسد. آنان را بر 
بدگویی دربار؛ او و خاموش ساختن نورش برمی‌انگیخت. همه اصحاب 
امام 1 یا همه آنان که به دین تشیّم خدا را بنده بودند این حجاب را ندریدند. 

از سیّد جلیل» علی بن طاووس 8 شخصی که صاحب کرامات و مقامات 


بود. نقل است که دربارء محمّد بن سنان ژُهُری گفت: 


6 م2 


ی أئعجَب من و آلیشوا زوزا آخباز مذحه عن لماش 
صلواث اه لیم + 0 
از کسانی که او را سرزنش می‌کنند. در شگفتم. آیا اخبار مدح او را از امامان 
سه‌گانه 22 روایت نکردند ؟! 

وی سپس می‌گوید: 
یو بقض ال شیاء من بَْض العاصرین مع هم ان ال 
شاذان کر أذ لا روا آحادیت محمد بن سا عتّی ما دم یا 
وازژوها بعد موتی؛ ۷ 
اين رفتار از بمضی از معاصران با ببض دیگر بروز می‌یابد. فضل بن شاذان 
بیان داشت که احادیث محمّد بن سنان را تا زمانی که زنده‌ام از من روایت 
نکنید» پس از مرگم آنها را [از من ] روایت کنید. 

آن گاه می‌گوید: 
پس در دم کسانی که آنان [آنها را ] مذّت کردند» عجله نکن ... 


۳-۱. منتهی المقال فی احوال الرجال *: ۷۲ اثر محمّد بن اسماعیل مازندرانی. 


عنوان پنجم ۳۹ 

ه بعضی از یاران ائمّه 22 اهل معرفت و حامل اسرار نهانی در بسیاری از 
ابواب اصول دین بودند» اسرار در پرده‌ای که از چشم بیگانگان و ضعفا حفظ 
می‌شد . 

ائمّه 9 علوم و حقایقی را به آنان القا می‌کردند که به کسانی که در آن رتبه 
نبودند. آنها را نمی‌گفتند؛ زیرا تحمّل آن را نداشتند. چراکه این علوم از روایات 
صعب و مستصعب (فراتر از درک عادی و همگانی) بود که جز مومن آزموده آن 
را تاب نمی‌آورد. 

اگر از کسانی که این حال را دارا بودند. چیزی از آن آسرار آشکار می‌شد و به 
کسانی که اهلیّت نداشتند می‌رسید. با انکار به مقابلاٌ آن می‌پرداختند و به طعن 
کسی که آن را روایت می‌کرد و بدان معتقد بود» زبان می‌گشودند. 

اين امر. یکی از بزرگ‌ترین انگیزه‌های دح و تضعیف گروه بسیاری از 
حاملان اخبار و کسانی است که از آنان روایت کردند و بدان اعتقاد یافتند. 

گاه بیان می‌دارند که وی منکرات را روایت می‌کند و گاه آنان را از غالیان 
می‌شمارند» و گاه می‌گویند که وی «زندیق» (بی‌دین) است و اوصاف زشت 
دیگری شبیه آن. ۱ 

بیشتر این روایت‌ها [که اینان به مذمّت راویان آنها می‌پردازند ] دربارة مراتب 
ائمّه ِا می‌باشد . 

اما من نمی‌گویم هرکه را بدین اوصاف توصیف کردند از آن بری و پاک است. 
سخن من این است که آنان درست و نادرست را با هم آمیختند و با آن به اصحاب 


ائمّه 2 و کسانی که پس از آنها آمدند بهتان زدند ؛ کسانی جون جابر بن پزید 


۳۰۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


مفضل بن عمرء محمّد بن سنان (و امثال آنها از اصحاب و کسان پس از آنها). 

از اين رو. هرگاه یاد آورنده‌ای به یاد آورد و عبرت آموزی پند گیرد. 
درمی‌یابد که بسیاری از حرف و حدیث‌ها دربارژ بسیاری از اصحاب. ناشی از 
اجتهاد قادحان در راویات مقدوحان و اقوال آنهاست و ندانستند که ممکن است 
ضعف در عقول قادحان باشد. نه در نقول مقدوحان. 

ه گروهی از بزرگان اصحاب. میان مردم به احتصاص و انقطاع به ائمّه لا 
شهرت یافتند و همین امر -خود به خود -آزار و اذیّت از سوی مخالفان را بر آنها 
چپ هن شیلم: 

ائمّه 9 در راستای دفع این آسیب از اصحاب و حفظ آنها از شرّ دشمنان 
(نسبت به کسانی که می‌دانستند در معرض این حطرند) بسا از آنها برائت 
2 ۱ 

وجه قَدحی که در شأن دسته‌ای از اصحاب وارد شده است ( که جلالت شأن 
آنها مورد اتفاق است) همین است؛ کسانی چون: محمّد بن مسلم. زرارة ببن 
آغیّن ؛ ابوجعفر آحول. بُرّید بن معاویه (و همتایان اینان). 

کسی که مایه‌ای در شناخت لحن کلام و تصرّفی در موارد شبهات ندارد. 
هرگاه به اخبار قح در شأن این دسته از اصحاب پی ببرد. آنها را بر ظاهرشان 
حمل می‌کند و به گروهی از بزرگان اصحاب طعن می‌زند. 

ه ائمّه مج در زمان استتار و تقیّه و غلبةٌ باطل بر حق می‌زیستند. سلاطین 
زمان آنان و امیران خائن پیرامون آنها می‌کوشیدند به هر وجه ممکن؛ نور 
امامان 2 را حاموش سازند. 


عنوان پنجم ۳۰۱ 


امامان 24 گاه به بعضی از اصحاب معارفی را می‌آموختند که اظهار آنها نزد 
دشمنان (بلکه پیش ضعفای شیعه) جایز نبود. حتّی آنان ادٌعای امامت خویش را 
(و اینکه آنان خلفای پیامیرند) جر برای غواصن» آشکاز نمی ساشجند. 

بسا بعضی از این خواص از شدّت علاقه‌ای که به امامان 9 داشتند (یا از سر 
اعتماد به بعضی از مردم) اندکی از آن معارف را نزد دیگران اظهار می‌کردند. 

مّا از آنجا که شنوندگان اهل آن معارف نبودند و شیوع این امرء مفاسد 
قرانآی را در پی داشت. نزد امامان 22 می‌آمدند و در ایين باره از آنها 
می‌پرسیدند و می‌گفتند فلانی از شما چنین و چنان خبر می‌دهد. 

امامان 22 در راستای حفظ اصل دین؛ از آن سخنان برائت می‌جستند و آن 
شخص را تکذیب می‌کردند» بلکه گاه بر او لعن می‌فرستادند» لیکن به گونه‌ای 
که از آن دروغ لازم نان 

چنان که ابراهيم لا فرمود: بل له كَبرمُم هذا فسألوُم ان کائوا 
یمن 4 +( بلکه بزرگ بتان اين کار را انجام داد. اگر آنان حرف می‌زنند. از 
ایشان بپرسید. 

ابراهیم 1 وقوع فعل را از بت بزرگ» با توریه. بر نطق ( که از آن بت 
برتمیآمد) معلق ساگست: 

کسی که گوشه و کنایه‌ها را در سخن نشناسد. هرگاه به مانند این ابا دست 
یابد. آن را از اسباب قح در حق کسانی می‌گیرد که شأنشان فراتر از آن است. 


ه بعضی از غالیان و مُمَرّضه (و امثال آنها) بعضی از دروغ‌ها را در ترویج 


۱ سوره انبیاء(۲۱) یه 1۳. 


۳۰۲ صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


مذهب خویش جعل می‌کردند و گاه برای ترویج کالای بی‌رونق و مذهب فاسدشان» 
ق انا با به یی او اسعاب اف( که شقن سورد اععمام پوهفل تسب 
می‌دادند . هرگاه بعضی از کوته‌فکران بر این نقل‌ها دست می‌یافتند» بی‌وارسی یا 
درنگ, به قلح آن فرد نقة بزرگوار دست می‌یازیدند. 

چنان که مثل آن در حق مُعَّی بن نیس روی داد. استناد بعضی [از علمای 
رجال ] در قلح و عدم اعتماد بر حدیث وی ایین است که غالیان روایات 
بسیاری را به او نسبت می‌دهند . 

یغان نمی‌دانند که لسبت کلب به شالت +فر اسناد آق نقل بنه شعلی بن 
نیس -آولی از قَدْح در شخصی است که از بزرگان اصحاب امام صادق 31 
می‌باشد و نیز بهتر از کنار گذاشتن اخبار مدحی است که در حق معَّی بن یس 
از امام صادق 3 رسیده است ؛ زیرا زمانی می‌توان فساد حدیث را دلیل بر قح 
راوی گرفت که نقل آن روایت ازآن راوی ثابت باشد. 

کاش می‌دانستم چرا اینان در امثال این موارد به قول خدای سبحان عمل 
نمی‌کنند که فرمود: ۷ ان جَاءَکَم قاس بنبا یو آن صیوا ما بجَهالة 0:4 
اگر فاسقی برایتان خبری را آورد [آن را ] وارسی کنید تا مبادا قومی را به جهالت 
صلدمه بزنید. 

مانند این مورد در حق مفضصل نیز روی داد و به خواست خدای متعال. در 
ضمن اخباری که می‌آوریم خواهد آمد تا شاهد بیانمان باشد. 


ه بسا بعضی از کسانی که فساد عقیده از آنها بروز می‌یافت. به خاطر کوئه 


۱. سورة حجرات (44) آية .٩‏ 


عنوان پنجم ۳۰۳ 
فهمی از ادراک حق -در آن مسئله -آن اعتقاد فاسد را بر زبان می‌آورد به گونه‌ای 
که اگر کسی حق را برایش تبیین می‌کرد و او را بر فساد مذهبش آگاه می‌ساخت» 
گرایش به مذهبی راکه بر حلاف قول امامان 33 بود» وا می‌نهاد و در آن مسئله به 
حق باز می‌گشت . 
بدون شک شخصی که این حال را داراست» هرگاه در روایت» عادل و 
راست‌گو باشد به هیچ وجه در روایات او خدشه نمی‌شود. 
اصحاب رجال. تشخیص این حالت را در حق راویان وانهاده‌انند و همه 
کسانی را که سخنی بر خلاف مذهب حق دارند به یک چوب رانده‌اند. این کار 
چنان که پیداست -از قانون درنگ و تحقیق بیرون است. 
به بعض آنچه بیان داشتیم. گروهی از ناقدان متأتّر پی برده‌اند. از این رو 
بسیاری از تضعیفات قدیم را از اعتبار انداخته‌اند. شماری از کلمات بعضی از 
آنها را در اینجا -می‌آوریم تا بدانی ما اوّل نفری نیستیم که به این طعن و انکار 
تانصت: 
ابو علی (صاحب منتهی المقال فی احوال الرجال) در ترجمة محمّد بن سنان 
(بعد از نقل اقوال مختلف دربارةٌ وی) مولوی؛ 
سیّد سعیدء رضی الدین بن طاووس ۶ در اين محل (و آشباه آن) 
سخنی دارد. حاصل آن سخن این است که: گران قدری و شدّت 
اختصاص آنان به اهل عصمت (سلام خدا بر ایشان باد) موجب پایین 
آمدن منزلت آنها نزد شیعه شد؛ زیرا به حاطر شذت اختصاص آنها 
به ائمّه , آنان 82 ایشان را بر آسراری آگاه ساختند که از اغیار حفظط 


۱ می‌شد و معارفی را به آنها گفتند که اکثر شیعه آن را تحمّل نمی‌کرد. 
از اين رو آنها را به غلو و ارتفاع قول (و نظایر ایین دو) نسبت 
دادند . ٩(‏ ۱ 

مولی الاجل. محمّد باقر بن اکمل بهبهانی ۶ در تعلیق بر رجال میرزا محمّد 

استرآبادی» می‌نگارد: 
بدان که ظاهر این است که بسیاری از قدما -به ویژه قمی‌ها و ابن 
غضاثری -دربارة ائمّه 838 منزلت خاضّی (رفعت و جلالت و مرتبة 
معیتی از عصمت و کمال) به حسب اجتهاد و نظر خویش معتقد 
بودند و تعذی از آن را جایز نمی‌دانستند و این کار را -بنا بر 
اعتقادشان - ارتفاع و غلو می‌شمردند. 
حتّی آنان مثل نفی سهو از ایشان را» بلکه گاه بالاتر از اين» مطلق 
تفویض به ایشان را (یا تفویضی را که در آن اختلاف است و 
خواهیم آورد) یا مبالغه در معجزات ونقل عجایب (امور فراطبیعی) 
از آنها یا اغراق در شأن و اجلال ایشان و منزه دانستن آنها از 
نقایص و اظهار قدرت زیاد برای آنها و علمشان به پوشیده‌های 
آسمان و زمین را ارتفاع قلمداد کردند یا باعث تهمت به راوی قرار 
دادند؛ به ویژه بدان خاطر که عُلات در میان شیعه منحفی و با آنآن 
مخلوط و پنهان‌کار بودند. 
خلاصه. ظاهر این است که قدما نیز در مسائل اصولی [اعتقادی ] 


۱ منتهی المقال فی احوال الرجال : ۰۷۲ اثر محمّد بن اسماعیل مازندرانی. 


عنوان پنجم ۳۰۵ 
مختلف بودند. بسا چیزی نزد بعضی از آنها فاسد یا کفر یا غلو یا 
تفویض یا تشبیه (يا غیر آن) به شمارمی‌آمد و نزد دیگری آن چیز, 
اعتقاد واجب دانسته می‌شد. یا نه اين و نه آن بود. 
بسا متشاً جح آنها به امور مذکور یافتن روایتی بود که در 
چیزهایی که از آنهاست ظهور داشت (چنان که اندکی پیش اشاره 
کردیم) یا اعای ارباب مذاهب به اینکه آن شخص از آنهاست يا 
روایت ارباب مذاهب از آن شخص و گاه منشأً خحدشه این بود که 
ارباب مذاهب. روایات منکری را از آن شخص روایت می‌کردند 
(و غیراینها). 
بنابراین» بسا در جح آنان به امثال امورمذکور. تأمّل به دست آید. 
از چیزهایی که بر آنچه آوردیم آگاه می‌سازد, ملاحظة مطالبی است 
که در شرح حال بسیاری از آنها ذ کر خواهد شد... 
در شرح حال ابراهيم بن عَمَر (وغیر او), ضعفب تضعیفات 
غضائری خواهد آمد. ٩(‏ 

۱ و در شرح حال ابراهیم بن اسحاق و سَهُل بن زیاد. ضعفب تضعیف 
احمد بن محمّد بن عیسی. می‌آید. 
و در شرح حال‌های دیگر افراد (پس نیک بیندیش). 0 


۱ در مأخذ (در اینجا) واژه «فاحفظه»(آن رابه خاطر بسپار) ضبط است که در متن مصلّف ب وجود ندارد. 
۲. الفوائد الرجالیه: ۳۹-۳۸؛ تعليقة علی منهج المقال: ۲۲-۲۱. 


۳۰۹ صحيفة الابرار (جلد اول) 


بهبهانی ۶ در ترجمةٌ سهل بن زیاد آدمی (بر اساس نقلی که شاگردش ابو 
علی در منتهی المقال از وی آورده است) پس از ذ کر تضعیف سهل بن زیاد از 
سوی بعضی از اهل رجال» و سخن ابن غضاثری که احمد بن عیسی» سهل بن 
زیاد را از قم بیرون راند و از وی برائت جست و مردم را از شنیدن حدیث از 
سهل بن زیاد و روایت از او. نهی کرد. می‌گوید: 
به گمانم منشأاً تضعیف. حکایت [ماجرای ] احمد بن محمّد بن 
عیسی» و اخراج وی سهل را از قم و شهادت علیه او به غلو و 
کذب است. 
این کار از چیزهایی است که نزد انسان باانصاف و متأمّل» تضعیف 
را ضعیف و توثیق را قوی می‌سازد؛ به ویژه افرادی که بر حال 
احمد و کاری را که با «برقی» کرد. و سخنی که درباره علی بن 
محمّد بن سَبْرّه بر زبان آورد و رد نجاشی بر او. مطلم‌اند. 
وابن داود می‌گوید: اهل قم راوی را به مجرّد توهم شک و ریب از 
قم بیرون می‌راندند. 
در شرح حال محمّد بن آورمه, مطالبی است که آن را تقویت 
می‌کند. به ویژه آنکه وی کتابی در رد غلات نوشت. 
از امام هادی 1 روایت است که آن حضرت از تهمت‌هایی که به او 
زده شد. برائت جست. 


با وجود این؛ او را به غلو متّهم ساختند ‏ 


۱. منتهی المقال فی احوال الرجال ۳: 1۳۵ -1۳1. 


عنوان پنجحم ۳۷ 


وی 1 سپس سخن را در تأیید آنچه می‌آورد. سوق می‌دهد تااینکه 


می‌نگارد: 


جلم (یعنی مولانا محمّد تقی مجلسی) می‌گوید: بدان که احمد بن 
محمّد بن عیسی. جماعتی را بدان خاطر که از ضعفا روایت 
می‌کردند و روایات مُرْسَلْ را در کتاب‌هاشان می‌آو ردند از «قم» 
اخراج کرد. 

این کار اجتهادی از احمد بن محمّد بن عیسی بود و خطای وی در 
اجتهاد پیداست» لیکن وی رئیس قم بود و مردم با افراد مشهور 
ههرآجاعی شون مر آتخوا که دا که داوش 

اگر آنچه را در کافی در باب نص بر امام هادی 3 روایت می‌کند و 
به خاطر تعصّب جاهلی؛ نص را برنمی‌تابد ملاحظه کنی از او 
سخنی را روایت نمی‌کنی» لیکن وی توبه کرد و امیدواریم خدا 


توبه‌اش را بپذیرد. ۲ 


از او روایت می‌کند احمد بن محمّد بن عیسی. با وجود گوشه و 
کنایه زدنش به روات (بلکه به بزرگان اصحاب) و طعن وی به 
خاطر از «قم». 7 


۱. همان ص ۳۹. 
۲ منتهی المقال ۱: ۱۵۵. 


۳۰۸ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


شیخ جلیل ابوالحسن الشریف النباطی ٩"‏ که از بزرگان شاگردان مولای ما 
محیّد باقر مجلسی و است (و شرح حال وی در «للة البحرین» اثر شیخ 


۱ در «الذریعه ۲۰: ۲۹۶ - ۰۲7۵ رقم ۲۸۹۳ در معرفی کتاب «مرأة الأنوار ومشکاة الأسرار فی تفسیر 
القرآن» آمده است: 
گاه به آن «مشکاة الأئوار» گویند. اثر مولاء آقا. عدل» ابوالحسن؛ فرزند شیخ محمد طاهر... فتونی 
نباطی عاملی... حواهر زاد امیر محمد صالح خاتون آبادی (داماد علامه مجلسی) است. وی در اواخر 
ده چهلم بعد از ۱۱۰۰ هجری [۱۱۳۸ ه ] درگذشت و از طرف مادر. از اجداد صاحب جواهر می‌باشد. 
این تفسیر گرانقدر بر متون اخبار منخصر است, لیکن پس از مقدمات تفسیر اندکی از آن نگارش 
یافت که در نسخة شیخ ما علامه نوری از آغاز سورة فاتحه تا اواسط سوره بقره در یک جلد بزرگ است 


و در نسخة دیگری تا آیُ چهارم سورة نساء می‌رسد و در مجموع از مجلد اول آن که از مقدمات تفسیر 


ان تفسیر در ایران در سال ۱۳۰۳ در ۲۰ هزار سطر به چاپ رسید و به حاطر عدم اطلاع دست‌اندرکاران 
چاپ, به شیخ عبداللطیف کازرونی نسبت داده شد... از خود تفسیر» دو نسخه را دیدم... 

مقدمه چاپ شده این تفسیر که نزدیک به ۲۰ هزار سطر می‌رسد به علوم قرآنی تعلق دارد و مثل آن 
نگارش نیافته است و دربر دارنده سه مقدمه است: 

مقدمذ اول در سه گفتار و هر گفتار در چند فصل است. 

۵ مقدمة دوم دربار؛ تقیص قرآن در چهار فصل می‌باشد. 

مقدمة سوم در تأویلات عام مأئور - در احادیث - در دو گفتار است: گفتار اول بر مجاز عقلی و گفتار 
دوم بر مجاز لغوی متنی است و براساس حروف الفبا مرتب شده است. 

وامّا تأویلات مخصوص هر آیه را با خود آیه, در متن کتاب می‌آورد. 

بعد از این سه مقدمه وی خاتمه‌ای در دو فصل دارد: فصل اول. ر جرف تطفزانان سوره‌ها 
وفصل دوم در بعضی از فواید آنها... 

برای آگاهی بیشتر دربارة این تفسیر, به منابع زیر بنگرید: 

فهرست التراث ۲: ۵۵ ذیل عنوان ابوالحسن فتونی (۱۰۷۰ -۱۱۲۸)؛ فهرست التراث ۱: ۲۵ -۲7؛ 
ريحانة الأدب ۳: ۲۱۱ - ٩۲۱۲‏ معارف الرجال ۱: ۶۱ - ۶۲؛ فهرست کتاب‌خانة آية له مرعشی:۱۰: ٩‏ - 
۰ کد ۳۱۰۹؛ طبقات مفسران شیعه: 4۸ و ۰-7٩‏ 1۷۱؛ معجم مصنفات القرآن الکریم ۳: ۰۱۶۷ ۱۷۸۸ 
مزلفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون ۱: ۱۵۳ -۱۵۶. زرقانی در «مناهل العرفان» از 
تأویل‌های این تفسیر سوء استفاده می‌کند. 


عنوان پنجم 


۳۹ 


یوسف بحرانی آمده است) در مقدّمات تفسیرش به نام «مشکاة الأسرار» ٩‏ 


می‌نگارد: 


بدان که مردم در شناساندن احوال ائمّه 2 در دو طرف نقیض‌اند . 
گروهی از آنها دراين راستا؛ مسلک افراط را پیموده‌اند تا آنجا که به 
حدّ غلو و تفویض بالا رفته‌اند. و گروهی از آنها در این زمینه - 
مسلک تفریط را پیش گرفته‌اند به گونه‌ای که بسیاری از آنچه را در 
فضائل آنان (صلوات خدا برایشان باد) وارد شده است. انکار کردند. 
علّت این امرء در هم این رویکردها(چنان که آشکار خواهد شد) 
یک چیز است و آن توهُم استقلال عقل در ادراک امثال اين امور 
می‌باشد ؛ اموری که امکان رسیدن به حق در آنها وجود ندارد مگر 
از طریق برگرفتن از امامانی که عالم‌اند و رجوع به روایات ثابتی از 
آنها که در اثبات و نفی امری وارد شده است همراه با فهم سلیم 
و درک راست و درست و تمشک به علم روشن. نه اعتماد به رأی 


و گمان و تخمین. 


از این روست که می‌بینی افراد به اختلاف عقول و خردشان دارای 


احوال مختلف و به تباین اذهان و افهامشان» دارای آرای متباین‌اند. 
بسیارند کسانی که در این زمینه به قولی قائل‌اند که دیگران را تکفیر 


۱. برای آگاهی از چاپ‌های این تفسیر (مقدمه و مجلدات آن) بنگرید به» مولفین کتب چاپی فارسی ۱: 
۶ مقدمهٌ این تفسیر به عنوان مقدمه تفسیر البرهان در ۳۹۱۲ صفحه چاپ شده است. 


صحيفة الأبرار (جلد اول) 


تفصیل ماجرا این است که بسیاری از قدمای شیعه و اهل اعصار 
امه (98 به جهت معاشرت زیاد با مخالفان» در امر امامت و 
ریاست عامٌ امام لا تسامح داشتند به گونه‌ای که نزد آنها #مارت 
هرکه با او بیعت می‌شد (هرچند تهی از کمال علم و عمل و شرافت 
حسّب و نسّب بود) جایز به شمار می‌آمد. 

آنان از خصایص امام جز این را نمی‌شناختند که از اوصیا و معصوم 
از گناه و خطا و دارای علم فراوانی است که با آن علم و به سبب 
قرابت با پیامبر بر دیگران برتری دارد. 

از این رو به همین ویژگی بسنده می‌کردند و در پی دیگر لوازم 
امامت ( که در پی نبوّت می‌باشد) و غرایب احوال و فضایل شگفتی 
که خدا در آنها به ودیعت سپرد (از این نظر که خدا آنان را مانند 
جدشان پيامبر بر همه مخلوقان -حتی بر انبیا و رسولان و فرشتگان 
مقرّب - برتری داد) برنمی‌آمدند. 

اینان هرگاه به چیزی از غرایب که با آنچه در اذهانشان رسوخ 
داشت (و آرای آنها بر وفق مقتضای عقولشان بر آن آرام و قرار 
می‌یافت) ناسازگار می‌افتاد. آگاه می‌شدند» بعضی‌شان با تکذیپ 
راوی یا با تأویلی بعید, آن را انکار می‌کردند. و بعضی مضطرب و 
متزلزل می‌ماندند تا اينکه هرگاه آن غرایب بر او تکرار می‌شد و 
نزدش ثابت می‌گشت. به حذ غلو دربارة آنان لجلز و الحاد در دین 


عنوان پنجم ض 


چراکه نمی‌دانستند از کرّم و لطف خدا دور نیست که بر بعضی از 
بندگان مخلص. کمالات برجسته و فضایل بزرگی را تفضّل کند که 
سایر خلق از گردآوری آنها درمانند. 

نیز در میان اصحاب ائمّه 92 و منسوبان به تشیّع» کسانی بودند که 
حَبّ دنیا و ریاست بر آنها غلبه داشت. در پی پیش آمدن فرصت 
برای تحصیل آن بودند و چون ضعف معرفت این جاهلان را 
دیدند با پراکندن شبهه و شعبده‌بازی‌ها به ٍغوای آنان (با چیزهایی 
که طبع این نادان‌ها سوی آن تمایل داشت) دست یازیدند (چنان 
که خواهد آمد). 

آری, اندکی از ایشان بر دقایق علایق امامت اطلاع داشتند و احوال 
ائمّه ما را آن گونه که حق و صحیح است (و از خودشان گرفته 
شده) می‌شناختند . اینان بر گروه وسط بودن و طریقه‌ای که در آن 
کجی و انحرافی نیست. پایدار ماندند و استقامت ورزیدند و در 
جاهایی که پاهای دیگران لغزید. نلغزیدند. 

به همین خاطر ائمّه 9 سرایر حالات و کمالات پنهانشان را بر هر 
کسی آشکار نمی‌کردند» بلکه بعضی از کمَلین خواص را برای ذکر 
پاره‌ای از ویژگی‌هاشان می‌جستند و با ایشان شرط می‌کردند که آن 
را از فرومایگان و جاهلان پوشیده دارند. 

چنان که از آنان 9 وارد شده است که [فرمودند ]: حدیث ما 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 
۱ مقرّب يا پیامبری مرسل يا بنده‌ای که خدا قلبش را به ایمان آزمود. 
مجل‌پرت دریح محاربی (در فصل دوّم از گفتار اوّل از مقدمذٌ نخست) 
و حدیث جمیل (در فصل ششم از این گفتاری که در آنیم) گذشت 
جابر بن یزید جعفی» می‌گوید: 
دی بو جفق را خنسین آلف حدیت مَاحَدئتْ بها دا 9 
قال : وفع ی کابا ال ی : 1 نت حَدّفْتَ به نی لك ی ال 
فلگ لغتي ولتت آبائی . [وان نت کتفث مه شا بفذ هلاه ی 
میک لت ول آبانی ]. ژ نم دفع ای کتابا آخر ثم قال : ها 
حَذّا فان حَدّْتَ بشیء مه بدا فعلیك لغتتی ولعت آبانی الی وم 
لام 0 
امام باق برلیم پنجاه هزار حدیث روایت کرد که آنها را برای هیچ کس 
باز نگفتم . 
جابر می‌گوید: ام باقر 3 کتاییبه من داد و فرمود: گر تا زمان از بین رفتن 
بنی امه آن را حدیث کنی» لعنت من و پدرانم بر تو باد [و اگربع از از بین 
رفتن آنان چیزی از آن را پنهان کنی لمن من و پدرانم بر تو باد]. 
سپس کتاب دیگری به من داد و فرمود: اين کتاب را بگیر» اگر چیزی از آن را 


حدیث کنی » لعنت من و پدرانم تا روز قیامت بر تو باد. 


۱ در «رجال کشی  :‏ حدیث ۳۶۲ آمده است که جابر گفت : رُویت خمسینّ ألف حدیث ما سَمعة 
لح مّي + نجاه هزار حدیث روایت شدم که احدی آنها را از من نشنید. 
۲ رجال کشی: ۱٩۳‏ ضمن حدیث ۹ نیز بنگرید به, بحار الأنوار ۲: ۰۷۰ حدیث ۲۸. 


عنوان پنجم ۳۳ 
در الخرائج به اسناد از امام صادق 3 آمده است که آن حضرت 
فرمود: 
نی رجلٌ لسن 3 تال دی فلکم اي جعل لک 
فقال: ان لنْ تطیقَ حَمْله قال: بّلی حدئنی ین سول له ی 
لخد بخویث ار تین 0 ین حدیثه حلّی ایض 
اس الرجْلٍ ولِحه وس الخدیت. فقال الْحَسَینْ بل : آذ رکه 
فت لد کش یت آنسی الحَدیت + 

شخصی پیش امام حسین لب آمد و گفت: از فضلی که خدا برایتان قرار داد 

برایم حدیث کن . 

حسین لش فرمود: طاقت حمل آن را نداری. 

آن مرد گفت: طاقت دارم» ای فرزند رسول خدا آن را برایم حدیث کن تحقل 

می‌کنم . 

حسین م1 حدیثی را برایش گفت . هنوز حسین ما از حدیثش فارغ نشده بود 

که [موی ] سر و ریش آن مرد سفید گشت و حدیث از یادش برده شد. 

ی حدیث را فراموشاندند. 

در روایت دیگر آمده است : سه نفر پیب پیش آن حضرت آمدند و از 

امام 1 اسم اعظم را جویا شدند. چون امام 1 یکی از آنها را 

حدیث کرد. عقل از سرش پرید و به راه خود رفت. دو رفیقش با 

او حرف زدند. اما او پاسخی به آنها نداد. 0 


۱ الخرانج والجرائح ۵ حدیث ‌. 
: همان حدیث : 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


در کتاب منهج التحقیق روایت است از ابن ابی عَمّیر» از مُفْضل که 
امام صادق ی فرمود : 

لقن لآ نیم لاس خالنا ند له وتا مه ما احتعلوا + 
اگر اذن می‌یافتیم که مردم را به حال و منزلتی که نزد خدا داریم» آگاه سازیم, 
تحمّل نمی‌کردند. 

اخباری که دلالت دارند مدار ائمّه در سخن گفتن با مردم بر وفق 
مصلحت و مراعات احوال سوال کنندگان و به اندازة مقتضای عقل 
خصوصیّات هریک از اهل این عقاید سخیف و عقیدة علمای 
بزرگمان را می‌آوریم تا خبیث از طیّب (آلوده از پاکیزه) تمایز یابد 
و بینشی که رخنه و گسستگی ندارد آشکار شود. 

از اهل تفریط بسیاری از متکلمان‌اند و کسانی که کتاب‌های اهل 
رأی را پی گرفتند و از نتّع آثار ائمّه 24 و تسلیم آنچه در شان 
ایشان است ( که با مذمب اهل رأی ناساز می‌افتد) محروم ماندند. 
از اینان کسانی‌اند که می‌پندارند ائمّه 22۸ تا معارف به دلشان نیفتد 
و به قلوبشان الهام نشود. بسیاری از احکام دینی را نمی‌دانند. 
بعضی‌شان قائل‌اند که ائمّه 2 در خکم شریعت. به رأی و ظن پناه 
می‌آوردند . 


برخی از آنها صدور معجزه از امامان 22 و شنیدن آنها صدای 


۱. بحار الشوار ۲۵: ۳۸۵. 


عنوان پنجم ۳۵ 
فرشتگان را (هرچند بدون دیدن آنها) انکار می‌کنند. 
بعضی‌شان. برتری ائمّه 932 را بر دیگر انبیا و نیز ملائکه 
برنمی‌تابند حتّی برخی از آنان.به برتری جبرئیل و میکائیل و 
پيامبران اولوالعزم بر ائمّه 5 قائل‌اند. بلکه بعضی از آنها تفضیل 
دیگر انبیا را بر ائمّه 22 بر زبان می‌آورند. 
یکی از اینها می‌گوید: از غلو این است که سهو و خطا را از ائمّه 98 
نفی کنیم یا قائل شویم که آنان آنچه را که بوده و خواهد شد» 
می‌دانند . 

و دیگر آرای فاسد و خیالات کاسد (بی‌رونق) که از قصور علمشان 
نسبت به معرفت ائْمّه (و ناتوانی‌شان از درک غرایب احوال و 
عجایب شئون آنان) ناشی می‌شود. 

شیخ مفیدعل# بعضی از این مذاهب را به بنی نوبخت (از علمای 
امامیّه) نسبت می‌دهد. آنان جماعتی بودند که به انکار بیشتر 
روایاتی که در بردارندهٌ خصایص ائمّه 22 اند مبتلا شدند و به 
بسیاری از راویان ثقه (بدان خاطر که بعضی از صفات شگرف و 
معجزات عجیب را از ائمّه 934 نقل کردند) خدشه زدند و آنها را به 
غلو و کذب و بی‌دینی (و مانند آن) متّهم ساختند. 

راویان ثقه‌ای همچون: محمّد بن سنان مُفضل بن عَمَر یونس بن 
عبدالرحمان (و همتایان آنها) در معرض اتهام اینان قرار گرفتند. 


هرچند انسان بیشتر تفخص می‌کند درمییابد که بیشتر کسانی که به 


۳۹ صحيفة الاأبرار (جلد اول) 


غلو متهم شدند. کسانی‌اند که در شأن ائمّه 88 بعضی از مناقب 
باشکوه را روایت کرده‌اند؛ مناقبی که علمای مورد اعتماد ما در 
کتاب‌هاشان آنها را نقل کردند و بدان معتقدند و نزد متأمّل صادق؛ 
هرگز مستلزم غلو نیست. 

سخن شبخ علامه, باقر علوم اهل بیت و خادم احادیث آل 
محمّد ی چه نیکوست که می‌گوید: 

«ردٌ اخباری که متون آنها به صحت آنها گواهی می‌دهد. به سبب 
ظنّ محض و وهم. جز تحقیر اخبار و عدم اطمینان به آخیار و 
تقصیر در معرفت شأن ائمّه اطهار 88۸ نیست ؛ زیرا می‌بینيم هرگاه 
آخبار مشتمل بر معجزات شگفت به اینان می‌رسد, در اخبار یا در 
راویان آنها خدشه می‌کنند. بلکه جرم بسیاری از مقدوحان (از 
اصحاب رجال) جزنقل مانند این اخبار نیست». ٩(‏ 

کشی ۶ نقل می‌کند که ابراهیم بن محمّد بن سعید, ابو اسحاق ثقفی 
کوفی از بزرگان اصحاب ما و مولّف کتاب‌های بسیاری است. وی 
(کتاب المعرفه» را سامان داد و در آن مناقب مشهور و مثالب خلفا 
بود. مطالب آن بر کوفیان گران آمد. اشاره کردند که از آن دست 
بردارد و مطالب آن را باز نگوید. 

ابراهیم پرسید: کدام سرزمین از شیعه دورتر است؟ گفتند: 
اصفهان. ۱ 


۱. بحار الأثوار ۲۵: .۸٩‏ 


عنوان پنده ۳۷ 


ابراهیم سوگند یاد کرد که آن کتاب را جز در اصفهان روایت نکند؛ 
به آن شهر رفت و آن را روایت کرد؛ زیرا از صحت آنچه در آن 
روایت کرد اطمینان داشت. ( ۰ 

مگر نمی‌بینی که گروهی از اصحاب ائمّه 82 چگونه با تعجُب نقل 
می‌کنند که امام 32 به غیر زبان عربی حرف زد یا یکی از آنها را به 
اسمش يا به کاری که از وی بروز یافت» خبر داد و دیگر چیزها که 
قطعاً می‌دانیم آنان 2952 به بزرگ‌تر از اینها متصف‌اند . 

همه اینها از قصور معرفت آنها به فضایل ممتازی است که خدای 
متعال امامان 22۸ را به آنها ویژه ساخت. 

از اين رو ائمّه له از انکار اخباری که به آنان نسبت داده می‌شود 
(و در بر دارند؛ بعضی از چیزهایی‌اند که عقول ناقص. آنها را 
برنمی‌تابد) منع کرده‌اند. بلکه باید نسبت به روایاتی که از ایشان 
وارد می‌شود تسلیم بود. هرچند با رد علم آن به خودشان 92 . 
صفار در بصاثر الدرجات به سند صحیح از زراره روایت می‌کند که: 
خلت علی آبي جنقر اند فسألّیی: ما نك من آحادیت الشیعَة؟ 
فلث: اد یی منها شین کیرا قذ همَمث آَذ ید نها تارا شم 
أَخرفه. قالْ: وَلم؟ هات ما کرت منها. فخطر علی بالی لاو 


۱. رجال نجاشی: ۱۷؛ الغارات ۱: ۱۹-۱۸ 


۳۸ صحيفة الژبرار (جلد اول) 


فیها وس الدمَاء 4 (0:6 

بر امامباقر لد درآمدم. پرسید: از احادیث شیعه, چقدر نزد تو است؟ گفتم: 

روایات فراوانی نزد من است» قصد داشتم آتشی برافروزم و آنها را بسوزانم ! 

امام 4 فرمود: برای چه ؟ از روایاتی که انکار می‌کنی [مواردی را ] بیاور [و 

باز گوی ]. 

زراره می‌گوید : آموری به ذهنم خطور کرد. 

امام لب فرمود: ملائکه از کجا می‌دانستند [که آدم تباهی می‌آفریند و 

خون‌ریزی می‌کند ] که گفتند: «آیا کسی را در زمین قرار می‌دهی که به فساد 
. می‌پردازد و خون‌ها را می‌ریزد ؟!» ؟! 

شیخ ما علامةٌ مجلسی, در بحار می‌گوید: 

«ظاهر این است که زراره احادیثی از فضائل ائمّه 32۸ را که عقلش 

آنها را برنمی‌تافت. انکار می‌کرد. امام لٍْ داستان ملائکه و انکار 

فضل آدم از سوی آنها و عدم بلوغ آنها به معرفت فضل آدم لا را 

عاطرتشان ساعت پر اینکه تفی این امور او انکک بوفق مرفیت 

است و سزاوار نیست انسان چیزهایی را که به آنها احاطةٌ علمی 

ندارد. انکار کند بلکه باید در مقام تسلیم باشد . با قصور فرشتگان 

-علی رغم والا شأنی آنها از معرفت آدم. عجز و ناتوانی کو اذ 

معرفت ائمّه 22 بعید نمی‌نماید). 


۱ سور بقره(۲) آیة ۳۰. 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۲۳۱ حدیث ؟؛ بحار الأنوار ۲۵: ۲۸۲ حدیث ۰۲۸ 


عنوان پنم ۱ ۳۹ 


می‌گویم: در بعضی از نسخه‌های بصائر الدرجات به جای «لأموره 
واژة «الادمون» را دیدم. در این صورت. شاید معنا بدین گونه باشد 
که زراره می‌گوید: در آن وقت به ذهنم احادیثی رسید که دربارة 
خلق چهل هزار آدم پب پیش از حضرت آدم 3 وارد شده است. 
امام 2 او را رد کرد به اینکه اگر این روایات حق و راست نبود. 
ملائکه از کجا به افساد بنی آدم در زمین پی بردند؟! 
بنا بر هر دو تقدیر دلالت این روایت. برمنع رد اخبارامامان 224 و 
بر قصور [ذهن ] شخصی چون زراره از دستیابی به آنچه سزامند 
شأن ایشان است و از ادراک معانی هم اخبارشان» واضح است 
(پس این را نیک بفهم). 
در منتخب البصاثر (و دیگر کتاب‌ها) به اسانیدی از جابر از امام 
باقرعثا روایت است که فرمود: 
ال ول لد خدیت آل مُحَمّد عم صَمب 1 
یمن به الا مك مق ب آز بخ مسَل َو حبذ اشتَحن اللَه لب 
للایمان؛ فعا ورد کم من حدیث آل مُحمدٍ نف 
وعروة لوف ون اشماژث له فلع رده نی ال ای 
ول وی الملم من آل مُحمُد عی. رما الهالك أنْ بُحَدّتَ 
حَدکُم دیب آز شم مب یو له ماکان هذا وال 
ما کان هذّا. والانکاژ لفضائلهم ه والنر0 


۱ مختصر البصاثر: ۲۹۷ ۰۲۹۸ حدیث ۳۱۲. 


۳۲۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


تسه 
پیامبر ی فرمود: حدیث آل محمد سنگین؛ صعب و مستصعب است, به آن 
ایمان نمی‌آورد مکر فرشته‌ای مرب یا پیامبری مرسل يا بندة مومنی که خدا 
قلبش را به ایمان آزمود. حدیثی از آل محمد که بر شما وارد شد و دلتان برای 
آن نرم گردید و آن را دریافتید. بپذیرید و احادیثی را که قلبتان از آن رمید. به 
خدا و رسول و اولو الأمر از آل محمد برگردانید. 
همانا هلاکت در اين است که برای آحدی از شما حدیث يا چیزی که تحقل آن 
را ندارد بیان شود و او در پی آن بگوید: «والله چنین نیست». «به خدا اين 
مطلب حقیقت ندارد». 
انکار فضائل آل محقد کفر است. 
در همین کتاب. به اسناد صحیح از خَذٌاء روایت است که گفت: 
شنیدم امام باقر لب در ضمن حدیثی فرمود: 
ال شواآضحابی عندی الذي لا سمع الخدیت یسب لیا ی 
نا فلم یحتمله له اشمار من وحَحده کر من ان به ولا ری 
مر الحدیت من عندا غرج وین ند فیکُون بذک خارجاً بسن 
دینتا 0 
تس ری ی ابا ان تین یام سب 
می‌یابد و از ما روایت می‌شود» بشنود و قلبش آن را تحمل نکند و از آن بدْ 
آید و انکارش کند و کسی را که بدان تدیّن دارد تکفیر نماید. 
وی نمی‌داند. شاید آن حدیث از نزد ما باشد و به ما اسناد یابد و او با اين کار از 


دین ما بیرون رود. 


۱. همان» ص۲۷۸ حدیث ۲۷۷. 


عنوان پنجم ۳۳۱ 
و از مفضّل روایت است که امام صادق اف فرمود: 
کی ماع و وم نموه وَلم 
تمه تاه تاو ودره لین وما جَاء کم عا مها لا جوز ان 
کون فی المَخلوقین قجحَدُوه ولا ردو لیا :0 
آنچه از ما به دست شما می‌رسد [و از معارفی است ] که درباره مخلوقان جایز 
است و شما بدان علم ندارید و آن را نمی‌فهمید. انکارش نکنید و به خود ما 
برگردانید؛ و آنچه از ما به شما می‌رسد و از چیزهایی است که در مخلوقان 
جایز نمی‌باشد آن را برنتابید و به ما بازنگردانید. 
و از یحیی بن زکریّا روایت است که گفت. شنیدم امام صادق 3 
ی 
سره آن ینتکمل الایما یل يف یی تا ول 
| باس ۹۹5 
هرکدرا کم شین یمان ندیسر دوه قول تا ی در هم 
اشیاء قول (اعتقاد) ۳ محمد است در آنچه پنهان داشتند و در آنچه آشکار 
" ساختند و در آنچه به من رسید و در آنچه به من نرسید. 
اخبار این چنین» فراوان است. بعضی از آنها را در فصل دوّم خاتمة 
این مقدذمات می‌آوريم . 8 
۱ همان؛ ض ۰۳۹۹ حذیک ۲۵۹. 


۲ همان ص۰۲۱ حدیث ۳ 
۱ مراة الأنوار ومشکاة الاسرار. 


۳۳۲ صحیفة الأبرار (جلد اول) 


(آنچه را می‌خوا ستیم از کلام محذّث فاضل ماهر, 2 شیخ ابوالحسن نباطی -در 
تفسیرش -نقل کنیم به پایان رسید). 
خدا تو را به راه راست و درست هدایت کند. در کلمات این بزرگان نیک 
بنگر و در آنها آن گونه که سزامند است تأمّل کن تا در حق بزرگان اصحاب 
جسارت نکنی و به مجرّد دست یافتن به سرزنشی دربارة آنها (بر حسب اجتهاد 
[شخص ] قادح در احوال و اقوالشان و عدم تحمل رم سای ار متزبانت 
را برای امامان 93 ) مرویّات آنان را دور نیفکنی . 
شیخ ما نقة الاسلام» درالکافی روایت می‌کند از محمّد بن یحیی. از علی بن 
حکم. از محمّد بن سنان, از صَبّاح بن سَیابّه. از امام صادق نا که فرمود: 
ما ثم ولا یر بعکم من بعضی. لد لمومنین بعضهم أنضل 
من بُعض. وبعضُهُم کر لا من بعض. وَْعضهُم أنقَد بَصراً من 
بُعض وهی الدّ رجات +0 
شما یاچ به برالت!یضی از شما از بعضی بیزاری می پوید] بعضی از 
موّمنان از بمض دیگر با فضیلت‌ترند» بعضی بیشتر از بعض دیگر نماز 
می‌خوانندهبعضی از بعض دیگر بابصیرت‌ترند. و اینها درجات برتری‌اند. ..- 
حال که برایت آنچه را که تفصیل دادیم روشن شد. بجاست اخباری را 
بیاوریم که به بسیاری از اين تفسیرها گواهی دهد و اينکه ما به صرف تخمین 
حرف نزدیم بلکه از روی علم و بصیرت در آحوال گذشتگان» سخن گفتیم. . 


۱ الکافی ۲: 46 حدیث . 


عنوان پنجم ۳۳ 


تیان یی پم ورن 
طیّاره (از غالیان) () در بعضی از کتاب‌هایش از مُفضل می‌آورد که گفت: با 
پدرم ٩‏ اسماعیل (یعنی ابو الخطاب) هفتاد نبی به قتل رسیدند که همة آنها اور 
دیدند و نبوتش را تبریک گفتند و رویاروی با او حرف زدند. 
ینک مق گفت: 
دنا علی آبی باه اد وحن انا عشر سر رجا قال: فجعل آبو 
له 3 ی ی رجَل رجل ما وَيْسمي کل رجَل ما باشم 
ی . وقال لیِقضنا: اسَلامعلیِك یا ُوخ. وقال لمْضنا: لام ی 
ی 


ثم قال :لا تخایر؛ 0 ین ال 9 

در حالی که دوازده نفر بودیم» بر امام صادق لا درآمدیم. آن حضرت بر 
یکایک ما سلام کرد و هر یک از ما را به اسم پیامبری نام برد؛ به یکی گفت: 
سلام بر تو ای نوح» به دیگری گفت : سلام بر تو ای ابراهیم. 

به آخرین کسی که سلام داد من بودم» فرمود: سلام بر تو ای یونس میان 


" انبیا برتری جویی وجود ندارد [همه در یک سطح و مرتبه‌اند]. ٩8‏ 


۱. در پی‌نوشت «رجال کشی: ۶ آمده است که: در عرف اهل روایت. به اهل عُلو غُلو «طیاره» اطلاق 
می‌شود. 

۲ یعنی پدر طیّاره. 

. رجال کشی: ۳۲۶ ذیل حدیث ۵۸۸. 

۶ علامه مجلسی ع؛ در «بحار الأنوار ۲۵: ۳۲۶ بیان می‌دارد: شاید آنان ( که خدا لعنتشان کند) این تنمه را 


جعل کردند تا بعضی از آنها بر بعض دیگر برتری نجوید. 
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۳۳۶ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


می‌گویم: اين روایت یکی از اسباب قح در مفضصُل بن عُمّر است و قول 
اد تیان ار وی می‌گوید: «انّه فاسد المذهب. مٌضطرب الروای 
لا یاب 9 (وی مذهب فاسد دارد روایتش مضطرب است به او نباید اعتنا 
کرد) و دیگری می‌گوید: «انه ضعیف متهافت. مرتفع القول خطابي. وقد زید 
علیه شيء کثیر وحم العْلاة في حدیثه حَملاً عظیما»؛ " مفضّل از راویان 
ضعیف. آشفته و پریشان است. اهل غلو و حطابی می‌باشد. چیزهای فراوانی بر 
و افزودند» غالیان در حدیث وی بار بزرگی [از روایات ] را سوار کردند. 

این مسکینان نمی‌دانند که اگر «طیّاره» راست‌گو بود. چرا روایاتی را که از امه 
در تأیید مذهب فاسدشان بیان می‌دارند» تصدیق نمی‌کنند؟ 

چگونه نقل کلاب ممطوره, ۳ از مفضل. روایتی را که مذهب اهل غلو را 
تأیید می‌کند برای قدح [طعن و خدشه ] بر مرد بزرگی ( که از حاملان آثار نوت 
وولایت است) حجت می‌شود؟ 

رسواتر و زشت‌تر از همه این سخنشان است که: «غلات در حدیث وی بار 

بزرگی را سوار کردند». ۵ 


اگر حمل عُلات [شماری از روایات را ] در حدیث مفضٌُل. دلیل بر تهافت 


ص 


. استقصاء اللاعتبار فی شرح الاستبصار 4: ۲۸۶. 

. روضة المتفین ۱۶: ۱ جامع احادیث الشیعه ۲۵: ۱۸. 

۳. اصطلاح «الکلاب الممطوره» (سگ‌های درباران خیس شده) از القاب فرقة واقفیّه می‌باشد. (بنگرید 
به, مستدرک الوسائل(خاتمه) ۵: ۲۰). 
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۶ مقصود این است که غلات. احادیث بسیاری را در تأبید مذهب خویش از او روایت می‌کنند و 
به‌ گونه‌ای خود را به او می‌چسبانند (ق). 


عنوان پنجم ۳۳۵ 
[وضعف ] حدیث او باشد. باید حمل «مجسمه» "و «مجیره» ۳(و دیگر 
فرقه‌های گمراه) [مطالبی را ] در آیات قرآن عزیزء دلیل بر بطلان کتاب خدا باشد 
(از این سخن به خدا پناه می‌بریم). 
برادرم بنگر به مانند چه چیزهایی در قدح ژوات حدیث تمسک می‌کنند! و 
برای خود آنچه را گوارا و شیرین است برگزین. ۱ 
به همین خاطر بزرگان اصحاب ماء منطق خویش را تابع هر آنچه از دهان‌ها 
بیرون می‌آید» قرار نمی‌دهند و این شخص [مفضّل ] را به آنچه شایسته اوست 
توصیف می‌کنند . 
شیخ سدید ما محفد ین تشمان» شیخ مفیل؛ در الارشاد می‌گوید؛ 
از کسانی که نعض صریح به امامت را از امام صادق ی بر فرزندش 
امام کاظم ی روایت کرده‌اند» از شیوخ اصحاب امام صادق لب و 
از خواص و نزدیکان و همراهان و افراد مورد اعتماد آن حضرت. 
فقهای صالح (رحمت خدا بر همه‌شان باد), مُفْضل بن عمر جعفی 


٩9 است...‎ 


۱ مُجَسّمه: نام فرقه‌ای که بعد از قرن اول شکل گرفت با اين ادعا که می‌توان خدای متعال را به صفات 
انسانی توصیف کرد و خدا دارای دست» چشم. گوش و... است و جا و مکان دارد. سبب انتشار ادعای 
آنان, عدم فهم درست بسیاری از مردم در تمیز وجوه آمثال قرآن و مجازات آن و... بود (بنگرید به, 
تصحیح الاعتقادات الاماميّة: ۰۲۹-۲۸ پی‌نوشت ۵؛ الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ۲: ۳۶۵ به بعد؛ 
فرهنگ فرق اسلامی: ۳۹۰). 
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. مُجْبّره (یا جبریه): نام فرقه‌ای که خیر و شر و طاعت و معصیت را به غیر انسان نسبت می‌دهند و 
قائل‌اند که انسان در کارهایش مجبور است و اختیار ندارد و افعالی انسان مخلوق خداست (بنگرید به, 
الکافی ۱: ۳۷۹ دار الحدیث» پی‌نوشت ۵؛ فرهنگ فرق اسلامی:۱۳۰). 

۳ الارشاد ۲: ۰۲۱۹ 


۳۳۹ 


صحيفة الأبرار (جلد اول) 


ثِ#ِ شماری از اصحاب امام صادق بثْ را به ترتیب می‌آورد و متونی را 


همچنین شیخ الطائفه [شیخ طوسی ] در کتابش الغیبه مفضّل را از وکلای 
ممدوح می‌شمارد و اخباری را در مدح وی از ائمّه 92 روایت می‌کند . ( 


کشی» در شرح حال «خجر بن زائده» به سندش از عبدالله بن ولید بیان 
می‌دارد که گفت : 


۱. همان. 
۲ الغیبه: ۳۶۲ 


ال : وحمه ال لکن عامربَْ جُذاعةً ضبن راندة بای ابا 
أَخبزتهما بشزوری بذک فلم بفعل. فلا عفر له تا +۳ ۱ 

امام صادق ب از من پرسید: دربارهٌ مفضل چه می‌گویی ؟ 

پاسخ دادم : بعد از آنچه از شما شنیدم» چه می‌توانم - درباره‌اش - بگویم. 
امام ی فرمود: خدا او را رحمت کند, لیکن عامر بن جذاعه و خجر بن زائده 
پیشم آمدند» از آن دو خواستم از مفضل دست بردارند. آن دو این کار را انجام. 
ندادند. سپس [بار دیگر ] از آن دو خواستم از مفضل دست بردارند [و از او 
بدگویی نکنند ]و بهآن دو خبر دادم (اگر از نرواگویی به مفضل دست کشند ] 


من مسرور می‌شوم» اما آن دو این کار را نکردند. خدا آن دو را نیامرزد. 


۳ رجال کشّی: ۰۷ حدیث ۰۷۶ 


عنوان پنجم ۳۳۷ 


درالکافی به سندش از پونس بن ظَبیانْ روایت است که گفت: 

لأی عبدالله :لا تتهی هذّین الرجٌلین عَن هذا الرضُ؟ 
فقال : من هذا زج وم هذان الرَجْلان؟ 
قلث: آلا تنهی خُجْر بن َادَة وعامر بن جُذاعة عن الفْضُل بن 
فقال: یا وش قد سَأَشَهمَا آن یکُها عنه فلم یفعلا. فَدعوئهما 
فلاغقر له آقما فو له تخت عَرة َصدن فی موه بهما نیا 
یتحلان من مودْتی خی ول 

لا رمث بالقیپ لا ها با الم بُکزم لگنا 
ما له لو نی لح من أحبب ٩0‏ 
به امام صادق مث گفتم: آیا امر نمی‌فرمایی این دو مرد. از این شخص دست 
بردارند؟! 
امام 3 پرسید : این شخص کیست؟ و آن دو مرد کیانند؟ 
گفتم: آیا خجر بن زائده و عامر بن جذاعه را امر نمی‌فرمایی از مفضل بن عمر 
دست بردارند؟ 
ماما فرمود: ای یونس ‏ از آن دو خواستم از او دست بردرند. ولی این کار 


را نکردند. سپس آن دو را فراخواندم و از آنها این کار را خواستم» به آن دو 


۱ الکافی ۸: ۰۳۷۳ حدیث ۵1۱۱. 


۳۳/۸ 


صحيفة الأبرار (جلد اول) 


نامه نوشتم و خواسته‌ام را مطرح کردم امّا آن دو دست برنداشتند. خدا آن دو 
را نیامرزد. 

به خدا سوگند» کتیْر در عشقش به «غزّه» از آن دو در مودّتی که به من 
می‌بندند صادق‌تر بود» آنجا که می‌سراید: 

وقتی شخص مورد علاقه «عرّه» برایم عزیز نیست» آیا وی [با این برخورد ] 
در نمی‌یابد که در دل» دوستش ندارم. 

هان! به خدا سوگند» اگر آن دو مرا دوست داشتند, کسی را که من دوست دارم 


دوست می‌داشتند 8 


در رجال کشی در ترجمهةٌ مفضل. به سندش از پونس» نزدیک به این معنا: 


اه افستا. 


"0 


نیز در همین کتاب. در شرح حال مُفضل» به سندش از بشیر دهّان آمده است 


که گفت: 


ال ی تالا شتسد کر ای :۳ ما تقول فی الفضل 
بُن عمرَ؟ قال: ما یتآ ول فیه. لو ریت یه لیب وفي 
وسَطه کستیجا للث یه َلی الق بغد ما سمعك نَقَول فیه ما 


قال +وچفه ال .لک ححرینْ زاندة عازن جُذاعَة آبانی تا 
ی فلت له : لا تفعلاف از ی وا فلم یفبل فسالتهما 


۱. رجال کشی: ۳۲۹ حدیث ۵۹۸. 
۲. در «بحار الوار ۱ حدیث ۲»(به نقل از رجال کشی) همین‌گونه ثبت است. در «رجال کشی: 
۱ محمد بن کثیر تقفی» ضبط شده است. 


عنوان پنجم ۳۹ 
وبرتهما نالف عنه خابجتی. فلمیفعلا. فلا له ما 
ره ی موه اضق مها فی ییحی یقول: 
لد عَِمث بالقیب آني آضونها ‏ اش لم یِخَْم ی یمتا 
ما ای لو رمث عَلیهما لکرم علهما من یرمع ۳4 
امام صادق مب به محمّد بن بکیر ثقفی فرمود: دربارةٌ مفضل بن عٌمر چه 
می‌گویی ؟ 
وی گفت: چه می‌توانم درباره‌اش بگویم ؟! اگر در گردنش صلیب و در کمرش 
کشتی ٩‏ ببینم پس از سخنی که از شما درباره‌اش شنیدم -می‌دانم که وی بر 
[مذهب ] حق است. 
امام ثْ فرمود: خدا او را رحمت کند. ليکن خجر بن زائده و عامر بن جُذاعه 
پیشم آمدند و او را - نزد من - ناسزا گفتند. به آن دو گفتم این کار را نکنید» او 
را دوست می‌دارم» آنها نپذیرفتند. از آنها خواستم و باخبرشان ساختم که 
دست برداشتن از او خواست من است. اما قبول نکردند. خدا آن دو را 
نیامرزد. : 
بدان که اگر من نزد ایشان گرامی بودم» کسی را که برایم عزیز است» پاس 


می‌داشتند . 


5 مرفسا اتوارهآنده است«بالی اخالب. 

۲ رجال کشی: ۳۲۲-۱ حدیث ۵۸۳. 

۳ کُستی: کمربند مقدس, کمربندی که زردشتیان بر کمر می‌بندند و آن از پشم گوسفند است و از ۷۲ تار به 
هم بافته می‌شود و آن را بر روی سدره, سه دور به کمر می‌پیچند و دو گره به جلو و دو گره به عقب 
می‌زنند (فرهنگ عمید. واه کستی). 


صحيفة الأْبرار (جلد اول) 


کتیّر در عشق به عَژه» صادق‌تر از موّت آن دو نسبت به من بود» چراکه 
می‌سراید : 

هنگامی که شخص عزیز و دوست داشتنی عَژه پیش من ارزش و احترامی 
ندارد. وی [از اين رفتارم ] حتماً در می‌یابد که پنهانی به او خیانت کردم. 
هان! اگر نزد آن دو گرامی بودم کسی را که برایم گرامی است» عزیز 


می‌داشتند . 


در همین کتاب در ترجمة زراره -به سندش -از جمیل بن درّاج می‌آورد که 


گفت : 


خلت عَلی بي لها نی رجْلْ خارجٌ من عند آبی 
عبدالله 2 من أخل الکُوفَة مس آضحابن بقلم عشل علی ان 
بل ال لی: لقیت اج الخارج من عندی؟ نت بل . هر 
رجُل من آضحابتا من هل اُْوة. 

ال : لاقدس الله ژوحه. ولاقدس له کر اما ان آبی 3 
مهم قلی حلال له وحرامی وکاوا َیبة علمه.وکَذلک یم شم 
عندی. هم مدع سرّی رأضحاب آبی اف حفا. !13 را له بل 
الازض شوءا ضرف بهم عم السوت. مُم نجُومٌ شيعتي أَحیاء] 
هذا لین تخل لمَبطینَوَتأویل لین نم بکی . 


2 


ال : من لیم صلَوَاتْ له وحم خی نات برد یخی 


عنوان پنجم ۳۳۱ 


م۶ وه هه 


وزرا و بصن وَمحمّد بن مسلم. ما له یا جمیل. سین لك 
ام | رل ال قریب . ۱ 

ال جمیل: ال ماکان الا قلیلاحتی ریت ذلک الرجل یسب ال 
آضحاب آبی الخَطاب. فلت : ال عم حَیِت حَیتْ جع رسالَه 0.4 
ال جمیل : وک تغرف آشَعات آبی لطاب بیَنْض هولای و 
له له ؛ 9 

برای رفتن پیش امام صادق 1 به راه افتادم [در بیرونی منزل آن حضرت ] 
با شخصی روبرو شدم که از نزد آن حضرت بیرون می‌آمد و از اصحاب ما بود. 
چون بر امام صادق 4 وارد شدم» پرسید: به مردی که از نزدم خارج شد. 
برخوردی ؟ گفتم: آری» وی مردی از اصحاب ما از اهل کوفه بود. 

امام لا فرمود: خدا روحش را پاک نسازد و مانند او را قداست نبخشد. وی از 
اقوامی بدگویی می‌کرد که پدرم آنان را بر حلال وحرام خدا امین ساخت وگنجة 
علم او بودند, و حّا که آنان اکنون صندوق سر من و اصحاب پدرم می‌باشند. 
هرگاه خدا بلایی را ببه اهل زمین اراده کند به [برکت آنها ] آن بلا 
برمی‌گرداند. زنده و مردة آنها. ستارگان شیعةٌ من‌اند» یاد پدرم را زنده 
می‌دارند. خدا به آنها از هر بدعتی پرده برمی‌دارد. از اين دین» برساخته‌های 
اهل باطل و تأویل غالیان را می‌زدایند. 

سپس امام لا گریست . پرسیدم: آنها کیانند؟ 


۱ سورة انعام (1) آية ۱۲6. 
۲ رجال کشی: ۱۳۷ حدیث ۲۲۰. 


۳۳۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


امام 1 فرمود : کسانی که بر زنده و مرده‌شان صلوات و رحمت خدا [سرازیر ] 
است؛ بُرّید ججلی » زراره» ابو بصیر» محمّد بن مسلم . 
بدان ای جمیل» در آینده‌ای نزدیک, امر این شخص برایت روشن خواهد 
شد . 
جمیل می‌گوید: والله اندکی نپایید که دیدم آن مرد به اصحاب ابو الخطاب 
نسبت داده می‌شود. با خود گفتم : «خدا می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد». 
جمیل می‌گوید: ما اصحاب ابو الخطاب را به دشمنی با اين افراد (رحمت خدا بر 
ایشان باد) می‌شناختیم . 

در همین کتاب در شرح حال برّید بن معاویه -به سندش از ابو العیّاس 

باق آمده است که گفت: 


2 
و او هر مر رو وه 


قال و عدالها: زاره بن ین وَمْحَمَد بَنْ تلم وب بسن 
او انشا وارز َحَبٌ الّاس ال آخیء) ونان ولکننٌ 
لاس یکترونْ علی فیهم فلا حد با من سمابعتهم :0 
امام صادق ی فرمود: زرارة بن آغیّن و محقد بن مسلم و بُرّید بن معاویه 
عجلی و آحول [موّمن طاق ] زنده و مرده‌شان محبوب‌ترین کسان نزد من‌اند. 
لیکن مردم از آنان پیش من زیاد بدگویی می‌کنند. چاره‌ای جز متابعت از آنها 
نمی‌يابم . ۱ 
در همین کتاب. در شرح حال عبداله بن آبی یعفور -به سندش -از علی بن 
آسباط , از شیخی از اصحاب ما( که نامش را نبرد) روایت است که گفت : 


۱. رجال کشی: ۲۳۹ حدیث 1۳۶. 


عنوان پنجم ۳۳ 


۶ و ۶ 
9 


کنت عند آ 


۰ 1 له ۰ص 2و2 0 ور 2۳ رام ۲ ‌ 
بی عبدالله 2 فذ کر عبُدالله بن آبی یعفور زجل من 
۳ ۰ 2 


یرعم | 
قال. نم تال ینده الیشری عَارضه فتتف من لخبته حَتی ریا الشفر 
فی ده وقال: ها لیب سَوء ان کنت انما 0 آتوّلی بقَولکم ویر 


نزد امام صادق م بودم» مردی از اصحاب ما از اين آبی یعفور سخن به مان 


دْ له ورعا وم یذ کر اه بما یذ کر 


۶ 


آورد و از او بدگویی کرد. 

امام ث فرمود: ساکت باش [و برا عیب مگیر ] سپس او را وانهاد و به سوی 
ما روی آورد و فرمود: اين مرد خويش را پارسا می‌داند و پشت سر برادر 
دینی‌اش این حرف‌ها را می‌زند. 

آن گاه امام اب با دست چپ گونه‌اش را بالا گرفت و از ریش خود مویی راکند 
(ما آن مو را در دستش دیدیم) و فرمود: بد ریش سفیدی است ‏ اگر من 
بخواهم ققط با حرف‌فای شماً [اشتخاسن را ] دوست یدارم»و با سخنان شا 


از نها بیزری بجویم. ۵ 


۱ واژه «نما» در مأخذ نیست. 
۲ رجال کشی: ۲۶7 حدیث 1۵۵. 
5 یعنی اگر بخواهم حرف‌های شما را ملاک دوستی و دشمنی با افراد قرار دهم پیداست که این موهای 
سفید من از سرد و گرم روزگار سفید نشده‌اند. و عمرم بیهوده سپری شده است. 
۶ در پی‌نوشت «رجال کشی: ۲۶۱» حدیث 4۵۵» آمده است: أي اٍن نت متا فی الحکم وحاکماً في 
القول وال ؛ وقال الممقانی فی حاشية رجاله: لا بخلو هنا بین سقط أو تحریف ؛ یعنی اگر من در 
‌‌ 


۳۳۶ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


در همین کتاب. در شرح حال ممن طاق -به سندش - از مّر بن یزید. از 
امام عبادق اقا وراک است قه فد 
روبع مَعَوية وحن منم والاحول أَحَبٌ لاس ای 
ام ونوا وا ورین ف ارم لر: فلا لد بت وی ان 
أَقو :0 ۱ ۱ 
زراره» بُرّید بن معاویه» محمد بن مسلم» آخول [محمد بن علی بن تعمان» 
ابو جعفر. موّمن طاق ] در زندگی و مرگ» محبوب‌ترین کسان نزد من‌اند» 
لیکن مردم می‌آیند و حرف‌هایی دربارة آنها می‌زنند و من ناگزیر سخنانی را 
[در نکوهش آنها ] بر زبان می‌آورم. 
در همین کتاب (در ترجمة زراره) به سندش از عبدالّه بن زراره روایت است 
که گفت: 
قال ی بو ال :فا ی علی وال السَلام وَفْلْ :ی 
ما یک دفاعاً می عَنک. فان لاس اعد ُسارعُون الی کل من 


۳ 
ی ی ار +۵ و اف 


ربا وحمذئا مکانة لاذخال الاذی فیمَنْ نحبَهُ وَنْقریف ویذموتهة 
لمحییتا له وفزبه رده منا. ویرَون اذخال الاذی علیه وله 


نا انما آَعینک لاتک رل اشْتَهرت بتا وبمیلك الیتا. فأحبیت آن 


00 


آمینك لیخمذوا مرف فی الدین بعييك وتفصت. ویکون بذدلل عن 


‌ حکم. مختار و در قول و نظرء حاکم باشم؛ و مامقانی در حاشیه رجالش می‌گوید: در اینجا عبارت از 
افتادگی و تحریف تهی نیست. 
۱ همان» ص ۰۱۸۵ حدیث ۳۳۵ 


عنوان پنجم ۳۳۵ 
دافع شم عنك. 
یمُول ال تعالی : « ما السفينة فکانث لمَساکین يعملونَ فی البخر 
رد آن آعيبها وان راهم مك یأخْدٌ کل سَفيئة (صالحَة) 
غطباً 4 0 ها التزیل من عند له لا وله ما عَابها لا لکی تلم 
من المَلك ولا تغطب علی یی وَلقذ کانث صَالحَة لیس لیب فیها 
قافهم الب رحنت له فیک واللّه أحَبْ اس ای وب 
آشخاب آبی یا و 
نک آَفضل من ذلک البخر لام لاخ وَأنْ من رانك مَلکا 
ظلوما ضوباًبقبِ مور کل سَفیتة الحة ره من بخر الهُدی 
ره ال یک خبا وَرخمه ورضوانه یک م9 
امام صادق مْ به من فرمود: پدرت را از جانب من سلام برسان و به او بگو 
رای دفاع از تو بگوییات کردم؛ چراکه مردم و دشمن » گوش به زنگ‌اند که 
چه کسی نزد ما قدر و قرب دارد و دوستش می‌داریم تا به وی آزار رسانند و به 
خاطر محبّت نسیت به ما و لس با ماء او را سوزتش می‌کنند و برای ات 
وقتل وی نقشه بکشند. 
و از سویی» هرکه را ما بر او عیب می‌گيريم» می‌ستایند و مَنش او را 


می‌پسندند . 


۳ 


۱ سور؛ کهف(۱۸) آيةٌ ۷۹. 
۲ رجال کشّی: ۱۳۹-۱۳۸ حدیث ۲۲۱. 


۳۳۱ صحيفة الأّبرار (جلد اول) 


از تو بدان خاطر بدگویی کردم که به گرایش به ما مشهور شدی» دوست داشتم 
بر تو رده کر تا بان کار ریش دینیاتربستایند و بدین ترتیب »شا 
تو برطرف شود. 
خدای متعال می‌فرماید: «کشتی از مساکینی بود که در دریا کار می‌کردند. 
خواستم آن را خراب کنم [زیر] آن سوتر پادشاهی بود که ه رکشتی [سالمی ] 
را به زور می‌ستاند» . 
این دسقور از جنپ خدا بو. وه [خضر ] آن را معیوب نساخت مگر یرای 
آنکه از و ] پدا سالم بان و از دست نرود و گرنه 1کشتی سم با 
و معیوب ساختن وی جا نداشت و روا نبود (و ستایش خدای راست)۰ 
خدا رحمتت کند, اين مثل را بفهم . به خدا سوگند, محبوب‌ترین کسان پیش 
منیء و محبوب‌ترین اصحاب پدرم در زندگی و مرگ . 
تو برترین کشتی‌های این دربای بزرگ پر آبی» پشت سرت پادشاه ستمگر 
غاصبی بود که عبور هر کشتی سالمی را که به دریای هدایت وارد می‌شد - 
زیر نظر داشت تا آن کشتی و سرنشینانش ر هزور بگیرد 
رحمت خدا در حال حیات بر تو باه و رحمت و رضوان خدا پس از" 
ارزانیت باد . 
حدیث طولانی است. به مقدار نیاز آوردیم. 
در همین کتاب (در ترجمةً زراره) به سندش از حمزة بن خمران روایت است 
که گفت : ۱ 


لب ال یک رن من عقي ززا؟ 


عنوان پنجم "۳ 
قالّ. فقال: آنا لم بر من رات لکتهم بجیئون وید کُروته وَرْو 
فلو کت آلرمونی. فأقول مَنْ قال هذا. فا الی اللّه منه 
به امام صادق م4 گفتم : خبردار شدم که از عمویم زراره برائت جسته‌اید ؟! 
امام ‏ فرمود: از زراره برائت نجستم, لیکن [نزد من ] می‌آیند و او را یاد 
می‌کنند و از وی روایت بر زبان می‌آورند. اگر ساکت بمانم. مرا [به آن 
حرف‌ها ] ملزم می‌سازند. از اين رو می‌گویم: هرکه اين را بگوید, من - پیش 
خا از او بارش 

در همین کتاب - به سندش - از سُلَیمَان بن جعفر جعفری روایت است که 

گفت: 

ال با لسن الرضا ‏ عَنْ شام بُن الحکم. قال. فقال لی: 
رَحمَه ال کان بدا اصحا وی من یل اشخایه تدای 
0 
از امام رضا ی دربارة هشام بن حکم پرسیدم [که چگونه شخصی بود ]؟ 
امام ع فرمود: خدا او را رحمت کند؛ بندةٌ خیر خواهی بود و از سوی 
اسحایفن یه کاما بات که به و عااسه زار یذ 

در همین کتاب (در ترجمهٌ یونس بن عبدالرحمان) به سندش از جعفر بن 


۲. همان» ض۱1» حدریت: ۷۳۷. 
۲. همان ص ۲۷۰ حدیث 1۸1. 


۳۳۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


نا عند آبی الحسن الرضا لا وَعنده یوش بسن عَبدالشمن. اد 


هر نهک موی هس له که عه 
آن ادخل البیّتَ. فاذا یی مُسبّل علیّه ستر. وایّال 


۳ 0 


یُّذنْ لك . 

فدغل البَضریُون و توا من الوقيعة لول فی بُونش. 
لسن مطرق. خی لا وا وقاموا وَوَدْعُوا وخرجوا. 
فذن یوس بالخوج. خر باییا. فقال: جمِنی ال فا انی 
أخامی عَنْ هذه المقال وُهذه حالی عِند آَضحابی. 

ال له وحن ل: با پونش وما یک مها بقولون ادا ان 
امک عَنك راضیا. 

یا ونش حَدّت الّاض بما یفرفون راك ما لا غرفون. ان 


0 


ترید آنْ تکَذّب عَلی الله فی عزشه. 


یا پونش, ومّا لك أَنْ لو کان فی ید الیمنی درّة تم قال لاش بَرة 
و فی ید الیشری بَفرة وقال التاش در هل مك شها؟ 


۳ م9 


فقال: هکذا نت يا وش اذا کنت عَلی الصّوّاب وکَادٌ امامک عَْک 
راضیا لم یَضرّل مّا قال الاسّ 0 
نزد امام رضا لا بودیم و یونس بن عبدالزحمان آنجا بود. ناگهان قومی از 


اهل بصره اجازه ورود خواستند. امام ثْ به پونس اشاره کرد که داخل اتاقی 


۱ رجال کشی: ۶۸۷ حدیث ۹۲۶؛ بحار الأثوار ۲: 11-76 حدیث ۵. 


۳۳۹ 


عنوان پنجم 


رود که پرده‌ای بر [ورودی ] آن آویزان بود و فرمود تا اجازه‌ات ندادم مباد از 


آنجا تکان بخوری. 


بصری‌ها درآمدند و دربارةٌ یونس فراوان بد و بیراه گفتند. امام 2 چشم به 


زمین داشت و چیزی نمی‌گفت تا اينکه بدگویی آنها پایان یافت برخاستند 


خداحافظی کردند و رفتند. 


وقتی آنها خارج شدند امام به یونس اجازه داد که از آن اتاق بیرون آید. یونس 


و حالم نزد اصحابم بدین گونه است . 


امام لش فرمود: ای یونس» وقتی امامت از تو راضی است» حرف‌های آنان 


دربارهٌ تو چه ارزشی دارد؟! با مردم به چیزهایی که می‌فهمند صحبت کن و 


معارفی را که درنمی‌یابند واگذار» گویا می‌خواهی بر خدا در عرش تکذیب 


نوی 


ای یونس» چه باک اگر در دست راستت در باشد و مردم بگویند پشکل است یا 


در دست چپت پشکل باشد و مردم بگوید ذُر است ت! آیا حرف مردم تو را سود 


پونس گفت: نه . 


امام ث فرمود: ای یونس تو این گونه‌ای . وقتی تو بر [راه ] صوابی و امامت 


از تو خشنود است» حرف‌های مردم زیانت نمی‌رساند. 


ال ال لصاح :یا یوش ارف بهم فان لامک 4 


۱. شاید مراد این باشد که: گویا می‌خواهی سبب شوی خدا در عرش تکذیب شود(ق). 


تب 


یدق لیم 


۳:۰ صحيفة لا برار (جلد اول) 


قال. فلت هم یلو لي زندیق! 
ی وم َضرّ تون نيب ی تاش هی حَصَان 
ما ایک أَنْ کون فی یدق حَصاا ول لاش درو 0:0 
امام کاظم ی فرمود : ای یونس ‏ با مردم مداراکن, سخن تو بر ایشان دشوار 
۳-۳ 
یونس می‌گوید» گفتم : به من «زندیق» (بی‌دین) می‌گویند. 
امام 1 فرمود: چه زیانی به تو می‌رسد اگر در دستت مروارید باشد و مردم 
بگویند ریگ است و چه نفعی به تو می‌رساند اگر در دستت ریگ باشد و مردم 
بگویند ذُر است. 
در همین کتاب -به سندش از ابو جعفر بَضری ( که شخصی ثقه و فاضل و 

صالح بود) روایت است که گفت: 
خلت مع وش بن عبدارخمن علی الرضا لد قشکا له ما یلق 
من آشخابه من ليم فقال الصا : دارم فاد عََهم لا 
بل 9 
با یونس بن عبدالژحمان بر امام رضا لا درآمدیم. یونس از سرزنش‌های 
اصحاب پیش آن حضرت شکوه کرد. ۱ 
امام لش فرمود: با نها مارا کن. عقلشان [به حرف‌هایی که تو بر زیان 
می‌آوری ] نمی‌رسد . 

۱. در ماخذ «لولوْة» ثبت است. 


۲ رجال کشی: ۶۸۸ حدیث 4۲۸؛ بحار الأوار ۲: 11 حدیث 1. 
۳ همان رقم ۹۲4. 


عنوان پنجم ۱ 3 


در همین کتاب -به سندش -از فضل روایت است که گفت: 
برایم حدیث کرد عده‌ای از اصحاب ما که به یونس بن عبدالحمان گفتند: 
بسیاری از اين گروه سخنان ناروایی را دربارة تو بر زبان می‌آورند و تو را به 
بدی یاد می‌کنند! 
یونس گفت: شما را شاهد می‌گیرم که هرکس را که بهره‌ای از ولایت 
امیرالممنین را داراست» در حرف‌هایی که پشت سر من می‌زند حلال 
کردم. 

در همین کتاب -به سندش -از عبدالعزیز بن مُهْتّدی روایت است که گفت: 
فکتب ال بخطه: لحبه وحم له وان ان بات أمْلْ بل :9 
به امام باق نوشتم : دربارة پونس بن عبدلحمان چه می‌فرمایید؟ 
امام ث به خط خویش نوشت: او را ورف بلاز و بر آو رحضه فرسه 
هرچند اهل سرزمینت با تو مخالفت کنند. 

سپس کشی آخبار و اقوالی را از بعضی اصحاب (مانند: احمد بن محمّد بن 

عیسی » علی بن حدید. یونس بن بهمن و دیگران) در مذُمّت یونس بن 


۱ رجال کشی: ۸۹-1۸۸ حدیث ۹۳۰. 
۲. همان. ص 4۸٩‏ حدیث .٩۳۱‏ 


۳:۲ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


عبدالرّحمان می‌آورد و در پایان آنها می‌گوید: 
ابو عمر [مقصود خود کشّی است ] می‌گوید: باید ناظر بنگرد و از 
اين اخبار که قَمّی‌ها دربارة یونس روایت کرده‌اند» تعجّب کند و 
بداند که آنها با عقل درست در نمی‌آید؛ زیرا فضل بیان می‌دارد که 
احمد بن محمّد بن عیسی و علی بن حدید. از بدگویی دربارة 
یونس دست برداشتند. شاید بیان این روایات از احمد. پیش از 
رجوع وی باشد و نقل این روایات از علی؛ از روی مدارا با 
اصحایش باشد. 0) 
سپس کی بت به این روایات» سخانی دازو که ذگر آنها به طر 
می‌انجامد . 
می‌گویم: کی به رجوع احمد از این کار؛ به روایتی اشاره دارد که پیش از 
این آورد. ۱ 
[اینکه ] روایت است از علی بن محمّد قتیبی» از فضل بن شاذان که گفت : 
احمد پن محمّد بن عیسی به خاطر خوابی که دید از بدگویی 
دربارةٌ یونس توبه کرد و از خدا آمرزش خواست. 
و علی بن حدید. در باطن به یونس و هشام (رحمت خدابر هردوبد) 
گرایش کاشت, 9 


۱. رجال کشی: .1٩۷‏ 
۲ رجال کشی: "1۵ حدیث ۹۵۲. 


عنوان پنجم ۳:۳ 


در رجال کشّی (در ترجمة ذُریح) به سندش از عبدالّه بن جَبِلّه» از ذریح 
محاربی روایت است که گفت : 
لأبی ال بلمَدِية: ما ول فی آَحادیث جابر. 
قال: تلانی بمکة یه مک قال تلقانی بمنی. فلقیتهُبمنی . فقال 
لی: ما تم بأحادیث جابر ال عَن أَحایث جابر نها ادا وت 
ای السَفلة أذاعُوه :0 
از امام صادق من در مدینه پرسیدم: دربارةٌ احادیث جابر چه می‌فرمایید ؟ 
مام ْذ فرمود: در مه به دیدارمبیا. در مه نزدش رفتم» فرمود: در نا 
پیشم بیا. در منا او را دیدارکردم» فرمود: با احادیث جابر چه می‌کنی ؟! 
از احادیث جابر دست بردار؛ زیرا اگر به دست دون‌مایگان افتد آنها را فاش 
می‌سازند . 
در همین کتاب (در ترجمةٌ جابر به سند دیگر) روایت است از ابن جْبلّه از 
دُریح که گفت: 
سَألث با لدع جابر الجفی ما وی فم جیبی. وأظن 
قال : ساه ‏ حه بجنع فلع بجبنی فسَاهُ ال فقال بی :یا ذریح. دع 
۱ خر جابر قاس اذا سَمعُوا بأحَادیثه ه شََمُوا َو قال: أذَاعوا+0 
از امام صادق ‏ دربارة جابر جُعفی و روایت‌هایش پرسیدم, امام ع پاسخم 


را نداد. (راوی می‌گوید: به گمانم ذریح گفت: در جمع [مزدلفه ] اين سوّال را 


۱ رجال کشی: ۳۷۳ حدیث ۰1۹٩۹‏ 
۲ همان ص۱۹۳ حدیث ۳4۰. 


:۳ صحيفة الابرار (جلد اول) 


مط سر( ___ صحيفة لابرار جلد اود) 
پرسیدم, آن حضرت جوابم را نداد) از اين رو بار دیگر از آن حضرت پرسیدم, 
فرمود: ای ذُریح» ذکر جابر را رها کن» دون‌مایه‌ها اگر احادیث او را بشنوند» به 
سرزنش [او ] می‌پردازند (یا فرمود: [ آن را ] فاش می‌سازند). 

در همین کتاب -به سندش از عبدالحمید بن آبی المّلاروایت است که گفت : 
فاذا ابر العف علیّه عمامَةً خر حَمراء وا هو یَمُولْ: خی 
وَصیٌ وی ارت عم لمخم 
قال . فقال لاش : جیٌ ان جَاب 0 
هنگامی که ولید به قتل رسید, به مسجد درآمدم. دیدم مردم جمع شده‌اند. 
نزدشان رفتم [در آنجا ] جابر جعفی را دیدم که عمامةٌ سرخی از پشم به سر 
دارد» می‌گوید: برایم حدیث کرد وصی اوصیا. وارث علم انبیا» محمد بن 
علی 2 . ٩0‏ 
مردم می‌گفتند: جابر دیوانه شده است» جابر دیوانه شده است. 

می‌گویم: خدا تو را هدایت کند به دیده انصاف بنگر! زمانی که مردم این 

مقدار از ویژگی ائمّه 2 را برنمی‌تابند و راوی آن را دیوانه می‌دانند. چگونه. 

۱ می‌توانند صفاتی را تحمّل کنند که خدا به آنها اختصاص داد و جز پیامبر مرسل یا 

فرشته مقرّب یا ممنی که خدا قلبش را به ایمان آزمود. نمی‌تواند آنها را تاب 


بیاورد. 


۱. رجال کشی: ۱٩۲‏ حدیث ۳۳۷. 
۲ یعنی امام باقر 2 زمان مرگ ولید را خبر داده بود (ق). 


عنوان پنجم ۳:0۵ 


قول امثال اینان چگونه می‌تواند در تصحیح عفاید اشخاص و ساختگی بودن 
آنها حجّت باشد « لحم له الْعَِیَ الب ٩:4‏ حکم از آن خدای بلند مرتبه و 
بزرگ است. 

در رجال کشی (در ترجمهةٌ سعید آعرج) به سندش از معاوية بن عمّار» از 
سعید روایت است که گفت: 


۵ رگ 


کت عند بی عتدالله از اد عَله رخلان. فاد لقن تغل 


أحَدُهمَا: یک انا مُفْتَرض اطع ؟ 
قال : کره: و تون نکم تام فص الطَاعَة. وم لا 
بکلیرن: اصسات دب واختهاد وَتَشمیر بره فیهم عَبَاله ٍ سْ آیی 


۱ 


یقُور وفلان وفلان . 


7۳ 
3 


فقال آبو عبداله 1 ما أمرهْم بذلک ولا فلت لَهم آْ موه .قال: 

فمّا ذنبی؟ 

وَاخمَر وه وَفَضبَ غضبا شدیدا. 

قال فلا رأیا لب فی وخهه ‏ اما فْحْرَجَا. 

ال رون الرجیْن ؟ 

۰ «لرْیدیة) وهما یرما آنْ سیف 
سول اللّه اعد حَیدالله : ۳ 

نا هن فلت ی 


ِ 
۰۰ 


۱. سور غافر(4۰) ای ۱۲. 


۳:۹ صحيفة الأبرار (حلد اول) 


۳ 


ولا بو الذی ده بواحدة من یه قط . 
ثم قال: للم ان کون راه عند علی بسن الخسین لا وضو 
۳ 00 


نزد امام صادق ی بودیم که دو نفر اجازهٌ ورود خواستند. حضرت به آنها اجازه 
داد [وارد شدند ] یکی از آن دو پرسید: آیا در میان شما امامی که طاعتش 
واجب باشد هست؟ 

امام ی فرمود: چنین امامی را در میانمان سراغ ندارم. 

وی گفت : درکوفه مردمانی‌اند که می‌پندارند در میان شما امامی هست که 
طاعت او واجب می‌باشد. آنان دروغ نمی‌گویند. افرادی پارسا و در عبادت: 
کوشایند. در میانشان عبدالئه بن آبی یعفور و فلانی و فلانی است. 

امام 3 فرمود: من آنان را به اين امر نکردم و به آنان نگفتم که اين سخن را 
بر زبان آورند, گناه من چیست؟ 

رنگ چهرة امام سرخ شد و به شَذّت به خشم آمد. 

آن دو چون در سیمای آن حضرت غضب را دیدند. برخاستند و بیرون رفتند. 
امام سا پرسید: این دو مرد را شناختید ؟ 

گفتیم: آری. آن دو از واقدیه (زیدیّه)اند و می‌پندارند شمشیر پیامبر عٌَ نزد 
عبدالله بن حسین اصغر است. 

امام ان فرمود: دروغ می‌گویند (و سه بار بر آنها هنت فرستاد) ولّه, نه 


عبدائه و نه پدرش هرگز به یکی از دو چشم خود» آن را ندید. 


۱. رجال کشی: 4۲۸-۲۷ حدیث ۸۰۲. 


عنوان پنجم ۳:۷ 
سپس فرمود: مگر اينکه آن را نزد علی بن الحسین دیده باشد که او شمشیر 
پیامبر را در بر داشت. 
این.حدیث طولانی است» در رجال کی و کافی ( روایت شده است. 
خدا تو را تأیید کند. نیک بنگر چگونه امام 1 در راستای رعایت تقیّه و به 
روش توریه» اصحابش را تکذیب می‌کند. امام فرمود: «در میان ما آن را سراغ 
ندارم» یعنی جز خود چنین امامی را نمی‌شناسم ؛ زیرا آن حضرت. عارف بود. 
دیگرانی که.به وسيلة او شناخته می‌شدند غیر خودش بودند. 
۱ سپس امام 3 فرمود: «من آنان را به این امر نکردم و به آنها نگفتم آن را بر 
زبان, آورند» یعنی از آنان نخواستم آن زا اظهار کنند. آن دو مرد کودن از این 
سخن امام برداشت کردند که آن حضرت این منزلت را برای خود ادّعا ندارد. 
درمنتخب البصائر (اثر حسن بن سلیمان حلّی) از ابن آبی عُمیر, از جمیل بن 
صالح. از منصور بن حازم روایت است که گفت : 
ال لی و عَبداله 4 یا مضصّول ما لد لخد أُحَدنه. و ای 
لخد رل منم بالحدیث فیْحدّتْ به. فأوتی به وول لَم 
له +0 ۱ 
امام صادق ت1 به من فرمود: ای منصور» آحدی را نمی‌يابم که او را حدیث 
کنم [و رازدار باشد ] زیرا حدیثی را به یکی از شما می‌گویم» وی آن را حدیث 
می‌کند [و فاش می‌سازد. مخالفان ] آن حدیث را برایم می‌آورند [ناچار 


می‌شوم آن را انکارکنم ] می‌گویم: من آن را نگفت‌ام. 


. الکافی ۱: ۲۳۳-۲۳۲ -حدیث ۱. 
۳ مختصر البصاثئر: ۰۲۸۷ حدیث ۲۹۲. 


۳:۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


در بصاثر الدرجات -به سندش -از یکی از اصحاب ما روایت است که گفت : 
خلت مَلی آبي لسن المَاضی از َو محَمُومٌ وج الی الحانط 
فتتاول بفض آَهل یه یذ ره فلت فی تفسي :ها رل له فی 
مان یوصینا ویو في رجل م من أَل بیته ها لول 
ال حول وَجهه.فقال: ان ای سمفت من الب ای | فلت ها 
لم یُصَدقوا ول "ون لم فل هذا صَدّوا قله عَل ؛ 0 
بر امام کاظم ع در خالی که تب داشت و رویش به دیوار بودء درآمدم» آن 
حضرت دربارة یکی از خویشاوندانش بدگویی کرد. با خود گفتم: این شخص 
بهترین خلق خدا در زمان خویش است, ما را به نیکی سفارش می‌کند و 
دربارة شخصی از خاندانش این حرف ناپسند را می‌زند. 
امام ی رو برگرداند و فرمود: اين را که شنیدی, نیکی [و صلذٌ رحم ] بودء اگر 
این جمله را بگویم. سخن او را تصدیق نمی‌کنند» و اگر این ر نگویم سیخن او 
را درباره‌ام باور می‌کنند . 

در رجال کشی -به سندش -از زراره روایت است که گفت : 
سا آبا بل لدع َحاویت جابر فقَالّ: ما ره ند آبی قط 
الا ره واحدة وما دخل لفط + 9 

۱. در «اثبات الهداة 6: ۲6۹» و در «مدينة المعاجز 1: ۷ آمده است: لم یْصَدقوا قوله َل. سگرن آی وا 

دربارهام تصدیق نمی‌کنند. 


۲ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۳۸ حدیث ۱۱. 
۳ رجال کشی: ۱ رقم ۳۳۵. 


عنوان پنجم ۳:۹ 
از امام صادق ع دربارةٌ احادیث جابر پرسیدم فرمود: او را جز یک بار نزد 
پدرم ندیدم» و هرگز پیش من نیامد. 

ای برادرم. تو را به خدا انصاف ده آیا جابر بدین گونه بود؟ اگر بگویی آری» 
شايستة خطاب نیستی و اگر بگویی نه می‌پرسم: وجه اين سخن امام ‏ جز 
این نیست که می‌خواست آسرار را از آغیار بپوشاند. و به دلیل این سخن جابر که 
[گفت: ] نزد وی معادن صحیحی است که وی به آنها داناتر است. 

این توهَم را نکن که [آیا] کسی چون زراره. اسرار را کتمان نمی‌کند؛ زیرا 
می‌گوييم : زراره گرچه از بزرگان اصحاب بود. امّا از فقهای آنها به شمار میآمد 
و چیزهایی را که کسانی چون جابر تحمّل می‌کردند. تاب نمی‌آورد. 

در سخن شیخ ابوالحسن نباطی. حدیثی گذشت که به این مطلب گواهمی 
می‌داد. : 

افزون بر این . می‌توان گفت که امام لب این سخن را بیان داشت تا زراره آن را 
به سایر مردم انتقال دهد . 

می‌گویم : این اخبار, اندکی از اخبار فراوانی است که در این باره هست. آنها 
را آوردیم تا ناظر مُنصف» حفیقت وجوه پر و بال گرفتن خدشه در بسیاری از 
بزرگان اصحاب و تابعان آنها را بداند. 

از اموری که بعضی از این وجوه را روشن می‌سازد این است که بسیاری از 
مسائلی که سبب خدشه در حقّ بعضی از آنان شد. بعدها در میان شیعه از امور 
ضروری گشت: 


ه از آنهاست روایتی که کی #۶ در شرح حال یونس می‌آورد. وی حدیثی را 


۳۵۰ صحيفة البرار (جلد اول) 


از امام رضالق! روایت می‌کند که دلالت دارد اهل بصره این سخن یونس بن 
عبدالتتمان را انگار می‌کردنك که مي گفت : 
نهآ بُصلي الالسانْ رکُعتین وَهو جالش ید العتمة ٩0»‏ 
از سنّت این است که انسان پس از نماز عشاء دو رکعت نماز نشسته بخواند. 


می‌دانی که اپن نماز از نوافل راتبه ۲ است 


هرگاه مردم. مثل این را سب برای خدشه در مثل یونس قرار می‌دادند 
نسبت به سار امور خفیّه چه گمان می‌بری ؟! 
8 لیر از آتهاست رزایسی که کی (ذر ترجمل ووارد) به سقد از موه بو 
خمران نقل می‌کند. می‌گوید: 
لقیث با حَدالله لا لت له :نی نك لت عَمي زارت قال: 
فرع یه عفن صك پها صفره نم ال لا وال ما شلث ولکتهم 
ون عَنهُ شام فقو دمن قال ها فا له بوی2. 
ال فلت فخکی لك ما یقول؟ 


۱. رجال کشّی: ۰4٩۰‏ حدیث ۹۳۶. 

۲. مقصود از «نوافل رانبه؛ آن دسته از نمازهای,مستحبی است که در شبانه‌روز خوانده می‌شود و بزاساس 
قول مشهور ۳۶ رکعت است: هشت رکعت قبل از نماز ظهر. هشت رکعت قبل از نماز عصرء چهار 
رکعت بعد از نماز مغرب. دو رکعت نشسته بعد از نماز عشاء هشت رکعت نماز شب. دو رکعت نماز 
شفع و یک رکعت نماز وتر و دو رکعت قبل از نماز صبح (ذ کری الشيعة ۲: ۲۸۹). 


عنوان پنجم ۱۳۵۱ 


ال : هو والله الق . 
ول لیا صاحب الط .ال :یامیس آلشت َلی هذا؟ 


قال: علی ی شیء ضلحك الله و خعلثْ فدّال ؟ 


قال: فاد هذا لول عَلیه کما فلت له تم قال : هذا والله دینی وَدینٌ 


ات 


بائی :۲ 

امام صادق مت را دیدار کردم , گفتم : خبردار شدم که شما عمویم زراره را لعنت 
کردید. امام لب دستش را بالا برد و به سینه‌اش زد» سپس فرمود : نه به خداء 
اين را من نگفتم» لیکن مردم ازاو سخنانی را پیش من می‌آورند» می‌گویم: 
هرکه این چیزها را بگوید من از او بیزارم. 

پرسیدم: آنچه را زراره می‌گوید. حکایت کنم ؟ 

اما فرمود: آری . 

گفتم : زراره می‌گوید : خدای بزرگ بندگان را جز به مقداری که توان دارند 
مکلّف نساخت و آنان کاری را انجام نمی‌دهند مگر اینکه مشیّت خدا بر آن 
قرار گیرد و آن را اراده نماید و حکم کند. 

امام ث فرمود: واه » این سخن حق است. 

صاحب ژطی "۲ بر ما وارد شد. امام ی به او گفت: ای میس آیا تو بر این 


۱. رجال کشی: ۱۶۷-۱۶7 حدیث ۲۳۳. 
۲ ژطّ گونه‌ای از سیاه پوستان با هندی‌هاست, واحد آن «ژطّْی» می‌باشد (مانند: زنگ و زنگی) در 
قاموس آمده است که ژّط گروهی از هندی‌هاست. معرب «جت» است (مجمع البحرین 8: ۲۵۰). 
در «روضة المتقین ۷: ۸4» می‌خوانیم: ممکن است. مراد فروشندة پارچةٌ هندی باشد. یا نسبت به 
شهری است که نزدیک کوه «رط قرار دارد و ... در «لسان العرب ۷: ۳۰۸ آمده است: و ؛ گروهی از 
حه 


صحيفة الأبرار (جلد اول) 


۳۲ 
ا وج تسس تست تست تس کت رحس 
عقیده نیستی ؟ 
وی پرسید: خدا شما را سلامت بدارد يا گفت: فدایت شوم) کدام عقیده؟ 
امام مج سخن را چنان که من برایش بیان داشتم باز گفت» سپس فرمود: به 
خدا سوگند, اين مطلب؛ دین من و دین پدران من است. 
این مسئله که در میان شیعه از مسلّمات به شمار می‌آید» یکی از اسباب 
خدشه در یونس بن عبدالر‌حمان و زرارة بن آعیّن و برد بن معاویه (و تابعان 
آنها) از سوی ضعفای شیعه است (چنان که از آثارمنقول به دست می‌آید) 
حیّی در بعضی اخبار آمده است که این مذهیشان بر امّه 92 عرضه شد و 
آنان 29 | از باب تقیّه, نسبت به ضعفای شیعه(چه رسد به مخالفان) از آن برائت 
ه از آنها مسئلهًٌ رجعت است. 
گروهی از شیعه آن را از (موارد] تناسخ ( که بر بطلان آن اجماع و اتقاق نظر 
هست) می‌شمارند و هرکه را بدان قائل باشد کافر قلمداد می‌کنند و به او نسبت 
می‌دهند که به تناسخ قائل است. ۱ 


از این رو. ائمّه 932 این مسئله را | جز برای خواص اصحابشان نمی‌نمایاندند. 


<< سیاهان سند است که پارچة ری به آنان نسبت داده می‌شود. و گفته‌اند: زرط اعراب جتَ در [زبان] 
هند می‌باشد و آنها گروهی از اهل هندند. 

در «تاج العروس ۰ می‌خوانيم: رط » نوعی از سياهان بلند قد است....آژهری از نقل می‌کند 
که گروهی از هندی‌هاست که پارچة ری به آنان منسوب می‌باشد می‌گوید: : ژط» مُعرب «جتَ» به زبان 
هندی است ... . ابن دید می‌گوید: : رط این گروه [از مردم ] است: این واژه» عربی محض نیست؛ رب 


آن را بر زبان آورده است. 


عنوان پنجم ۳۳ 
هرکه آثار را وارسی کند و در مجامع اخبار بگردد. این مطلب برایش آشکار 
من شنود. 
با اینکه این مسئله اکنون از ضروریّات مذهب شیعه است و منکر آن از حوزة 
ایمان بیرون می‌باشد . 
. از آنها مسئلاةٌ نفی سهو از پیامبر عبر و ائمّه لا است. 
محمّد بن حسن بن ولید. خطا را بر پیامبرءُ جایز می‌دانست و در این 
مسئله به خبر معروف «ذی الیدین» تمشک می‌کرد. 
شیخ ماء ابو جعفر محمّد بن بابویه ط در این مسئله او را می‌پیرود و در من لا 
بحضره الفقیه پس از آوردن خبر مذکور دربارة سهو پیامبر در نماز» می‌نگارد: 
مصّف این کتاب می‌گوید: غلات و مفوّضه (لعنت خدا بر ایشان باد) 
سهو پیامبر مق را انکار می‌کنند... 
شیخ ماء محمّد بن حسن بن احمد بن ولید می‌گفت: کمترین درجة 
غلو نفی سهو از پیامبر است. اگر رذ اخباری که در این معنا همست 
جایز باشد رد همه اخبار رواست و در رد همه اخبار, ابطال دین و 
" شریعت رقم می‌خورد. 
در نظر دارم (برای رضای خدا) کتاب جداگانه‌ای را در اثبات سهو 
پیامبر عْ و رد بر منکران آن -به خواست خدای متعال - بنگارم و 


در این کار» پاداش الهی ر خواهانم. ۲ 


[ من لا بحضره الفقیه ات( 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


ای ناظرء نیک بیندیش. هنگامی که مثل ابن ولید و شاگردش انکار سهو 
پیامبر ٍَ را (که پس از آنها هم بزرگان شریعت بر منه بودن پیامبر از حطا 
اجماع دارند) از نشانه‌های غلو و تفویضص قرار دادند. بدون شک هر شخصی را 
که منکر آن می‌یافتند به غلو و ارتفاع متّهم می‌کردند. 

با توجه به این مطلب. چه اطمینانی بر خدشه آنها بر اشخاص (به مقتضای 
اجتهاد آن دو در عقاید اشخاص) باقی می‌ماند؟! 

قصدم طعن بر این دو شیخ نیست. خطای آن دو در این زمینه -ان شاء الّه - 
بخشوده می‌شود. آنچه را حکایت کردم برای آگاه‌سازی غافلان و ارشاد جاهلان 
بو2. 

افزون بر اين» شیخ سدید ما. شیخ مفید در تعرّض بر این قول ضعیف» 
چیزی باقی نگذارد. وی رساله‌ای در این باره نوشت و قائل اين قول را به اموری 
نسبت داد که قلم را پارای ذکر آشکار آن نیست. 

این رساله. مشهور است. شیخ محدث, شیخ عبداله بحرانی در العوالم (در 
مجّد اخلاق النبی وآدابه) آن را به طور کامل می‌آورد. و شیخ ماء مجلسی در 
جلد ششم بحار آن را ذکر می‌کند. ٩(‏ هرکه خواهان آگاهی به تفصیل مطالب 
است. به این رساله مراجعه کند تا شگفتی ببیند. 

افزون بر آنچه آوردیم از چیزهایی که تمشک به آنچه را در حقّ رجال 


گفته‌اند سست می‌کند این است که ائمّه 12 هرگاه از شسخصی واقعاً بیزاری 


۱ بنگرید به بحار لوار: جلد ۱۷ باب شانزده. ص ۱۲۲ - ۱۲۹ (رسالة من المفید و السیّد المرتضی ع 
في نفي السهو عن البي ع). 


عنوان پنجم ۳6۵ 


می‌جستند, او را از در خانه‌شان طرد می‌کردند و از اطرافشان دور می‌ساختند 
و اصحابشان را از نشست و برخاست با او و آموختن حدیث از وی باز می‌داشتند؛ 
مان 

9 مَغْيرة بن سعید. 

ه کثیر النواء. ٩(‏ 

نان . ۱ 

ه حمزة بن عماره بزبری. 

ها عاریث قامی. 

ه عبداله بن حارث. 
" هابو الخطاب. 

ه بشار شعیری. 

حسنین, بعچرگع- 

ه ابو الجارود. زیاد بن منذر. 

سالم بن ابی حَفصّه. 

سفیان تُری. 


۱ نواء: کسی که هست؛ خرما می‌فروشد. جماعتی از محذثان به این نام مشهورند (تاج العروس ۲۰: ۲۷۰» 
ماده «نوی»). 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


۶ و وم 


ه محمّد بن موسی بن حسن بن فُرات جعفی (یار و همراه محمّد بن نصیر). 

ه ابو طاهرء محمّد بن علی بن بلال. 

9 حسین بن منصور حلاج. 

9 محمّد بن احمد بن عثمان بغدادی. 

ه ابو دلّف کاتب. 

و نظایر این افراد. کسانی که از دین مرتد شدند و بدعت‌ها و دروغ‌ها را 
آشیگار اند . 

ائمّه 92 طرد و لعن اینان و برائت از آنها را به صراحت بر زبان آوردند و 
قرینه‌ای که بر خلاف این رویکرد باشد. از آنان نرسیده است. 

علمای رجال جماعتی را به کفر و غلو و ارتفاع و خلط روایات متهم کرده‌اند 
که ائمّه 82 آنان را به خود نزدیک می‌ساختند و با آنها مهربانی می‌کردند و آنان 
را در جایگاه افراد مقرّب می‌نشاندند ؛ مانند: 

همفْضّل بن عمّر. 

یونس بن عبدالرحمان. 

ه هشام بن سالم. 

ه محمّد بن سنان. 

سَهّل بن زیاد آدمی. 

و نظایر اینان. 

عالمان رجال از نکتهٌ دقیقی که خاطرنشان ساختیم, غفلت کردند و ندانستند 


عنوان پنجم ۳۷ 


که اگر اینان آن گونه بودند که آنان می‌پندارند. چرا ائمّه 92 به طرد و تبعید اینان 
(همچون دیگر افرادی که آنها را از حود راندند) دست نیازیدند. 
این نکته» روشن‌ترین دلیل بر برائت ائمّه م92 از پنداری است که علمای 
رجال در حق اینان گمان بردند. سرزنش‌هایی که از ائمّه در حق ایشان وارد شده 
است مصلحتی می‌باشد , نه حقیقی . 
از کسانی که به این نکتهة دقیق پی برد» مولا بهبهانی 4 است. .وی در شرح 
حال فارس بن حایم بن ماهَوَیّه» ‏ غالی ملعون (پس از آنکه در متن کتاب؛ لعن 
امام هادی اف و امر آن حضرت را به اصحاب در تبزی از او می‌آورد) در تعلیق 
بر آن می‌نگارد: ۱ 
از مان انم فرمی فان تس سار هخا شب خ 
محمّد بن سنان» معلّی بن خنّیس و دیگران» به دست می‌آید؛ 
کسانی که نزد ائمّه 22 آمد و رفت داشتند و آنان 22 این امکان را 
فراهم می‌آوردند که این افراد نزدشان بروند و با آنها همنشین شوند 
و حلال وحرام را به آنها القا کنند و احکام را به ایشان تعلیم دهند و 
گشاده‌رو باشند و نسبت به آنها نرمی و مهربانی در پیش گیرند و 
آنها را از خود نرانند و از سوء عقیده باز ندارند "و به قتلشان امر 
نکنند و مردم را از معاشرت و مصاحبت با آنها برحذر نسازند و با 
۱ وی از غالیان و بدعت گذاران بود. امام هادی ث دستور قتلش را داد و برای کشندة وی بهشت را 


ضمانت کرد و به دست جنید به قتل رسید. 


۲ یعنی به آنان نگفتند فلان عقیده‌ات نادرست است. از آن دست بردار. : 


۳۸ صحيفة الابرار (جلد اول) 


آنها به مراتب نهی از منکر () رفتار ننمایند تا آنجا که یکی از 
اصحاب بلکه یکی از خواص امام ثٍ روزی در محضر آن 
حضرت به بنده‌اش گفت: مادر فلان! امام لا تا دم مرگ او را ترک 
کرد (با اینکه این سخن را با این اعتقاد گفت که مادرش کافر و نکاح 
وی باطل است) حال آنان ی نسبت به کافر -به ویژه مانند این 
کافر ۲ چگونه بود؟! 

از آنان اج رسیده است که فرمودند: اگر عیسی نسبت به آنچه 
نصارا درباره‌اش گفت ساکت می‌ماند. بر حدا سزاوار بود او را کر 
و کور سازد. 

بسا به ذهن کسی در محضر آنان 232 غلو خطور می‌کرد آنان 2 
پریشان می‌شدند و به منع و زجر آن شخص اقدام می‌کردند. 

در حالی که چیزی از اين رفتار آنان را نسبت به این جماعت 
نمی‌نگریم. بلکه بسیاری از آنها را در امورشان امین و وکیل 
خودمختار و مستقل قرار می‌دادند. 

و احتمال اطلاع جارح بر آنچه آنان 9 بر آن آگاهی نداشتند؛ 


لب زین عملی و .. 

۲ متن سخن بهبهانی ۶ که در دمیة ی منجالم ال :۳۳۹ ۲۷۷۰ آمله اسث با آنچه مجمد بنن 
اسماعیل مازندرانی در «منتهی المقال ۵: ۱۸۶» می‌آورد و مژلف 1 به نقل از وی. عبارت بهبهانی را 
می‌آورد در لفظ یکسان نمی‌باشد و در واقع» گاه بازنویسی و نقل به معناست. از جمله در این قسمت به 
جای «کافر» وارهٌ «کفر» ضبط است. در هر حال» مقصود از کافر. غالی و مراد از کفر» غلو می‌باشد. 


عنوان پنجم ۳۹ 


از ایشان 92 روایت است که: ما هرگاه شخص را بنگریم به 
حقیقتِ ایمان و حقیقتِ نفاق در او پی می‌بریم. دوستی مُحب را 
می‌شناسیم (هرچند خلاف آن را ابراز دارد) و دشمنی مُبفض را 
درمی‌یابیم (هرچند خلاف آن را بنمایاند). 
آن ان 8 خوبان شیعه را از بدان آنها می‌شناختند و نزدشان 
صحیفه‌ای بود که اسامی اهل بهشت و دوزخ در آن به گونه‌ای 
وجود داشت که یکی کم و زیاد نمی‌شد. 
هر شیعیان‌شان نزدشان وجود داشت و در این دفتر» اسامی آنها 
و نام‌های پدران‌شان ثبت بود. 
از اموری که بر فساد [نادرست توق | تست خی به ا یدق دلالت 
دارد. روایت اخبار صریح در «فساد غلو» از سوی این راویان 
است. و تألیف کتاب در این باره وروایت مشایخ ما این اخبار را از 
آنها با اعتقاد به صحت این اخبار و احتجاج به آنها. ٩‏ 
هرکه در این نکتة دقیق تَأمّل کند. برایش درهایی در مقام جَرْح و تعدیل باز 
می‌شود و نیز میزانی که با آن بیشتر قیل و قال‌ها را بسنجد. 
نیز از اسباب توهین این است که شیخ ما کی مثلاً دربارةُ نصر بن صباح (در 
شرح حال مفضل بن عَمَر) می‌گوید: 
برایم حدیث کرد نصر بن صَبّاح» و وی غالی بود. ۷ 


۱. منتهی المقال فی احوال الرجال ۵: ۱۸۳ - ۱۸۶؛ تعليقة علی منهج المقال: ۲۷۹. 
۲. رجال کشی؛ ۳۲۲ حدیث ۵۸8. ۱ 


۳ صحيفة الابرار (جلد اول) 


تا 


و در شرح حال جابر» دربارهُ حدیثی که در آغاز سندش (نصر بن صبّاح» قرار 


دارد. می‌نگارد: 
این حدیث جعلی است. در کذب آن شکّی نیست. همه راویان آن 
به غلو و تفویض متهم‌اند. ٩‏ 
در حالی که در چند جای دیگر از کتابش حرف‌هایی دارد که این نسبت را به 
نصر نقض می‌کند : 
* در شرح حال حسین بن علی خواتیمی از نصر بن صبّاح نقل می‌کند که 
گفت: ۱ ۱ 
حسین بن علی خواتیمی غالی و ملعون است. ٩‏ 
در شرح حال علی بن حسَکه از نصر نقل می‌کند که گفت : 
علی بن حسکه خوّارء استاد قاسم شغرانی یَفْطینی » از غالیان بزرگ 
ملعون بود. 9 
هدر شرح حال عبّاس پن صدقه از نصر روایت می‌کند که گفت : 
عبّاس بن صدقه و ابو العباس طبرانی "و ابو عبدالرحمان کندی 
(معروف به شاه رئیس) از غالیان بزرگ ملعون‌اند. ۵) 


نزدیک به این سخن را در ترجمٌ موسی سواق. می‌آورد. 0 


: رجال کشی: ۱۹۴ بی نوشت ۳ 
. همان ص ۵۱٩۹‏ حدیث ۰۹4۸ 
. همان ص۵۱۸؛ حدیث .۹٩۵‏ 


ما مت مم 


. در «رجال کشی» این واژه «طرنانی» ضبط است. محقق در پی‌نوشت. خاطرنشان می‌سازد که در بعضی 
از نسخه‌ها «طبرانی» و در بعضی «طبرنانی» است. 

۵ همان ص ۵۲۲ حدیث ۱۰۰۲. 

3. همان ص ۵۲۱ حدیث ۱۰۰۱. 


عنوان پنجم : ۳۲ 


خدا تو را عزیز دارد. در این تناقض و پریشان‌گویی نیک بنگر تا بدانی ما در 
عدم اعتنا به اطلاي اقوال اهل رجال, در تصحیح اخبار. معذوريم. 
راه و رسم بسیاری از سابقان و لاحقان [کسانی که در پی سابقان آمدند ] بر 
این قرار گرفت که به نحو اطلاق» به سخنان علمای رجال اعتنا کنند تا آنجا که 
این قلید: اقا راچد آموز شک کضاند از آن ماش جرآزامرده به ختیده می آیق: 
از آنهاست اینکه: آنان طریق روایت از طرف ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبداله 
حسنی . مدفون در مشهد الشجره. در شهر ری را (خدا از او راضی شود و 
خشنودش سازد) حَسَن شمرده‌اند بدان علّت که وی ممدوح است. بر توثیق وی 
نصی وجود ندارد. 
سیّد داماد در الرواشح پس از ذکر این حرف سخن ارزنده‌ای دارد؛ 
يف یس : ۱ 
به نظر من هر ناقد با بصیرت و هر مستبصر آگاه. این حرف را به 
راستی زشت می‌شمارد و تقبیح می‌کند . 
اگر نبود جز حدیثٍ عرضه دین (و حقایق معارفی که در آن هست) 
"و سخن امام هادی نب که فرمود: «ای ابوالقاسم به راستی تو ولی 
مایی» افزون بر نسب پاک و شرف آشکارش. او را کفایت می‌کرد. 
زرا سلالة توت و طهارت» هرگاه اهل ایمان و باتقوا باشد و 
پدران پاکش از او راضی باشند و او را ارج نهند. همچون یکی از 
مرا نم 


۳۲ صحيفة الابرار (جلد اول) 


۳ 


۳۳۹ 


که نجاشی در شرح حال وی می‌آورد و این حکایت. گران‌قدری 
و بلندمرتبه‌اي او را گویاست و در فضیلت زیارت وی. روایات 
متظافر ۷ هست. 

دز رقایت امه ات که 

من زار بر وَحبیت له ان + 0 

هرکه قبر او را زیارت کند» بهشت بر وی واجب می‌شود. 

صدوق (ابو جعفر ین بابویه) در ثواب الأْعمال» روایت مسندی را 
می‌آورد. می‌گوید: برایم حدیث کرد علی بن احمد. گفت: برای ما 
حدیث کرد حمزة بن قاسم علوی ۶ گفت: برای ما حدیث کرد 
محمّد بن یحبی عَطّار» از کسی از اهل «ری» که بر ابوالحسن؛ علی 
بن محمّد هادی 92 درآمد. گفت: 

بر ابوالحسن عسکری " وارد شدم پرسید: کجا بودی ؟ گفتم: 
حسین ترا زیارت کردم. فرمود: «أما نک لو زر بر عَبدالعظیم 
عنذگم. نت کمن از الیو ؛ ۵ بدان اگر توقبر عبدالسظیم را _که 
نزد شماست - زیارت می‌کردی» مانند کسی بودی که حسین را زیارت کرده 


است ... 


. روایات متظافر یا متضافر یعنی روایات فراوان. 

. رسائل شهید ثانی ۲: ۱۰40-۱۰۶۵ رقم ۲۹۹. 

. در قدیم بر ابو محمد لب و بر هادی لا «العسکری» گفته می‌شد. مقصود در اینجاء دومی [امام 
هادی ثْ ] است (موّلف. عفی عنه). 


. ثواب الاعمال وعقاب الأعمال: .۹٩‏ 


عنوان پنجم ۳۳ 


از این رو اصح و آرجح و آصوب و آقوم این است که طریق از جهت 
عبدالعظیم حسنی» صحیح ودر درجه بالایی از صخت شمرده شود. ٩(‏ 
شالز زارسست ین تیف وک که کرت خلین ر قرو بای سای رب 
دو نفر در تحقیق حال مردم گفته‌اند. آنان را به کجا کشاند تا آنجا که حدیث 
شخصی مثل عبدالعظیم را (که آنچه را آوردیم درباره‌اش شنیدی) در شمار 
احادیث «حسَن)» قرار دادند. 
عجیب‌تر از اين» قول صاحب نقد الرجال در شرح حال خالد بن ولید ملعون 
مخذول است. آنجا که می‌گوید: 
خالد بن ولید ل خحج. ۷ ۱ 
کی به طریق ضعیفی روایتی را می‌آورد که برمذمّت خالد بن ولید 
وفتمرق ایست ۱0 
یکی از فضلاء در تعلیق بر این سخن می‌نویسد: 
خالد بن ولید (لعنت خدا بر او باد) بدترین خلق خحداست و کفر او از 
کفر ابلیس مشهورتر است. گویا مصلّف میان علما نبوده است. ۵ 
مُحْشُی سخن راستی را بر زبان می‌آورد. عذر یکی از آفاضل به اينکه مراد 
مصلّف این است که فقط آنچه را کشی ذکر می‌کند ضعیف می‌باشد (اگرچه 


. الرواشح السماویّه: ۸۷-۸۲ 

. در «نقد الرجال» به جای این علامت ( که به معنای رجال شیخ طوسی است) امده است: من اصحاب 
رسول اه رجال الشیخ؛ خالد بن ولید از اصحاب رسول خداست (به نقل از رجال شیخ طوسی ). 

۳ نقد الرجال 4 ۶۰ رقم ۰۱۷۹۳ ۱ 


4 


۶ همان پی‌نوشت ۸. 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


ضعف وی از ضروریّات مذهب ماست) پذیرفتنی نیست؛ زیرا مانند این قول 
دربارة کسی گفته می‌شود که امر در او مشکوک فیه باشد و جهت عدم مذمومیّت» 
آرجح به نظر آید. 

باری» انگیزه‌ای برای اکتفا به صرف روایت کشّی (برای فرو افتادن در این 
مغلطه) جز جمود بر تقلید و بی‌اعتنایی به دیگر کتاب‌های سیره و اخبار (در 
استعلام احوال روات و رجال) نیست. 

با اينکه این کتاب‌ها - در این باب -فواید بی‌شماری دارند و آیه یا وحیی از 
سوی خدا نازل نشده است که حجت در این باب منحصر در دو کتاب شیخ 
طوسی و کتاب کشی و نجاشی و ابن غضاثری است (نه غیر آنها) و هرکس حال 
افراد را از دیگر کتاب‌ها ( که در این موضوع نگارش نیافته‌اند) استعلام کند و از 
آنها قرائن قطعی بر حسن حال افراد یا سوء حالشان به دست آورد. از گردونة 
فون ناوج ات سثیت مق لس ایو را وانهاده آنبتا: 

چنان که حال بسیاری از مصفان به این امر شهادت می‌دهد. هرکس 
نوشته‌های آنان را بجوید. در می‌یابد که آنان باب تحقیق را به کلی بسته‌اند و راه 
آگاهی به احوال رجال را منحصر کرده‌ند در آنچه این سابقان در کتاب‌هاشان 
یط ردان 

با اینکه عذر آنان در این راستا؛ ملاقات اینان با معدلان و مجروحان (نه کسان 
متأخر از آنها) کذب محض می‌باشد ؛ زیرا آنان جز کسانی را که با آنها معاصر 
بودند و حالشان را می‌دانستند» ملاقات نکردند و حال بسیاری از افراد را نبا 


عنوان پنجم ۳۹۵ 


اجتهاد در روایات آنها و اخباری که در شأن آنها بود و سخنانی که در حمَّشان بر 


زبان می‌آمد . جویا می‌شدند. ۱ 
چنین اجتهادی میان متقدمان و متأخران مشترک است. چرا اجتهاد متأنخران 
را در این زمینه نپذیرند و اجتهاد متقذمان پذیرفته شود ؛ به ویژه مثل اجتهاد شیخ 
صدوق که در عقایدش می‌گوید: ۱ 
علامت مفوّضه و غلات این است که مشایخ قم و علمای آنها را به 
تقصیر [دربارهُ پیامبر و ائمّه 92 ] نسبت می‌دهند. 
پیش از این دانستی که قمی‌ها با کمترین شبهه اشخاص را مهم می‌ساختند 
و بسیاری از آنها از ضعفای شیعه بودند و از این رو کتاب‌هاشان از انظار 
متأخران افتاد. 
شیخ مفید هگ در شرح العقاید. نظر ارزنده‌ای دارد. می‌گوید : 
و اما نض ابو جعفرج# به غلو کسانی که مشایخ قم و علمای آن را به 
تقصیر نسبت داده‌اند» نسبت اینان قمی‌ها را به تقصیر. نشانه غلو 
مردم نیست ؛ زیرا در میان کسانی که به شیخوخیّت و علم انگشت 
نمایند کسانی مقضرند. تنها زمانی حکم به غلوّ اشخاص می‌شود 
که محقان را به تقصیر نسبت دهند. خواه از قم باشند یا از دیگر 
شهرها و سایر مردم. 
حکایت آشکاری را از ابو جعفر» محمّد بن حسن بن ولید ‏ 
شنیدیم که در آن دفاعی برای وی از تقصیر نيافتیم و آن این است 
که از وی حکایت کرده‌اند که گفت: کمترین درج؛ غلو. نفی سهو 


۳3 صحیفة الاأبرار (جلد اول) 


از پیامبر عٍ و امام ثٍ است . 

اگراین حکایت از وی درست باشد» وی با اينکه از علما و مشایخ 
قم است» مقصّر می‌باشد . 

جماعتی از قم بر ما وارد شدند که آشکارا در دین تقصیر را ابراز 
می‌داشتند و ائمّه را از مراتبشان پایین می‌آوردند و می‌پنداشتند که 
آنان بسیاری از احکام دینی را تا به قلبشان الهام نشود نمی‌دانند. 
و دیدیم کسی را که می‌گفت آنان 88 در حکم شریعت به ری و 
ظنون پناه می‌آوردند. 

با وجود این [اين قمی‌ها] ادْعا می‌کردند از علمایند. 

این همان تقصیری است که شک در آن راه ندارد (سخن شیخ 
مفید پایان یافت. مقامش افزون باد). ۲ 

خلاصه: هرکس در کلمات این قوم تدیّر کند» درمی‌یابد که چاره‌اندیشی آنها 
در این باب از راه راست و درست بیرون است. 

ه از کسانی که در ای ین شأن در اجتهاد مبالغه کرد و در تحصیل راه درست 
کوتاهی نمود» فضل بن شاذان نیشابوری است. با وجود تشیّع وی و وثاقتش در 
حدیث ضعیف البصیره بود. بسیاری از اصحاب را به فساد عقیده متهم سانحت 
تا آنجا که دربارة وی توقیعی از امام ابو محمّد عسکری ی وارد شد: 

هذّا ال بُنْ شاذانٌ ماله وال یَوْذیهم کلم ای لاأخلف 


رد 


۳ بح آببی ین لم یله ال ینماان عَن ها یی بمرماة 


۱. تصحیح الاعتقاد: ۱۳۵ -۱۳۹؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۶۵ -۳۶۱. 


عنوان پنجم ۳۷ 
لا یندم جُرخه منها فی ادا 1 نی ال خرع +0 
این فضل بن شاذان را چه به موالیان من [که به جان آنها می‌افتد ] آنان را آزار 
می‌رساند و تکذیب می‌کند. به حق پدرانم سوگند می‌خورم که اگر فضل از مثل 
این کارها دست برندارد» او را به تیری هدف قرار دهم که جراحتش از آن د 
دنیا و آخرت بهبود نیاید. 
سبب ان توقیع (بر اساس آنچه کشی از ابو علی بیهقی روایت می‌کند) اين 
بود که : 
امام من از عراق وکیلی را به نیشابور فرستاد تا سهم امام 3 را دریافت دارد. 
وی در نیشابور در میان قومی از شیعه فرود آمد که مذهبشان به ارتفاع و غلو و 
تفویض گرایش داشست 
0( بن شاذان شکوه کرد که وی 
می‌پندارد من وکیل اصلی شما نیستم و مردم را از بیرون آوردن حقوق مالی‌شان 
[وتحویل آن به من ] باز می‌دارد. 
آن افراد نیز به امام نامه نوشتند و از فضل شکایت کردند. 
در پی این نامه, توقیع مذکور -که کشی در ترجمة فضل آن را روایت می‌کند - 
بیرون آمد . 
کشی در ادامة ترجمة ابو یحیی موصلی (مُقّب به «کوکب الدم») ( سخنی را 


می‌آورد که در ظاهر با این توقیع فرق می‌کند . ٩‏ اینکه آن توقیع دربارة اختلاف 


۱ رجال کشٌی: ۵۶1۳. ضمن حدیث ۰۱۰۲۸ 


و سخن کشّی. در ذیل ترجمهٌ فضل آمده ه ات هن سهو وخطاست. 
۳ رجال کشّی: ۵۶۱-۵۳۹ حدیث ۰۲۱ ۹ 


۳2۹/۸ صحیفة الابرار (حلد اول) 


اهل نیشابور در حق پیامبر ما و ائمّه بل و تکفیر بعضی از آنها از سوی بعضی 
(از جمله فضل بن شاذان) بیرون آمد. توقیع طولانی است در آن مشابه عبارت 
پیشین درباره فضل هست. 

بعید به نظر نمی‌رسد که این توقیع» توقیع دومی باشد؛ زیرا عبارت‌های آن 
دو مختلف‌اند (و دانای واقعی خحداست). 

در هر حال؛ از روایتِ ابو علی به دست می‌آید که دامن این افراد از تهمت 
ارتفاع و غلو( که فضل به آنها نسبت می‌داد) پاک بود و فضل, تنها از سر معرفت 
اندک در حتّ ائمّه» آنان را انکار کرد. 

از این باب است قول وی دربارة محمّد بن سنان که در کتب رجال مشهور 


ات ۷) 


شمته, 

ه از آنهاست احمد بن محمّد بن عیسی قمی. که با وجود گران‌قدری‌اش». 
معرفتش نسبت به ائمّه ال انذک بود. در طعن بر اصحاب علم و معرفت پای 
می‌فشرد و گروهی را به تهمت غلو(و غیر آن) از قم اخراج کرد؛ مانند: سهل بن 
زیاد آدمی. احمد بن محمّد بن خالد برقی (صاحب المحاسن) و امثال این دو. 

وی سپس برقی را به قم برگرداند و از او پوزش خحواست و چون برقی 
درگذشت در تشییع جنازه‌اش سر و پا برهنه حرکت می‌کرد تا خود را از تهمتی 
که به او زد پاک سازد. 

حقّش بود که این کار را کند ؛ چراکه داوری شتابزده در امثال این مقامات» 


مانند این ندامت‌ها را در یی دارد. 


۱. بنگرید به: رجال نجاشی: ۳۲۸ ذیل حدیث ۸۸۸؛ رجال کشی: ۰۵۰۷ حدیث ۰۹۸۰ 


عنوان پنجم ۳۹۹ 
پیش از این گذشت که وی به خاطر خوابی که دید از بدگویی دربارهةٌ یونس بن 
عبدالرحمان. توبه کرد. 
نیز گذشت که مولا محمّد تقی مجلسی و نوة دختری‌اش مولا محمّد باقر 
بهبهانی بر تضعیفات احمد بن محمّد بن عیسی طعن زده‌اند. 
سیّد داماد در الرواشح در ذکر علی بن محمّد بن سیره ( کاشانی (پس از آنکه 
از نجاشی نقل می‌کند که احمد بن محمّد بن عیسی بر وی کنایه زده است) 
می‌نگارد : 
حق این است که صرف بدگویی احمد بن محقد بن غیسی از هلین 
بن محمّد (با وجود شهادت نجاشی و دیگر بزرگان مشیخه به فقه و 
ففل وه رعدم امسناداین طموبه دی که در کخاب‌ما و اقرلفن 
بر آن دلالت کند) موجب خدشه در وی نمی‌شود و حدیث از ناحية 
او در شمار احادیث «حسَن» است. ٩‏ 
ه از آنهاست محمّد بن حسن بن ولید استاد شیخ صدوق. وی نیز به 
مقتضای اجتهادات نامقبول» در انکار افراد شتاب ورزید. 
در شناخت ضعف بصیرت و اندک یه وف [نسبت به ائمّه م2 ] 
سخن ااستوار او که پیش از این گذشت کفایت می‌کند . 
ه از آنهاست احمد بن حسین بن عبیدالله غضائری» صاحب کتاب رجال که 


هر اه تنها به ضعفا می‌پردازد . 


5 در مأحذ «محمد بن شْبّرّه» ضبط است. 
۲. الرواشح السماویّه: ۱۸۶-۱۸۳ (در چاپ دیگر» ص ۱۱۵). 


۳۷۰ صحيفة الا برار (جلد اول) 


وی در این شأن. در سخن پراکنی افراط می‌کند و از حدٌ اعتدال می‌گذرد تا 
آنجا که هرکس در مبالغههای او درنگ ورزد. می‌پندارد قصد وی جز حجیم 
ساشتم کفایش تیوه 
خلاصه: وی در جسارت بر حافظان آثار اهل عصمت و پرده‌داران شرایع 
پیامبر رحمت. بسنده نکرد. بلکه در اين راستا همه توانش را به کار بست و از 
این رو همة محتقان بعد از وی به رَد وی پرداختند. 
صاحب الرواشح می‌نگارد : 
در باب جرح و تعدیل» از میان کتاب‌های رجال در دسترس. کتاب 
ابو عمرو کشی ( شایان اعتماد است ..: 
ما ابن غضاثری, قصداً به جح شتاب می‌ورزد یا افراطی به 
تضعیف می‌پردازد. 0 
وی در جای دیگر می‌نویسد: 
احمد بن حسین بن غضاثری -صاحب کتاب رجال فوق -با اینکه 
به کمترین سبب به تضعیف افراد می‌شتابد. دربارة محمّد بن 
مه می‌گوید: قمی‌ها او را به غلو متهم ساختند. حدیث وی 
پاکیزه است» فسادی در آن نیست. ندیدم چیزی را به او نسبت 
دهند و نفس در آن پریشان شود مگر اوراقی در تفسیر باطن که 
گمانم بر او بستهاند,, ٩۵‏ 


۳ در برخی منابع» محمد بن مر کشی و درمنابع دیگر. محمد بن عَمُرو کشی ضبط است. 
۳ الرواشح السماویّه: ۱.۰ 
۳ همان. ص۱۸۳ -۱۸۶. 


عنوان پنجم ۳۷ 
پیش از این بیان مولا محمّد باقر بهبهانی گذشت که گفت: 
بسیاری از قدما -به ویژه قمی‌ها - برای ائمّه #2 منزلت خحاضّی 
مختقد بودند ... ۱ 
بنابراین» بسا در جرح آنان به امثال امور مذکور. جای درنگ 
باشد. 0 
بهبهانی. در ترجمهٌ ابراهیم بن عمر یّمانی (پس از آنکه به نقل از نجاشی از 
ابن فده توثیق وی و از غضاثری» تضعیف او را نقل می‌کند و اينکه علامه در 
خلاصة الا قوال روایت او را می‌پذیرد و شهید بر وی اعتراض می‌کند که جح را 
بر تعدیل مقدم داشته است) در جواب شهید در سخنی می‌گوید: 
افزون بر این» جارح (ابن غضاثری) مقبول القول نیست ... 
علاوه بر عدم توثیق وی. خدشه‌های فراوانی از او دربارةٌ جماعتی 
بروز یافته است که با حال آنان تناسب ندارد. 0 
و در شرح حال صالح بن عقبّة بن قیس (پس از آنکه از خلاصة الاقوال نقل 
می‌کند وی کذاب و غالی است. به حرف وی نباید اعتنا کرد) می‌گوید: 
"ظاهر این است که آنچه در حلاصة الأقوال آمده است از غضائری 
ابیت ی مرن «وپارة او بارها گت ,ب 
روایت او [صالح بن عقَبَةَ بن قیس ] در کتاب‌های اخبار: برخلاف 
غلو صراحت دارد. 0 
۱. تعليقة علی منهج المقال: ۲۱ -۲۲. 


۲ منتهی المقال ۱۸:۱ 
۳ منتهی المقال ۰۱:۶ 


۳۷۲ سیف الابزار شعند ارل) 


سپس می‌نگارد: 
جلم می‌گوید: به نظر می‌رسد غلوّی که غضائری به او نسبت 
می‌دهد . اخباری است که به والا قدری ائمّه دلالت دارند (چنان که 
این آخبار را می‌بينیم) و در این آخبار. غلوّی نیست. 0 
و در شرح حال علی بن احمد عقیقی. می‌نویسد: 
به نظر می‌آید غضائری که هیچ بزرگی مصون از طعنش نماند به 
علی بن احمد عقیقی طعن نزد. ۳ ۱ 
امثال این اقوال فراوان‌اند. هرکس کتاب‌های متأخران اصحاب ما را بکاود به 
آنها پی می‌برد. ۱ 
آنچه از حال این اشخاص برای من آشکار شد این است که ابن غضائری از 
کسانی است که بهره‌ای در مواریث علم نداشت و از استعدادی برای تحقیق 
موارد شبهات برخوردار نبود» تنها چیزی را از دهان افراد برگرفت و آن را استوار 
به کمال نرساند از این رو. عقلش را پشت سر و هوای نفس را پیش رو انداخت 
و میان علما افتاد و خود را در سلک آنان درآورد و به هرکس گذشت زبان به 
تهمت گشود و اهمیّت نداد که آیا خطا می‌کند یا به صواب می‌رود. 
دربار؛ُ مبالغةٌ این شخص ‏ در خدشه بر افراد -به سخن یکی از افراد دست 
یافتم که مرا به شگفت آورد. وی در مقام پوزش از این کار او می‌گوید : 
این کار ابن غضاثری اگر موجب مدح اشخاص نباشد ماية قدح 


۱ همان. 
۲ همان ص ۳2۰ حذییک: ۱۹2۸, 


عنوان پنجم ۳۷۳ 


آنها نیست؛ زیرا از کمال ملاحظه و شدّت احتیاط وی در دین 
و نهایت وارسی او برای دست‌یابی به یقین» پرده برمی‌دارد. 
می‌گویم: ای مرد» چیزی را حفظ کردی و اشیایی از نظرت دور ماند. برای 
احتیاط موارد خاصّی است که این مورد از آنها نیست. خدشه در شخص بی‌گناه. 
به کفر و بی‌دینی و غلو و الحاد به صرف گمان (بلکه وهم) از گناهان بزرگ نزد 
سک ار اتفان موعت بقی او انس زونه زنا و شبه آن) را به کسی 
که ایمان ظاهری دارد. برنمی‌تابد مگر اينکه انسان آن را چنان عیان بیند که جایی 
بااعر که تنافد. 
[در این صورت ] چگونه خدا راضی فی‌شود که انسان کسی را به اسباب کفر 
مهم سازد؟! ۱ 
این عذرتراشی مرا به یاد خاطره‌ای انداخت که پدرم: از فرد موثّقی نقل کرد 
که گفت : 
از مولا جعفر استرآبادی (معاصر) دربارة سبب تکفیر شیخ بزرگ» 
شیخ احمد بن زین الدین آحسایی (خدا برهانش را نورانی گرداند) 
پرسیدم؛ به او گفتم: آیا از وی سخن کفرآمیزی شنیدی. یا در 
کقاب‌هاین مطلیی را قیلای کب اضر مسرت بر کفر او دلالت کند؟ 


وی پاسخ داد : نه . 
گفتم: سبحان اه (شگفتا) پس با چه جرأتی در او خدشه و 
کفیرش می‌کنی ؟ 


گفت: احتیاطاً او را تکفیر می‌کنم . 


۳۷ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


می‌گویم: مت هقی الاو 44 اهل عمل برای چنین پاداشی 
باید بکوشند. 

( لحم له ال الکبیر :و حکم از آن حدای بلند مرتبه و بزرگ است. 

و نیز چگونه احتیاط در قدح ژوات جایز می‌باشد در حالی که اين کار به 
تضعیفی دسته فراوانی از اخبار اصول و فروع. و تعطیل بسیاری از احکام دین 
-در این بین -می‌انجامد. 

ان هل اختلاق 4 ؛ ۳ اين مطلب جز دروغ بافی نیست. 

اگراین شخص عذر آورنده. از این پوزش خود عذرمی خواست برایش بهتر 
و نیکوتر بود؛ زیرا سخنی را بر زبان آورد که ال کسی که با او در آن -مخالفت 
می‌ورزد خدای بزرگ است. آنجا که به پیامبرش می‌فرماید: 

ولا تقف ما لیس لک به علم المع والبصر وَالواد کل لک کان عَنه 
ولا 4 : * چیزی راکه بدان علم نداری مگو. چراکه از گوش و چشم و قلب 
-او هم ایتها -سوال می‌شزد 

یا یا ای موا اجنوا کثیرا ‏ مان فص ال | نم ۵:4 ای کسانی 
که ایمان آوردید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که بعضی از آنها گناه است. 

شاید مرا در بی‌احترامی نسبت به مثل ابن غضاثری سرزنش کنی و بگویی 


این کار طعن دربارة اهل علم است. 


ّ 


. سوره صاقات(۳۷) یه ۱ 
۲ سورهُ غافر(4۰) یه ۱۲. 
۳ سوره؛ُ صس(۳۸) یه ۷. 


مم 


. سورهٌ اسراء(۱۷) آیهُ ۳۹. 


۵ سور؛ُ حجرات(٩4)‏ یه ۱۲. 


عنوان پنجم ۳۷۵ 


می‌گویم: برادرم» اگر طعن در ارباپ علم قبیح است, این شخص به هزار 
شخص طعن زد که همه‌شان استوانه‌های شریعت و حاملان آثار وحی و تنزیل‌اند. 

خود این شخص این در را بر خود گشود» برای هیچ کس هرگز در اين کار 
گناهی نیست؛ چراکه هرکس چاهی برای برادرش بکند, در آن می‌افتد "و در 
-یا در حدیث -است که: «کما تدینْ تدان» به هر دست بدهی از همان 
دمسته میی‌گیری: 

حاصل کلام و حلاص مرام در این مقام این است که: بنای قبول و رد اخبار 
پر اساس تم سند به گفتهة اهل رجال. بنایی بی‌پایه است؛ زیرا دانستی ابتنای 
همه وجووه جَرْح و تعدیل که در کتاب‌هاشان آورده‌اند. بر اجتهادات و تحریرات 
. (بررسی‌های) آنهاست. 

افزون بر این در آنها اختلاط و تخلیط به چشم می‌خورد. 

و با فرض صخت مبانی‌شان برای دیگران حجّت نیست. 

و حال آنکه در مبانی آنها اشکالات فراوانی هست. آنان باید اسباب جح و 
تعدیل را به تفصیل بیان می‌کردند تا در آنها نگاه شود. آنچه را مقبول افتد 
یذ برنل و آنچه سردود است رها گردد. ۱ 


و اما ارسال [بی‌آنکه اسباب جرح و تعدیل بیان شود ]ء به تقلید غیر از کسی 


از ام آلعشستین طل زرایت است که فرمود: من رثا لاأخیه, وفع فیها (بحار الأنوار ۳ 
هرکس چاهی برای برادر [دینی ]اش بکند. در آن می‌افتد. 
در زبان فارسی این حدیث به صورت ضرب المثل در آمده است. گویند: چاه مکن بهر کسی, اول 
خودت دویم کسی (امثال وحکم دهخدا مقدمه ج ۲ ص ۱۰۷). 

۲ تقسیر غریب القرآن: ۳۹؛ جامع البیان ۲۳: ۳۹. 


۳۷۹ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


اتید شایستگی استیضاح را ندارد. گروهی ا مان اصحاب ما بدان 
اعتراف کرده‌اند. 
صاحب الرواشح می‌گوید: 

قول جارح و معدل (از اصحاب ما) به جرح یا تعدیل اگر از باب 
نقل و شهادت باشد. نزد مجتهد حجّت شرعی است و هرگاه بر 
اساس اجتهاد باشد برای مجتهد اعتماد بر آن روا نیست وگرنه امر 
به تقلید برمی‌گردد. 
بلکه بر او نیز واجب است در این باره اجتهاد ورزد و نتیجه را از 
وق آن به دست آورد و از مأخذش برگیرد... 
امّا کتاب خلاصة الأقوال (اثر علامه) مواردی که در آن بر اساس 
استنباط و ترجیح به رأی و چیزی است که اجتهادش به آن منجر 
شد. مجتهد دیگر نباید به آن احتجاج و اعتماد کند و آن را سند و 
مدرک گیرد. 
و مواردی را که بر اساس سئت شهادت است. شکّی در آن نیست؛ 
چراکه در متن راه‌اند و تکیه‌گاه بر آنهاست. 
و اين رد و قبول» در نقل و شهادتی که در کتاب حسن بن داود 
هست. جاری است تا زمانی که خلاف آن روشن نگردد یا امر 


مشتبه نشود و یا به معارضی گرفتار نیاید. ٩‏ 


اک الرواشح السماویّه: 0۸ - .۵٩۹‏ 


عنوان پنجم ۳۳۷ 


می‌گویم : این کلام ۲ را برای استشهاد بر بعضی از مطالبش آوردیم و در 
بعضی از آنها سخنی هست که اندکی بعد -به خواست خدا خواهد آمد. 

شیخ ما شهید انی 4 در شرح الدرایه (پس از ذ کر جواز قح در مجروحان 
واینکه این کار از باب غیبت نیست) سخنی دارد که متن آن چنین است: 

۱ آری گوینده باید در نظر و جر حویش در این زمینه -اطمینان 
به دست آورد تا با جح ظنّی؛ به شخص پاکی که مجروح نیست 
خدشه نزند و در نتیجه فرد سالم را جَرَح کند و بی‌گناهی را با 
نشان بدی داغ ننهد که ننگ آن را روزگار بر او ماندگار سازد. 
شماری از افراد در این راستا خطا کردند و از راویان بزرگ با استناد 
بهلمتی که دربارهشان بودازن توجیه درست دافشت پا این طعی از 
طریق صحیح ثابت نبود) خدشه کردند. 
هرکس خواهان آگاهی بیشتر در این زمینه هست به کتاب رجال 
علمای سلف صالح با کتاب‌هایی که نگاشتند غالبا ما را از زحمت 
جرح و تعدیل -در این تابن 
مانند کتاب ابن غضائری که دربار؛ ضعفاست و کتاب‌های نجاشی . 
شیخ ابو جعفر طوسی. سیّد جمال الدین احمد بن طاووس علامه 
جمال الدین بن مطهّر شیخ تقی الدین بن داوود (و دیگران) که 


دربارةٌ هر دو با هم [هم ضعیف و هم قوی ] می‌باشد ... 


۱. یعنی سخن صاحب الرواشح السماویه. 


۳۷ 


صحيفة الأبرار (جلد اول) 


لیکن برای کسی که در این فن مهارت دارد و خدا بهترین سرمایه را 
ارزانی‌اش ذاشت. سزاوار است در آنچه آنان آوردند» نیک 
بیندیشد و آنچه را بیان داشتند مراعات کند. شاید به بسیاری از 
چیزها دست یابد که آنان واگذاشتند و در مدح وقَح به توجیهی 
آگاه شود که آنان غافل ماندند. 

چنان که ما فراوان بر آن دست يافتیم و در جاهای زیادی آن را(در 
کتاب‌های قوم) خاطرنشان ساختیم. 

به ویژه با وجود تعارض آخبار در جح و تعدیل؛ چراکه این 
تعارض در بسیاری از بزرگان روات رخ داده است و کشی در 
کتابش -بدون ترجیح آن را می‌آورد. 

پس از کشی در این باره سخن رفت و در ترجیح یکی از آن دو بر 
دیگری اختلاف فراوانی کردند. 

کسی که بر این بحث توان دارد. شایسته نیست آنان را - در این 
راستا - تقلید کند بلکه باید آنچه را خدا به او داد. به کار برد 
چراکه برای هر مجتهدی بهره‌ای است. 

طریق جمع میان آن دو. بر بسیاری (به حسب اختلاف طْرْق و 
آصول شخص در عمل به اخبار صحیح و خسن و مت و طرح 
شمه پا بعضی از آلها) مشنبه می‌شود: 

بسا در یکی از دو طرف» حدیث صحیحی نباشد و شخص به 
بحث جمع میان آن دو نیازی نیابد؛ بلکه تنها به صحیح عمل کند؛ 


عنوان پنجم ۳۷۹ 


چراکه عمل به خبر صحیح از مبانی باحث است. 
و بسا بعضی از آنها صحیح و بعضی حَسَن یا موتّق باشد و مبنای 
شخص. عمل به همه آنها باشد و در نتیجه میان آن دو به گونه‌ای 
جمع کند که با معنای باحٍ دیگر ساز نمی‌افتد (و مانند آن). 
در موارد بسیاری تعدیلی برای آنها اتفاق می‌افتد که صلاحیّت 
ندارد تعدیل باشد. 
هرکه کتاب‌های آنان را مطالعه کند (به ویه حلاصة الأقوال که 
کتاب خلاصه در علم رجال است) به آن پی می‌برد. )٩‏ 

هید نی دبای تیزم تکار 
بنا بر مذهب مشهور تعدیل بدون ذکر سبب مقبول است. 
زیرا اسیاب: تعدیل فراوان‌اند و ذگر آنها دشوار است. اگر شفدّل 
بخواهد اسباب تعدیل را بیان دارد باید بگوید چرا فلان کار را 
انجام داد. چرا فلا عمل را مرتکب شد چرا چنین کرد و چرا 
چتان و این کار عیه زاستن دسضصت است. 
واه جَرّح. مقبول نیست مگر اينکه سببی که موجب جرْح است؛ 
تسیر ز تبییزن مگ 
زیرا مردم در آنچه سبب جح می‌شود. اختلاف دارند ؛ بعضی گناه 


بزرگی را که قذح‌آور است گناهی می‌دانند که در قرآن وعده آتش 


۱. الرعایه فی شرح الدراية: ۱۷۲ -۱۸۰. 


۳۸۰ 


صحيفة الأبرار (جلد اول) 


به آن داده شد. بعضی این تهدید را عام می‌دانند» دیگرانی آن 
گناه را به کتاب و سنّت سرایت می‌دهند [یعنی گناه کبیره را گناهی 
می‌دانند که کتاب و سنّت به آن وعده عذاب داده‌اند ] بعضی هم 
گناهان را کبیره می‌انگارند و کوچکی و بزرگی گناه نزدشان نسبی 
است؛ و دیگر اختلاف‌ها. 

بسا بعضی بنا بر امری که آن را جح می‌داند (و در واقع یا در اعتقاد 
شخص دیگر جح نیست) به چیزی قح اطلاق کند. 

از اين رو باید سبب رح بیان شود تا شخص در آن بنگرد و 
دریابد که آن سبب. جرّح‌آور است یا جَرْح آور نمی‌باشد. 

برای بسیاری از علما جر بعضی از اشخاص پیش آمد. اما وقتی 
سبب جح را جویا شدند. وی چیزی را ذکر کرد که صلاحیّت 
جح نداشت. 

به یکی گفتند: حدیث فلانی را چرا رها کردی ؟ گفت: دیذم پشت 
پرذونی (اسب تاتاری) سوار است. 

از دیگری دربارةٌ یکی از راویان پرسیدند. گفت: با حدیث او چه 
کنم؟! روزی پیش حمّاد ذکر او به ميان آمد» حمّاد روی ترش 
کرد ( 


اشکال این است که این امر در باب تعدیل نیز هست؛ زیرا همان 


۱ در الرعایه به جای «فامتعض! (خشمگین شد. برآشفت رنجید ) واژهُ «فامتخط» (بینی‌اش را فین کرد) 


ضبط است. 


عنوان پنجم ۱۳۸۱ 
گونه که اسباب جح مختلف است. تعدیل هم در این زمینه از آن 
پیروی می‌کند. ۱ 
به عنوان نمونه. اگر عدالت بر اجتناب از کبایر متوقف باشد بسا 
مُعَدل بعضی از گناهان را جزو کبایر نشمارد و فعل آنها -به نظر وی 
- قح در عدالت نباشد و فاعل آنها را عادل بداند. 
در حالی که همین شخص نزد کسی که آن گناه را کبیره می‌داند» 
فاسق می‌باشد. 
از این رو بعضی به اعتبار تفصیل در هر دو [هم در جَرُح و هم در 
تعدیل ] قائل‌اند و هرکس تفصیل [و بیان سبب و جزئیّات ] را 
سخت و دشوار می‌داند» در هر دو مورد. به اطلاق بسنده می‌کند . 
امّا تفصیل به اختلاف جرْح و تعدیل در این زمینه بدان پایه 
آری اگر مذهب «جارح» و «مُعتبر» (کسی که خواستار جرْح و 
تعدیل است تا به حدیث عمل کنیا به خاطر اسبابی که موجب 
جرّح‌اند. آن را وانهد) یکی باشد به اینکه اجتهاد آن دو در دستیابی 
به جَرّح و تعدیل یکسان است یا یکی از آن دو از دیگری تقلید کند 
یا هر دو مقلّد یک مجتهد باشند. اکتفا به اطلاق در جح (مانند 
بسنده کردن به اطلاق در عدالت) توجیه‌پذیر است. 

و اين تفصیل [تفصیل به اینکه مذهب جارح و مُعتبر یکی باشد 
پانه ] در هر دو [هم در جرح و هم در تعدیل ] اقواست ... 


۳۸۲ صحيفة الابرار (جلد اول) 


و بدان که بر اساس مذهب مشهور که تفصیل را در جَرح معتبر 
می‌داند» این اشکال مشهور پیش می‌آید که امروزه مردم در جَرح و 
تعدیل به کتاب‌هایی که در این باره نگارش یافته‌اند, اعتماد دارند و 
در آنها [نویسندگان ] در موارد اندکی سبب [جَرْح و تعدیل ] را بیان 
می‌دارند بلکه به این سخنشان بسنده می‌کنند که فلانی ضعیف 
امست رو عانند آن). 

از این رو شرط بیان سبب جرح. تعطیل آن و بستن باب جح را 
در بیشتر موارد اقتضا دارد. 

پاسخ این است که آنچه را جارحان در کتاب‌هاشان (بدون بیان 
سبب) با اطلاق آورده‌اند, گرچه بنا بر مذهب کسانی که جح مُفسر 
را معتبر می‌دانند» جَرّح را اقتضا نمی‌کند. لیکن باعث شک قوی در 
مجروح می‌شود و همچنین به ترک حدیثی که او روایت کرده است 
ی اتسفامد و عر تیه از قبرل حلییت بی فا تال که خفالفگی, 
ثابت نشود (یا زوال موجب جح ثابت گردد) خودداری می‌گردد. 
و حال کسی را که این شک از وی زدوده شد. به گونه‌ای می‌کاویم 
که به عدالتش اطمینان پدید آید و در پی آن روایتش را می‌پذیریم 
و توقف نمی‌کنيم با عدالتش به دست نمی‌آید و حدیثش را 


وامی‌نهيم ۱ 4 


۱. الرعایه فی شرح الدرایة: ۱۹۶ -۱۹1. 


عنوان پنجم ۱ ۳۸۳ 


می‌گویم: [اندکی پیش سخن ] صاحب الرواشح را آوردیم که گفت: قول 
جارح و مُعَدّل (از اصحاب) به جر و تعدیل» اگر از باب نقل و شهادت باشد 

باید گفت: قول جارح و معَدّل» صرف یک اظهارنظر است» حجّت شرعی را 
افاده نمی‌کند . 

زیرا هرکس در کتاب‌های رجال بنگرد. در می‌یابد که بسیاری از اقوال آنها به 
صورت نقل و شهادت است و با قطع به اینکه بیشتر آنها ناشی از اجتهادات 
آنهاست و قطم به حطای آنها در بسیاری از این اجتهادات (از روی قراین 
خارجی) اطمینان به شهادات آنها چگونه جایز است؟ 

افزون بر اين. سخنی را که شهید بیان داشت و گفت: «اسباب جح و تعدیل 
به حسب عقاید فرق می‌کند» آن را رد می‌کند. 

این سخن . کلام متینی است, رد آن جایز نمی‌باشد. 

اینکه عدالت آنان از ارسال در اسباب عدالت و جَرّح ( که مختلف‌اند) باز 
می‌دارد. شهادت آنها -علی الاطلاق -از وجود سببی در مجروح یا مُعدّل پرده 
برمی‌دارد که در سبب بودن آن اختلافی نیست. شخنی شعرگونه است. 

زیرا فتوا دادن و شهادت بدون ذکر سبب يا دلیل. نزد هیچ کس با عدالت 
تنافی ندارد تا آنها را به اخذ سبب مورد اتفاق ملزم سازد. هر مستوضحی به آنچه 
اعتقاد دارد پایبند است و شخص حق ندارد در اين زمینه عقاید مردم را تفتیش 
کند. هرچند در آن شهادت يا فتوا. عمل مردم را بدان لحاظ دارد. 

وی بر این باور است که برای همه موافقت در آن اسباب واجب است ؛ زیرا 


به زعم و اعتفاد او آنها سق‌اند. 


۳۸۶ سصحبقة الایراز (جله اول) 


در این صورت. چگونه از ارسال و اطلاق پرهیز شود (این جز حرف 
ق درآ ردق خیستا): 

و اینکه گفت: و هرگاه قول جارح و مُعدّل بر اساس اجتهاد او باشد... 

این سخن. آنچه را ما درصدد بیان آنیم» تأیید می‌کند. 

و اما سخن شهید نب که گفت: سَلّف صالح ما را کفایت می‌کند... و شیخ 
تقی الدین بن داود و دیگران... 

این سخن. قول پیشین شهید را نقض می‌کند که اطمینان را در این عرصه 
واجب می‌داند و به حطای شماری از رهش ششوو قوز نم مک 

و نیز با سخن بعدی او ناسازگار می‌افتد که می‌گوید: برای کسی که در این فن 
مهارت دارد. سزامند است... چراکه موارد بسیاری پیش آمده است تعدیل به 
چیزی صورت گرفته که برای تعدیل صلاحیت نداشته است .. . 

کاش می‌دانستم زمانی که ما در تشخیص احوال رجال نیازمند اجتهادیم و به 
آنچه دیگران گفه‌اندنباید تعبّد بورزیم» کدام زحمت از شلف صالح ما را کفایت 
می‌کند ؟! 

ما این سخن شهید که به نقل از مشهور, ذکر سبب جح را واجب می‌داند. 
همان گونه است که مشهور گفته‌اند و چنین است [ذکر سبب ] عدالت. و دلیل 
این دو. واضح است. 

و لزوم انسداد باب جَرّح و تعدیل. کلام حق را باطل نمی‌سازد؛ زیرا دلیل ما 
بر عدم اعتماد بر کتاب‌هایی که در این باره نگارش یافته‌اند. همین است. الزام 
کسی که اعتماد به قضیّه را باور ندارد. زورگویی آشکار است. 


عنوان پنجم ۳۸۹۵ 


آری. برای کسی که به این کتاب‌ها اعتماد دارد. الزام آور است. 

شایسته نبود شهید برای رهایی از اشکال بیان دارد که اين کار موجب شک 
قوی در فرد می‌شود... 

زیرا فرض این است که جارح به سبب جح تصریح نکرد. از این رو چگونه 
ممکن است شخص. علم یابد که وی در این زمینه بر سبب مورد اتفاق يا مورد 
اختلاف. اعتماد کرده است ؟! 

به فرض که از خارج» ؛مطلبی را روشن ساختیم که بر عدالت آن مجروح 
دلالت می‌کند »با توخه به اصل تدم جرح بر تعدیل ( که اصل درستی است) 
چگونه این امر. آن شک پدید آمده را برطرف می‌سازد ؟! 

در این هنگام» باید در شمار فراوانی از اخبار( که دسته‌ای از احکام شریعت 
-و غیر آن - نیازمند عمل به آنهاست) توقّف شود تا اینکه خدای متعال به اين 
شخص متوقف حیران, مرگ سریعی روزی کند تا از این التزام و امتناع اختیاری 
( که با وجود طریق واسعی که ما بیان داشتیم نیازی بدان نیست) رهایی‌اش بخشد. 

در این مقام تحقیقاتی هست که در اینجا فرصت آوردن آنها نیست و 
نمی‌توان سخن را همه جانبه و به طور کامل - چنان که مقصود است - گستراند. 

و بدان که ما نمی‌گوییم کتاب‌های رجال و اشتغال به تحقیق حال ژوات -به 
کلی - تهی از فایده‌اند. هرگز چنین نیست؛ زیرا در اشتغال به اين علم. فواید 
فراوانی هست؛ مانند: 

ه شناخت طبقات روات. 

ه شناخت اختلالاتی که در اسانید رخ داده است. 

ه شناخت بزرگان اصحاب این کتاب‌ها و آصول. 


۳۸۹ صحيفة البرار (حلد اول) 


شناعت طّق به آنها. 

ه علم به سنّت سابقان. 

ه شناخت روایاتی که وثاقت با ضعف آنها قطعی است. 

ه شناخت صخت عقیده و فساد عقیدهٌ راویان( که اگر بدان علم به دست آید 
از اسباب ترجیح است). 

ه دیگر فوایدی که برای فردی که به این کار می‌پردازد. آشکار می‌شود. 

همه اینها در علم حدیث و حفظ آن و روایت حدیث دخالت دارد. 

این مختصر را پیش از بیان مقصود آوردیم تا نظرت در اخبار این کتاب در 
ضعف ژوات و وثاقت آنها منحصر نشود که در پی آن. آنچه در ظاهر به نظرت 
صحیح آید بپذیری و آنچه را به نظرت ضعیف آید رد کل و دز تتیچه از شراب 


تحقیق محروم بمانی و باد تو را در مکانی دور اندازد. ۲ 


ذکر آنچه ما در این کتاب در نقل اخبار در پیش گرفتیم 
باری. بدان که بعضی از حدیث نویسان اسانید بسیاری را از اخبار 
" می‌اندازند و بر ذکر متن بسنده می‌کنند. بی‌آنکه به کتابی که حدیث را از آن 
گرفتاند: اشاون کل 
اینان اگر چنین کاری انجام دادند. در ترک سند -فی الجمله -معذورند ؛ زیرا 
ارشاد به محر از [سند ] خبر بی‌نیاز می‌سازد. ۱ 


9 که ی ‌ِ ۳2 
۱ تضمین ايهٌ ۱ سور حجٌ است: ۶ او تقوی به ایح فی مکان سجیق4؛ یا باد او را در جایی دور 
افکند. 


شیوة ما در این کتاب ۱ ۳۸۷ 


اینان با این کار از قانون ادب روایت» بیرون رفتند؛ چراکه ادب روایت این 
است که آنچه را شنیدی از کسی که آن را شنیدی و آن شخص از کسی که آن را 
شنید (تا ینکه به اصل ۵ بینجامد) روایت کنی. 
درالکافی روایت است از علی بن ابراهیم. از پدرش. از احمد بن محمّد بن 
خالد؛ از توفلی, از سَکونی از امام صادق ی که فرمود: 
قال آمیزالشومنین ا: 1 حدم بحدیث فأسئذوة ای الذی 
حَدُتکُم؛ فان کان حَقّا فلکم وان ان کنبا فعلیه :9 
امیرالممنین ‏ فرمود: هرگاه حدیثی را نقل کردید. آن را به کسی که 
برایتان حدیث کرد [سناد دهید؛ زیرا اگر آن حدیث حق (و راست) باشد به نفع 
۱ شماست و اگر دروغ باشد بر دوش آن شخص می‌افتد. 
افزون بر این. ترک اسناد. اتّهام جعل(حدیث سازی) را نزد بسیاری از مردم 
برجای می‌نهد ؛ زیرا طبع آدمی بر این خوی سرشته است که اگر روایت به کتاب 
یا اصل معتبری اسناد یابد» جانشان آرام می‌گیرد و هرگاه این کار اهمال شود. 
اعتمادشان سست می‌گردد؛ زیرا نمی‌توانند صخت خبر را از متن آن به دست 
آورند. 
همین امر یکی از اسباب حصول شک در شیخ حافظ بُرسی است. وی افزون 
بر متهم بودن به غلو و ارتفاع» در کتاب‌هایش اسناد بیشتر اخبار را حذف کرد و 


آن را به کتابی اسناد نداد. و به راستی در این عرصه کار ناشایستی انجام داد. 


۱. مقصود از اصل کتاب و مأخذ است. 
۲ الکافی ۱: ۵۲ حدیث ۷. 


۳۸۸ صحيقة الابرار (حلد اول) 


بدان که ما ذکر سند را به اصحاب کتاب‌هایی که اخبار را از آنها نقل کردیم 
وانهادیم. نخست, نام کتابی که خبر را از آن روایت کردیم آوردیم» سپس به ذکر 
سنذی که در آن کتاب تا معصوم هست. پرداختیم و آن گاه. خبر را نقل کردیم. 

این روش ما در صدر کتاب است. به خواست خدا (با پیروی از سنت 
پیشینیان) در آخر کتاب. اسانید خود را به این کتاب‌ها می‌آوریم تا به اختصار, 
اخبار از حذ ارسال بیرون آید. 

سپس اگر به خبری در شماری از کتاب‌های حاضر در نزد ما -دست يافتیم 
به نقل از یک یا دو تا از آنها بسنده کردیم؛ زیرا غرض از سامان این کتاب ذ کر 
مناقب [اهل بیت 92 ] برای اهل تسلیم است و این شیوه غرض را برمی‌آورد 
وگرنه. ذکر هزار سند هم کفایت نمی‌کند. 

جز اینکه ما کتابی را که نزد اهل اعتبار. جلوتر است اوّل آوردیم مگر اینکه 
دست‌یابی به آن کتاب» پس از نقل خبر از غیر آن» بود؛ چراکه در اين تألیف» 
نهایت وارسی را بر عهده نگرفتیم و تنها آنچه را نخست بدان دست يافتیم نقل 
کردیم و دست‌یابی بر آن روایت» در دو کتاب یا بیشتر اتفاقی است. 

این روش را هنگامی به کار بردیم که طریق و متن روایات -به طور کامل - 

یکسان بود وگرنه روایتی را که از نظر سند اضبط بود برگزیدیم( گرچه بر خلاف 
شرط اوّل ما درآید) مانند تقدیم مسند بر مرسل (و شبه آن) با وجود اتحاد متن ؛و در 
غیر این صورت. روایتی را که از نظر متن آجمع و آقسط بود اختیار کردیم 
(هرچند طریق روایت دیگر اضبط باشد) زیرا مقصود اصلی. متن است. 

و آن گاه که خبر را از دو کتاب آوردیم اگر درلفظ اختلاف داشتند. دو سند را 


شیو؛ ما در این کتاب ۳/۹ 


جداگانه آوردیم و سپس به اینکه متن روایت از کدام یک از آن دو کتاب است 
اشاره کردیم. 

این کار زمانی صورت گرفت که آن دو -درمتن -اختلاف اندکی داشتند و اگر 
اختلاف زیاد بود. از اساس. میان آن دو جمع نکردیم. 

در پی اخبار, به بیان لغات و آشکار سازی بعضی نکات و روشن ساختن 
بعضی از مشکلات (آن گونه که صاحب جوامع ثلائه. الوافی. البحار. العوالم 
انجام داده‌اند) نپرداختیم؛ زیرا این کار. وظیفة کتاب‌های استدلالی است» نه 
کتاب‌هایی که برای جمع اخبار وضع شده‌اند. 

گذشته از اين. در بسیاری از این شرح و توضیح‌ها جای سخن هست. 

ز این‌رو رن تباید آن را به ناتوانی و عجز حمل کنند؛ چرا که خدا 
(وسپاس او راست) نسبت به فهم دقایق آثار وحی. معارفی را ارزانی‌ام داشت 
که سزاوار است به آنها بر آوایل (پیشینیان) مباهات کنم و این مثل را بر زبان آورم 
که «کم تركٌ لول للخر»؛ چقدر فراوان‌اند علومی که اوّلی‌ها برای آنحری‌ها 
برجای نهادند! 

همه اینها از تمسشک به دامان آل پاک محمٌّد (صلوات خدا بر آن حضرت و بر هم 
نو مه[ 

لیکن نشاید که هر علمی را در هر جایی نهاد. خدا برای هر چیزی اندازه‌ای 
قرار داد. 

اگر نادرا در بعضی موارد نا گزیر به سخن شدیم بر کمتر چیزی که ضرورت 
را برآورد» بسنده کردیم . 


در اسامی کتاب‌ها اکتفا به رموز را برنتافتیم؛ زیرا این کار» قناعت و خحشت 


۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد اول) 


ناپسند است؛ به ویژه در این کتاب که اخبار آن بدین پایه از کثرت نیست. 

از برادران باصفا و دوستان باوفا امید می‌رود که هرگاه به اين کتاب مستطاب 
دست یافتند» شمشیر بغی و عدوان بر آن نکشند» رجال سندهای آن را با 
شمشیر قلم اختصار به قثل نرسانند. یا سر کتاب‌هایی را که در آغاز اخبار آن 
هست با تیغ قناعت و خسّت نبرند» یا میان زوج‌های همدم احادیث آن با 
جادوی تلخیص و انتخاب. جدایی نیندازند. یا بکارت نازچشمان آرمیده در 
سراپرده‌های آن را با انگشت شرح و کشف نقاب» برندارند. 

چراکه بسیاری از شارحان و جمهور خلاصه گران را دشمن کتاب‌های مردم 
یافتم که همچون وسواس خنّاس در آنها وسوسه می‌کنند؛ این یکی اساس را 
ویران می‌کند و دیگری جامٌ التباس بر آن می‌پوشاند. 

اگر گوشة چشمی به اختصار آن داشتم خودم بر آن سزاوار بودم و در چشم 
برهم زدنی توانایی این کار را داشتم یا اگر شرح رموز اخبار و کشف معانی آنها 
مصلحت می‌داشت. سازنده خانه به امر آن آولی بود. 

آری از ترجمه منع نمی‌کنم با این شرط که مترجم ماهر باشد بتواند مطلب 
را ادا کند و به مرض تصرّف و تجاوز دل نبازد وگرنه به این کار دست نیازد. 

«فْمَن بل دما سیعة مه ی الذین بوذ له سمیغ علیعٌ ۱04 
هرکسی آن را یس از آنکة شنید - کغییر دهد» گناهشی بر گردن کسانی است که آن 
را تغییر دهند و تخدا شنوا و داناست. 

اکنون زمان شروع عرضة انوار برآمده از آسمان وحی بر پهنةٌ صاف اوراق 


۱. سورة بقره(۲) یه ۰۱۸۱ 


